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  )به ترتیب الفبا(: مشاوران علمی این شماره 
 (دانشگاه شهرکردشناسی همگانی زباناستادیار بشیر جم )
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 (دانشگاه پیام نور تهرانهمگانی شناسی دانشیار زباننرجس بانو صبوری )
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 )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(معصومه غیوری 

 شناسی دانشگاه گیلان(شناسی پژوهشکدۀ گیلانمریم سادات فیاضی )استادیار زبان

 (دانشگاه تهرانزبان و ادبیات روسی استاد مطهر )اله کریمی جان

 (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمهر )رحمان مشتاق

 های باستانی دانشگاه علامه طباطبایی()دانشیار فرهنگ و زبانزاده مجتبی منشی

 (روسی دانشگاه گیلانزبان استادیار شهرام نباتی )

 (شناسی همگانی دانشگاه بوعلی همداندانشیار زبان) مهرداد نغزگوی کهن

 (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلانعلیرضا نیکویی )

 



 



 راهنمای نگارش مقاله

 

 :مقالات پذیرش ةاهداف و حوز

هیای به موضوعات عمومی مرتبط با زبان فارسیی و گویش« های ایرانیزبان فارسی و گویش»دوفصلنامة تخصصی 

هیای ایرانیی از پردازد و هدف از انتشیار آن، مطالعیه، تحقییق و شیناخت علمیی زبیان فارسیی و گویشیرانی میا

 های گوناگون، و چاپ دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه است.جنبه

در مبتنی بر متون ادبی و علمی زبیان فارسیی  ماًقلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات تاریخی که عمو

هیای ایرانیی امیروز نییز هسیت. مطالعیات میرتبط بیا طول تاریخ هزارسالة آن است، مسائل زبان فارسی و گویش

ها، سییرودههای زبیانی بومینویسییی، بررسییشناسیی و تصیحیم متیون، مسییائل نریری مربیوه بیه فرهنگنسخه

فارسی، تحلیل شیواهد گویشیی در سازی در متون کلاسیک و مترجمَ زبان ها و اصطلاحات، واژهشناسی واژهریشه

های آواییی، های ایرانی، و تحقیقات مرتبط با حوزههای زبان فارسی و گویشمتون ادب فارسی، نقد علمی پژوهش

هیای های ایرانی با رویکرد درزمانی و همزمانی از اهم مسیائل و حوزهصرفی، نحوی و معنایی زبان فارسی و گویش

   است.مطالعاتی و پژوهشی این نشریه 
 

 :های نویسندهضابطه

 )گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.نام و نام خانوادگی نویسنده. 1

محل دانشگاه نویسینده)گان( مشیخ   علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر ةمیزان تحصیلات، رتب. 2

   شود )به فارسی و انگلیسی(.

 (.شودل انجام میؤومس ۀنویسندبا  فقط)مکاتبات  مقاله معرفی گردددار مکاتبات و عهدهل ؤونویسندۀ مس. 3

 نوشته شود. )گان(لکترونیکی نویسندهآدرس ا. 4

 ه آورده شود.تلفن همرا ۀآدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شمار. 5

 دیگری در حال بررسی باشد. ةزمان در مجلمنتشر شده یا به صورت هم ارسال شده برای مجله نباید قبلاً ةمقال. 6

 

 :های مقالهضابطه
هیای مقدمّه، متن اصیلی در قالیب عنیوان ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی چکیدۀ عنوان، مقاله باید شامل . 1

 .رست منابع باشدگیری و فهنتیجه مشخّ ،

 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 کلمه تجاوز نکند(. 0222 ازباشد ) A4 ةصفح 22 حداکثر درمقاله . 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشدکلمه  222و حداکثر  152چکیده مقاله حداقل . 4

 ی و انگلیسی(.)به فارس باشدواژه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواژ. 5

 تایپ شود. 11فونت   Times New Roman و متون انگلیسی با قلم 13فونت  B Nazanin مقاله با قلممتن . 6

 تایپ شود. 9فونت   Times New Roman و متون انگلیسی 12فونت  B Nazanin پاورقی با قلم. 7



 باشد. یمترسانت 1 هاسطر ةفاصل. 0

 مچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.ها و هجدولتمامی اعداد داخل . 9

گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثر و شیمارۀ صیفحة آن نحوۀ ارجاع در داخل مقاله بدین. 12

( و یا بعد از نقل مطالیب، نیام خیانوادگی نویسینده، سیال انتشیار و 25: 1352مثلاً: )در داخل پرانتز درج گردد. 

 (.  25: 1392رۀ صفحه در داخل پرانتز ذکر شود. مانند: )ربیعی، شما

. شیوندبا افزودن )الف( و )ب( در کنار سال انتشار، مشخ  در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال،  -

 (.152: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349 ،عنایت)مانند: 

 وند.صورت الفبایی مرتب شه نامه، گزارش روزنامه، تارنما و...( باید ب)اعم از کتاب، مقاله، پایاننحوۀ نوشتن منابع . 11

ه شیکل )بی نام خانوادگی نویسندۀ کتاب، حرف اول نام نویسندۀ کتاب. سال انتشار. نام کتیاب برای کتاب:

 .ناشرنام  :نام شهر ،ایتالیک(

)داخیل  سال انتشیار. عنیوان مقالیهمقاله.  ۀمقاله، حرف اول نام نویسند ۀنام خانوادگی نویسند برای مقاله:

 اول و آخر مقاله. ةصفحۀ مجله(: شمار ۀپیاپی مجله )دوره یا شمار ۀ، شمارصورت ایتالیک(ه )ب . نام مجلهگیومه(

نام خانوادگی نویسندۀ مقاله، حرف اول نام نویسندۀ مقاله. سال انتشار. عنوان مقالیه  برای مجموعه مقالات:

صیفحة اول و آخیر ۀ شمارنام ناشر. ایتالیک(، نام گردآورنده.  ه شکله مقالات )ب)داخل گیومه(. نام مجموع

 مقاله.

/  نامهننامه. عنوان پایاپایان ۀنامه، حرف اول نام نویسندپایان ۀنام خانوادگی نویسند :/ رساله نامهبرای پایان

 نام دانشگاه و شهر. ،تحصیلی ةرشت ،مقطع ،ایتالیک( ه شکلرساله )ب

 تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، عنیوان مطلیبحرف اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده ی تارنما:برا

 .نشانی پایگاه اینترنتی .، نام پایگاه اینترنتی)داخل گیومه(

 های زیر:مانند مثال

 )کتاب(سینا. ابنتهران:  ،تاریخ زبان فارسی. 1306باقری، م. 

 )مقاله( .136-117  (:12، )شناسی ادب فارسیمتن «.گنجسازی در پنچرکیبت». 1392پور، ق. قاسمی

، ویراسیتة ر. اشیمیت، 1ج هیای ایرانیی،راهنمیای زبیان«. ایرانی میانة شرقی. »1302سیمز ویلیامز، ن. 

 )مجموعه مقالات( .271-261بیدی. تهران: ققنوس. نرر ح. رضائی باغترجمة فارسی زیر

 ،هیای باسیتانیرسالة دکتیری فرهنیگ و زبیان«. بررسی گویش رودباری کرمان. »1304-5مطلبی، م. 

 نامه / رساله()پایان تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Wilson, W. 2013/3/12. "Criminal Law", University of London International 

Programmers,. www. London international.ac.uk. (Web site) 

 
مضیارع )ماننید « می»های چندقسمتی، مانند های مختلف واژهچینی مقاله دقت شود که بخشدر حروف .12

ه از فاصلشناسی و... الزاماً بایستی با نیمزبانهایی مانند و نیز واژه«( هاکتاب»ی جمع )مانند «ها»و «( شودمی»

 2و نه کلید  F2)کلید زیر  3کنترل + شیفت + هم جدا شوند. برای انجام این کار صرفاً از کلیدهای همزمان 

http://www.londoninternational.ac.uk/


استفاده نشود. زییرا بیا  -+  ctrlحساب( استفاده شود. )دقت شود که از کلیدهای ترکیبی دیگر مانند از ماشین

 افزار فصلنامه همخوانی نخواهد داشت(.سامانه و نرم

 

 

 ارسال مقاله: ةونح

 ،فایل اصیلی بیدون مشخصیات نویسیندگان -1اری نمایند: ذفایل را بارگ سهنویسندگان باید هنگام ارسال، . 1

 فایل تعهدنامه نویسنده -3و  فایل مشخصات نویسندگان -2

 ذخیره و ارسال گردد. 2007یا   word 2003ةدر برناممقاله . 2

از ایین  ،شود )تمام مکاتبات نشریهرسال ا  http://zaban.guilan.ac.ir سآدربه مجله  ةمقاله حتماً با سامان. 3

  طریق انجام خواهد شد(.
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 در درون گروه فعلی فرضیۀ فاعل براساسگروه فعلی زبان گیلکی 

 

 1 پناهالهه جهان

 2منصور شعبانی

 

 02/32/3189تاریخ پذیرش:     7/5/3189تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده
زبان گیلکیی در ایاراوب برما یۀ  گروه فعلی درون در فرضیۀ فاعلپژوهش حاضر به طرح شواهد در حمایت از 

از شمّ زبامی مگارمیدگان و  ویون گفویاری و موشیواری  است و های این پژوهش کیفیداده .پردازدگرا  یهکمین

بیه مریر ا یا  در  رکز و غرب اسیوان گیی ن راییس اسیت هتوصیف و تحلیل شدۀ گومگراه  .امدآوری شدهجمع

این  قاله با طیرح شیواهدی  امنید  درباشد. پذیر تعمیمهای گیلکی میز رسد موایس این پژوهش به سایر گومه ی

و ارتقا، به تعیین جایگاه  وضوع بیرومی )فاعل( پیرداخویم  هاپارهاصط ح همپایه، حدودیت ساخت  سور شناور،

کند. تمام شواهد  ؤید آن در درون گروه فعلی را تأیید  ی فرضیۀ فاعلهای زبامی گیلکی، و مشان دادیم که داده

ارضای اصل رای یابد، و سپس ب ی رپایهدگروه فعلی اشوقاق  شخصگرفاعل در جایگاه  است که در زبان گیلکی،

 (Spec IP) گیروه تصیریفی  شخصیگرجایگاه به ( Spec VPگروه فعلی )  شخصگراز جایگاه فرافکنی گسورده 

درون گیروه هیای فعیل در دهند که فاعل به همراه سایر  وضوعها مشان  یبه بیامی دیگر، داده کند.حرکت  ی

 .است فاعل اشوقاقی یک ی،گروه تصریف  شخصگردر جایگاه شود و  وضوع بیرومیِ واقع فعلی تولید  ی
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 مقدمه -1

اسیت. اولیین  2در درون گروه فعلی فرضیۀ فاعل 1گراهای  طرح در برما ۀ کمینهیکی از مرریه
 (1991) 3 ین و اسیپورتیشکیو در  قالیۀ لی، در درون گروه فع فرضیۀ فاعلپژوهش پیرا ون 

گیروه فعلیی   شخصیگر عنوانبیهاین فرضیه، فاعل در درون گروه فعلی و  براساس . طرح شد
ایون امگلیسیی، آن را از جایگیاه هیایی ، در زبیان4شود، سپس حرکت گیروه اسیمیتولید  ی
آن  نوقیل  5خویسیا-گروه تصریف، یعنی جایگیاه ر  شخصگرگروه فعلی به جایگاه   شخصگر

  شخصیگرفاعل در جایگیاه   عوقدمد  ن و اسپورتیشکو . (552-551: 1181)دبیر قدم، کند  ی
 اسیپورتیشبه عقیدة  .شودداده  ی آن جایگاه ارتقاو به  است 6فاعل اشوقاقی یکگروه تصریف 

گیروه تصیریف، بیه   شخصیگرگر گروه فعلی به جایگیاه حرکت فاعل از جایگاه  شخص (1988)
هورمسیوین، شود. (، یک حرکت اجباری تلقی  یI)تصریف  ۀاز هسو علت دریافت حالت فاعلی

 اشیوقاق جملیۀ ،درون گیروه فعلیی فرضییۀ فاعیل  عوقدمد طبق (87: 2555)، 7مومس و گرو ن
̕John saw Mary ̔ اسیت کیه  صورت این در ابودا بهJohn ، فعیل  شخصیگردر جایگیاه saw ،

 ،دارد 9و مسبت به فرافکنی که ب فاصله به فعل و  وضوع درومی تسیل  یابد، ی 8پایهدرقاشوقا
 حرف تعریف ۀتصریف در امگلیسی  شخص ۀآمجا که هسواز. استهتر واقع شددر جایگاه بیرومی

تصریف حرکت کند  ۀبه  شخصگر هسو 11پیش از  رحله بازممونباید   Johnدارد، فاعل 15قوی
 ۀ شخصی 12بازبینی برایحرکت فاعل در امگلیسی  ةامگیز .دسووری باشدحاصل کند تا ساخت 

به جایگیاه  تصریف، ۀتعریف قوی هسو حرف ۀ شخص حذفرای حالت میست، بلکه این عنصر ب
تعرییف در  حرف ۀاگر این  شخص ،. بنابراین(4255، 11)اجیر یابدارتقا  ی تصریفگروه   شخصگر

گیروه   شخصیگره جایگاه ب، سبب حرکت فاعل 14، از طریق حرکت  وضوعهر زبامی قوی باشد
   گردد.تصریف  ی

                                                           
1. Minimalist Program 

2. VP-Internal Subject Hypothesis 

3. Koopman & Sportiche 

4. NP-Movement 

5. S-structure 

6. derived subject 
7. Hornstein, Nunes & Grohmann 
8. base-generated 

9. command 

10. strong feature 

11. spell-out 

12. checking  

13. Adger  
14. A-movement 
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شیود، اعطیای  وضوع درومی در رابطۀ هسوه و  ومم اعطا  ی 1با توجه به اینکه مقش تواییِ
تیا فاعیل  گییردبصورت  2و هسوه  شخصگرز طریق رابطۀ باید امیز   وضوع بیرومی مقش تواییِ

پاییه دراسیت، اشیوقاق  رتب   عناییای که با آن به لحاظ همان هسوه  شخصگرمیز بووامد در 
، فاعل بعد از دریافت مقش توایی داردیابد. ازآمجا که هسوۀ تصریف  شخصۀ حرف تعریف قوی 

حیرف  ۀکنید تیا  شخصیگروه تصریفی حرکت  ی  شخصگربازممون به  ۀخود و پیش از  رحل
گیروه فعلیی  رو، مقش توایی فاعل همز ان با ادغیام( بازبینی گردد. از اینIتعریف قوی هسوه )

در  فرضییۀ فاعیلشود. این فرضییه بیه و هسوه اعطا  ی  شخصگر)فعل و  ومم(، تحت رابطۀ 
   (.88-87: 2555)هورمسوین و همکاران،  استهدرون گروه فعلی  عروف گشو

ها، به تبعییت رو، داده. از ایناستهگرا صورت گرفودر ااراوب برما ۀ کمینه حاضرپژوهش 
ها در ااراوب رویکرد زایشیی، بیا توسیل بیه شیمّ زبیامی گردآوری داده ةاز اصل حاکم بر شیو

هیای امید. زبیان گیلکیی گومیهمگارمدگان و همچنین  نابع گفواری و موشواری گیردآوری شیده
های آوایی، صرفی و دسووری تا حدودی بیا یکیدیگر لحاظ ویژگیها بهو این گومه دارد خولفی 
، در  رکز و غیرب اسیوان گیی ن هپژوهش توصیف و تحلیل شدای که در این . گومهامد وفاوت

 .باشد پذیرتعمیمهای گیلکی میز رسد موایس این پژوهش به سایر گومهبه مرر  یا ا  رایس است
تیوان در تأییید گویی به این پرسش است که اه شواهدی را  یاین تحقیق به دمبال پاسخ

 تیاکنون کیه آمجیاازی در زبان گیلکی  طرح کیرد  در درون گروه فعل فرضیۀ فاعلیا رد کاربرد 
 فاعل در زبیان گیلکیی عنصر دقیق های ساخواریتوصیف ویژگی و بررسی در  سوقلی پژوهش

ا راهگشی ایین زبیانسیاخواری  هایویژگیاز  برخی شناخت در توامداین تحقیق  ی ،استهشدم
 کند.کمک  استو به ثبت بخشی از زبان گیلکی که در  عرض خطر  باشد
 

 پیشینۀ پژوهش -2

، 8،  لگومیف7ودزکیخو، 6، کریسونسین5گیر، گی4زین، بر1گملیندر ز ینۀ  طالعات سنوی، آثارِ 
از وظیایف  تحقییق در زبیان گیلکیی راکه مد، ارادرخور ذکرو همکاران  15و راسوار گویوا 9درن

                                                           
1. theta role 

2. spec-head relation 
3 Gmelin 
4. Brezin 
5. Guyger 
6. Christensen 
7. Chodzko 
8. Melgounof 
9. Dorn 
10. Rastargoueua 
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 (،1169)پیور سیرتی  بیه از پژوهشگران ایرامی. (1166)طباطبایی،  مداه سومر علمی خود قرار داد
تیوان  یی (1185)شیکری  و (1166)پاینده لنگرودی  (،1181)سمیعی گی می  (،1155)پورریاحی 
ما یۀ گیویش واژه و، (1112) سیووده فارسییِ بیه گیلکیی فرهنیگ ،هاما هدر فرهنگ اشاره کرد.
   امد. هم (1161) رعشی گیلکی 

شناسیی، واجبیارة ،  طالعات امیدکی درشناخوی در زبان گیلکیهای زباندر ااراوب مرریه
شیعبامی  ،(1181) دامای طیوس و درزیاز جمله ؛ استهشدشناسی صرف، محو، گفومان و جا عه

 .(1182) ، واحدی لنگرودی(1195)و همکاران رسومی سماک ، (1191)
 اسیپورتیشپیژوهشِ  در درون گیروه فعلیی، بایید بیه فرضیۀ فاعیلپیرا ون ه طالعبارة  در

بررسیی هیای زبیان فرامسیه و امگلیسیی جملیهاشاره کرد. اسپورتیش این فرضیه را در  (1988)
درپاییه گیروه فعلیی اشیوقاق  شخصیگرمخسیت، در جایگیاه  ،طبق فرضیه او فاعیل .استهردک
سیور  امنید شیواهد بسییاری  بیا. او شدوی در جم تی از زبان فرامسه بررسی  ۀیابد. فرضی ی

 در جایگیاهقادر است هم بیا فاعیل ظیاهر شیود، هیم  که این عنصر استهن دادمشا all 1شناور
   بمامد. گر گروه فعلی باقیاصلی خود، یعنی  شخص

، 5جاکالویک 4ترتیبییهای غیرهای زبانداده، امگلیسی 1ترتیبیِزبان  به جز (1991) 2فوردولُ
  امنیید ادارمیید ر (VSO) ای فعییل، فاعییل،  فعییولکییه تییوالی سییازه 8نتییوو بر 7، کییا رو6مییوان

: 1991)فیورد ولُ. اسیتهدر درون گروه فعلی برشمرد فرضیۀ فاعلسازگار با  ،(1988)اسپورتیش 

ساخت تهی است و فاعل در این -گروه تصریفی در سطح ژ  شخصگر عوقد است جایگاه  (554
 .شودعنوان  وضوع فعل در درون گروه فعلی تولید  یها بهزبان
هیای از خاموادة زبان بررسی اهار زبانه بای در  قاله (1992) 9فویل، هامگ و تراویسگویل 

 و  الاگاسی، تاگیالو،، سیبیامو -های  وعددی از هاوایی تا زمامدمو و  اداگاسکارزبان- اسورامزی
پایه یافون عنصر فاعل در درون گیروه درکنند که  حل اشوقاقاظهار  یامد. آمها پرداخوه باهاسا

  شخصیگردریافت حالتِ دسووری فاعلی بیه جایگیاه  برایاز آن جایگاه  فعلی است که  وعاقباً
 .  تصریف حالتِ فاعلی دریافت کند ۀکند تا از هسوگروه تصریفی حرکت  ی

                                                           
1. floating quantifier 

2. Woolford 

3. configurational languages 

4. non-configurational languages 
5. Jacaltec 

6. Niuean 

7. Chamarrow 

8. Breton 

9. Guilfoyle, Hung & Travis 
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در درون گییروه فعلییی  فرضیییۀ فاعییلحمایییت از بییرای میییز  (1992) 1شییاوبرتییون و گییریم
امید.  یکبییان کیرده (7196) 1راس 2ۀسیاخت همپاییرا بیر  بنیای  حیدودیت  یهایاسودلال
4کلوسکی

، تیأثیرات (1967)راس  هیایی  امنید  حیدودیت سیاخت همپاییۀبا اسودلال (1997) 
در درون گروه فعلیی را  فرضیۀ فاعل، 8واژهو درج پوچ 7، افعال ارتقایی6ای، توالی سازه5بازسازی

   .استهکرد حمایت از این فرضیه ارائه برایرا میز  ی. وی شواهد بسیاراستهتقویت کرد
جایگاه بنییادین  وضیوع به بررسی دکوری خود  ۀفصل پنجم رسال در (1: 1995) 9کویزو ی

در درون گیروه فعلیی و بیا  فرضییۀ فاعیل، و طبیق استهپرداخو در زبان ژاپنی بیرومی )فاعل(،
سیاخوی خیود -تر از جایگیاه رکه  وضوع بیرومی پایین استگفوههای زبان ژاپنی توجه به داده

و  جایگاه بنیادین  وضوع بیرومی را خیارج از گیروه  طابقیه ،هااو با توجه به دادهشود. ولید  یت
که از طریق گشوار حرکت گروه اسیمیف از  استهگروه فعلی در مرر گرفو  شخصگرجایگاه  در

سیاخوی آن -گروه تصیریف، یعنیی جایگیاه ر  شخصگرگروه فعلی به جایگاه   شخصگرجایگاه 
هایی  امنید سیور شیناور،  حیدودیت سیاخت همپاییه،  قیولات او با اسودلال د.شو نوقل  ی

 .استهدر درون گروه فعلی را حمایت کرد فرضیۀ فاعلارتقایی و محوة اعطای مقش توا، 
بیه بررسیی  شناسیی زبیانهیای روانگیری از اسودلالبا بهره (2515) 10کویزو ی و تا ائوکا

امد، و با توجه به  سیألۀ تیوالی آزادامیۀ زبان ژاپنی پرداخوه در درون گروه فعلی در فرضیۀ فاعل
امد کیه در امد. آمها اسودلال کردهآفرین خوامدهفاعل را   شکل، بررسی جایگاه بنیادین 11هاسازه

کنید و گروه تصریف حرکت  یی  شخصگر، فاعل به جایگاه SOVهایی با توالیژاپنی، در جمله
    . امدگروه فعلی کواک باقی  ی  شخصگرد، فاعل در جایگاه باش OSVکه توالی جمله ز امی
 

 چارچوب نظری -2

سطوح  عنوانبهاسومرار دسوور زایشی است، تنها دو سطح راب  درواقع گرا که در برما ۀ کمینه
های  خولف دسیوور زایشیی وجیود داشیوند، تر در مرریهامد و سطوحی که پیشزبامی  فروض

                                                           
1. Burton & Grimshaw 

2. coordinate structure constraint 

3. Ross 

4. McCloskey 

5. reconstruction effects 

6. word order 

7. raising verbs 

8. expletive 

9. Koizumi 

10. Koizumi & Tamaoka  

11 . free word order 
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شیود: امد. در این برما ه مرام زبان به دو بخش تقسیم  یت، کنار رفوهساخ-ساخت و ر- امند ژ
و  2گیزینش 1مریام  حاسیباتی بیاهیای واژگیامی بخش واژگان و بخش مرام  حاسباتی.  دخل

یعنیی  ،دو سیطح رابی  باگرا های زبامی در برما ۀ کمینهشومد. در واقع ساخت ی 1سپس ادغام
های زبیامی آیند. محوة اشوقاق ساختبه وجود  ی 5ییو سطح صورت آوا 4سطح صورت  نطقی

 ، قیدم)دبیرپذیرد صورت  ی 7ادغام و حرکت با، 6خ ف مرریۀ ایکس تیرهگرا بردر برما ۀ کمینه

1181 :655).   
: واژگان، مریام  حاسیباتی، و دو سیطح داردگرا، قوة مطق اهار بخش برما ۀ کمینه براساس    

و هیر اسیت   نطقی. واژگان،  خیزن  قیولات واژگیامی و مقشیی و صورت صورت آوایی؛ 8راب 

ای، آواییی، صیرفی، صیوری و هیای  قولیهای از  شخصهای، خواه مقشی، دارای  جموعه قوله

نید، ا یا در سیطح رابی  ک عناشناخوی است که مقش بسزایی در مرام  حاسباتی زبان ایفا  ی

 از حوزة واژگان، گیزینش 9ابودا عناصر واژگامی گرا،. در ااراوب برما ۀ کمینهمداردهیچ مقشی 

 گیرمید، و بیا عملییات محیوی ادغیام و حرکیتقرار  یی واژگامی ۀآرای 15شومد و در شمارش ی

د، بیرای تعبییر آواییی و رسیی سازمد. وقوی اشوقاق به  رحلۀ بیازممونهای محوی را  یساخت

 (.96-97: 1195شعبامی، )شود ترتیب به صورت آوایی و  نطقی ارسال  ی عنایی به

آمجا که  وضوع درومی مقش  عنایی خود را تحیت مد از عوقد (2555)هورمسوین و همکاران 

آورد، بر این اساس مقش توایی  وضوع بیرومیی مییز در رابطیۀ رابطۀ هسوه و  ومم به دست  ی

 هیایایین بخیش بیه  عرفیی دسیواورد ،روایین ازتخصیص داده شیود.  بایدو هسوه   شخصگر

هایی  امند سور شیناور،  حیدودیت اخوصاص دارد. آمها اسودلال (2555)هورمسوین و همکاران 

 بیرایرا در  1و ارتقیا 12هیاپیاره، اصیط ح11گزینییۀ  رجیعساخت همپایه، تأثیرات اصول مرری

 امد.در درون گروه فعلی پیشنهاد کرده فرضیۀ فاعلحمایت از 

                                                           
1. computational system 

2. select 

3. merge 

4. logical form 

5. phonological form 

6. X-bar theory 

7 . move 

8 . interface level 

9. lexical item 

10. numeral 

11. binding effect 

12. idioms 



 11 3199ان بهار و تابست، دورة اول، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... گروه فعلی زبان گیلکی براساس فرضیه فاعل در

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -4

 ی شناورسورها -1- 4

 ،زییر تمام  یوارد شومد. درسازی های  خولف محوی شناورجایگاه در توامندهای شناور  یسور
دهید در که با آن یک سیازه را تشیکیل  یی لحاظ  عنایی با گروه حرف تعریفی بهسور شناور 

لحیاظ  عنیایی در  بیه mardum῾᾽گیروه اسیمی بیا ῾hamə᾽( سور شناورب1) در ؛استارتباط 
ییک سیازه محیوی را  یکیدیگربیا ای از اشوقاق در مقطهاست. سور و گروه حرف تعریف  ارتباط
توامید از درون آن خیارج گروه حرف تعریف  ییدر جم ت حاوی سور شناور، امد. دادهتشکیل 

 توان مویجه گرفت کیهبا توجه به آمچه گفوه شد  ی .در جای اصلی خود باقی بمامدشود و سور 
 کنید وممِ سور، به جایگاه بالاتری حرکت  ی عنوانبه، گروه حرف تعریف در  این موع جم ت

 .(92: 2555همکاران،  )هورمسوین و
hamə-jə            mardum             forən           ʃəhadət            dəh-idi.                (1. )الف  

 همه  - (2)اض                ردم                   فوراً                 شهادت                   دادن  - (1)ح               
«دهند. ردم فوراً شهادت  ی ۀهم»  

mardum             forən                hamə            ʃəhadət                 dəh-idi.            (1. )ب  
فوراً                           ردم  همه                   شهادت                          دادن-ح              

  «دهند. ردم فوراً همه شهادت  ی»
 

از  ،(1الف( فرایند حرکت، گروه اسمی به همراه سور را طبق ممیودار ) .1با توجه به جملۀ )
در گروه تصیریفی   شخصگرگروه فعلی به یک جایگاه بالاتر، یعنی به جایگاه   شخصگرجایگاه 
یک ردّ در جایگاه  ῾hamə-jə mardum᾽و از گروه حرف تعریف ،کندساخت  نوقل  ی-سطح ر

  امد.اولّیه به جای  ی

 
 الف( .1ساخت درومی جملۀ ) -1 شماره مودارم

                                                                                                                                              
1. raising 
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جیایی  ییان سیور شیناور و هکه جاب گفتها، شاید بووان سازی سوربا توجه به ا کان شناور

سیت، زییرا حریور قیید ا یردود احومیال این ا ا . استهداد گروه اسمی در درون یک گروه رخ

̕forən῾، ؤید این است که گروه اسیمی ، یان گروه فعلی و گروه تصریفی ᾽mardum῾  در درون

 hamə-jə᾽ه حیرف تعرییفگیرو( 1. در ممیودار )اسیتهجیا مشدبیه( جیاQPیک گروه )یعنیی 

mardum῾، صیریففاعیل ییا  شخصیگر گیروه تدر جایگیاه ساخت -در ر (Spec IP) زییردر  و 

 .قرار دارد (Spec VP) گروه فعلی  شخصگرساخت خود در جایگاه 

 بنیی ( 1991) ن و کو ( 1988) کنندة دیدگاه اسپورتیشب( تأیید. 1شیوة اشوقاق جملۀ )

توامد در زیر ساخت در جایگیاه اولّییه  ی ῾hamə᾽سوربر تولید فاعل در درون گروه فعلی است، 

 ῾mardum᾽و  ومم آن یعنی گروه حرف تعرییف  ،گروه فعلی حفظ شود شخصگر یعنی  ،خود

سیور شیناور  مامید.بجمله حرکت کند و یک ردّ در جایگاه اولیه آن بیاقی   شخصگربه جایگاه 

بیرای . درون گروه فعلی است فرضیۀ فاعلهای  وجود در حمایت از اسودلال ترینقوییکی از 

ور از حیث جنس و شمار با گروه حرف تعرییف خیود  طابقیت الی سور شنا ثال، در زبان پرتغ

، یعنیی گیروه حیرف تعرییف کند. در آلمامی میز  طابقت بین حالتِ سور شناور و  یومم آن ی

     .(91: 2555)هورمسوین و همکاران،  وجود دارد

 

 همپایهمحدودیت ساخت  -2- 4

ایگیاه زیرسیاخوی فاعیل را حاکم بیر سیاخت همپاییه، ج  حدودیتوشیم با کدر این بخش  ی

در درون  فرضیۀ فاعیلدر حمایت از  شناسان از این  حدودیتتر، برخی زبانتعیین کنیم. پیش

این  حدودیت، مخست باید بررسی شیود کیه آییا خیروج از  براساسامد. گروه فعلی بهره گرفوه

شیود.  ییاین خروج از اه اصلی تخطی  درون ساخت همپایه  مکن است یا خیر و در صورت

هیای همپاییه ایین اسیت کیه از درون هییچ ییک از اختبیارة سیترین حقیقت درشدهشناخوه

 (1976) راس .(95-91 :2555)هورمسیوین و همکیاران،  توان عنصیری را خیارج کیردممی 1هاهمپایه

زییرا  ،الف(  طرح کیرد .2 حدودیت همگامیِ ساخت همپایه را برای تبیین غیردسووری بودن )

کرده از درون هر دو همپایه به مادسووری شیدن جملیه خارج مشدن سازة حرکت مله،در این ج

حرکیت . بر  بنیای استهصورت مگرفو 2حرکت  ووازی . درحقیقت، در این جملهاستهامجا ید

اگیر  (.161: 1192)شعبامی، شومد  ی ووازی، همواره دو عنصر یکسان به یک جایگاه واحد  نوقل 
                                                           
1. conjunct 

2. Across-The- Broad movement= (ATB movement) 



 15 3199ان بهار و تابست، دورة اول، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... گروه فعلی زبان گیلکی براساس فرضیه فاعل در

 

ب( دقت کنیم، خواهیم دید که خیروج عناصیر  شیورک از  .2ی در  ثال )های گروه اسمبه ردّ

حیالی کیه در و ساخت حاصل دسووری است، در استهدرون هر دو بخش همپایه صورت گرفو

پذیر اسیت کیه ، خروج از ساخت همپایه در صورتی ا کانالف( انین میست. بنابراین .2 ثال )

)هورمسیوین و  زی به جایگاه یکسامی  نوقل شیومداها از طریق حرکت  ووعناصر  شورک همپایه

 .(95-91 :2555همکاران، 

*[CP whati did [IP John eat ti ] and [IP Bill cook hamburgers ] ]            )2. الف( 

 [CP whati did [IP John eat ti ] and [IP Bill cook ti ] ]                               )2. ب( 
 .(91 : 2555و همکاران،  )هورمسوین

 

( وجیود دارد. ترکییب ایین VP( و دو گیروه فعلیی )Iالف( یک عنصر صیرفی ) .1درجملۀ )

که در آن دو گروه فعلی  علیوم و  جهیول بیا  استهدست داده ها یک ساخت همپایه را بسازه

ییک  حرکتِ  وضوع بیرومی در همپایه  جهیول باعیث بیروزامد. در این جمله، هم همپایه شده

الیف( کیه دارای ییک فعیل  .1اگر بپذیریم که فاعیلِ همپاییه اول در  ثیال ) .استهتناقض شد

سیاخت آن، فی تولید شیده باشید، بازممیایی زیربند تصری  شخصگر وعدی است از ابودا درون 

 نجیر  باییدشود که تخطی از  حدودیت ساخت همپایه اسیت و ب( ممایش داده  ی .1 امند )

بینییِ تحلییل الف(،  بیرخ ف پییش 1حالی که جملۀ )شود. دربدسووری ی غیرابه تولید جمله

 بالا، کا  ً دسووری است. 
Ɂæli            ita    kitab            nivis-e       və      maaruf         be.            (1. )الف  
                    یک      کواب              ن   موشو-ح        و           عروف                 شدن-ح. جهول  علی

«شود.مویسد و  عروف  یعلی یک کواب  ی»  

]    IP Ɂæli [ ᵢ ]   VP    ita     kitab   nivis-e [    və    ] VP   maaruf       be tᵢ [  )1. ب(  
علی                               یک    موشون       کواب      -و          ح             عروف       شدن      -ح. جهول     

«شود.مویسد و  عروف  یعلی یک کواب  ی»  

 

 بیااز درون هیر دو همپاییه،  ᾽Ali῾کیه  الف( این اسیت .1دیگر برای اشوقاق جملۀ ) فرضیۀ

گیروه   شخصیگردریافت یا بازبینی حالت فاعلی بیه جایگیاه رای حرکت  ووازی خارج شده و ب

جایی از طریق حرکیت  ویوازی، تخطیی از  حیدودیت ه. این موع جاباستهنوقل شدتصریفی  

شود و جمله کا  ً دسووری خواهد بود. ازآمجیا کیه حرکیت  ویوازی، ساخت همپایه تلقی ممی

تیوان گفیت کیه کنید،  ییجا  یههای یکسان را جابها در جایگاهعناصر  شورک همپایه لزو اً
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یابید و در همپاییۀ گروه فعلی اشوقاق در پاییه  یی  شخصگردر  ᾽Ali῾مخست، در همپایۀ اول 

کنید. سیپس از گروه فعلی حرکیت  یی  شخصگراز جایگاه پسافعلی به جایگاه  ᾽Ali῾دوم میز 

آید و در جایگیاه که عنصر  شورک دو همپایه به حساب  ی ᾽Ali῾طریق حرکت  ووازی، سازة 

و گیروه فعلیی  جهیول )همپاییۀ دوم( واقیع  های فعلی  علوم )همپایۀ مخست(گروه  شخصگر

شود. با توجه به آمچیه گفویه شید بازممیایی گروه تصریف  نوقل  ی  شخصگراست به جایگاه 

( ممیایش 2( و ممیودار )4الف( قاعدتاً به صورتی است کیه در جملیۀ  ) .1شیوة اشوقاق جمله )

( دقت کنییم 2ه در ممودار ). اگر به ردّ فاعل در درون هر دو بخش ساخت همپایاستهداده شد

هیای محیوی یکسیان هیر دو همپاییه صیورت خواهیم دید که حرکت آشیکار از درون جایگیاه

توان بیه جایگیاه زیرسیاخوی گیری از  حدودیت ساخت همپایه  یرو، با بهره. از ایناستهگرفو

لیی را بیا گروه فعلی( در زبان گیلکی پی برد و فرضیۀ فاعل در درون گیروه فع  شخصگرفاعل )

 های این زبان سازگار دامست.داده
[ IP Ɂæli [ ᵢ ]  VP tᵢ    ita     kitab     nivis-e[     və ] VP ti maaruf        be tᵢ      )4(  

    علی                            یک         کواب          موشون-ح           و            عروف                 شدن-ح. جهول

«شود.مویسد و  عروف  یعلی یک کواب  ی »    

 

 
 (4ممایش ساخت درومی جملۀ ) -2 شماره ممودار
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 ها و ارتقاپارهاصطلاح -2-  4

)هورمسیوین و آینید آن است که یک سازة محوی به حساب  یی عبارات اصط حی ویژگی جالب

( ´V) و  ومم به صورت گیره  ییامی . بعری از اصط حات ابودا از ادغام فعل(88 :2555همکاران، 

یافویه بیا فاعیل ادغیام شومد. سپس اصط ح شکلامد و در این  رحله اصط حی  ییافوه شکل

مید، و بیا تغیییر پذیرجز  ومم و فعل، سیایر عناصیر تغییربه ،شود. در این دسوه اصط حات ی

دیگیری از اصیط حات مییز  رود. گیروهشان از  یان ممیفاعل و یا تغییر ز ان تعبیر اصط حی

ة محیوی امد و بیا هیم ییک سیازوجود دارمد که از ادغام فعل و  ومم به همراه فاعل شکل یافوه

یعنیی  ،دهند. در این دسوه از اصط حات با تغییر هر کدام از عناصیر سیازمدهتشکیل  ی واحد

 (.199: 2559؛ ردفورد، جامان)هرود فاعل،  فعول و فعل، تعبیر اصط حی از  یان  ی

 ایین . دراسیتبرای اشاره به اضیطراب و سراسییمه شیدن ی ( در گیلکی اصط ح5 ثال )

، سیپس بیه صیورت گیره اسیته ومم خود ادغام و اصط ح تشیکیل شد ا ح، ابودا فعل بطاص

توامد  وغیر باشد، ا یا ترکییب فعیل و در این اصط ح فاعل  یشده. ( با فاعل ادغام ˊV یامی )

   رود.اصط حی از  یان  ی  فهومتوامد تغییر کند، زیرا با تغییر  ومم یا فعل ی ومم آن مم
pəsər          xu           dəst- o         pa-j-a             gum           kun-e              (5)  

 پسر                خودش          و  دست             پا     -(4)و.م- (1)گم             ح.م              کردن-ح    

«کند.وپای خودش را گم  یپسرِ دست » 
 

. به عبیارتی استهادغام فعل و  ومم شکل یافوه و اصط حی شد( تنها با 5جملۀ )اصط ح 

 (.199: 2559)ردفیورد، امید در این گومه اصط حات تنها بخشِ فعل و  ومم اصط حی شده ،دیگر

 .توامد در این موع اصط ح  وغیر باشددهد که فاعل  ی یشان ( م8و  7، 6های ) ثال
kur           xu            dəst- o   pa-j-a          gum               kun-e                    (6)  

دخور         دستپا   و  -و.م-ح.م            خودش                        کردن-ح     گم                

» «کند. یپایِ خودش  را گم ودخورِ دست  

sahib-xanə         xu              dəst- o      pa-j-a          gum           kun-e (7)          
صاحب-خودش                خامه پا          و  دست-و.م-ح.م                 کردن -ح     گم              

«کند. یدش را گم پای خووخامه دستصاحب »  

sətarə             xu              dəst-o   pa-j-a            gum         kun-e                 (8)  
پا    و     دست-و.م-ح.م              خودش               سواره   گم                   کردن-ح              

 «ند.کخودش را  گم  ی پایودستسواره  «
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ب(  .9الیف و  .9هیای )( را  طیابق آمچیه در  ثیال5اگر ز انِ اصط حِ  وجیود در  ثیال ) 

ه کیار ببیریم،  (، فعل آن را به صورت  نفی ب .9یا  امند  ثال )کنیم، تغییر دهیم  شاهده  ی

 رود.تعبیر اصط حی از بین ممی، کنیمج( از فعل وجهی در آن اسوفاده  .9یا  امند )
pəsər        xu         dəst- o      pa-j-a      gum        bu-kud-ə.                  (9. )الف  

پسر          گم                     پا   -و.م-ح.م      و  دست           خودش   پیشومد -،.کردن    

 «.استهخودش را گم کرد وپایدستپسرِ «
 

pəsər         xu        dəst- o   pa-j-a       gum        bu- kud-ə         bu. (9. )ب         

پا     و    دست       -و.م-ح.م        گم                     خودش     پسر پیشومد -کردن -،.بودن        ،     

  «وپای خودش را  گم کرده بود.پسرِ دست «

pəsər             xu           dəst o           pa-j-a       gum       nu-kud (9.               )  

پسر                و    دست       پا      -و.م-ح.م            خودش  گم            ومد مفی       -،.کردن    

 «وپای خودش را  گم  مکرد.پسرِ دست«

pəsər             ba         xu       dəst- o      pa-j-a     gum          kun- e.           ج(  .9) 

پسر                   باید    خودشُ             پا      و     دست-و.م-ح.م      ح.کردن                  گم           

  «خودش را گم بکند. وپایدستپسرِ  باید »

 

م، ( مشان دهیی15( را به صورت  ثال )5ساخوی اصط ح  وجود در جملۀ )اگر بازممایی زیر

زییرا فراینید  گیروه تصیریف تولیید شیده باشید،  شخصیگرتوان امورار داشت که فاعل در  ی

 (.  255-251: 2559)ردفورد،  استهاصط حی شدن تنها در بخش فعل و  ومم صورت گرفو
[IP pəsər [I´ [VP   [V´  xu     dəst- o     pa-j-a        gum         kun-e[ ] ] ]          )15( 

پسر        پا     و      دست-و.م-ح.م          خودشُ                               ح.کردن             گم     

    «کند.پای خودش را گم  یوپسر دست»

 

امید و فاعیل و دسوۀ اول اصط حات که تنها از ادغام فعل و  ومم شکل یافوه بارةتا اینجا در

گیروه دیگیری از اصیط حات حیال بیه شیرح  بحیث شید. اسیت پذیرز انِ فعل در آمها تغییر

. دسیوۀ دوم اصیط حات از ماپذیر استتغییرپردازیم که فاعل،  فعول و فعل در آمها ثابت و   ی

توان فاعیل را آزادامیه تغیییر شومد، زیرا در این دسوه ممیادغام فاعل،  فعول و فعل تشکیل  ی

کیار ه یش از حد بیه  ادییات در  قابیل  قدسیات بیبرای اشاره به توجه بالف(  .11 ثال ). داد

شیود، تعبییر اصیط حی از که در ادا ه با  ثالی توضیح داده  ی ،در صورت تغییر فاعل رود. ی
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توامد تغییر کند و با تغیییر دادن ز یان رود. جالب این است که ز ان و فعل کمکی  ی یان  ی

بوه تغیییر در ز یان فعیل و اسیوفاده از فعیل شود. الهیچ تغییری در تعبیر اصط ح ایجاد ممی

تنهیایی ب و ج( و ثابت  امدن تعبیر اصط حی در آمهیا بیه .11های )وجهی به ترتیب در  ثال

گیروه فعلیی باشید.   شخصیگرساخوی فاعیل در ی برای مشان دادن جایگاه زیرتوامد شاهدممی

ه اصیط حات مماییان کنید ایین گومیساخوی فاعل را در اینزیرتوامد جایگاه مکوۀ  همی که  ی

در  جاورتِ فعل و  وممِ فعیل، تعبییر اصیط حی   ᾽pul῾الف(، فاعل .11است که در اصط ح )

 ،تیر اشیاره شیدطیور کیه پییشامد، زییرا همیانیافوه و با یکدیگر یک سازة محوی تشکیل داده

 ᾽vavin-e῾عیلدهند.  این  سأله  ؤید این است که فعبارات اصط حی سازة محوی تشکیل  ی

د، بیدین  عنیی کیه آیة واحد به حساب  یهای خود در زیر ساخت، سازبه همراه تمام  وضوع

 است. سپس، فاعل بیرایگروه فعلی و  فعول میز در جایگاه  وممِ فعل واقع   شخصگرفاعل در 

گیروه تصیریف حرکیت   شخصیگرمهفوه در گرة تصریف، به جایگیاه  EPP]] شخصۀ  بازبینی

هیا در زبیان گیلکیی پیارهکه با توسیل بیه اصیط ح توان مویجه گرفتز این بخش  ی. اکند ی

گروه فعلی در مرر گرفیت و ایین تأییدکننیدة   شخصگرتوان جایگاه زیرساخوی فاعل را در  ی

 فرضیۀ فاعل در درون گروه فعلی است. 
  pul            imam    husein-ə         sər-a        vavin-e.                          )11) الف.  

  ا ام                پول             حسین -اض       سر      -ح.م         بریدن   -ح

«برد.پول سر ا ام حسین را  ی»  

  pul              imam           husein-ə           sər-a                vav- e.             ب( .11) 

حسین                 -اض  ا ام                     پول  سر  -ح.م              بریدن                 -،    

«پول سر ا ام حسین را برید.»  

pul             tanə       imam     husein-ə        sər-a           vavin-e               ج( .11) 

توامد ی              پول  حسین  -اض                  ا ام   سر   -ح.م        بریدن       -ح    

 «ببرد. توامد سر ا ام حسین راپول  ی»

 

شود. پذیرفوه مبیودن ایین اصیط ح بیه  ی (5)ماپذیرفونیالف( با تغییر فاعل  .11اصط ح )

دهد که فاعل میز به همراه فعیل و  یومم در درون گیروه خوبی مشان  ی( به12صورت ممومه )

توان تصور کرد که  وضوع بیرومی در جایگاهی خیارج ممی ،رو، از ایناستهاصط حی شد فعلی

(، بیا تغیییر فاعیل 12در  ثیال ) .(89: 2555هورمسوین و همکاران، )از گروه فعلی تولید شده باشد 

 رود.پاره، تعبیر اصط حی از بین  یاصط ح
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# ʃəmr    imam    husein-ə   sər-a      vavin-e.                                               (12)  

  شمر    ا ام                حسین            سر                 بریدن -ح   

  .«بردشمر سر ا ام حسین را  ی»
 

دهنید فاعیل در پردازیم که با توجه به  سألۀ ارتقا مشان  یحال به بررسی اصط حاتی  ی

یابد. بعریی از اصیط حات های دیگر فعل در درون گروه فعلی اشوقاق  یزیرساخت با  وضوع

آمجا کیه از امد.حرکت به آن جایگاه اشوقاق یافوههای ارتقایی با ه فاعلِ ساختک دهندمشان  ی

دهندة فعل های تشکیلمد، مباید جایگاه زیرساخوی  وضوعواحد محویة عبارات اصط حی ساز

. پییش از پیرداخون بیه (88: 2555)هورمسیوین و همکیاران، مریر گرفیت  را خارج از گروه فعلی در

در درون گیروه فعلیی،  فرضیۀ فاعلحمایت از  برای( و تحلیل آن 11اصط ح  وجود در  ثال )

 پردازیم.  ی سألۀ ارتقا بارة در( 2558)تحلیل طالقامی کوتاه به  عرفی 

سیاخوی، در بنید پییرو واقیع -فاعیل رساخت ارتقا، طالقامی )همان(  عوقد است که بارة در

در زبان  1ارتقاها  وضوع بیرومی مدارمد. ایشان قائل به وجود ساخت شبهو این ساخت استهشد

تویایی رفویاری  از لحیاظ مقیش ...و  ῾شیاید᾽و  ῾بایید᾽افعال وجهی  گویدوی  یست. فارسی ا

. دارمید ῾ا کیان داشیون᾽و  ῾ناحومال داشیو᾽،῾ مکن بودن᾽های ارتقایی  امندِ  شابه با ساخت

را شیرح کیه در اینجیا آمهیا  های ارتقایی قائل شدههایی  یان افعال وجهی و ساختتفاوتوی 

مید. در اهای ارتقاییربردارمدة افعال وجهی  شابه ساختد های، ساختوییم. به عقیدة دهیمم

خصۀ گیروه حیرف تعرییف یابد و  شدرپایه  یساخوی در درون بند پیرو اشوقاق-رواقع، فاعل 

را میز فعل بند پیرو رقیم شود. مقش  عنایی فاعل فاعل، در همان جایگاه زیرساخوی بازبینی  ی

یعنی فاعلی که از درون بند پیرو به جایگاه فاعل بنید ، ساخوی جمله-رو،  فاعل رد. از اینزم ی

کنید. از  طابقت ممیی با فعل واقع در جملۀ پایه از حیث شخص و شمار ،استهپایه حرکت کرد

 .استهارتقا خوامدهای شبهختها را سااین موع ساخت وی ،رواین

یم. در ایین  ثیال، بیا وجیود کنبررسی  ی ( را11) اصط ح  ثالبحث این با توجه به حال 

حفیظ یک ساخت ارتقایی، تعبیر اصط حی  وجود همچنان در جایگاه فاعلِ ᾽pul῾  قرار گرفون

(، 14( بیه صیورت )11 ثیال )دهنیدة اصیط ح های عناصر تشیکیلیی جایگاه. بازممااستهشد

پیارة  وجیود رغم وجود یک فعل ارتقایی، تعبیر اصط حی اصط حدهندة آن است که  بهمشان

گروه فعلی در مرر بگیریم آمگیاه   شخصگر. اگر جایگاه زیرساخوی فاعل را در استهاز بین مرفو

                                                           
1. pseudo-raising 
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د دهیمشیان  یی (14طیور کیه )همیانشود. ( آشکار  ی11) لعلت حفظ تعبیر اصط حی  ثا

 ᾽pul῾  استهحرکت کرد 1پایه ۀجمل  شخصگربه جایگاه  پیروبند  از.   
pul         bə nazər farəsə       imam    husein-ə    sər- a          vavin-e  (31  )  

رسد          ا ام                   به مرر  ی   پول   بریدن     -ح         سر  -ح.م         حسین   -اض    
 «.بردرسد سر ا ام حسین را  یپول به مرر  ی» 

 
در زیرسیاخت   ᾽pul῾دهد کیه فاعیل( مشان  ی14)( به صورت 11بازممایی اصط ح  ثال )

 .استهگروه تصریفی حرکت کرد  شخصگربازبینی اصل فرافکنی گسورده به جایگاه رای ب
[IP pul]ᵢ [I  ́   bə nazər farəsə     [VP tᵢ [V´ imam   husein-ə     sər-a    vavin- e ] ] ]])14( 
حسین  -اض   رسد               ا ام                           به مرر  ی       پول  بریدن   -ح        ح.م.سر      

« ببرد. رسد سر ا ام حسین راپول به مرر  ی »  

   «برد.حسین را  ی پول سر ا ام»

 
 گیرینتیجه -5

 حیدودیت  سیور شیناور، امنید ( 2555) هیای هورمسیوین و همکیارانگیری از اسودلالبا بهره

در  فرضییۀ فاعیلهای زبیان گیلکیی ها و ارتقا مشان دادیم که دادهپارههمپایه، اصط حساخت 

ور به این مویجیه دسیت ییافویم کند. با توجه به اسودلال سور شنادرون گروه فعلی را تأیید  ی

 یوممِ  عنوانبیهدر زبان گیلکی، گروه حرف تعرییف  سور شناور ةدارمد های در برساختکه در 

فاعیل اشیوقاقی در جایگیاه  عنوانبیهکنید و گروه فعلی حرکیت  یی  شخصگرسور از جایگاه 

ی خیود گیرد و سیور مییز بیه صیورت شیناور در جایگیاه اصیل یگر گروه تصریفی قرار  شخص

 امد. با توسل به  حدودیت ساخت همپایه، اسیودلال کیردیم گروه فعلی( به جا  ی  شخصگر)

  شخصیگرکه در همپایگی یک گروه فعلی  علوم و  جهول گیلکی، فاعل در هر دو همپاییه در 

گیروه تصیریفی حرکیت   شخصیگربیه جایگیاه حرکت  ووازی باگروه فعلی قرار دارد و سپس 

تمیام  اها و ارتقا مشان دادیم که فعل بیپارههای اصط حویژگی با اسوفاده از کند. در مهایت، ی

بیرآوردن رای ، سیپس فاعیل بیاسیتهواحد را تشکیل داد ةهای خود در زیرساخت، ساز وضوع

 کنید.گیروه تصیریف حرکیت  یی  شخصگرمهفوه در گرة تصریف، به جایگاه EPP] ] شخصۀ 

در درون گیروه  فرضییۀ فاعیلهای زبان گیلکیی بیا که دادهها  ؤید آن است تمام این اسودلال

پاییه درگیروه فعلیی اشیوقاق  شخصیگرفعلی سازگار است، بدین  عنی کیه فاعیل در جایگیاه 
                                                           
1. matrix IP 
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جایگیاه  شخصیگر گیروه بازبینی و  حو اصیل فرافکنیی گسیورده بیه  رایو سپس ب استهیافو

 کند. تصریفی حرکت  ی
 

 نوشتپی
 است. «الح»شدة ز ان کوتاه «ح». 1

 است. «اضافه»شدة کوتاه «اض». 2

 است.  «حالت  فعولی»شدة کوتاه «ح.م». 1

است. در گیلکی انامچه  فعول بیه واکیه خیوم شیود، از « واج  یامجی»شدة کوتاه« و.م. »4

 شود./ قبل از ع  ت  فعول  سوقیم اسوفاده  ی-jواج  یامجی /

( جملۀ دسووری 14است. جملۀ )شده شان دادهم ῾#᾽اصط ح با ع  ت بودن  ماپذیرفونی. 5

 است.است ا ا تعبیر اصط حی آن با تغییر فاعل از بین رفوه

 منابع

 تهران: ا یرکبیر. ،دیلم و گیل فرهنگ .1166پاینده لنگرودی، م. 

شناسیی همگیامی، زبیان . رسالۀ دکوری رشیوۀبررسی دسوور گویش گیلکی رشت .1155 پورریاحی، م.

 بیات و علوم امسامی، دامشگاه تهران.دامشکده اد

 تهران: سمت.  ،شناسی مرری، پیدایش و تکوین دسوور زایشیزبان. 1181 . قدم، مدبیر

 ،«در گیویش گیلکیی شهرسیوان لاهیجیان شخصییسیاخت غیر. »1181درزی، ع، دامای طوسیی، م. 

 .16- 17(: 2، )شناسیگویش

 رهایجسیوا «.ساخت غیرشخصی در گیلکی شهرسیوان لنگیرود. »1195 .و دیگران م، رسومی سماک
 .142-119 (:6)7 ،زبامی

 شناسی.، تهران: مشریۀ ایرانفرهنگ گیلکی. 1112سووده، م. 

 گیلکان. رشت: ،گیلکی هایواژه فرهنگ و دسووری هایویژگی .1169 ج. پور،سرتی 

 جموعیه ، در «های بازشناسی آمهاپیشومدهای فعلی در گویش گیلکی و راه. »1181ی، ا. سمیعی گی م

 شناسی ایران.ویشامدیشی گ قالات مخسوین هم

شناسیی، زبیان ۀدکوری رشیو ۀ، رسالگراکمینه محوی در زبان فارسی: رویکرد ءخ . 1195شعبامی، م. 

 علوم امسامی، دامشگاه تربیت  درس.  ةدامشکد
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(17/18 :)159-168. 
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 گراکمینه ۀالگوی کُناییِ زبان آرانی در چارچوب برنام دهی و مطابقۀنظام حالت

 

  1 اسماء کریمی مقدم آرانی

 2بین فریده حق
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 چکیده
 رترر اسرت ز زمرانی درتی، نزدیکهای مرکزی ایران است که نیای آن مشخص نیست، اما به زبان پاآرانی از گویش

شراا  شرر ی اسرتان  اما امرززه تنها محدزد به شهر آران ز بیردگ،، در ،رفتبه کار میای از ایران مناطق گسترده

 ۀگو ز مصاحبزگفتز میدانی  ۀها به شیوبررسی ز استخراج الگوی کنایی این زبان، جالات ز دادهدر اصفهان است. 

هرایی کره نامه، ز هاچنین از مجاوعه کتابآزری شده، ز در موارد معدزدی از پرسشعگویشور جا 02حضوری با 

. نتایج نشان داد زبان آرانی از الگوی کنایی گسسته پیررزی استهاند استفاده شدجالات این زبان را گردآزری کرده

ولی، ز بنردهای دارای سرتاک مفع -کند. بندهای دارای ستاک فع، متعدیِ زمان حا  در این زبان، الگوی فاعلیمی

کنند. هاچنین فع، بند متعردی برا مفعرو  ارجراق مت ابر، مطلق تبعیت می -فع، متعدی گذشته از الگوی کنایی

صورت ذاتی ز مشرزط به شررای  ارا  شود. حالت کنایی فاع، بهندارد، بلکه در  الب سوم شخص مفرد ظاهر می

بسرت، بخرش شود. در بندهای دارای فع، مرکرب، میزبرانِ زاژهاایی میساز بازنبست مضاعفزاژه باشود ز اعطا می

 .غیرفعلی است
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 مقدمه -1

هرای برای نامگذاری فاع، فع، متعردی در زبران (1201) 0را ازلین بار آدلف دیر 1ساات کنایی

شرود کره در آن عالکررد طور کلی به الگوی دستوری ااصی اطلاق میکار برد، ز به ف ازی به

 فاع، بند لازم با عالکرد مفعو  بند متعدی شبیه، ز با عالکرد فاع، بند متعدی متفازت اسرت

هرای هرای گررزهاین عالکردهای مشابه ز متفازت در سطح بازنارایی حالرت (.1221، 3)دیکسون

بند متعدی کره شود، به این ترتیب که فاع، بند لازم ز مفعو  اسای ز نظام مطاب ه ناایان می

، ز فاع، بند متعدی که برا آن دز متفرازت اسرت، حالرت 1عالکردی مشابه دارند، حالت مطلق

)شرخص، جرنو ز  5هرای فرایکند. در سطح مطاب ه نیز، فع، در مشخصرهکنایی دریافت می

تواند با فاع، بند لازم ز مفعو  بند متعدی مطاب ه داشته باشد، اما فاع، بند متعردی شاار( می

هرای کنرایی ای از زبانحدا ،، در دسته ،بلیت انگیزش مطاب ه بر رزی فع، را ندارد. بنابراین ا

یا نحروی شررکت کننرد، ز  زاژیسااتتوانند در توازن فاع، بند لازم ز مفعو  بند متعدی می

 دهی ز مطاب ه ن ش ایفا کنند. در نظام حالت

شناسران را در توانرد زبرانیی مریدهی الگوهرای مختلرف کنرابررسی نظام مطاب ه ز حالت

رز، جستار حاضرر برا این ها یاری کند. ازبندی زبانیافته برای ردهیافتن به نظامی سازماندست

، کره از (1)دهی ز مطاب ه زبان آرانریهای اسای در نظام حالتبررسی ن ش ز عالکرد این گرزه

مبنری برر  (0213)کریاری  کنرد، کوشریده تعاریاِ اتخراذیِالگوی کنایی گسسته پیررزی مری

 ۀبسرت ز زنرد را در ایجراد رابطرت ابر، زاژه ۀهای کنایی ز ن ش برجسرتغیرمفعولی بودن فع،

کنرد، ز درنهایرت بره ایرن مطالعه تطابق بین هسته زمان ز گرزه اسای در زبان آرانی، موردی 

ص، هرای فرای )شرخزمان در ساات کنایی آرانی در مشخصره ها  پاسخ دهد که چرا هستؤس

مطاب ه ندارد، ز در بندهای متعدی گذشته هارواره  ۀجنو ز شاار( با گرزه اسای مفعو  رابط

 یابد.صورت سوم شخص مفرد تجلی میبه

های پژزهش، چارچوب نظری را به پیررزی از کریاری یید فرضیهأالات ز تؤبرای پاسخ به س

انتخراب کرردیا.  (0221، 1022، 0222) چامسرکی 2گرایکاینه برنامۀهای متأار صورت( 1321)

                                                           
1. ergative 

2. A. Deir 

3. R. M. W. Dixon 

4. absolutive 

5. Phi Features 
6. The Minimalist Program (MP) 
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ازآنجرا کره اک رر گویشروران ایرن زبران،  .آزری شردای ز میدانی جاعکتابخانه ۀها به شیوداده

حضوری برا  ۀگو ز مصاحبزبیشتر میدانی ز با گفت هاسوادند، دادهسواد یا کابی سالاند ز غالباً

، ایبرع کتابخانرهشرد. من نامره اسرتفاده، ز در موارد معدزدی از پرسشآزریگویشور جاع 02

ز  1321؛ 1320) های فعلی است که علیجرانزادهها، زاژگان ز ستاکالا ،مجاوعه جالات، ضرب

محدزد به معرفی کوتراه متأسفانه زبان آرانی  در هجز این منبع، مطالع. بهاستهگرد آزرد (1322

)کریاری م ردم ی صررف فعلری ، ز بررسر(0220) 1ز پیر لرکوک کایرانیالاعارف اۀریدااین زبان در 

 صرف ز نحرو در کنرار یز گستردگ یدگیچیپ های اا  زشود. زیژگیمی (1322آرانی ز امرامی، 

باعر  مهجرور مانردن ز فرامروش ، یامررزز یمجازر ز استفاده از فارس یهالززم ارتباط با شهر

کاربرد ایرن ز ا یری، به نحو چشاگریاا ۀکه در دز سه ده یطور، بهاستهشد زبان آرانیشدن 

ز  هم الر نیا نیآن داشت تا به تدز بر ما را گرانبها راثیم نیاطر مرگ ا. استهه شدکاستزبان 

 .  گااریاهات  یآران زبان یمعرف
 

 مبانی -2

 الگوهای دستوری -2-1

هاسرت. یکری از هرا ز تشرابههرا براسراس تفرازتبندی زبرانشناسی هاواره به دنبا  طب هرده
های اسای است، که در جایگراه فاعر، بنرد لازم، ها عالکرد گرزهز افتراق زبانهای تشابه حوزه

 زاژیسرااتیابند. بررسی فرایندهای نحروی ز فاع، بند متعدی ز مفعو  بند متعدی ناود می
برزرگ  ۀهرا را بره دز طب رهای اسای ز ارزیابی شباهت یا تفازت رفتراری آنهرا، زبراناین گرزه
 کند.مطلق ت سیا می-مفعولی ز کنایی-فاعلی
 

 2مفعولی-الگوی فاعلی -2-1-1

مفعولی دارند، فاع، بند لازم ز فاع، بند متعدی رفترار یکسرانی -هایی که الگوی فاعلیدر زبان
فعر، لازم ز متعردی برا  ،هرادارند ز در ت اب، با مفعو  بند متعردی  ررار دارنرد. در ایرن زبران

عبارت دیگر، فع،ِ بندهای لازم ز متعردی، در ایرن  هستند، به 3های اود در ارجاق مت اب،فاع،
ها با فاع، اود از نظر شخص، شاار ز جنو مطاب ه دارند. زبان فارسی ز انگلیسی در ایرن زبان

 دسته  رار دارند. 

                                                           
1. Pierre Lercoq 
2. nominative-accusation 

3. cross-reference 
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 1مطلق-الگوی کنایی -2-1-2

فعر، بنرد  ،های کنایی، فع، متعدی با فاع، در ارجاق مت اب، نیست، بره عبرارت دیگرردر زبان
های کنایی براساس اینکه فع، بنرد متعردی برا کردام گررزه متعدی با فاع، مطاب ه ندارد. زبان

 شوند: اسای مطاب ه دارد به دز دسته عاده ت سیا می
هایی که در آنها فاع، بند لازم ز مفعو  بند متعدی حالت )نشان( یکسانی دارنرد ز برا زبان

نارای کنرایی فاع، بند متعدی حالت (.1222، 0اسک)ترگیرند فاع، بند متعدی در ت اب،  رار می
هرا فعر، کنرد. در ایرن زبراننشان( دریافرت مری)غیرفاعلی(، ز مفعو  حالت فاعلی/مطلق )بی

هرای فرای )شرخص، شراار ز کند، به عبرارت دیگرر در مشخصرهمتعدی با مفعو  مطاب ه می
یابرد. ها، رزی فع، تظاهر میزندهای فاعلی، هاان شناسه اجنو( با مفعو  مطاب ت دارد، که ب

: 1222)هرا هسرتند. تراسرک زبران هاز این دست بلوچی ز کرینی تاتی شاالی )کرمانجی(، کردی

 :استهشرح داد 3این الگو را در م الی از زبان باسک (152
(1)  

a. Gizona-k               nesk-a                     ikusi-zuen 

man. Sg. ERG.    Girl. Sg. OBL       see. PAST. Sg. 3rd  

 داتر را دید. مرد
b. Gizon-a                 heldu-zen 

man. Sg. SUB.      receive. PAST. Sg. 3ed 

 رسید. مرد
 

حالت کنایی دریافرت کررده،  ((b( ز فاع، بند لازم در a، مفعو  بند متعدی در )1در م ا  

در جایگاه فاعر، بنرد  k-اسای فاعلی با دریافتِ ، از طرف دیگر، گرزه ستانشاندار شده a–ز با 

( aدر ) مررد. به بازناود متفازت حالت در این م را  د رت کنیرد: استهمتاایز شد (b)متعدی 

کره در جایگراه (، درحرالیgizona-k) استهفاع،ِ بند متعدی است ز حالت کنایی دریافت کرد

 (.  gizon-aکند )( حالت فاعلی دریافت میbفاع، بند لازم در )

فاعر،  (،1321)کریاری، ترری نیرز دارد در شک، دزم تظاهر الگوی کنایی، که کاربرد گسترده

شرود. در مری 1سرازیبست غیرفاعلی )کنایی( مضراعفنشان است، ز با یک زاژهبند متعدی بی

 های مفعو  ز فاع،،تفازت به مشخصهاینجا، دیگر فع، با مفعو  مطاب ه ندارد، بلکه هاواره، بی

                                                           
1. ergative-absolutive 

2. L. Trask 
3. Basque 

4. (clitic) doubling 
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 تراتی )سرورانی(، مرکرزی کرردی لارستانی، دشتی،شود. صورت سوم شخص مفرد ظاهر میبه

 (.1321)کریاری ز هاشرای،  کننداز این الگوی کنایی پیرزی می گیلوانی تاتی ز تاتی کهلی درزی،

 م ا  زیر از گویش دشتی است:
(0)  

to                      sib=et                                    mi-xe 

-مش0بست ااباری                   زاژه-اورد سیب                  تو  
 

صرورت فعر، برا مفعرو  )دزم شرخص مفررد( در ارجراق مت ابر، نیسرت، ز بره 0در م ا  

بسرتِ صرورت زاژهفرض، سوم شخص مفرد است، حالت کنایی فاع، بند متعردی نیرز برهپیش

 .استهکه رزی مفعو  ظاهر شد ( نشان داده شده،et-ساز )مضاعف

های ایرانی به تعایا کلری دز شک، بازناایی الگوی کنایی در زبان با مطالعۀ( 1321) کریای

 زیر دست یافت:

 ستبزاژه ۀزسیلبه فاع، سازیمضاعف شناسه، /زند توس  مفعو  با فع، مطاب ه صورت در»

 زجرود مفعرو  برا فع، تعدی( مطاب هم فاع، )بند سازِمضاعف بستزاژه ندارد. در حضور زجود

 .«ندارد

 براسرازی هرای ایرانری یرا از طریرق مضراعفطبق این تعایا، حالت فاع، کنایی در زبران

زند فاعلی بر رزی فع، بازنارایی  ۀزسیلبست، ز یا از طریق مطاب ه فع، متعدی با مفعو  بهزاژه

 سه( در توزیع تکایلی  رار دارند. ساز ز زند فاعلی )شنابست مضاعفکه زاژهطوریشود، بهمی
 

 های کناییبندی زبانطبقه -2-2

های دارای الگوی کنایی، براسراس اینکره الگروی کنرایی آنهرا در نظرام دسرتوری، چ ردر زبان

 ۀگرذارد، بره دز دسرتثیر مریأشود ز تا چه حد بر فرایندهای دستوری آن زبران ترگسترده می

 (.1221، 0)دیکسون شوندیت سیا م 1گسستهز کنایی  کام،کنایی 

های کنایی کام،، ک، نظام دستوری آن زبان اسرت، بره بیران الگوی کنایی در زبان ۀگستر

ها رفتاری یکسان دارنرد، ز در دیگر، فاع، بند لازم ز مفعو  بند متعدی در تاام ناودها ز زمان

نرین گسرتردگی الگرویی های کنایی، چگیرند. اما اک ر زبانت اب، با مفعو  بند متعدی  رار می

الگوی کنایی آنهرا  ،، بلکه الگوی کنایی آنها تابعی از زمان دستوری است، به عبارت دیگردارندن

                                                           
1. split ergativity 

2. R. M. W. Dixon 
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. الگروی کنرایی اک رر (هاان) شودمحور است ز تنها در ستاک ااصی از افعا  متجلی می-زمان

تاک فعلیِ گذشته شود که سهای ایرانی از این دست است، ز تنها در بندهایی گسترده میزبان

ایرانی کره از الگروی کنرایی گسسرته  یهایاین بدان معناست که در زبان (.1321)کریای، دارند 

مفعرولی، ز بنردهای  -کنند، بندهای دارای فع، متعدیِ حا ، الگوی دستوری فاعلیپیرزی می

 دارای فع، متعدی گذشته، الگوی دستوری کنایی دارند.

 

 نیساخت کنایی در گویش آرا -4

کند. بنردهای دارای دهد زبان آرانی از الگوی کنایی گسسته پیرزی میها نشان میبررسی داده

مفعولی دارند، ز بندهای دارای ستاک فعر، -ستاک فع، متعدی حا  در این زبان الگوی فاعلی

ایرن نظرام  (232: 1312) کننرد. دبیرم ردممطلرق تبعیرت مری-متعدی گذشته از الگوی کنایی

. اسرتهدانست 1محرور-زمان ۀکه در کردی بانه ز کردی سنندج نیز زجود دارد، دزگانمطاب ه را 

هرای زمران حرا  از آنهاسرت، فعر، ازآرانی نیز  ،حاضر ۀهای م الها، که طبق دادهدر این زبان

 پیررزیظرام غیرفراعلی/مفعولی هرای زمران گذشرته از نفعولی، ز فعر،فراعلی/م ۀنظام مطاب ر

 کنند. می

صرورت ها نشان داد فع، بند متعدی با مفعو  ارجاق مت اب، ندارد ز بهتحلی، داده ،علازهبه

شود، بنابراین براساس تعایا کلی کره کریاری فرض در  الب سوم شخص مفرد ظاهر میپیش

، حالت کنایی فاعر، در بنرد استههای ایرانی داداز بازناایی حالت کنایی فاع، در زبان( 1321)

 فاعلی.  ۀشود، نه با شناسساز بازناایی میبست مضاعفزاژه بامتعدی زبان آرانی 

مفعرولی( ز -های بعدی، الگوی دستوری این زبان را در دز زمران حرا  )فراعلیدر زیربخش

 دهیا. هایی از این زبان، شرح میمطلق( با م ا -گذشته )کنایی

 

 مفعولی: زمان حال-الگوی فاعلی -4-1

بند دارای فع، متعدی حا ، م ، بندهای دارای فع، لازم حرا   الگوی دستوری زبان آرانی در

هرا ز ناودهرا، ز فعر، مفعولی است. به عبارت دیگر، فع، لازم در تارام زمران-ز گذشته، فاعلی

انرد. ایرن ت ابر، در های فای با فاع، اود در ارجراق مت ابر،متعدی در زمان حا  در مشخصه

 های زیر  اب، مشاهده است: م ا 

                                                           
1. split time sensitive 
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(3)  

a.    nū                  sêrɑ=da              ba-xovɑ:t-a-bū-Ø 

      آن زن             اانه  -ناودتام         داتیو-اسا مفعو -میانجی-بود-مش3                           

 آن زن در اانه اوابیده بود.
b.    me                at-o 

  آید             منمی-مش1

 یا. آمن می
c.    nuhū                   dard=éd                  dêvɑ                na-kêr-aj. 

    آنها                    م=درد ش0                   نفی                 دزا  -کرد-جش3

 کنند. آنها دردت را دزا نای
 

های فای برا فاعر، مطاب ره ر مشخصه( دb.3( ز زمان حا  )a.3فع، لازم در زمان گذشته )
دارد. این مطاب ه با افززدن زندهای فاعلی، هاان شناسه، بعرد از سرتاک فعلری مشرهود اسرت. 

فعلی با فاع، بند در شخص ز شاار در ارجاق ت رابلی  ررار دارد.  ابر، ذکرر اسرت کره  ۀشناس
امرا زنردهای  شروند،ضاایر فاعلی منفص، در زبان آرانی در شخص، شاار ز جنو منفرک مری

 ند ز نسبت به جرنو ان ری هسرتند، ازدههای شخص ز شاار را پوشش میفاعلی تنها م وله
 .  استههای فعلی تعریف نشدجنو در شناسه ،رزاین

مفعولی اسرت،  -طور که  بلا گفتیا، الگوی دستوری بند متعدی در زمان حا ، فاعلیهاان
 کند. مطاب ه می نیز با فاع، c.3بنابراین فع، بند متعدی در 

 
 مطلق: زمان گذشته-الگوی کنایی -4-2

ها نشران داد فاعر، بنرد بند متعدی زبان آرانی در زمان گذشته الگوی کنایی دارد. تحلی، داده
بسرت نشان است ز حالت کنایی با یرک زاژهمتعدی در زمان گذشته، دارای شک، مست یا ز بی

فعر،، مرکرب باشرد،  اگرگردد، زی مفعو  ظاهر میشود که رساز بازناود میغیرفاعلیِ مضاعف
بره آن  3-3بست، بخش غیرفعلیِ فعر، مرکرب اواهرد برود کره در زیرربخش میزبان این زاژه

پردازیا. در این حالت از الگوی کنایی، فع، با مفعو  در مطاب ه نیست، بلکره فعر، هارواره می
 های زیر توجه کنید:  ا شود. به میعنی سوم شخص مفرد ظاهر می ،فرضصورت پیشبه

(1)  

a.     me                 karg=am                      be-xar-Ø 

   من            م=مرغ       ش1            ناودتام     -اورد-مش3

 من مرغ )را( اوردم. 
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 ، زاسرتهبرازناود شد am–بسرت غیرفراعلیِ زاژه برا me، حالت کناییِ فاعر،ِ a.1در جاله 

فرض، سوم شخص مفرد است. زند فراعلیِ سروم شرخص در صورت پیشمطاب ه بر رزی فع، به

. اسرتهشود، حرذف شداست، زلی ازآنجا که مصوت پایانی در محازره تلفظ نای a–زبان آرانی، 

 زند فاعلی بعد از ستاک فعلی، در این زبان، معرفّ صیغه سوم شخص مفرد است.  نبودِ

، سرتاک bگررفتنِ تکرواژِ   ررار هرا فع، در آرانی، برا کنرار ۀشت اب، ذکر است صورت گذ

 (021: 1310)ارانلری نظر شود. طبق فعلی سااته می ( ز شناسۀxarفع، )در این م ا   ۀگذشت

b ۀدهنردهای باستان ز نشرانزبان ۀهای افعا  گذشتجاله مشخصهدر ابتدای ساات ماضی از 

 بیان اتاام ز انجام یافتن فع، است.

 فرض است:صورت پیشمتعدی گذشته، در تاام ناودها به فع،
b. me                 karg=am                  be-xa:rd-a 

    مرن                م=مرغ   ش1        ناودتام      -اورده-مش 3                                               

  ام.من مرغ )را( اورده               
c. me                 karg=am                    kemɑ-xar-d-a 

   من               م=مرغ    ش1استاراری              -اورد-زاج میانجی-مش3                              

 . اوردممن مرغ )را( می
d. me                 karg=am                     xa:rd-a-be 

 من            م=مرغ       ش1          اورده         -مش3-باش                                             
 من مرغ )را( اورده باشا، ...

e. me              karg=am                     be-xa:rd-a-bū-Ø 

 من         م=مرغ      ش1          ام         ناودت-اورده-مش3-بود                                        
 مرغ )را( اورده بودم.

 
 kargبا مفعو ِ سوم شخص مفرردِ  1برای آنکه چنین تصور نشود که فع، در جالات م ا      

 ایا:را م ا  آزرده 2ز  5های در مطاب ه نیست، جاله
  (5)  

nuhū                de-he:m=jo                            be-beqɑt-Ø 

ا آنه                 داتیو  -ج=ماش3                        ناودتام  -زدن-مش3  

 آنها ما را زدند.

(2)   

me                  ju:r-on=am                              be-ba:rd-a 

  من     پسر         -م=جاعش1بست زاژه                  ناودتام-برده-مش3

 ام.من پسرها را )با اودم( برُده
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تفازت بره شرخص ز شراار بی ،، فع، بند متعدی2ز  5بینید، در جالات طور که میهاان
فرضِ سوم شرخص مفررد مطاب ره دارد. فاعر، در ایرن های اسای فاع، ز مفعو ، با پیشگرزه

بسرت، . زاژهاستهزی شدسابست بعد از گرزه اسای مفعو ، مضاعفشدن زاژهجالات، با اضافه

، ز (1221، 1)اسپنسرشود آزادتر است برالاف زند فاعلی، در انتخاب میزبانی که به آن متص، می
برر ساز در بند متعدی نیرز عرلازهضاعفبستِ مهای مختلفی  رار بگیرد. زاژهتواند رزی سازهمی

بنشریند، در ایرن صرورت عنروان میزبران تواند رزی فع، برهگرزه اسای در جایگاه مفعو ، می
بست  ب، از ستاک فع، متعدی گذشته، اضافه شده ز حالرت نشان اواهد بود، ز زاژهمفعو  بی

 کند:کناییِ فاع، را بازناود می
(2)  

še:m             he:m-ra          qezɑ:            do=be-hova:rd-a 

شاا                  ما -داتیوج              غذا            ش0ناودتام=-آزرده-مش3  

 اید.شاا برای ما غذا آزرده

(1)  

he:m              še:m                mo=be-did-Ø 

ما                  ج               شاا    ش1ناودتام=-دید-مش3  

 ما شاا را دیدیا.
 

هرای بستبست نیست، زاژه، میزبان زاژهše:mمفعو ِ  1 ۀ، ز در جال:qezɑ، مفعو ِ 2 ۀدر جال
-do  زmo- سراز اند، ز فاع، را مضراعفترتیب  ب، از ستاک متعدی این دز جاله  رار گرفتهبه

 فرضِ سوم شخص مفرد مطاب ه دارد.اند. فع، در این دز جاله نیز با پیشکرده
 

 های مرکبساخت کنایی فعل -4-4

د اسرا، ماننر -یک بخرش غیرفعلری سااتاانِ فع، مرکب در فارسی بسی  نیست بلکه شام، 
 (.15: 1322)دبیرم ردم، فعلری اسرت  ۀز یک ساز –ای ز  ید اضافهصفت، اسا مفعو ، گرزه حرف

کرردن، زدن، دادن، اروردن، یرافتن، هایی اا  م ر، این بخش فعلی )هاکرد( در  الب فع،
سرازه غیرفعلریِ  (.1322)ساسرانی، شرود های کاکی تصریف میز ... ز گاه به هاراه فع، سااتن

طرور کره بست است. در این الگو، هاانفع، مرکب در زبان آرانی، در الگوی کنایی میزبان زاژه
سراز بسرت برر رزی بخرش غیرفعلری مضراعفنشان با زاژه، فاع،ِ بیاستههای زیر آمددر م ا 

 گردد:شود ز حالت کنایی آن بازناود میمی
                                                           
1. A. Spencer 
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(2)  

he:m        mehmo-no          dâvat-e=mo                        be-kar-Ø 

ما             مهاان -دعوت          جاع-ج=زاج میانجیش1ناودتام         -کرد-مش3  

 ها را دعوت کردیا. ما مهاان

بست رزی بخش غیرفعلری فعر، مرکرب فرض  رار دارد، زاژهپیش ۀدر اینجا، فع، در مطاب 

بسرت از میزبران . به عبارت دیگرر، زاژهاستهساز کردرا مضاعف  رار گرفته، ز فاع، بند متعدی

 .  استهاصلیِ اود، یعنی فع،، حرکت کرده، ز رزی یکی دیگر از اجزای جاله فرزد آمد

بسرت ز فراینرد حرکرت زاژه (0211) 1بره پیررزی از لروراگی (0212) کهرندازری ز نغزگوی

اند. ایرن فراینرد در نامیده 0بستود زاژهصع جز فع، راشدن آن به دیگر اجزای جاله به ضایاه

...  ز اتوش کرن، فرریبا داد، کاکرش کرردم، دعروتا کرردههایی از  بی،ِ زبان فارسی در ناونه

بسرت . فراینرد صرعود زاژهاسرتهزجود دارد، ز در برای دیگر از زبان های دنیا نیرز دیرده شد

در  (0225)دزسررتان یارریشرردگیِ هاکرررد ز معنررازدایی آن اسررت. کرشرراهدی بررر دسررتوری

ناپذیر، این دست افعا  مرکب را که پذیر ز جداییجدایی ۀبندی افعا  مرکب به دز دستت سیا

 .استهپذیر نامیدشود، افعا  مرکبِ جداییبست بین دز بخش آنها زا ع میزاژه

   بینید:های بیشتری از ساات کناییِ بندهای دارای فع، مرکب را میدر زیر م ا 
(12)  

sejl            serɑ-vo             pɑ:k            xerɑ:b=oj             ka:rd-a. 

سی،          اانه  -جاع         م=اراب              هاه     ش3کرده            -مش3  

 ها را اراب کرده!سی، هاه اانه

(11)  

né          davɑ:          têmom=éd                ba-kar-Ø. 

آن          دعوا              م=تاام   ش0            ناودتام   -کرد-مش3  

 آن دعوا را تاام کردی.

(10)  

še:m       nuhū              tahvil=do                  ger-ej. 

ما               آنها           ج=تحوی،     ش0            گرفت  -جش3  

 تحوی، گرفتیا )از آنها است با  کردیا(.  ما آنها را

                                                           
1. S. Luraghi 

2. Clitic Climbing 
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دهد، بررسی ساات کنایی بندهای دارای فع، مرکب ما را بره ها نشان میطور که م ا هاان
بسرت، بخرش رساند که هر زمان فع، بند متعدی، مرکب اسرت، میزبرانِ زاژهاین تعایا کلی می

ز حالت کنرایی  استنشان عو ِ بند متعدی بیغیرفعلی است نه مفعو . در این صورت، فاع، ز مف
 شود.فع، مرکب، بازناود می 1فع،ِساز بر رزی بخش پیشبستِ مضاعففاع، با زاژه

 
 نظام مطابقه در الگوی کنایی -3

هرای چارچوب نظری این م اله در تحلی، نظام مطاب ه ساات کنرایی در زبران آرانری، صرورت
دهری در رز، ابتردا حالرتایرن است. از (0221؛ 0221؛ 0222) گرای چامسکیکاینه برنامۀمتأار 
طرور دهی الگوی کنایی، ز بهکنیا، ز سپو به بررسی نظام حالتگرا را معرفی میکاینه برنامۀ

 پردازیا. اا  الگوی کنایی زبان آرانی، در چارچوب این برنامه می
 

 گراکمینه برنامۀدهی در مطابقه و حالت -3-1

 ۀدر رابطر (،0222)چامسرکی، گرا ارتباط نزدیکی بین حالت ز مطاب ه زجود دارد ینهکا برنامۀدر 
هرای های شخص، شاار ز جنو هسرته برا مشخصرهمفعولی مشخصه-مطاب ه، در نظام فاعلی

هسرته ارزشِ حالرت گررزه اسرای را  ،شود، از طرف دیگررگذاری میمتناظر گرزه اسای ارزش
برای گرزه اسایِ فاع،، هسرته زمران اسرت کره حالرت  کند. هسته در این تعریفمشخص می

کنرد. ایرن دارد، اعطرا مری 0ایترین گرزه اسای اود که به آن تسل  سرازهفاعلی را به نزدیک
رزاب  دستوری بین گرزه اسای  ۀدهی تنها بر پایفاع، است، ز چنین حالت گرزه اسای، اصولاً
هرای فرای ارود را رزی فعر، ز مشخصرهفاعر، نیر (.1211)چامسکی، پذیرد ز هسته صورت می

 شود. صورت زند یا هاان شناسه بازناود میها بهکند. این مشخصهگذاری میارزش
سرااتاری زجرود دارد، بره  ۀعنوان هسته، ز گرزه اسای مفعو  نیز چنین رابطبین فع،، به

اسای کره  ازۀعنوان ازلین سای حالت مفعولی را به مفعو  بههفعلی پوست ۀاین صورت که هست
 کند.به آن تسل  دارد، اعطا می

دهی سااتاری این است که هسته هاواره حالت سااتاری )فاعلی در نظام حالتۀ مها نکت
هرای ازت بره زیژگریتفراسای که به آن تسرل  دارد، بری یترین گرزهز مفعولی( را به نزدیک

ترین گررزه اسرای، فاعر،، ز در زمان، این نزدیک ۀکند. در مورد هست، اعطا میمعنایی ز آزایی
عنروان م را  در گونره نیسرت، برهایرن مفعو  است. اما هاواره ز لززماً فعلی، غالباً ۀمورد هست

 زمان، مفعو  است.  ۀترین گرزه اسایِ تحت تسل ِ هستساات مجهو ، نزدیک
                                                           
1. preverb 

2. C-command 
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ه اسرای دهی سااتاری، ارتباط مت اب، ز فعا  برین هسرته ز گررزمها دیگر در حالت ۀنکت     
هرای فرای کند، باید مشخصرهطور که گرزه اسای از هسته زمان حالت دریافت میهاان؛ است
دزسویه که در جریان آن هر دز طررف، هسرته ز گررزه  گذاری نااید، این رابطۀنیز ارزش آن را

 (.  0221؛ 0222)چامسکی،  شودنامیده می 1شوند، شرط فعا  بودناسای، ا ناق می
 

 گراکمینه برنامۀدهی ساخت کنایی در چارچوب تنظام حال -3-2

اری شود یا با زنرد، بره دز گررزه ذگبست نشاندهی ساات کنایی بر این اساس که با زاژهحالت
شود: یکی الگوی کنایی است که در آن مفعو ، حالت فاعلی ز فاعر، حالرت کنرایی ت سیا می

کنرد کره برا زنرد های فای مطاب ه میکند، ز فع، با مفعو  در مشخصه)غیرفاعلی( دریافت می
اری ذگرساز نشرانبستِ مضاعفز دیگری الگوی کنایی که حالت کنایی با زاژه ؛شودبازناود می

شود. در بخش بعردی شررحِ هرر های سوم شخص مفرد بازناایی میشود ز فع، با مشخصهمی
 .  استهکدام از این الگوها آمد

 
 وند بابازنمود حالت کنایی  -3-2-1

در شررای   ،ز نره سرااتاری 0صرورت ذاتریدر این ساات کنایی، فاع، حالت کنایی اود را به
 ،عبرارت دیگررکند. بره، دریافت میبستگی داردااصی که به حضور فع، متعدی زمان گذشته 

فاع، دز انتخاب حالت فاعلی ز حالت غیرفاعلی دارد، ز در شرایطی کره گررزه اسرای موضروق 
کنرد، امرا ی گذشته در الگوی کنایی است، حالت غیرفاعلی را انتخاب میبیرزنی یک فع، متعد

شرود صورت سااتاری از طررف هسرته زمران اعطرا مریدر بندهای زمان حا ، حالت فاعلی به
ترین سازه بره هسرته زمران . به این ترتیب گرزه اسای که نزدیک(0212؛ کریای، 0221، 3)آلدریج

ای متعدی گذشته، هسته فع، پوسته باالت ذاتی کنایی که است، در الگوی کنایی با دریافت ح
شرود،  بلری اسرت، بره موضروق بیرزنری اعطرا مری ۀکه محصو  ادغام فع، با مفعو  در مرحل

شود، ز بره جایگراه مشخصرگر هسرته زمران کند، غیرفعا  میحالت اود را ا ناق می ۀمشخص

در الگروی کنرایی (. 0222)ززلفرورد،  گرذاردجرا مریکند ز رد غیرفعالی را از ارود برهحرکت می
ناای مفعولی که باید از طرف هسته فعلی گرزه اسای تحت تسل  فعر، اعطرا شرود، بره حالت

 ،1)برزیرواسرت  1گردد. این بدان معناست که فع، در الگوی کنایی غیرمفعرولیمفعو  اعطا نای

                                                           
1. activity 
2. Inherent case 
3. E. Aldridge 
4. unaccusative 



 32 9911بهار و تابستان ، ة اولدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... الگوی کنُاییِ زبان ةو مطابق دهینظام حالت

 

نده حالت فاعلی اسرت، های فایِ هسته زمان نیز که اود اعطاکنمشخصه ،از طرف دیگر (.1212
هسته زمان فعا  است ز بررای اعطرای حالرت فراعلی ز  ،، بنابرایناستهگذاری نشدهنوز ارزش

تنهرا گررزه  ،های فای اود به دنبا  گرزه اسای اسرت. بره ایرن ترتیربگذاری مشخصهارزش

مران حالت به جایگاه مشخصگر گرزه ز قا نا برای، 0اسای با یاانده طبق اص، فراکنی گسترده
هرای فرای هسرته را حرکت کرده ز در نتیجه ایجاد تطابق برین آن ز هسرته زمران، مشخصره

کام، فعر،  ۀنهایی، مطاب  ۀکند. نتیجکند، ز اود نیز حالت فاعلی دریافت میگذاری میارزش
 با گرزه اسایِ مفعو  ز اعطای حالت فاعلی به مفعو  است.

 
 بستواژه بابازنمود حالت کنایی  -3-2-2

دهی الگوی کنایی نوق دزم، از  باید به این پرسش پاسخ دهریا ب، از پردااتن به نظام حالت 
برا بررسری سراات  (2: 1321)بسرت اسرتک کریاری ناای کنایی در این الگو زاژهکه چرا حالت
 زاژیسرااتاز بین رفرتن تارایز  ۀساز را نتیجبستِ مضاعفهای ایرانی، حضور زاژهکنایی زبان

 . برا از بریناسرتهتحلیلری دانست ۀتصرریفی بره رد ۀفاعلی ز غیرفاعلی در گذر از ردهای حالت
هرا بررای حفرظ سرااتار کنرایی، حا  تاایر، ایرن زبرانعینناا، ز دررفتن این زندهای حالت

هایی هستند که در حرا  حاضرر در بستبرای بازناود حالت غیرفاعلی، زاژهنشین ترین جاساده
کرار هرفاعلی م ، مفعو  مست یا، مفعرو  غیرمسرت یا، یرا مالکیرت برهای دستوری غیجایگاه
 نظامی ساده ز منط ی است.-رزند. این راهکار به لحاظ ا تصاد درزنمی

 شرود، طبرقفرض سوم شخص ظراهر مریصورت پیشدر الگوی کنایی نوق دزم که فع، به
نوق از  شررح داده شرد، مشابه هاان جریانی که در بالا برای حالت کنایی  (1321) کریای نظر

آن  ۀبار فاع، یک گرزه حرف تعریف بزرگ اسرت کره هسرتافتد، با این تفازت که ایناتفاق می
 بست است: زاژه

 
 (13: 1321)کریای، گرزه حرف تعریف بزرگ  -1 ۀشاار شک،

                                                                                                                                              
2. Burzio, L.  
2. Extended Projection Principle (EPP) 
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بار نیز حالت غیر فاعلی )کنایی( را به موضوق اارجی ارود کره در فع، متعدی گذشته این

بسرت کند، این حالت را هسته گررزه اسرای یعنری زاژهگرزه حرف تعریف است، اعطا میاینجا 

(. 1222، 0)ردفروردکنرد بره گررزه اسرای فاعر، منت ر، مری 1کند ز از طریق ترازشدریافت می

هرای بست غیرفاعلی با مشخصهبعد از حرکت فاع، به مشخصگر هسته زمان، یک زاژه ،بنابراین

مانرد ز بررالاف ای با ی مریاود آزایی در جایگاه مشخصگر فع، پوستهشده ز با نگذاریارزش

 کند. حالت کنایی نوق از ، بین فع، ز گرزه اسای در جایگاه مفعو  مانع ایجاد می

 
 (11: 1321)کریای، بست زاژه بادهی در الگوی کنایی حالت -0 شاارۀ شک،

 
در ایرن (. 0221)چامسرکی، شرود ه مرینامیرد 3گرا تداا، نا صکاینه برنامۀاین ااتلا  در 

. اسرتهصرورت غیرفعرا  درآمدز به هشرای  فاع، حالت ذاتی اود را دریافت کرده ز ا ناق شد
دهد، فع، با تنها گرزه اسای با یاانده، مفعرو ، نیرز بره دلیر، نشان می 0 شک،طور که هاان

هرای فرای هسرته براین مشخصرهتواند ارتباط مطاب ه بر رار کند، بنرابست نایزجود مانع زاژه
 گیرد:فرضِ سوم شخص مفرد را با ناود آزایی تهی به اود میزمان صورت پیش

 
 گراکمینه برنامۀدهی در الگوی کنایی زبان آرانی در نظام حالت -3-2-4

الگروی کنرایی  کره مشهود است، نشران داد 3های بخش طور که از م ا ها، هاانتحلی، داده
یابرد ز نشان/مست یا تظاهر مریصورت بینوق دزم است، به این معنی که فاع، بهاز  آرانی زبان

ساز رزی گرزه اسای مفعرو  یرا بخرش غیرفعلریِ بستِ مضاعفحالت غیرفاعلی )کنایی( با زاژه
بسرت در جایگراه شرود. بره دلیر، ترداا، نرا صِ زاژه( بازناود مری3.3فع، مرکب )زیربخش 

                                                           
1. percolation 

2. A. Radford 

3. defective intervention 
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های فای فع، برا مفعرو  زجرود نردارد امکان مطاب ه مشخصه ای،مشخصگر گرزه فعلی پوسته
یابرد. ایرن فرضِ سوم شخص مفررد مطاب ره مریهای پیش( ز فع، با مشخصه0.0.1)زیربخش 

های اسپانیایی، رزمانیرایی، ز برا زسرعت کاترر در فرانسروی، ایتالیرایی ز الگوی کنایی در زبان
 (.0222، 3؛ پرمینگر1225، 0؛ یوری اگرکا2022، 1)آناگنوستوپولوشود یونانی نیز دیده می

 ۀتواند نتیجرمی (1321)کریای نظر ناای کنایی، طبق عنوان حالتبست بهدلی، حضور زاژه
تحلیلری باشرد.  ۀتصرریفی بره رد ۀگذر از رد ۀاز بین رفتنِ احتاالی زندهای غیرفاعلی در نتیج

. ایرن زنردها بره انتهرای اسرتهآمد 1زندهای فاعلی زبان آرانی ز توزیع صیغگان آن در جدز  
فعر، برا  ۀمطاب ر دهنردۀشوند ز نشانی حا  اضافه میهای لازم گذشته ز حا ، ز متعدستاک

 ها ز فاع، بند متعدی در زمان حا  هستند.فاع، بند لازم در تاام زمان
 

 لازم ز ستاک حا  متعدی ۀزندهای فاعلی ستاک حا  ز گذشت -1 ۀشاار جدز 

 شخص    

 شاار

 شخص سوم دزم شخص ز  شخصا

 -o- e- a مفرد

 -im- ej- aj جاع
 

شود، در جایگاه دسرتوری ناای کنایی استفاده میبستی که در این زبان برای حالتزاژه    
بست را برر حسرب شرخص ز شراار توزیعِ این زاژه 0کند. جدز  مالکیت حا  ایفای ن ش می

 دهد. نشان می
 ناا در الگوی کناییی حالتهابستزاژه -0 ۀشاار جدز 

 شخص    

 شاار

 شخص سوم دزم شخص از  شخص

 -am- ed- ej مفرد

 -amo- edo- ejo جاع

 
در جایگراه دسرتوری  - بست استدهندۀ اتصا  زاژهکه نشان-را ها بستکاربرد این زاژه    

 بینید:مالکیت در جالات زیر می

                                                           
1. E. Anagnostopoulou 
2. J. Uriagereka 
3. O. Preminger 
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(13)  

a.     pu:r=am             mé-rɑ:             begu:-Ø 

   م=پسرش1          من    -یافت            داتیو-مش3

 پسرم برایا پیدا کرد.

b.     sêrɑ=jo                   ataš-bêqɑt-Ø 

  اانه-جش3               گرفت  آتش-مش3

 .شان آتش گرفتاانه
c.      ju:r-o=do               haxɑt-aj 

بچه-ج=جاعش0      اوابید     -جش3  

 هایتان اوابیدند.بچه
 

دیدید،  ب، از گرزه اسرای  3طور که در بخش ناایی، هاانها در کاربرد حالتبستاین زاژه    

کننرد. بره سازی بازناود مریمفعو   رار گرفته ز حالت کنایی فاع، متعدی را از طریق مضاعف

( a.11چالش متاایز ناودن فاعر، متعردی )، استهآمد 11طور که در م ا  عبارت دیگر، هاان

از برین رفرتن زنردهای  ( را کره بعردb.11ِ( ز مفعرو  متعردی )c.11در ت اب، برا فاعر، لازم )

 اند:هزجود آمده، رفع کردغیرفاعلی در این زبان به
(11)  

a.  me            pašm=am             havereš-Ø 

 من            =پشا  مش1              ریسید -مش3                                                              

 من پشا را ریسیدم.
b.  me            pašmê             hares-o 

من            پشا               ریسد می-مش1  

   ریسا.من پشا را می
c.  pašmê            darger-Ø 

سوات            پشا-مش3  

 شا سوات.پ

سازی در این زبان، فاع، بند لازم ز مفعو  بند متعردی حالرت شدن فرایند مضاعف با زارد

جرای اسرتفاده سازی غیرفاعلی بهنشان/مست یا( دارند، ز فاع، بند متعدی با مضاعففاعلی )بی

نسرته کند. به ایرن ترتیرب زبران آرانری تواناایی غیرفاعلی، اود را از آن دز متاایز میاز حالت

 الگوی کنایی اود را حفظ کند. 
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 گیرینتیجه -2

ز  هدهری ز مطاب ره در الگروی کنرایی زبران آرانری پردااتراین جستار به بررسی نظرام حالرت

هررای میرردانی ز . تحلیرر، دادهاسرتهگرررای چامسررکی بودکاینره برنامررۀ آنچرارچوب نظررری 

به این ترتیرب کره بنردهای دارای  ای نشان داد زبان آرانی الگوی کنایی گسسته دارد،کتابخانه

مفعرولی، امرا بنردهای دارای -ستاک متعدی حا ، ز ستاک لازم حا  ز گذشته از الگوی فاعلی

کننرد. حالرت کنراییِ فاعر، بنرد متعردی در ستاک متعدی گذشته از الگوی کنایی پیرزی می

حالرت از الگروی شرود. در ایرن ساز بازناود میبست غیرفاعلیِ مضاعفزمان گذشته با یک زاژه

کنایی، فع، با مفعو  در مطاب ره نیسرت، بلکره فعر، هارواره در شرک، سروم شرخص مفررد، 

علازه، بررسی ساات کنایی بندهای دارای فعر، مرکرب شود. بهفرض، ظاهر میصورت پیشبه

رساند که هر زمان فع، بند متعردی، مرکرب  -کا در زبان آرانیدست- ما را به این تعایا کلی

( 0212) کهرنطرور کره دازری ز نغزگرویآید، بلکه هاانبست رزی مفعو  فرزد نایژهاست، زا

بست از میزبان اصلی که فعر، جالره اسرت حرکرت فرایند صعود زاژه ۀاند، در نتیجاشاره کرده

 پیوندد.کند ز به بخش غیرفعلی میمی

از برین  ۀند نتیجتواساز میبستِ مضاعفحضور زاژه استهگفت( 1321) طور که کریایهاان

 ۀتصریفی بره رد ۀهای فاعلی ز غیرفاعلیِ زبان آرانی در گذر از ردحالت زاژیسااترفتن تاایز 

ناا، ز در عین حا  تاایر، ایرن زبران بررای حفرظ تحلیلی باشد. با از بین رفتن زندهای حالت

کرار هالکیت، برهایی که در حا  حاضر در جایگاه دستوری غیرفاعلی، مبستسااتار کنایی، زاژه

سازی در این زبران، فاعر، بسیار مناسبی هستند. با زاردشدن فرایند مضاعف نشینرزند، جامی

یابند، ز فاع، بند متعردی برا نشان/مست یا( میبند لازم ز مفعو  بند متعدی حالت فاعلی )بی

متارایز  نارایی غیرفراعلی، ارود را از آن دزجای اسرتفاده از حالرتسازی غیرفاعلی بهمضاعف

 کند. به این ترتیب زبان آرانی توانسته الگوی کنایی اود را هاچنان حفظ کند. می
 

 نوشتپی

استان اصرفهان، فرارس، غررب، ؛ رانیاز ا یاگسترده یهابخش در گذشته در ،زبان آرانی .1

دگ، یرتنها به شهر آران ز ب اکنوناما ، شدصحبت می هیاز عراق ز ترک یز  سات مرکز ایران

هکترار  052222با مسراحت دگ، یآران ز ب (.1322)کریای م دم آرانی ز امامی،  حدزد استم

است. نیرای ایرن زبران زا ع شده -شاا  کاشان یلومتریک 2 -رانیا یمرکز ریکو ۀیدر حاش

ایرن زبران هرا از نظرر » ست؛ازردهۀ کتاب زبان کویر آمشخص نیست زلی شایسا در م دم
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« هرای چشراگیری داردهای نحروی، برا فارسری دری تفرازتزاژگان ز ها از نظرر سرااتار

به فارسی ، ویلغ های دستوری زای از زیژگیباتوجه به پارهاین زبان  .(1 :1320زاده، )علیجان

 کررب یتا حرد آران ز بیدگ،اا   تیمو عبه دلی، ز ( 1321، هاان)تر است باستان نزدیک

 است. رار گرفته اوش تغییرات ز تحولات زبانیز کاتر دستمانده 
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 چکیده
 ها، علاوه بر تأثیر در آمووز  عورو ، ن وه م دوی در تعیوینبندی وزنهای عروضی و نحوۀ رکنتعیین رکن

ها منجر به آشفتگی علو  عورو  و دشوواری ها دارد. آشفتگی در تعیین رکنآنبندی های وزنی و طب هخانواده
بنودی اوزان شود. هدچنین ساماندهی ارکان باعث تس یل آمووز  عورو  و سوامان دادن طب هآموز  آن می

هایی و تعیین این ارکوان اسو . های پنجرکنفتن پذیرنگردد. یکی از مباحث م   عرو  فارسی، پذیر  یا می
هایی در عورو  عربوی و توأثیر آن در عورو  سونتی فارسوی، آرای های پنجپس از بررسی رکن ،در این م اله
و  ، سیروس شدیسوار، مسعود فرزاد، الول ساتن، وحیدیان کامیاخانلری ؛ پرویز ناتلعروضیان معاصرمش ورترین 

ای  که ب وره سپس با ذکر دلایلی مبتنی بر شواهد شعری، تأکید کرده ای .نجفی را ن د و بررسی کرده ابوالحسن
کنود و بنودی اوزان فارسوی میهجایی کدک شایانی به تس یل آمووز  عورو  و طب ههای پنجگرفتن از رکن

کند. در این نوشته بور ضورورا اسوتفاده از ها، یکی از خلأهای م   عرو  فارسی را پر میساماندهی این رکن
 . اس ههجایی و وزن دوری نیز پرداخته شدهجایی تأکید شده و به رابطۀ میان ارکان پنجای پنجهرکن
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 قدمهم -1

. اسو هترین مسائل عورو  فارسوی بودارکان عروضی، از م   براساسبندی اوزان شعری رکن

بندی یک وزن شعری به این دلیل اس  که از یک طرف آموز  هر وزنی با ارکان اهدی  رکن

گیرنود و از طورف دیگور، بندی در اذهان جا میرکن براساسها گیرد و وزنآن وزن صورا می

شود. هدچنین ها تعیین میبندی وزنندی، جایگاه هر وزنی در ضدن نظام طب هبرکن براساس

شوود. بوه ها با خانوادۀ وزنی مرتبط بوا آن تعریوم میبندی، رابطۀ هر یک از وزنرکن براساس

ت طیو  « متفاعلن متفواعلن»به صورا « - ᴗ ᴗ - ᴗ - ᴗ ᴗ - ᴗ»طور مثال اگر ترتیب هجاییِ 

ت طیو  شوود « فعلِن فعلَ»گیرد و اگر به صورا زنیِ متفاعلن قرار میخانوادۀ و شود، در ضدنِ

 ءِت طیو  شوود، جوز« فعلااُ فو »گیرد و اگر به شکل قرار می« فعلِن»خانوادۀ وزنیِ  در ضدنِ

ت طی  مورد نظور تعارضوی بوا قواعود دیگور علو  گر گیرد. البته اخانوادۀ وزنی دیگری قرار می

 عرو  نداشته باشد.

ای از مسائل لهأهجایی مسهای پنج اله به دنبال آن هستی  که ببینی  حضور رکندر این م

هوا منجور گشاید یا نه. هدچنین آیا این رکنکند و گرهی از عل  عرو  میعروضی را حل می

شود یوا نوه. اگور پاسو  بندی اوزان میبه نظ  بیشتر اوزان عروضی و س ول  در ت طی  و رکن

هجایی در عرو  فارسی است بال کرد و در غیور ایون صوورا های پنجکنمثب  باشد باید از ر

 پوشی شود.ها چش که از این نوع رکن اس ب تر آن 

 
 هجایی در علم عروض عربیهای پنجرکن -2

حرفی( و هشو  داند: دو رکن خدُاسی )پنجهای اصلی عربی را ده رکن میبن احدد رکنخلیل

هجوایی های سبُاعی چ ارهجوایی و دو رکون، پنجن از رکنحرفی(. شه رکرکن سبُاعی )هف 

 اس :

 لاتن، مفعولااُلن، فاعِهای سبُاعیِ چ ارهجایی: مفاعیلن، مستفعلن، فاعلاتن، مستف ِرکن -

 هجایی: مفاعلَتَن، متُفَاعلنهای سبُاعیِ پنجرکن -

هجوایی حضوور های اصلی عرو  عربی تن ا دو رکن پنجدر میان رکن که شودملاحظه می

کوه  کنود و ازآنجواها تغییراتوی ایجواد میندارد. از سوی دیگر قواعد زحافاا و علِل در این رک

هجایی را به چ ارهجوایی تبودیل های پنجتغییراا ناشی از زحافاا هدواره کاهشی اس ، رکن

 (:42-46: 1931)نک: ق رمانی م بل، اند از کند. این زحافاا عبارامی
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 میزان کاربرد رکن معادل رکن حاصل زحاف بحر رکن

 مفاعلَتَن

ᴗ - ᴗ ᴗ -   
 وافر

 عصبْ

 )معصوب(

 مفاعلتْن

ᴗ - - - 

 مفاعیلن

ᴗ - - - 
 رایج

 ع ل

 )مع ول(

 مفاعتَنُ

ᴗ - ᴗ - 

 مفاعلن

ᴗ - ᴗ - 
 کاربردبسیار ک 

 ن ص )من وص(

 )عصبْ + کمّ(

 مفاعلْ ُ

ᴗ - - ᴗ 

 مفاعیلُ

ᴗ - - ᴗ 
 کاربردبسیار ک 

 اعلنمتُفَ

ᴗ ᴗ - ᴗ -   
 کامل

 اضدار

 )مضُدرَ(

 متُفْاعلن

- - ᴗ - 

 مستفعلن

- - ᴗ - 
 رایج

 وقص

 )موقوص(

 مفُاعلن

ᴗ - ᴗ - 
 کاربردبسیار ک  و

 خزلْ )مخزول(

 )اضدار + طی(

 متُفْعَلن

- ᴗ ᴗ - 

 مفتعلن

- ᴗ ᴗ - 
 کاربردبسیار ک 

 

زحافاا، کاهشی اسو ، ولوی چنود در عرو  عربی غالباً مانند  نیز تغییراا موسوم به علِل

شود و در این میان تن ا یک عله به نام ترفیل، منجر بوه دیده می آن اعلۀ افزایشی نیز در میان 

گوردد و حاصول آن یوک رکون فرعویِ افزودن یک هجای بلنود بوه پایوان رکون متفواعلن می

 اند از:های مستخرج از متفاعلاتن عباراهجایی )متفاعلاتن( اس . رکنشه
 میزان کاربرد نام تغییر بعد از ترفیل رکن مزاحفَ 

 پرکاربرد مضدر مرفلّ مستفعلاتن مستفعلن )مضدر( 1

 النادر کالدعدوم موقوص مرفلّ مفاعلاتن مفاعلن )موقوص( 4

 النادر کالدعدوم مخزول مرفلّ مفتعلاتن مفتعلن )مخزول( 9
 

علاتن، ت ریباً ف وط مسوتفعلاتن دیوده البته واقعی  شعری بیانگر این اس  که در کنار متفا

)عرو  کاربردی(، تن وا زحواف اضودار  عل  العرو  التطبی یبه طوری که در کتاب  شود،می

و  اسو  (1)«فواعلاتنمتْ»برای رکن مرفلّ )متفاعلاتن( ذکر شده که هدان تبدیل متفاعلاتن به 

 اسو هذکوری بوه میوان نیامد شان، اساسواًاز مفاعلاتن و مفتعلاتن به دلیل کاربرد بسیار اندک

لحوا  نظوری، اسوتخراج مفواعلاتن و  ازولی به هور حوال  (.34: 1394)نایم معروف و عدر الاسعد، 

تور اینکوه در عورو  عربوی موضو  مفتعلاتن، منافاتی با قواعد عرو  عربی ندارد. نکتوۀ م  

ب )آخرین رکن مصوراع این ارکان مرفَّل، تن ا در پایان بی  اس  و به عنوان ضرتدامی کاربرد 
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رود. هدچنین تن ا در کامل مجزوء و به اصوطلا  عورو  فارسوی، وزن کامول دوم( به کار می

م 1346کند که در سوال بیان می (92-96: 1391)الدلائکه   کاربرد دارد. شگف  اینکه نازکمربّ

فعلاتن مسوتفعلاتن مسوت»یر اس : موفق به ابتکار وزن جدیدی شده که ت طی  آن به صورا ز

خلاف عرو  خلیلی، علوۀ افزایشوی در حشوو بیو  با عل  به اینکه بر« ن مستفعلاتنمستفعلات

دهندۀ این اس  که رکن مستفعلاتن در عرو  خلیلی تن ا منحصر بوه این امر نشان ،اس هآمد

 .اس هشدپایان بی  بوده و در حشو شعر استعدال ندی
 

 یهجایی در عروض فارسی سنتهای پنجرکن -3

ریزی قواعد عرو  فارسی کوشیدند تا حد مدکن عرو  فارسوی را عروضیان ایرانی هنگام پایه

هگانوۀ هوای دبر محور قواعد عرو  عربی بنیان ن ند. آن ا پس از پذیر  سبب و وتد، بوا رکن

که احتدالاً شعری نیافتند که بتوان آن را بر مفواعلَتَن یوا متفَواعلن آنجا عربی مواجه شدند و از

بنوابراین  .(62: 1941)شودس قویس،   طی  کرد، این دو رکن را خاص شعر عربی به شدار آوردندت

. از سوی دیگور ایون اس ههجایی نبودهای اصلی عرو  فارسی سنتی، رکن پنجدر میان رکن

انود. در عروضیان قاعدۀ ترفیل را در عرو  فارسی پذیرفته و در رکون مسوتفعلن اعدوال کرده

مستفعلاتن )مرفَّل(، مفاعلاتن )مخبون مرفل(، و مفتعلاتن )مطووی مرفول( در های نتیجه رکن

بنوابراین (. 64، 64: 1939خواجه نصویر،  .)نک اس ههای فرعی برای رکن مستفعلن آمدضدن رکن

و انود آن را پذیرفتوهعلدوای عورو  سونتی هس  کوه هجایی در عرو  فارسی سه رکن پنج

خاص پایان واحود وزنوی، یعنوی پایوان مصوراع بوه شودار  هدانند عرو  عربی، این سه رکن،

 که در اثنای مصراع نباید از آن استفاده کرد. اس هآمد

آید که برخی از عروضیان پیه از او، چنین برمی (24و  24: 1941)های شدس قیس از گفته

را رد  آن اند. اما شدس قیس بوه شوداهای پایانی افزودهرکن فاعلییاتن )موسّ ( را نیز بر رکن

نشاند کوه را می« فاعلاتن ف »بیند و به جای آن، و نیازی به آن در عرو  فارسی ندی کندمی

 .اس هزحاف طدَس بر فاعلاتن وارد شده و ف  باقی ماند

هجووایی ترین حالوو ، علدووای عوورو  سوونتی فارسووی، چ ووار رکوون پنجبینانووهدر خو     

اند، بوه شورا اینکوه اتن( را در عرو  فارسی پذیرفته)مستفعلاتن، مفاعلاتن، مفتعلاتن، فاعلیی

ها تن ا به عنوان رکن پایانی مصراع به کار رفته باشوند. تن وا یوک اسوتثنا در عورو  این رکن

 :  اس هآمد (111: 1939)خواجه نصیر  معیارالاشعار شود که درسنتی یاف  می
اید که اصل ایِ دیگر غیرِ آنچه گفته آمود بباید دانس  که این بحرها مؤلَّم از اصولِ مذکور اس  و ش
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تألیم کنند و از آن اصل ا بحرها مؤلَّم شود که در لغااِ دیگر مستعدل باشد، یا بوه روزگواری دیگور 

شود مؤلَّم از دو وتود و سوببی مستعدل شود. چنان که به نادر در لغ ِ پارسی رکنی ثدُانی یافته می

از تکرارِ این رکن چ ار بار که عینِ آن شعر بر یاد ندارم امّوا بور ام و شعری دیده«. مفاعلاتن»بر وزنِ 

 تو چون      مرا در این غ  روا نداریاگر بدانی که بی این منوال بود:

)مسوتفعلاتن « - - ᴗ - - //- - ᴗ - -»هجوایی بوه جوز وزنِ های متشکل از ارکان پنجوزن

انود، بوه طووری کوه کاربرد بودههای ک ز وزنلن فعولن(، هدواره الن فعولن ف ْمستفعلاتن= ف ْ

هوای نگواه تواریخی بوه وزن بوا .اس هها تن ا یک یا دو شعر سروده شدبرای برخی از این وزن

ها از قرن هشت  به بعود، بویه از شواعران که توجه شاعران به این نوع وزنیابی  درمیشعری 

یانگر آن اس  کوه عورو  قودی  بوه دلیول . این باس هقبل بوده و تا امروز روند افزایشی داشت

هجوایی ها، به جز در موارد معدود، اصولاً نیاز چندانی به ارکوان پنجعدم مواج ه با این نوع وزن

هوا وزنگیری ایون بیندیشد. با روند افزایشی به کارای تا برای وض  قواعد آن چاره اس هنداشت

، نیازمنود آن وابنودی ی ایون اوزان و طب هها، عرو  برای توصیم ویژگیویژه از سدۀ هشت به

که ت ریباً توا زموان مسوعود فورزاد مغفوول  اس ههجایی بودهای پنجتبیین قواعدی برای رکن

 .اس هماند
 

 هجایی در عروض جدیدهای پنجرکن -5

 پرویز ناتل خانلری -6-1

گوذار ، پایه(141- 129: 1949) انلریکوه خو( 94: 1993)ق رموانی م بول، به تفصیل آوردی  تر پیه

هجایی، بلکه رکن چ ارهجوایی را متناسوب بوا زبوان فارسوی و عرو  جدید، نه تن ا رکن پنج

 .پذیرفتندعروضیان پس از او نرا البته نظر خانلری  .داندعرو  فارسی ندی

 مسعود فرزاد -4 -6

، ار دادرا در دستگاه عروضی خوود قورهجایی های پنجنخستین دانشدند عرو  جدید که رکن

هجوایی آورد: رکن پنج 3های فعال عروضی خود، در رکن (16: 1962)مسعود فرزاد اس . فرزاد 

متفوواعلن(، مفووتعلاتن، فوواعلاتتن، مسووتفعلاتن، مفوواعلتن، فعلاتوواتن، فعلاتَووتن ) مفوواعلاتن،

   .هجایی را نیز ذکر کرد: مفاعیلاتن، فاعلاتاتنمستفعلتن. وی هدچنین دو رکن غیرفعال پنج

هجایی، در ایون اسو  های پنجفاوا اصلی رو  فرزاد با عرو  سنتی در کنار تعدد رکنت

تور از آن دانود. م  ها را منحصور بوه پایوان مصوراع ندیکه او برخلاف عرو  سنتی، این رکن

هجاییِ مکرر معرفی کرده و یک ندونوه از های پنجها را با ت طی  رکناینکه فرزاد، برخی از وزن
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 :اس ه طی  را در اشعار رودکی نشان داداین نوع ت
 (694الم:  1963گل ب اری، ب  تتاری: مفاعلاتن مفاعلاتن )

مفاعلاتن مفواعلاتن: گواهی اشوعاری بور وزنوی  -91وزن : »اس هآورد (634الم:  1963)وی 

... اموا در اینجوا ندونوه )و  اسو هدر چ ار نوب  ساخته شد سیلابیمرکب از تکرار یک پایۀ پنج

 .«سیلابی اس بینی  که مصرع آن مرکب از دو پایۀ پنجشاید نخستین ندونه( وزنی را می

گوروه وزنوی،  64کوه در  اسو هگوروه وزنوی مشوخص کرد 119 (414-414ب: 1963)فرزاد      

گروه وزنی از تکرار یک رکن  11گروه وزنی،  64هجایی حضور دارد. در میان این های پنجرکن

هجوایی بوا یوک رکون گروه وزنوی دیگور، یوک رکون پنج 94. در اس هشدهجایی تشکیل پنج

هجایی ترکیوب شوده و گوروه وزنووی هجواییِ دیگور، و یوا یوک رکون چ ارهجووایی یوا سوهپنج

 اند از:هجایی عباراگروه وزنی مرکب از تکرار یک رکن پنج 11. هالارکان تشکیل دادمتناوب
 - ᴗ - - ᴗ: مفاعیلتن 42گروه  -

 - - ᴗ - ᴗعلاتن : مفا43گروه  -

 - ᴗ - ᴗ ᴗ: مفاعلتن 42گروه  -

 - ᴗ - ᴗ -: فاعلاتتن 94گروه  -

 - - - ᴗ ᴗ: فعلاتاتن 96گروه  -

 - ᴗ ᴗ - ᴗ: فعلاتتن ]= متفاعلن[ 93گروه  -

 - ᴗ ᴗ ᴗ ᴗ (4): فعلتتن39گروه  -

 - - ᴗ - -: مستفعلاتن 34گروه  -

 - ᴗ ᴗ - -: مستفعلتن 111گروه  -

 - - ᴗ ᴗ -: مفتعلاتن 114گروه  -
هجوایی اسو  ، وزن مستفعلاتن مستفعلاتن تن ا وزن مرکب از تکرار رکن پنج34گروه  در

 (.421ب:  1963) اس هکه فرزاد در میان اوزان کثیرالاستعدال فارسی آورد

بنودی خاصوه، بوه متأسفانه این یافتۀ ارزشدند فرزاد، در میان آشوفتگی رو  او در رکن

هوای هجوایی در گروهای پنجهوندانود کوه حضوور رکنچش  عروضیان بعد از او نیامد. ناگفته 

 الارکان چندان روشدند و قابل اعتنا نیس .متناوب

 . الول ساتن9 -6

کنود کوه هنگام م ایسۀ ارکان عربی و فارسی عنوان می (14و  92: 1344) اسکاتلندی الِول ساتن

ارکوان یوا ت طیو  بوه  بنودیگروهوی  .«شودمفاعلتن و متفاعلن تن ا در اشعار عربی یاف  می»
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توان برای آن معیار علدی قائول آورد که ندیهای کدیّ امری ذوقی به شدار میارکان را در وزن
 برد.را زیر سؤال می آن اارکان و وجود پس شد، 

، بوه اسو هاتخّواذ کرد آن وابندی با روشی که برای معرفی اوزان و طب ه ، ویاز سوی دیگر

تورین پوردازد، چورا کوه بورای او م  ارکان به تبیین نظراا خود می نیاز از وجودطور کلیّ بی
له در وزن، نوع و ترتیب هجاهای آن وزن اس  و بر هدین اساس اوزان شوعر فارسوی را در أمس

 (61-61: 1993ق رمانی م بل،  .)نک اس هبندی کردچ ار گروه طب ه

 - ᴗها( ترتیوب هجوایی اعودهق)بی 4در ردۀ  (112: 1344)جای شگفتی اس  که الول ساتن 
ᴗ - - ت طیو  اوزان، از  ۀهجایی اسو ، بوا ایون حوال او در ارائوتکرار پنج براساسکه  ه... آورد

از   7.1.11 +. تن وا شواهد مثوال بورای ایون رده، وزن اسو ههجایی استفاده نکردهای پنجرکن
 اس :  الدعج 

 ه جز دیدارجز خدم      ندارم از تو طد  بنبینی از من رهی به

 ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - -       ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - - 
 منسر  مسدس مخبون الحشوین م طوع العرو  والضرب.

کوه  اسو هالول ساتن کوشید: »اس هن د کردرو  الول ساتن را  (199و  114: 1936)نجفی 
زنی آشکارا از تکورار هجایی را به حساب نیاورد حال آنکه بسیاری از این الگوهای وهای پنجپایه
جوا شود که الول سواتن هررو  باعث میاین ضعم در » .«اندهجایی ساخته شدههای پنجپایه

هوای های دیگر بگنجانود، ماننود وزنآن را به زور در گروه اس ههجایی برخورد کردبه پایۀ پنج
 .« او جز این 8.3.12و  8.4.9و  8.3.9

 ت ی وحیدیان کامیار -6-6
کنود کوه البتوه تن وا در رکن معرفوی می 19ارکان عروضی را  (44- 42: 1991)کامیار وحیدیان 

 آندر « متفواعلن»جای ارکان پونج هجوایی هدچوون  رواین ازهای پرکاربرد حضور دارند. وزن
صورف نظور  «متفواعلن» نیاورده، از آوردن رکنآنجاکه تدامی اوزان فارسی را  خالی اس ، و از

 (623، 649، 611، 936: 1993) فرهنو  اوزان شوعر فارسوی؛ اب اخیر خوود. وی در کتاس هکرد

هوای حاصول از هنگام مواج وه بوا وزن و شاعر را استخراج کند 111اوزان اشعار  اس هکوشید
هجایی اجتناب کرده و غالبواً از یوک رکون چ ارهجوایی های پنجهجا، از آوردن رکنتکرار پنج

، مفوتعلن فو ، ماننود مفواعلن فو  ،اس هی  استفاده کردهجایی برای ت طهدراه یک رکن تک
 .فاعلااُ ف ، و فعلااُ ف 
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 سیروس شدیسا -2 -6
دو  آن واداند که در میان رکن می 41های فعال عرو  فارسی را تعداد رکن (94: 1994)شدیسا 
هوی  شواهد شوعری بوا  ویالبتوه  .شووددیده می« متفاعلن»و « مستفعلاتن»هجاییِ رکن پنج

هوای ای تعجوب نیسو  کوه افورادی چوون شدیسوا بوه رکنجو. اس هطی  متفاعلن نیاوردت 
، هرغو  تنووع گسوتردها، علیاین رکن های متشکل ازهجایی توجه نکرده باشند، اغلب وزنپنج

هوای که شدیسا اسواس کوار خوود را آمووز  عورو  بور پایوۀ وزنآنجا و از پرکاربرد نیستند
 .اس هاعتنایی نکرد آن ا، به اس هحافظ گذاشتی، مولوی و سعدپربسامد مبتنی بر اشعار 

 هجاییهای پنجابوالحسن نجفی و رکن -4 -2
در عورو  فارسوی، کوشوه بورای سوامان دادن بوه  (119: 1994)از کارهای ارزشودند نجفوی 

هجایی، چ ارهجوایی و نود: سوهدامویهوای اصولی را سوه نووع های عروضی اس . او رکنرکن
شناسود، فراتور از آن هجایی را کاملاً بوه رسودی  میبر اینکه رکن پنجنجفی علاوه .هجاییپنج

 گوید:می (116: 1994)نجفی، داند. او هجایی را قابل قبول ندییعنی رکن شه
هوای هجا برسد. چورا رکن 46ای  که تکرار شود و طول یک مصراع به هجایی نداشتههای شهما رکن
شونوی ، توانی  شه تا را بشداری ، ولی ما شعر را با گوشودان میا با نگاه میهجایی نداری ؟ زیرا مشه

کنی . به عبارتی، بایود شوه ضوربه از ترکیوب هجاهوای کوتواه و بلنود در وزن را با گوشدان حس می
ذهندان بیاید که بتوانی  با مصراع بعد م ایسه کنی  و ببینی  آیا این شه هجا تکرار شده یا نوه. شوه 

هایی از شوعر شوعرایی سوراا دارم کوه ای ذهن ما زیاد اس ، پنج هجا ه  زیاد اس . من ندونوههجا بر
 .انداند، یعنی اشتباهاتی کردهدهاند  و به اشکال برخورد کرهجایی به کار بردههای پنجرکن

 پوذیرد.میرا  آن واداند، هجایی را خالی از دشواری ندیهای پنجبنابراین نجفی با اینکه رکن
و در جوای دیگور  (116: 1994) رکون 94هجایی را به طور نظری، در یک جا تا های پنجاو رکن

هجووایی را ذکوور رکوون پنج 9ابتوودا ( 116: 1994)، هدچنووین او  .(142: 1936) دانوودرکوون می 41
کند متشکل از دو هجای کوتاه و سه بلند، و یا سه هجای کوتواه و دو بلنود کوه در ت طیو  می

اند از: فعلییاتن، مفتعلاتن، مستفعلتن، مفواعلاتن، مفواعیلتن، حضور دارند و عباراشعر فارسی 
هجوایی هوای پنجمستفاعلن، متفاعلن، مفاعلتن. سوپس دو رکون دیگور را هو  در ضودن رکن

 .(144-142: 1936)نجفی، پذیرد: فاعلییاتن و مستفعلاتن می
هجوایی هوای پنجرکن خلاف زحدتوی کوه بورای اسوتخراجاین اس  کوه بورمشکل نجفی 

دلیول  چنانکه در مباحث بعودی خواهود آمود برد.کدترین ب ره را می آن اکشد، در عدل از می
. از اسو ههجوایی قائول نشدهوای پنجاین امر آن اس  که اولاً نجفی تدایزی میوان انوواع رکن

 .اس هنگریستهجایی به دیدۀ تردید میسوی دیگر، او به دوری شدن ارکان پنج
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 هجایی در علم عروض فارسیهای پنجتوجیه حضور رکن -6

بنودی شوعر قوراردادی هوای عروضوی و رکنرکنکه برخی عروضیان معت دند و ما نیز آوردی  

بنودی اشوعار، ماهیو  ویژه عروضیان معاصر در رکنبه ،های عروضداناناس  و با تفاوا دیدگاه

وزن ربواعی چوه ت طیو  به طور مثال،  (.44: 1993)ق رمانی م بل، وزن شعر تغییری نخواهد کرد 

، چه با پیشن اد فورزاد )لون مفوتعلن مفوتعلن )مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن(به صورا سنتی 

، تفواوتی در ماهیو  وزن و فی )مستفعلُ مستفعلُ مسوتفعلُ فو (مفتعلن( و چه با پیشن اد نج

بندی این اس  کوه موا و رکن های عروضیواق  هدف از تعیین رکن. درنداردموسی ی خارجی 

ایون عروضدان  هدفیاری کند.  اوزانبندی های وزنی شعر فارسی و طب هرا در توصیم ویژگی

های وزنی شعر در اختیار مخاطوب قورار دهود و تری از ویژگیتر و سادهاس  که توصیم جام 

م برخوی هجوایی، توصویهوای پنجپوذیر  رکنبوا تر ارائه کنود. حوال ببینوی  علدی منسج 

 شود یا نه.تر میهای وزنی سادهویژگی

هجا حکای  از آن دارد کوه هنگام ت طی  برخی از اشعار، ترتیب هجایی حاصل از تکرار پنج

هجایی پذیرف  و یا آن را به دو رکن شکسو  و ت سوی  کورد. ها را با تکرار پنجیا باید این وزن

توان آن را به دو رکون اصولی ت سوی  ه ندیگاتر هی های کوچکبرای ت سی  پنج هجا به رکن

ترین رکن اصلی، سه هجایی اس . بنابراین هنگام ت سی  پونج هجوا، بوا یوک کرد، زیرا کوچک

 :ای هجایی یا چ ارهجایی( و یک رکن ناقص )یک هجایی یا دو هجایی( مواجهرکن اصلی )سه

 هجایی + رکن ناقص دو هجاییلی سه. رکن اص1پنج هجا: 

 ی چ ارهجایی + رکن ناقص یک هجاییرصل . رکن4 

 بدون مسئله خواهد بود یا نه.  ت سی  پنج هجا به دو رو  فوقحال ببینی  

توانود راهگشوا باشود: بنودی میدو ویژگی م   در رکن ناقص قابل توجه اس  کوه در رکن

واحود رود و تن ا رکون پایوانیِ یوک نخس  اینکه بپذیری  رکن ناقص در حشو شعر به کار ندی

های دوری، مانند حکو  یوک مصوراع اسو ، مصراع در وزنکه حک  نی آنجاوزنی اس . البته از

 آید.های دوری نیز میمصراع وزنرکن ناقص در پایان نی 

، دهودرخ میدوم اینکه با آمدن رکن ناقص یک درن  اجباری در هجای پایانی رکن ناقص 

در ایون وزن « فعوولن»شوود چنانکه ملاحظه می ،طور مثال در وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولنبه

 اسو هآید که یک هجای بلند از آخور آن حوذف شدبه شدار می« مفاعیلن»رکن ناقصی برای 

)مفاعی= فعولن(. ذهنْ پس از دو بار تکرار مفاعیلن، آماده اسو  بورای سوومین بوار نیوز آن را 
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شود. ایون درنو  اجبواری از مکث می تکرار کند، ولی ناگ ان با نبود یک هجای پایانی ناچار به

دهود. کند و از سوی دیگر به خواننده فرص  اسوتراحتی مییک سو واحد وزنی را مشخص می

توانود کشوه طلبود، میاما نکتۀ م   این اس  که این درن  اجباری کوه م وداری زموان می

مصوراع هجای کشیده را در خود پوشه دهد؛ یعنی در صورا وجود هجای کشویده در پایوان 

که مطابق اس  با هجای پایانی رکن ناقص، خواننده بدون آنکه تلا  کند این هجوای کشویده 

کنود، بودون آنکوه در وزن را دزدیده ادا کند به صورا معدولی یعنی هجای کشیده تلفوظ می

د رکون شعر مشکلی احساس شود. این دلیل خنثی بودن هجا در پایان مصراع اس ، زیرا وجوو

شوود و در رکنی، منجر بوه درنو  اجبواری میهای سهویژه در وزنها بهمصراع ناقص در پایان

 گردد.نتیجه خنثی بودن هجای پایانی فراه  می

هوای زوج  هوای دوری، رکناین اس  که در وزنکند دلیل دیگری که این گفته را تأیید می

یدوۀ وزن دوری نواقص آخرین رکون هور ن» (14 :1939) و به تعبیر نجفی (9)ناقص هستندغالباً 

های دوری حک  پایان مصراع اس ، بدین معنی کوه حک  پایان هر پاره از وزن رواین از. «اس 

در پایان هر پاره، کدی  هجا خنثی اس  و این به دلیل وجود رکن ناقص اس  کوه منجور بوه 

 شود. درن  اجباری در وزن می

چار در اثنای مصراع با رکن نواقص مواجوه به نا فته نشود،هجایی پذیراگر رکن پنج ،بنابراین

خواهی  بود. حال با آمدن رکن ناقص، در اثنای مصراع، موضو  رکون نواقص بایود منطبوق بوا 

هجوایی را هوای پنجهای وزن دوری گردد. اگر هدواره چنین باشد ب تر اس  عطای رکنویژگی

در موواردی آمودن رکون  در عرو  صرف نظر کرد. اما اگور آن ابه ل ایشان بخشید و از حضور 

بوه  .پوذیرف  ارهجوایی هوای پنجناقص منطبق با قواعد وزن دوری نشود، ناگزیر باید این رکن

رو هستی ؛ اگور ایون وزن دوری هبا دو حال  روب« - ᴗ ᴗ - ᴗ - ᴗ ᴗ - ᴗ»عنوان مثال در وزن 

یوک رکون نواقص « فو ْ»ت طی  کنی ، زیورا « فعلِااُ ف ْ فعلِااُ ف ْ»باشد باید آن را به صورا 

مصراع آموده و وزن دوری نیازمنود آن اسو ، ولوی بوا مراجعوه بوه شوعر اس  که در پایان نی 

متُفَواعلن »بینی  که این وزن ویژگی دوری را ندارد. بنابراین ت طی  ایون شوعر بوه صوورا می

ان طبق بررسی اشعاری از شواعر وزن قرار نگیرد. اثنایصحیح اس  تا رکن ناقص در « متفاعلن

)دورکنووی، سووه رکنووی، و  اسوو هتکوورار متفوواعلن سووروده شد براسوواسهووای متعوودد کووه دوره

چ اررکنی(، در پایان رکن متفاعلن با هجای کشیده مواجه نشدی  مگر آنکه بخه دومِ هجوای 

مثوال در بیو  رای . بواس هعنوان هجای کوتاه آغازین برای رکن بعدی محسوب شدکشیده به
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 (111الم: 1934)پناهی،  ز دشدنان، سخن  ببین مپرسسخن       دبه دوستی گذرا بوَ به دیار ما چو اوحدی:

 سُ خَ ن  ببین نس زِ د  مَ نا سُ خَ ن  مَ پر گُ ذَ را بُ ود ب دوس تیچُ د یارِ ما بِ

ᴗᴗ - ᴗ - ᴗᴗ - ᴗ - ᴗᴗ - ᴗ - ᴗᴗ - ᴗ - ᴗᴗ - ᴗ - ᴗᴗ - ᴗ - 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

عنووان بوه« س»فواعلن اسو ، در ت طیو  صوام  با آنکه منطبق بر پایان مت« مپرس»اژۀ و    
شد، هجای کشویده که اگر وزن دوری میحالینخستین هجای کوتاه برای رکن بعدی اس . در

های متشکل از تکرار متفواعلن آمد. این امر در تدامی وزنمعادل یک هجای بلند به حساب می
ساری اس . البته شاعران در متفاعلن چ اررکنی، به دلیل طولانی بودن وزن، هدوواره  جاری و
مصوراع یی کوه مصوراع بوه دو نی اند که پایان رکن دوم منطبق بر پایان واژه باشد، گوکوشیده

مصراع شاهد هجای کشویده نیسوتی  توا وزن، ویژگوی دوری شود، ولی در پایان نی تبدیل می
« بحر متفاعلن»در  (464- 492: 1934)پیدا کند. دلیل دیگر در تأیید مطلب این اس  که نجفی 

ت  شوده باشود که متفاعلن در حشو بی ، به هجای کشیده خ اس هحتی یک شاهد ه  نیاورد
   .اس هو باید آن را بلند به شدار آورد، این بیانگر آن اس  که او با چنین شاهدی مواجه نشد

بنودی بپوذیری ، زیورا در غیور را در رکن« متفَاعلن»هجاییِ شود که رکن پنجاین باعث می
بوه  این صورا با رکن ناقص در میان مصراع مواجه خواهی  شد. وحیدیان کامیار بودون توجوه

 اسو هاین قاعدۀ م   عروضی، در موارد بسیاری از رکن ناقص در میوان مصوراع اسوتفاده کرد
له آن اسو  کوه او رکون پونج هجوایی را مطل واً أبدون آنکه وزن دوری باشد، دلیول ایون مسو

بوه « مفواعلاتن»، (444: 1993)« مفوتعلن فو ْ»به صوورا « مفتعلاتن» رواین از. اس هنپذیرفت
و ( 999)هدوان: « فعِولااُ فو ْ»به صوورا « متفاعلن»، و (246، 444)هدان: « ف ْ مفاعلن»صورا 

 .اس هآمد (439)هدان: « مفاعلُ ف »به صورا « مفاعلَتَن»
هجوایی در ایون خصووص هوای پنجاسو  کوه رکن نشوده آنتوجوه  بداننکتۀ م دی که 

تووان ارکوان آیود میهای پیشون ادی نجفوی بور میهای یکسانی ندارند. چنانکه از رکنویژگی
 هجایی را به سه دسته ت سی  کرد:پنج

 ᴗ - ᴗند از: مفواعلَتَن )اهای متشکل از سه هجای کوتاه و دو بلند که عبارانخس  رکن -
ᴗ-( متُفَاعلن ،)ᴗ - ᴗ ᴗ -.) 

 - ᴗ ᴗشوند: فعلَییواتن )هایی که از دو هجای کوتاه و سه بلند تشکیل میدستۀ دوم رکن -

(، مفواعیلتَن - - ᴗ - ᴗ(، مفُاعلاتن )- ᴗ ᴗ - -(، مستفعلتَن )- - ᴗ ᴗ -) (، مفتعلاتن- -

(ᴗ - - ᴗ -( مسُتفاعلن ،)- ᴗ - ᴗ -.) 
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(، - - - ᴗ -های متشکل از یک هجای کوتواه و چ وار بلنود: فاعلییواتن )دستۀ سوم رکن -

 (.- - ᴗ - -مستفعلاتن )

. بوه اسو ا دو دستۀ دیگر متفواوا این اس  که دستۀ اول یعنی متفَاعلن و مفاعلتَن به نکت
های متشکل از تکرار ایون دو رکون بوه هوی  طوری که واقعی  شعری بیانگر این اس  که وزن

 پذیرند. عنوان، رکن ناقص را در اثنای شعر ندی
هوای سوال  و متشوکل از های پنج هجایی، در وزناما در خصوص دستۀ دوم و سوم از رکن    

شود که هر رکن به تن ایی قابلی  آن را دارد کوه هجوای پایوانی ه میها ملاحظتکرار این رکن
اگر شاعری شعری سروده باشد که هر مصراع آن دارای دو، سه، و یوا  ،رواین ازآن خنثی باشد. 

تواند علاوه بر هجای پایان مصراع که خنثی اس ، در پایان هور یوک چ ار رکن باشد، شاعر می
تفاده کند؛ یعنی هر رکن بوه عنووان یوک پواره بورای وزن دوری ها از هجای کشیده اساز رکن

تواند دارای سه یا چ ار پاره باشد که هر کدام حک  یوک اس  و هر مصراع به جای دو پاره، می
 های دوری دارد. به طور مثال این شعر از قاآنی:مصراع در وزننی 

 مصراع اول:
 سرش خو خوب و  شوخ و دلربا گورند و بذله س یارکی مرا
 مسُتفاعلن مسُتفاعلن مسُتفاعلن مسُتفاعلن

- ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - 

 مصراع دوم: 
 طلعته ب ش  رعارضه ب ا رپیکر  حری را  عبیطرهّ

 مسُتفاعلن مسُتفاعلن مسُتفاعلن مسُتفاعلن

- ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - 

های فورد چ اررکنی که در آن مانند مثال قبل، ه  تعدادی از رکن مثالی دیگر از مفاعلاتنِ

 اند که هر رکن مست لاً ویژگی وزن دوری دارد:های زوج به هجای کشیده خت  شدهو ه  رکن
 کوه گلشون  را فلوک خوزان کورد دبنال بوا در دبگو به جدشی

 

  

 کوه نیول هدو  سوراب گردیود دبگوو بوه دارا ز مصور برگور  

 هدووه حبیبووان دز مووا طبیبووان کرانووه جسووتن دکنوواره کردنوو 

 

  

 یتووان مسووتجاب گردیووداکووه ای رقیبووان دع درویوود و گوییوو  

 (414: 1934)ادیب الددالک فراهانی، به ن ل از: نجفی،            
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 رکنی(:مثالی دیگر از هدان خانواده )مفاعلاتنِ سه
 بوه سور چوو آوار خو بلای پیری به ناگ وان ری

 

 غیوور یوادی خوو  از جوووانی ندانود در دل بوه 

 
 نه گل به برگی بوه شواخه دارم کچو گلبنِ خش

 

 دم ب ووواران شوووود بوووه جوووان  توووبِ خزانوووی 

(41: 1934)محدد ق رمان، به ن ل از؛ پناهی،    

حال در توصیم این ویژگی دو راه در پیه روی ماس ؛ نخسو  اینکوه بورخلاف دو رکون 

را رکنوی متشوکل از  آن واهجوایی را نپوذیری  و پنجهای متفَاعلن و مفاعلتَن، این دسته از رکن

( بدانی  کوه بوا آمودن آن ، و یا مفاعلن ف یک رکن چ ار هجایی و یک رکن ناقص )فاعلااُ ف 

کوه ایون  شووددر حشو مصراع، مسئلۀ درن  اجباری و به تب  آن خنثی بودن هجا مطور  می

هجوایی را بپوذیری  منووا بوه ن پونج. دوم اینکه این ارکوامورد تعارضی با قواعد عروضی ندارد

و غلبۀ تعداد هجاهای بلند بر کوتواه )سوه در م ابول دو یوا  آن اهجایی بودن اینکه به دلیل پنج

هوای وزن ای از پارهپارهن را دارند که شاعر هر رکن را چ ار در م ابل یک(، این ارکان قابلی  آ

هوای ۀ ایون ویژگوی در برخوی از رکنبوا ملاحظو (12: 1939) نجفیهرچند دوری به کار ببرد. 

هوای های متشکل از رکنظاهراً وزن: »اس هشدردها ای برای این وزنهجایی، آن را ن یصهپنج

اما به دلیل فراوانوی ایون ویژگوی . «اندهجایی، بیشتر از انواع دیگر شعر، معرو  این ن یصهپنج

در ( 411: 1934)دی کوه نجفوی هجوایی، در میوان شوواههوای پنجهای متشکل از رکندر وزن

و  اسو ههجوایی پذیرفتهای پنجرسد که این ویژگی را برای رکنبه نظر می، اس هدس  داشت

هجوایی بوه معدولاً هر رکن اوزان پنج» آورد:دیگر آن را به عنوان عیب برای شعر به شدار ندی

« ن مفوواعلاتنمفوواعلات»در توضوویح وزن  (414: 1934)وی  .«خووودی خووود حالوو  دوری دارد

هجوایی رکوان پنجدیگور از ا بعضویهجایی اس  و مثول پنج قطعاًارکان این وزن : »اس هآورد

 .«حال  دوری دارند

شوود کوه بوه دو هجایی مشخص میهای متشکل از ارکان پنجبا بررسی برخی از دیگر وزن

کنود. اجوه میهجایی، عل  عرو  را با چواله موهای پنجدلیل، عدم پذیر  این دسته از رکن

هجوایی و یوک رکون نواقصِ شود که حاصل تکورار رکون پنجهایی یاف  مینخس  اینکه وزن

 :هجایی آن وزن اس مستخرج از آن اس ؛ یعنی رکن پایانی وزن، رکنی ناقص از رکن پنج
 عاش انه صد بوسه زن به لعل نگاری             گر شبی به دس  افتدا دلا زلم یاری      
 (449: 1934ای، به ن ل از: نجفی، )م دی ال ی قدشه                                                                                   

 اس . (6) این شعر بر وزن مستفاعلن مستفاعلن مستفاعلْ
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 مثالی دیگر از هدین خانوادۀ وزنی:
 (443: 1934)عارف، به ن ل از: نجفی،  کردم ها ز دس  زمانهگریه را به مستی ب انه کردم     شکوه

 .اس هاین بی  بر وزن مستفاعلن مستفاعلن ف  آمد

 مثال بعدی از خانوادۀ وزنی دیگر، بر وزن: مفتعلاتن مفتعلن// مفتعلاتن مفتعلن
 سوا وی موهِ رویو  غالیوه پوو ای شبِ زلفو  غالیه

 

  

 لعول خدوشو  بواده فورو  رس نرگس مست  باده پ  

 مشووک از گوول بگشُووا بوودر منیوور از شووب بندَووا نافووۀ 

 

  

 مشووک سوویه برموواه مسووا سوونبل توور بوور لالووه مپووو   

 (414: 1934، به ن ل از نجفی، )خواجوی کرمانی              

ن یوا مصوراع، رکوها با آمدن رکن ناقص در پایوان مصوراع یوا نی شگف  اینکه در این وزن

اقص، قابلیو  دوری شودن را بوه صوورا انفورادی از قبلِ رکن نوهجاییِ ماهای کامل پنجرکن

دهند؛ یعنی هدانطور که ملاحظه شد در وزن مستفاعلنِ مکرر، هر مستفاعلن قابلیو  دس  می

مسوتفاعلن مسوتفاعلن »و یوا « مستفاعلن مستفاعلن مستفاعلْ»دوری شدن دارد، ولی در وزن 

 آن واتوان هند. در نتیجه دیگر ندیدهای مستفاعلن این قابلی  را از دس  می، تدامی رکن«ف 

را متشکل از یک رکن اصلی چ ارهجایی و یک رکن ناقص )فاعلااُ ف ( دانسو ، زیورا در ایون 

و قابول پوذیر  نیسو . هدچنوین در وزن  اسو هصورا رکون نواقص در اثنوای مصوراع آمد

 آورد.توان به جای مفتعلاتن، مفتعلن ف  ندی« مفتعلاتن مفتعلن// مفتعلاتن مفتعلن»

ویوژه دسوتۀ هجوایی )بوههای مکرر پنجل از رکنهای متشکدلیل دوم این اس  که در وزن

ها هرچند به تن ایی قابلیو  دوری (، هر کدام از این رکن؛ یعنی سه هجای بلند و دو کوتاهدوم

و  اسو هشود کوه ایون قابلیو  ن و  شدشدن دارند، ولی گاهی در برخی مواض  ملاحظه می

زمانی اس  که هجای پایانی رکن، منطبوق بور کردن رکن نادرس  اس  و آن محسوب دوری 

کلده در پایوان » (11: 1939) پایان واژه نیس  که از شروا وزن دوری اس  و بنا بر گفتۀ نجفی

شود. بنابراین در وزن دوری مدکن نیس  که بخشی از کلدوه در نیدوۀ اول و هر نیده تدام می

جالب اینکه ایون دو ویژگوی در ضودن یوک سوروده، در کنوار  .«بخشی در نیدۀ دوم واق  شود

هجوایی، ت سوی  آن بوه یوک رکون اصولی شود. با ن   دوری بودن رکن پنجیکدیگر دیده می

  شود:چ ارهجایی و یک رکن ناقص در میان مصراع، منتفی می
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 کنودمی بینندهدهد، در رخ تو ، دیده میبخ هر که را که 

 

  

 کنودمی آفریننودهسیر صورت ، وصم کند وان که می  

 کنودکشد مرا، روی م وشوه زنوده میخوی ناخوشه می 

 

  

 کنودمی خوشواندهکند، جدلوه را یار نازنین هر چه می  

 (691: 1993، به ن ل از وحیدیان، )فروغی بسطامی   

 ت طی  مصراع اول از بی  اول:
 کندده میننَْ در رخِ تو بیو دهددیده می بخ هر که را که 

 مسُتفاعلن مسُتفاعلن مسُتفاعلن مسُتفاعلن
- ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - 

 دوم:  مصراع
 کندننَدْه می وصمِ آفریو سیرِ صورت  کندوان که می
 مسُتفاعلن مسُتفاعلن مسُتفاعلن مسُتفاعلن

- ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - 
 

ارند که هر دو ن وه را بوا دظرفی  هجایی، های پنجد این دسته از رکنبنابر آنچه گفته ش
ه  در ضدن یک شعر ایفا کنند؛ از یک سو هر رکن بال وه یا بالفعول، ایون قابلیو  را دارد کوه 

سوی دیگر، یک رکن دیگر در هدان شوعر منطبوق از های وزن دوری باشد و منطبق بر ویژگی
 های وزن دوری اس .بر پایان واژه نباشد که از شرا

تر ت سوی  کورد هجایی را بوه دو رکون کوچوکتوان رکن پنجگیری  اگر میحال نتیجه می
هجوایی بوه موارد دیگری ت سی  رکون پنجدر بدون آنکه منافاتی با قواعد عروضی داشته باشد، 

 ییهجواپنجتر با قواعد عروضی سازگار نیس  و در ت طی  ناگزیر بایود از رکون دو رکن کوچک
هجایی اسو . استفاده کرد. این بیانگر آن اس  که عرو  فارسی ناگزیر از استفاده از رکن پنج

تووان شود حتوی در مووارد معودودی کوه میپس برای یکدس  شدن قواعد عرو  توصیه می
بوه هجایی اسوتفاده شوود، زیورا پنج هایهجایی را به دو رکن تفکیک کرد نیز از رکنرکن پنج

شووی  و بوه گفتوۀ یابی  و دچار دوگانگی در رو  ت طی  نیوز ندیری دس  میتت طی  منظ 
تر آن اسو  کوه در ت طیو  هور وزن بوه ارکوان، منط وی و سواده» (94: 1991)وحیدیان کامیار

 هجایی اس .ترین صورا در عین سادگی، ت طی  پنجمنظ «. ترین صورا به کار رودمنظ 
چ ار پواره  ، سه یامصراع(، در هر مصراعدو پاره )دو نی تواند به جای مگر وزن دوری می اما

 :اس هدله شأمتذکر این مس (116: 1991) عبدالخالق پرهیزیداشته باشد؟ 
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نوعی از اوزان دوری در شعر فارسی وجود دارد که در هر مصرع آن به جای یک مکث، سه مکث وجود 

ها نیز حک  آخور محل هر کدام از این مکثشود. دارد؛ یعنی هر مصرع به چ ار بخه قرینه ت سی  می

 ... مثال: یک هجای بلند یا کشیده بیاورد (2)تواند به جای یک هجای متوسطمصرع را دارد و شاعر می

 کن ، کای اله من ناله می عجربر درِ تو من رو به خاک 

 ر گناه منوب بپو ای ام، پردهام، ظل  کردهردهوجرم ک
   محتش  کاشانی      

بر یک مکث و سه مکث، توانند علاوها میهسخن پرهیزی باید گف  که این وزن تکدیلر د

هجوایی نیز داشته باشند و آن زمانی اس  کوه وزن متشوکل از سوه رکون کامول پنج دو مکث

 رکنی:مثال از مستفعلاتن سهبه طور اس . 
 آن جووان آبووی خووون شوورابی پرسووی کجووا رفوو 

 

 ا رفووو آن ارغووووانی آب معوووانی توووا ناکجووو 

 
 رو  چدون بوود دتواب سودن بوو داو نسترن بوو

 

 جانپووارۀ غوو  فریوواد شووبن  کووز بوواا مووا رفوو  

 
 یوا بواده نوشوید دیا روی پوشی دخورشید خوشی

 

 تا شد رهوا رفو  رفارا ز اغیا رمستی که هشیا 

(94الم:  1934)موسوی گرمارودی، به ن ل از؛ پناهی،       

هجوایی، وری شدن هر پاره از بی  منطبق با رکون پنجیعنی د ،بنابراین با وجود این قابلی 

ها در اثنای شعر، امکان مکث و در نتیجه امکان حضور هجای کشیده خواهد به تعداد این رکن

بود؛ خواه یک مکث، خواه دو و یا سه مکوث. اکنوون شواهدی بور وزن مسوتفاعلنِ چ واررکنی 

 :اس ها، از این قابلی  ب ره بردشود که شاعر در هر مصراع آن به نوعی متفاوآورده می
 چ رۀ ج ان ننگری در آن جز ل ای او )هجای کشیده در پایان رکن اول( اس هدچو آینه 

 (.اس هیا بود ج ان هدچو یک دهان نشنوی از آن جز ثنای او )هجای کشیده به کار نرفت

 (9، 4ن رکن با جدال دوس  )هجای کشیده در پایا  گشته چون ب ش س خلوا دل  از وصال دو

 (9، 4، 1های جز هوای او )هجای کشیده در پایان رکن ددر سرم مبا س جز خیال دو ددر دل  مبا
 (114: 1934)ابوال اس  حال ، به ن ل از: پناهی،                                                                      

تواننود در یوک مصوراع دارای هجوایی، میهوای پنجهای متشکل از تکرار رکنبنابراین وزن

هجوایی هجوایی و بیسو هجوایی، پانزدههجایی، دهیک، دو، سه و چ ار رکن باشند؛ یعنی پنج

رود، به طووری کوه هور رکون را دارد که به صورا دوری به کار  آنباشند. هر رکن نیز قابلی  

جای داشوتن دو توانود بوهتواند بر یک پواره منطبوق باشود. در نتیجوه هور وزن دوری مویمی

هجایی متشوکل از های پنجشود که رکنمصراع، دارای سه و یا چ ار پاره باشد. یادآوری مینی 

 د.و متُفَاعلن( این قابلی  را ندارسه کوتاه و دو بلند )مفاعلَتَن 
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 هجاییهای پنجچند نکتۀ تکمیلی دربارۀ رکن -5

دهود نوه تنواوب تکورار رکون، تشوکیل وزن می براساسهجایی هدواره های پنجکاربرد رکن -
الارکان حضور ندارند. البته ایون های متناوبهجایی در وزنهای پنجارکان؛ به این معنا که رکن

هجایی نودارد، بوه طووری کوه در پایوان منافاتی با آمدن رکن ناقصِ مستخرج از یک رکن پنج
 اقص دیده شود. مانند:رکن ناس  های دوری مدکن مصراع از وزنمصراع یا نی 

 و گر بسوزم ز داا هجرا سزاس     اگر بدیرم به درد عش   رواس    
 (194: الم 1934ای، به ن ل از: پناهی، )ال ی قدشه                              

رکن ناقص برای مفواعلاتن اسو  « فعلَ»این بی  بر وزن مفاعلاتن مفاعلاتن فعلَ اس  که 
. تن وا یوک اسوتثنا بور ایون قاعوده وجوود دارد و آن هدوان اس هبه کار رفت و در پایان مصراع

در آغواز  ᴗ - ᴗبوه جوای  ᴗ - -نوعی تفرع وزن )یعنی »آن را  (412: 1934)ای که نجفی قاعده
شود کوه بوا این قاعده دو وزن فرعی زیر نیز در میان اوزان دیده می براساس .نامدمی« مصراع(

 :اس هتلفیق دو رکن پدید آمد
 :وزن مستفعلاتن مفاعلاتن

 (.412: 1934نجفی، ای، به ن ل از: ال ی قدشه) ه  صحب ِ دل خیال وصله     ه  بزم جان نالۀ فراقه

 مستفعلتن مفاعلتن: وزن مستفعلتن مفاعلتن
 امام زان سوی سپ ر سر زدهمن جرِم زمین شکافته

 (362: 1992دین ب ب انی، )سی امام عظی  و عجب بر اوج کبود پر زدهمرغی شده

هجایی تن ا در پایان مصوراع بر خلاف عرو  سنتی، ت طی  شعر به صورتی که رکن پنج -
 بیاید قابل پذیر  نیس . مانند:

 (1144: غزل 1922)مولوی، خبری چند از این کار دی سحری بر گذری گف  مرا یار     شیفته و بی

 ت طی  سنتی: مفتعلن مفتعلن مفتعلاتن
 ی  صحیح: مفتعلن مفتعلن مفتعلن ف ت ط

مسوتفعلن مسوتفعلن »بور « مستفعلن مستفعلن مستفعلن ف »این رو ، ت طی :  براساس
 ترجیح دارد.« مستفعلاتن

های وزنی متشوکل از تکورار هور هجایی، به معنای پذیر  خانوادههای پنجپذیر  رکن -
تواند یک رکنوی، دو هجایی میپنج های حاصل از خانوادۀ یک رکنیک از این ارکان اس . وزن

ال از خوانوادۀ وزنویِ مثهای کامل و نیز رکن ناقص باشد. رکنی، سه رکنی و چ ار رکنی با رکن
 :(4)مفاعلاتن
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 (134: 1932)پناهی، مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن  -

 (134ب: 1934)پناهی، مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلن  -

 (126 هدان:)مفاعلاتن فعلَ  مفاعلاتن مفاعلاتن -

 (414: هدان)مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن ف   -

 (441الم:  1934)پناهی،  مفاعلاتن مفاعلن// مفاعلاتن مفاعلن -

 (41: 1934)پناهی، مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن  -

 (194الم:  1934)پناهی،  مفاعلاتن مفاعلاتن فعلَ -

 (934ب:  1934) پناهی، مفاعلاتن مفاعلاتن ف   -

 (139: 1932)پناهی، مفاعلاتن مفاعلاتن  -

 (419الم:  1934)پناهی، مفاعلاتن مفاعلن  -

 (42: هدان) (4)مفاعلاتن -

هایی کوه از پونج شود، یعنی وزنهجایی دیده میهای پنجهای فارسی، وزندر میان وزن -

 درعری چنودانی ند و شواهد شواتعداد و کاربرد، اندکها در اند. البته این وزنیل شدههجا تشک

هوا را چگونوه بایود . پرسوه ایون اسو  کوه ایون وزناسو هر دیوان شواعران نیامدداین نوع 

 بندی کرد: ها به سه صورا زیر رکنتوان این وزنبندی کرد؟ زیرا میرکن

 هجایی + رکن ناقص دوهجاییرکن اصلی سه -

 رکن اصلی چ ارهجایی + رکن ناقص یک هجایی -

 هجاییرکن پنج -

( یوا - -/ - ᴗ -لن )توان به صورا: فواعلن فو را می« - - - ᴗ -»ال ترتیب هجایی مثرای ب

بنودی کورد. واقعیو  آن اسو  کوه ( رکن- - - ᴗ -( و یوا فاعلییواتن )-/ - - ᴗ -فاعلاتن ف  )

نادرسو   آن واکدام از ها تعارضی با قواعد عروضی ندارد. بنابراین هی بندییک از این رکنهی 

 دهی .ترجیح می را هجایین پنجنیس . ما رک

 
 گیرینتیجه. 7

 اسو ههجایی )مفاعلتن و متفواعلن( آمدهای اصلی، دو رکن پنجدر عرو  عربی در میان رکن

هجایی دیگر وجود دارد. با این حال عرو  سونتی های فرعی نیز چند رکن پنجو در میان رکن

در میان عروضیان معاصر مسوعود فورزاد و  .اس ههجایی ندیدهای پنجنیازی به استفاده از رکن
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ترین نتایج این م الوه بوه شور  هجایی توجه نشان دادند. م  های پنجابوالحسن نجفی به رکن

 زیر اس :

هجایی در عرو  فارسی است بال کرد، زیرا عرو  فارسی بودون های پنجباید از حضور رکن -

هوا دچوار اشوکال و آشوفتگی ادی از وزنبنودی تعودبندی و طب ههجایی در رکنهای پنجرکن

 شود.می

اند از: متفاعلن، مفاعلتن، فعلییاتن، مفوتعلاتن، مسوتفعلتن، هجایی عباراهای فعال پنجرکن -

هوا یوک خوانوادۀ مفاعلاتن، مفاعیلتن، مستفاعلن، فاعلییاتن، مستفعلاتن. هر کدام از ایون رکن

هجایی هدواره از تکرار یوک رکون ارکان پنجن ایهای متشکل از وزندهند. وزنی را تشکیل می

 شود و نه تلفیق و تناوب ارکان.تشکیل می

های وزن دوری باشود. هجایی به تن ایی قابلی  آن را دارد که یک پاره از پارهپنجسال  هر رکن  -

 .هستنداین قابلی  فاقد البته دو رکن متفاعلن و مفاعلتن )سه هجای کوتاه و دو هجای بلند( 

ها مدکن اس  با رکن ناقص پایان پذیرنود کوه در ایون صوورا، های متشکل از این رکنوزن -

 دهد.ویژگی یک پاره از وزن دوری شدن را از دس  می ،به صورا مست ل سال  هر رکن

 نوشتیپ
و رو  مؤلفوان کتواب بورای سو ول  در واق  هدوان مسوتفعلاتن اسو   فاعلاتن دررکن متْ. 1

 شکل رکن اصلی به جای آوردن معادل آن اس . آموز  زحافاا، حفظ
ب:  1963)این گروه براساس یک شاهد در الدعج  معرفی شده  و قابل پذیر  نیس . فورزاد  .4

ندونه تصن  مفرا در عرو  فارسی اس . اصولاً از نظور »در توضیح این وزن آورده اس :  (464
یلاب کوتواه متووالی در آن هسو  سوغیرقابل استفاده اسو ، زیورا سوه « فعلتتن»عروضی پایۀ 

 «.اه متوالی داشته باشدتواند بیه از دو سیلاب کوتکه هی  پایۀ عروضی ندیحالیدر
را نیوز  یبر وجود رکن ناقص برای دوری شدن وزن، امکان دیگرعلاوه( 14-12: 1939)نجفی  .9

ی بوه رکون های منت وکاربرد اختیاراا شاعری اس ، حتوی در مصوراع»اس  و آن متذکر شده
 از بحث ما خارج اس .که « کامل

( - ᴗ - ᴗ -که هجوای پایوانی مسوتفاعلن )طوریص از مستفاعلن اس . بهرکن ناق مستفاعلْ. 6
اس  و ازآنجاکه رکن نواقص تن وا در پایوان مصوراع ( باقی ماندهᴗ - ᴗ -حذف شده و مستفاعِ )

 ᴗ -) ( به مستفاعلᴗ - ᴗْ -مستفاعِ ) تواند به هجای کوتاه خت  شود،آید و پایان مصراع ندیمی
 اس .شده تبدیل( - -

، هدان هجای بلند اس  با فرمول: صام + مصووا کوتواه+ «هجای متوسط»منظور مؤلم از . 2
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، هجوای کشویده اسو  بوا «هجوای بلنود»صام ، و صام + مصوا بلند. هدچنین منظور او از 

 (.19: 1991بلند+ صام  )پرهیزی، فرمول: صام + مصوا کوتاه+ دو صام ، و صام + مصوا 

اس  کوه بورای اختصوار از ذکور ، پناهی از دیوان شاعران، شاهد ن ل کردههازنبرای تدامی و. 4

 ای .پرهیز کردهآن ا 

 اس .ت طی  کرده« مفاعلن ف ». پناهی 4
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 آزمایشگاهی شناسیواجهای تجویدی در قرآن کریم در چارچوب فرایندبررسی واجی 
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 چکیده
 ب و اخفدااظهدار  ادادا   ا دا هایفرایند  شناختیواجهای در این مقاله به شیوۀ آزمایشگاهی به بررسی ویژگی
ایرانی( که  9عرب و  3 اری ) 21های پیکرۀ صوتی  رائت  پسمطابق با تعاریف مطرح در علم تجوی  پرداختیم. 

های ه ف پژوهش را به دو سبک تحقیق )سرعت آهسته( و ترتیل )سدرعت متوسد ( تداور کدردد بودند   آیه
)ندون سداکن( در  /n/خوان خیشومی لثوی آوری ش . کلمار ه ف در هر آیه کلماتی بودن  که در آنها همجمع

جایگاد پایانی کلمه و در مرز بین دو کلمه در مجاورر آواهای حلقی )اظهار(  آواهای یرملون )ادادا (  انفجداری 
هدا در لبی )ا اب( و همچنین آواهایی ایر از این سه دسته )اخفا(  رار داشت. نتایج حاصل از تحلیل آوایی دادد

بده  .دهد اداا  و ا اب یک اتفاق واجی روی مدی فراین که در دو زمان موج صوتی نشان داد  دو بعُ  فرکانس و
حدالی کده مشخ ده شدود درتولی  بافت همخوانی مجاور همگدون مدی ۀبا محل تولی  و نحو /n/این صورر که 

تولید ی بده ی و چاکندایی  در اظهار  در مجاورر آواهای حلقد /n/کن . خود را همچنان حفظ می ]+خیشومی[
ش گی اصلی خود یعنی خیشومی لثوی دارد و در اخفا تظاهر آوایی ن ارد و فق  از طریق خیشومی صورر گونۀ

دهد  کده در طدور کلدی نشدان مدیاین پژوهش بده شناختیواجهای واکه پیش از آن  ابل تشخیص است. یافته
     نظر صورر گیرد.های واجی در علم تجوی  بای  تج یفراین ش د از بن ی ارائهطبقه
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 مقدمه -1

اظهدار   فرایند چهدار  شدناختیواجهدای ن مقاله با رویکردی آزمایشگاهی به بررسی ویژگدیای

 شدناختیواجپردازد. ابت ا مبدانی مطابق با تعاریف مطرح در علم تجوی  می اداا   ا اب و اخفا

را کده در  /n/های صوتی همخدوان خیشدومی لثدوی شود. سپس ویژگیعلم تجوی  بررسی می

کندیم. در بخشدی دیگدر بده بررسدی همگدونی مشارکت فعال دارد  معرفی میهای فوق فراین 

پرداختده و پیشدینۀ مطالعدار آزمایشدگاهی  با محل تولی  همخوان مجداور  /n/خیشومی لثوی 

گیری متغیرها توضدی  زدها  متغیرهای آوایی و شیوۀ ان اکنیم. سپس داددمربوط را بررسی می

هدا بده بررسدی جه به نتایج آماری حاصل از تحلیدل آوایدی دادد  ش . در پایان با تودادد خواه

پرداخته و دربدارۀ میدنان اعتبدار  اخفااظهار  اداا   ا اب و های فراین  شناختیواجهای ویژگی

 تعاریف و مفروضار مربوطه در علم تجوی  بحث خواهیم کرد. 
 

 تجوید شناختیواجمبانی  -2
ۀ کند . در تجوید  بده نحدوه نیکو خوان ن  رآن کمک میشود که بگفته میی تجوی  به  واع 

شان و نین صفار آوایی هر آوا به تنهایی یا در کنار آواهدای صحی  خوان ن )ادای( آوا از مخارج

تدرین از مهدم اخفدااظهار  اداا   ا داب و  فراین چهار  .(1002  شمیااله)شود میدیگر پرداخته 

ها ندون سداکن در فرایند در ایدن . اسدتدآنهدا اشدارد ش  هایی هستن  که در تجوی  بدهفراین 

گدردد. ندون شود  دستخوش تغییراتی مدیمجاورر با هر یک از آواهایی که پس از آن وا ع می

یعندی یرملدون  ادادا ر در مجداورر آواهدای حلقدی  /     /ساکن در مجاورر آواهدای 

/     / اظهارر در مجاورر آوای  // گدردد. در می اخفاو در مجاورر مابقی آواها  ا  ابر

هدای تحقیدق و تد ویر را در  الد   رائدت اخفداهای اظهار  ادادا   ا داب  فراین  پژوهشاین 

هدای بند ی فعالیدت اند ا الگوی زمدان براساس آزمایشگاهی شناسیواج)ترتیل( در چارچوب 

 .کنیممیرسی الگوهای تولی ی در بافت واجی بر پوشیهمگویایی و مینان 

ند  کده در اترین روی ادهای آواییو رایج تریناز طبیعی اخفااظهار  اداا   ا اب و  فراین چهار 

 :     استداین روی ادها را به صورر زیر تعریف کرد( همان) شمیااله دهن . رائت  رآن روی می

 درار گیدرد  اظهدار  /     /تایی حلقی اگر نون ساکن  بل از یکی از آواهای شش ا ظهار:

شود  به این معنی که نون ساکن به صورر طبیعی خود  ب ون کشش دو حرکتی )مق دود می

 انجامد ( وبده طدول مدی «الف مد ی»از دو حرکت  زمانی است که مثاً تلفظ دو فتحه یا یک 
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 ]  ینْع د نْشدود. مثدال: م دمدی اداهیچ دخل و ت رفی از مخرجش )بد ون مکدث( ب ون 

]→ / /لْا  نْم  ر   [ ]→ / / ر  

 رار بگیدرد  در  /     /گانه هرگاد نون ساکن در مجاورر یکی از آواهای شش ا داا :
نون سداکن حد ف  بنابراینشون . نامی د می «یرملون»گانه شود. این آواهای ششاا  میآن اد

د. فای د اداا  سهولت در کا  است  یعنی اگر  درار گردش د و در عوض  آوای بع ی مش د می

بار تلفظ و بافاصله همان آوا یا آوایی از همان جنس تکدرار شدود  ایدن حالدت  باش  آوایی یک
گیدری از  واعد  ادادا   ایدن سدنگینی در ثقیل خواه  بود. بنابراین با بهرد گفتاربرای دستگاد 
( ادادا  1الغنده  )( اداا  مدع2لون بر دو نوع است: )شود. اداا  نون ساکن در یرمکا  رفع می

 باانه.
 اندهادادا  آن همدراد بدا   برس /    /الغنه: هرگاد نون ساکن به چهار آوای اداا  مع     

دو  این حالت بای  به میدنان  شود. به عاودفضای بینی خارج میزمان صور از همیعنی   است
  ./ / →[ ]  ن ماءم  ادامه داشته باش . مثال: حرکت

نون ساکن کاماً حد ف و بده جدای   برس  / /اداا  باانه: هرگاد نون ساکن به دو آوای 
گردد. ل ا صور خروجی فق  از دهدان می اداآن  دو آوای م کور  به صورر مش د و ب ون انه 

  مْه دب ر  نْ  م د      ندهُ ُل  نْو ب ون کشش است. مثال: م 
   . 
کردن نون سداکن بده مدیم و زمدانی ر   ست از تب یلا : در اصطاح تجوی ی عباررا  اب

-/ تبد یل مدیساکن به / /باش  که در این صورر // ده  که پس از نون ساکن  آوای /می

فضای بینی )انه( و با ان کی کشدش )دوحرکتدی( ص ای میم تولی ی بای  کاماً از  البتهگردد. 
 .      ع ْب  نْگردد. مثال: م  ادا

  /                   گانده ی پدانندد: هرگاد بع  از نون ساکن یکی از آواهااخفا
    /  را مخرج ندون سداکن گردد زیمی اداش د و با انه طبیعی  اخفا رار گیرد  نون ساکن

با مخرج آواهای منبور نه چن ان فاصله دارد که مانن  آواهای حلقدی اظهدار شدود و نده آنقد ر 
اسدت  اخفدانندیک است تا مثل آواهای یرملون اداا  گردد  بلکه میان اداا  و اظهار که همان 

 اخفدا کی کشی  تا شود و بای  آوا را انشود. در این حالت زبان به مخرج نون گ اردد نمیمی ادا

 دانن . جاین نمی اخفاترک انه را در حال  ء گردد  و  را حاصل

  مطابق با تعاریف ارائه اخفاهای اظهار  اداا   ا اب و فراین   هر یک از شناسیواجاز منظر 

ناظر بر یک الگو یا روی اد واجی مشخص است. اظهار به معندای تلفدظ خیشدومی  ش د در بالا 
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هدای چاکندایی و رر گونه اصلی آن است. در اظهار  خیشومی لثدوی بدا همخدوانلثوی به صو

تولی ی  پوشیهمشود و تولی  این همخوان مستلن  هیچ مینان حلقی بع  از خود همگون نمی

 با آواهای چاکنایی و حلقی مجاور آن نیست.

را بدا پسدگ فرایند اداا  به لحاظ واجی به معنای همگونی خیشومی لثوی به صدورر یدک 
های واجی )مع الغنه( و یا در مشخ ده واجدی محدل تولید  همخوان مجاور در تمامی مشخ ه

 )باانه( است. 
اسداس آن خیشدومی لثدوی بدا نی پسگرا در محل تولی  است کده برا اب نین نوعی همگو

 2  همگونی محل تولی  خیشدومیفراین این  شود.همگون می //محل تولی  همخوان لبی بع  

 ارد.نا  د
به معنای همگونی نا ص )یا م رج( خیشومی لثوی با همخوان بع  از آن اسدت. و تدی  اخفا

 /                         /هدای  بل از همخوان ۀخیشومی لثوی در مرز کلم
گیرد  محل تولی  آن با همخوان بعد  بده صدورر یدک روید اد واجدی ندا ص همگدون  رار می

محل تولی  همخدوان بعد  را دریافدت  ۀیعنی خیشومی لثوی نه به طور کامل مشخ شودر می

 شود.کن  و نه به صورر یک همخوان لثوی تولی  میمی
تدوان بدرای مفروضدار واجدی های اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا مییکی از پرسش

زمایشگاهی به دسدت   شواه  آاستدفوق که بر مبنای تعاریف مطرح در علم تجوی  ارائه گردی 
 .کن آورد یا به عبارر دیگر  آیا مطالعار آزمایشگاهی این مفرضار را تأیی  می

 (2369). حبیبدی اسدتدش های مختلفی ارائده بن یهای  رائت  رآن تقسیمروش ۀدر زمین    

               :                                   استدسه روش  رائت  رآن را به صورر زیر معرفی کرد
 ست از  رائت  رآن با ح اکثر آرامش و تأنی کده در ایدنا تحقیق: در اصطاح  رائت عبارر

صورر تمامی  واع  تجوی ی به صورر کامل انجا  ش د و تد بر در معدانی آن نیدن بده خدوبی 
 در اصطاح عامیانه  تحقیق همان با صور خوان ن است.است.  پ یرامکان

شود که حد  نباید  از تاور  رآن با سرعت زیادر البته بافاصله تأکی  میست ا تح یر: عبارر

از ح  ترتیل )یعنی خوان ن  رآن به صورر صحی   شمردد و با تدأنی  همدراد بدا تد بر در معدانی 
 واع  تجوید ی و نیدن  یااست که در ادآیار( خارج شود. تاور به این روش  برای  اریانی میسر 

ارای مهارر بالایی باشن ر چراکه خوان ن  رآن با سرعت زیاد  آواهدای کلمدار فهم معانی آیار  د
 ده .ده  و نین فرصت ت بر در آیار را کاهش میرا در معرض تغییرار گستردد  رار می

                                                           
1. Nasal place assimilation 
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ت ویر:  رائت  رآن با سرعت متوس ر یعنی نه به کند ی تحقیدق و نده بده تند ی تحد یر. 

تد ویر  سدنت دورد کدردن و خدتم  درآن بدا سدرعت ممکن است علت نامگ اری این روش به 

 .استدترتیل مشهور ش این همان روشی است که امروزد به متوس  باش . 

تحقدق  نحدوۀآزمایشگاهی تأثیر سرعت تولی  گفتار بدر  شناسیواجیکی از مباحث مهم در 

ید ی الگوهدای تول پوشدیهمهای واجی است. همگونی به لحاظ آوایی بده معندای فراین آوایی 

هدای گویدایی بیشدتر شدود  میدنان است. فرض بر آن است که هدر  د ر سدرعت تولید  اند ا 

شدود. تولی ی آواها با یک یگر افنایش یافته و شدباهت آوایدی آنهدا بدا یکد یگر بیشدتر مدیهم

های گویای کاسدته تولی ی ان ا ن همیاب   از مینابرعکس  و تی سرعت تولی  گفتار کاهش می

 های پژوهش حاضربر این اساس  یکی دیگر از پرسش شود.ا با یک یگر کمتر میو شباهت آواه

های تحقیق و تد ویر )ترتیدل( بدر چگدونگی آن است که آیا سرعت تولی  گفتار در  ال   رائت

آنچه گفتده  أثیرگ ار است؟ مطابقت اخفاهای تجوی ی اظهار  اداا   ا اب و فراین تحقق آوایی 

در  اخفداهدای اظهدار  ادادا   ا داب و فرایند تحقق آوایی  نحوۀم که کنیش  چنین فرض می

بده ایدن صدورر    رائت آهستۀ تحقیق و  رائت متوس  ت ویر )ترتیل( با یک یگر متفاور است

گر در  رائت ت ویر با توجه که مینان تغییرار آوایی در جهت همگرایی و همگونی آواها با یک ی

 ای گویایی از  رائت تحقیق بیشتر است.هتر ان ا جایی سریعبه جابه
 

 های خیشومیهای صوتی همخوانویژگی -9

نشدان  جریدان ها در حالدت بیهای رسا و واکدهها همانن  سایر همخوانمنبع صوتی خیشومی

هدای های حنجدرد را بده داخدل حفردشدود و تکاندههوایی است که صرف ارتعاش تار آواها می

ای هدای رسدا  سدازدها همانن  سایر همخوانساخت صوتی خیشومیفرست . بنابراین صوتی می

 است.  

 اند های خیشومی از لحاظ صور شناختی چهار ویژگی  ایل ش دطور کلی برای همخوانبه

  5ر جانسددون228:2998  1و م یسددون 3فوگدد ر لدد د292: 2961  1ر ریکددازنس2601:2981  2مددورا)فددوجی

ها )که سدازد خیشومی F1که فرکانس اول آن (.291-295: 0091  8ر ریتس و جانگمن219:1003-250

                                                           
1. Fujimura 

2. Recasens 

3. Ladefoged 

4. Maddison 

5. Johnson 

6. Reetz and Jongman 
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هرتن( است. علدت آن اسدت  300-150شود(  بسیار پایین )در ح ود نین نامی د می 2خیشومی

 هدا در مقایسده بدا آواهدای دهدانی بیشدتر اسدتکه طول مجرای صدوتی در تولید  خیشدومی

در مقایسده بدا  F1این  مینان ش ر انرژی  برافنون (.292:2961 ر ریکازنس 2601:2981 مورا )فوجی

ها به علدت طدولانی بدودن مجدرای صدوتی و ( در تولی  خیشومیF3و  F2های بالاتر )فرکانس

که با توجه بده طدولانی بدودن ی خیشو  بسیار بیشتر است. دو  آنهاج ب انرژی صوتی دیوارد

ای مجداور افدت واکده های خیشومی در مقایسه بامجرای صوتی  متوس  ش ر انرژی همخوان

سدیار هدای مجداور بها نسبت به واکدهبه همین دلیل  بلن ای صور خیشومیبسیار کمتر است 

ها ها در تولی  خیشومیتمرکن اصلی انرژی سازد آنکه. سو  (251: 1003)جانسون  تر است ضعیف

پهندای  نکهآضمن   هرتن است 2000 تر ازهای پایینفرکانسی پایین یعنی فرکانس ۀدر مح ود

و بدالاخرد  (292: 2961)ریکدازنس  اسدت  ای مجاور بسیار بیشدترها نسبت به بافت واکهنوار سازد

هدا  ش گی )تعامل( دو مجرای دهدانی و خیشدومی در تولید  خیشدومیکه با توجه به جفتاین

یدف هدایی در طها دردها حضور دارند . پادسدازدنین در طیف فرکانسی این همخوان 1هاپادسازد

های خیشومی متغیر است. میدنان آنها بسته به محل تولی  همخوان صوتی هستن  که فرکانس

ها با عق  کشدی د شد ن محدل تولید  خیشدومی و در نتیجده کداهش طدول فرکانس پادسازد

ای عنوان نشدانهها بهاست که از فرکانس پادسازد یاب . به همین دلیلمجرای دهانی افنایش می

ر جانسدون  228: 2998فوگ  و م یسون  )ل دشود ها استفادد میتولی  خیشومی برای تشخیص محل

ترین افت انرژی در حد  گیری عریضبا ان ازد( 220: 2999)فوگ  و م یسن ل د(. 255-251: 1003

های دند انی  لثدوی  برگشدته و   میانگین فرکانس پادسدازد را بدرای خیشدومیF2و  F1فاصل 

و  2831  2103  2508بده ترتید   (های شمال استرالیااز زبان) شر ی 3هکامی زبان آرنت -لثوی

به دست آوردن  و به این نتیجه رسی ن  که هرچه محدل تولید  بده سدمت عقد  زبدان  1091

 یاب .پیش رود  با کاهش حجم حفرد عقبی دهان  فرکانس پادسازد افنایش می

های خیشومی را بده ترتید  وانهای صوتی همخنشانه (2391) خانجنبر همین اساس  بی

ترین سازد فرکانسدی برجسته F1اول:  ۀ( فرکانس کم و انرژی زیاد ساز2: )استدزیر معرفی کرد
در  F1هرتن است. این مینان  از مقد ار  110[ ح ود nهرتن و در ] 150/ ح ود mاست که در /

 10)حد ود  F1ی / هدم کمتدر اسدت. میدنان اندرژjکدامی /های افراشته و ناسدودد سدختواکه

                                                           
1. Nasal formant 

2. antiformant 

3 . Arrente 
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ها  افدت ( نشانۀ دو  صوتی خیشومی1ها بسیار بیشتر است. )بل( در مقایسه با سایر سازددسی
اسدت. بدا  F1( در مقایسه با ش ر انرژی فرکانس F3و  F2های بالاتر )مثل زیاد انرژی فرکانس

از نظدر توان به روشنی دریافت که آنچه اساساً همخدوان خیشدومی را نگاشت میمشاه ۀ طیف

کدا  و یعندی پدایین آمد ن ندر  -کن تولی ی از همخوان انفجاری دهانی متناظرش متماین می
در طیف فرکانسی از طریق سرنخ سازد اول با فرکدانس کدم  -یکپارچه ش ن حفرد حلق و بینی

های خیشومی  انرژی کلدی کمتدر آن ( نشانۀ سو  همخوان3کن ر )و انرژی زیاد تظاهر پی ا می
هدای خیشدومی  حضدور ( چهارمین نشدانۀ صدوتی همخوان1سه با واکه مجاور استر )در مقای

از واکده بده همخدوان  F2خان )همان( همچنین  گد ار جنپادسازد در ساختار صوتی است. بی

بدرای بازشناسدی محدل تولید  صدوتی خیشومی و از همخوان خیشومی به واکه را یک نشدانۀ 
 .استههمخوان خیشومی در نظر گرفت

 
 با محل تولید همخوان مجاور /n/همگونی خیشومی لثوی  -4

ها بدا همگونی مشارکت فعدال دارند . همگدونی محدل تولید  خیشدومی فراین ها در خیشومی
هدا محدل ست. در بسیاری از زبانهاهای واجی زبانفراین ترین های بع  از خود از رایجهمخوان

شدود و ایدن همگدونی واک( همگدون میا بدیتولی  خیشومی لثوی با همخوان بع ی )واک ار ی
اسدت. اگدر  شدناختیواجکداماً  یفراین واژی یا نحوی نیست  بلکه وابسته به هیچ  ی  ساخت

محل تولی  همخوان خیشومی لثوی با محل تولی  همخوان بع ی متفاور باشد   محدل تولید  

 [ m[  ]ɱ[  ]n̪[  ]nشود. به عبدارر دیگدر  ]ا محل تولی  همخوان بع  همگون میخیشومی ب

 [ و]Nهای /[ همگی  واجگونهnهای لبدی  لد  و / هستن  که به ترتی   بل از همخوان
شدون . ایدن کدامی و مدازی تلفدظ میکامی  ندر کامی  سخت -دن انی  دن انی  لثوی و لثوی

: 2991 1کنسدتوویچ)لیتدوانی  ( 63: 2993  2)موهداننها از جمله انگلیسدی در بسیاری از زبان فراین 

و  (2995 0و کاتامبدا 8)دوراند  5ژاپندی و یوروبدا ( 2361خان  جن  نقل از بی2995  1)کیم 3  کاتالان(51

های حالی که خیشدومیشود. درمشاه د می( 2361خان جنر بی2309)کرد زعفرانلو کامبوزیا  فارسی 
 کنن .ا شرکت میهای به ن رر در همگونی با محل تولی  سایر همخوان ایرتیغه

                                                           
1. Mohanen 
2. Kenstowicz 
3. Catalan 
4. Kim 
5. Yuroba 
6. Durand 
7. Katamba 
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های خیشدومی در همگدونی محدل که همخوان استدشناختی نشان دادنتایج مطالعار ردد

معتق  است که این ع    (1001  2995) 2جون .ترن های دهانی محتملتولی  نسبت به انفجاری

هدای هدای محدل تولید  در همخوانشناختی ناشی از الگدوی درکدی متفداور تقابلتقارن ردد

ها بده لحداظ های محل تولی  در خیشومیکه تقابلهای دهانی است. ازآنجاو انفجاری ومیخیش

تر اسدت  گویندد گان تمایددل هددای دهدانی ضددعیفهددای جایگداهی در انفجاریادراکدی از تقابل

سازی کنن . بده عبدارر دیگدر  همگدونی محدل های خیشومی را خنثیبیشتری دارن  تا تقابل

های دهدانی مجازتر از همگونی محل تولی  همخوان« پ یریادراکبه لحاظ »ها تولی  خیشومی

است  چراکه اولی شامل تغییرار ادراکی کمتری است. به طدور مثدال در زبدان هند ی  تمدا  

حددالی کدده   از خددود همگددون شددون . درهددای بعددها درون تکددواژ بایدد  بددا انفجاریخیشددومی

 کنن . بعیت نمیهای دهانی در همین بافت از این مح ودیت تانفجاری

با محل تولی  همخوان پدس از  /n/تنها خیشومی لثوی  /m/ ،/n/ ،/η/های از بین خیشومی

: 2995)کدیم  ها از جمله ژاپندی و کاتدالان شود. این گرایش در بسیاری از زبانخود همگون می

. بندابراین همگدونی شودمیمشاه د  (2995)دوران و کاتامبا  و یوروبا  (2361خان  جننقل از بی  251
حدالی است  در شناختیواجخیشومی لثوی با محل تولی  همخوان بع  از خود یک گرایش عا  

هدا شدرکت ن رر در همگونی بدا محدل تولید  سدایر همخدوانای بههای ایرتیغهکه خیشومی
  های ایرخیشومی بدا محدل تولیدهایی نین وجود دارن  که در آنها همخوانکنن . البته زبانمی

ای هسدتن   ها در اال  موارد تیغدهشون  که این همخوانهای بع  از خود همگون میهمخوان
لبدی و هدای انفجاریای بدا محدل تولید  که در آنها انفجداری تیغده 1مثل زبان ژاپنی و یاکور

چنین رفتاری ن ارن . با ایدن حدال  /k/و  /p/شود در حالی که کامی بع  از خود همگون مینر 
 از هدای بعد ای با محل تولی  همخدوانهایی که در آنها خیشومی تیغهها از زباناین زبان تع اد

 .(2361خان  جننقل از بی  251: 2995)کیم  کمتر است سیار شود بخود همگون می

هدای شدامل خیشدومی در توالی اسدتدافنون بر این  نتایج مطالعار آزمایشگاهی نشان داد

کده ترکیبدی   ای راهای صوتی خیشومی تیغهای  شنون د نشانهایرتیغههای ای و همخوانتیغه

هم متمداین کدردد از   ای بع  استای و همخوان ایرتیغههای محل تولی  همخوان تیغهاز نشانه

نگدارد. بدر ایدن اسداس  در بازنمود زیرسداختی می  اگانه به عناصر واجی مربوطیک را ج و هر

محدل  بداشود بلکده داد آوایی ح ف نمیش د در برونر همگونالگوی تولی ی زیرساختی  عن 

                                                           
1. Jun 

2. Yakot 



 05  9911بهار و تابستان ، اول ةدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...بررسی واجی فرآیندهای تجویدی در قرآن

 

ا مینان فعالیت آن نسبت بده الگدوی تولید ی همخدوان شود یمیتولی  همخوان مجاور پنهان 

های صدوتی محدل نشدانه زمدانهمیاب  که پیام  صوتی این وضعیت حضدور مجاور کاهش می

 (.  1001  1ر گوو و زل1001و  1002  0001  2)گوو عن ر همگون ش د و همخوان مجاور استتولی  

   
 مطالعات آزمایشگاهیپیشینۀ  -5

در درک  آزمایشگاهی به بررسی این پرسش اساسدی پرداخدت کدهای عهدر مطال (2958) 3م ل کو

بیندی هدر یدک  ۀو طیف فرکانسی حفدر VNو  NVدر  F2گ ار ها سهم محل تولی  خیشومی

در درک محل تولی  بیشدتر  F2ن داد که سهم گ ار است؟ وی با سه آزمایش درکی نشا چق ر

 بینی )منظور فرکانس اول این حفرد( است.  ۀاز طیف فرکانسی حفر

و  CVCهجدای  38در یک آزمایش درکدی   (2900) 8و دنیلوف 5  گل ستاین1علی  گالاگهر

CVVC های /که همخوان پایدانی آنهدا شدامل خیشدومیانتخاب کردن  طوریm/  /n/ و /ŋ و /

های لبی  لثدوی و هایی باش  که محل تولی  آنها مانن  خیشومیها و سایشیهمچنین انفجاری

کامی باش . همه هجاها با تلفظ انگلیسی امریکایی ضب  ش . سپس همخوان پایانی هجاهدا نر 

و ناحیۀ گ ار واکه به همخوان پایانی از بقیه آواها بری د ش  و هجاهدای حاصدل از ایدن بدرش  

  برای تع ادی شنون د پخش و از آنان خواسته ش  تا تشخیص دهن  که آیا CVVو  CVیعنی 

ها با د ت بالایی همخوان خیشدومی را همخوان پایانی هجاها خیشومی است یا دهانی؟ شنون د

 فرایند درستی تشخیص دادن . بنابراین علی و همکاران به این نتیجه رسدی ن  کده از دهانی به

[ nasalلی ی واکه پایانی و همخوان خیشدومی بدرای تمداین مشخ ده ]تودرک گفتار از هم

 کن . استفادد می

های پایدان هجدا ش گی واکهها خیشومیزبانانگلیسید که اشارد کرد( 8: 2991) 0کنستوویچ

 کنن .ای که بع  از آن یک همخوان خیشومی است  درک میرا به صورر واکه

(  Vش گی واکده )آزمایشگاهی  م ر سه پارامتر آوایی خیشومی یدر پژوهش (1000) 6ب ور

بدرای  VNCهدای آوایدی ( را در رشدتهC( و بسدت همخدوان دهدانی )Nهمخوان خیشدومی )

                                                           
1. Gow 
2. Zoll 
3. Malecot 
4. Gallagher 
5. Goldstein 
6. Daniloff 
7. Kenstowicz 

8. Beddor 
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 (زبدانی بدانتو در زیمبدابود ۀخانواد از) 2های انگلیسی امریکایی و ایکالانگاگوین گان بومی زبان

شد ۀ اد که در انگلیسی آمریکایی  م ر مجموع بخش خیشومیگیری کرد. نتایج نشان دان ازد

هدای واکد ار  بیشدتر از مجمدوع همدین دو   بدل از واکه و همخوان خیشومی  بل از همخوان

 Cشد گی واکده در حدالتی کده واک است. به عبارر دیگدر  میدنان خیشدومیهای بیهمخوان

ان ایکالانگدا مد ر مجمدوع بخدش . امدا در زبدآن اسدتواک واک ار باش   بیشتر از حالدت بدی

واک تفاور معنداداری های واک ار و بیش ۀ واکه و همخوان خیشومی  بل از همخوانخیشومی

شد گی واکده ند ارد. میدنان خیشدومی بدرتدأثیری  Cواکی ن ارد. به عبارر دیگر  واک اری/ بی

 بدل  Nز کشش های واک ار بیشتر ا بل از همخوان Nهمچنین  در انگلیسی آمریکایی  کشش 

های واکد ار و بدی بل از همخوان Nواک است. اما در زبان کاتالانگا  کشش های بیاز همخوان

 واک  تفاور معناداری ن ارد. 

 ۀشناختی ناحیهای خیشومی و بررسی صوربه معرفی همخوان  (2398) نژادجعفری و علی

ایج نشدان داد کده فرکدانس پرداختند . نتدهدای زبدان فارسدی فرکانسی پادسازد در خیشدومی

دهدان در تولید   ۀطول حفدرچه هر  ها متفاور استها براساس جایگاد تولی  خیشومیپادسازد

ۀ فرکددانس پادسددازد خیشددومی بیشددتر باشد   فرکددانس پادسددازد آن کمتددر اسدت. مقایسددیدک

فرکانسدی اول و دو   فرکدانس  ۀسداز ۀخیشومی زبان فارسی نشان داد که حد ا ل در فاصدلدو

 [ است. ایدن محققدین بدا مقایسدۀn[ کمتر از فرکانس پادسازد خیشومی ]mادسازد خشومی ]پ

 بدل از یدک  زمانی که آواهای خیشومینوشتن   (2998)های فوجی مورا های خود با یافتهیافته

ست و زمانی که ایدن آواهدا س پادسازد برای آنها نسبتا بالاد  مینان فرکانواکه پیشین  رار بگیر

یک واکه پسین  رار بگیرن   مینان فرکدانس پادسدازد کمتدر اسدت. میدانگین فرکدانس  بل از 

های پیشدین بیشدتر از فرکانسدی در مجداورر واکده ۀ[ در هر سده ناحیدmپادسازد خیشومی ]

خیشدومی  بدارۀهای پسین است. درمیانگین فرکانس پادسازد این خیشومی در مجاورر با واکه

[nنین میانگین فرکانس پادسا ] های اول و دو  در مجداورر واکده ۀ سدازۀح ا ل در فاصل آنزد

های پسین است. بنابراین محدل پیشین بیشتر از میانگین فرکانس پادسازد آن در مجاورر واکه

های فارسی ثابت نیست. از سدوی دیگدر نتدایج ایدن پدژوهش و وع پادسازد در تولی  خیشومی

نشدانگر آن اسدت کده میدنان رسی مشاه د نشود  فاهای ای در خیشومینشان داد اگر پادسازد

های زبدان فارسدی بده تلفدظ خیشدومی ۀهای دهان و بیندی در نحدوش گی صوتی حفردجفت

                                                           
1. Ikalanga 
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بیندی  ۀهای حفدرهای بدازآوایی حفدرد دهدان سدب  تضدعیف سدازدای است که فرکانسگونه

 شون .نمی

/ nای /شومی تیغدهبه بررسی آزمایشگاهی همگونی محل تولی  همخوان خی (2392)صاد ی 

ال ؤبا همخوان انفجاری لبی بع  در دو مدرز هجدایی و واژگدانی در زبدان فارسدی پرداخدت. سد

درصد  بدا  200طور کامدل و بده میدنان / به nاساسی این پژوهش این بود که آیا محل تولی  /

ی مد رج و پیوسدته کده فرایند این همگونی  آنکهشود یا محل تولی  همخوان بع  همگون می

صورر پیوستاری از درجار مختلف از ع   تغییر تا تغییدر کامدل بدا محدل / به nآن / راساسب

/ nشود. نتایج پژوهش نشان داد در همگونی خیشومی لثوی /تولی  همخوان مجاور همگون می

ای همخوان خیشومی به صورر پیوسدتاری از درجدار با همخوان لبی بع  از خود  الگوی تیغه

الگدوی  Vn.bهای یاب . در مرز هجا برای توالیمی پوشیهمبی همخوان بع  مختلف با الگوی ل

توان گفت الگدوی د تا جایی که میای کمترین مینان فعالیت را دارهلبی  بیشترین و الگوی تیغ

هدای است. ولی در مدرز کلمده بدرای توالی ای فا   فعالیترد و الگوی تیغهلبی فعالیت کامل دا

Vn#b با یکد یگر  زمانهمطور های متفاور به صورر ترکیبی با نسبتی و لبی به االگوی تیغه

ای با همخوان انفجداری لبدی در زبدان فارسدی شون . بنابراین همگونی خیشومی تیغهفعال می

م رجی است که مینان آن در مرز هجا  وی و در مرز واژد در حد  متوسد  اسدت. ایدن  فراین 

الگوهدای  پوشدیهمآوایدی بدر میدنان  ۀساخت ندوایی زنجیدر ده  کهنتایج همچنین نشان می

تر در مدرز واحد های ندوایی کوچدک پوشدیهمگ ارد. به این صورر که میدنان تولی ی اثر می

 تر است. بیشتر از واح های نوایی بنرگ

 :  استدش هایی ن کریم نین پژوهشدر  رائت  رآ /n/در نحوۀ تلفظ خیشومی لثوی 

هدای هدای خیشدومی در بافتتولید  همخوان نحدوۀررسی آزمایشگاهی به ب ق(2111)ضالع 

های خیشدومی پدیش از که همخواندازد. در این پژوهش  بسته به اینپرمختلف  رآن کریم می

تولید  آنهدا بدا کمدک  نحدوۀهای دهانی و حلقدی  همخوان یا واکه باشن  و یا پیش از همخوان

 .استددادد ش وسایل آزمایشگاهی همراد با ت اویر نشان 

/ و nبا بررسی  واع  تجوی   رآن کریم در برخورد بدا همخدوان خیشدومی / (1001) شمیها

ندد  از: اکدده عبددارر اسددتدطبیعددی را متمدداین نمود ۀتبدد یل آن بدده آواهددای دیگددر  سدده طبقدد

(. وی با شدواه   رآندی Guttural( و حلقی )obstruent(  گرفته )Sonorant) های رساهمخوان
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هددای گرفتدده و اظهددار در در همخوان اخفدداهددای رسددا  دارد کدده اداددا  در همخوانبیددان مددی

 گیرد.های حلقی صورر میهمخوان

 شناسدیواجهای واجی زبان عربدی  رآندی در چدارچوب فراین با تحلیل  (2368)خ ابخشی 

 یرملدون حاصدل فرایند  -2ند  از: اکه برخی از آنهدا عبدارر استهزایشی به نتایجی دست یافت

حاصدل  اخفدا فرایند  -1. است دهای رسا در مرز دو واژ/ با همخوانnهمگونی کامل همخوان /

همدند وصدل  حاصدل  -3های گرفته پس از خود است. / با همخوانnهمگونی نا ص همخوان /

 درج همخوان انس اد چاکنایی است.

و پدس از  اسدتهزایشدی پرداخت شناسیواجبه بررسی  رآن از دی گاد ( 1023) 2صال  ال وین

آواهدا در زبدان  های تمایندهند ۀبا توجه بده مشخ ده / nهای مربوط به همخوان /فراین  ۀارائ

های واجی فراین توان برای توصیف زایشی را می شناسیواجکه  استهعربی  رآنی  نتیجه گرفت

 ی توصیف نمود. زایش شناسیواجرا با استفادد از  اخفاتوان  اع د در  رآن به کار برد  اما نمی
 
 شناسی پژوهشروش -7

آزمایشگاهی اسدت. بدا توجده بده  شناسیواجشناسی روش کلی پژوهش حاضر مبتنی بر روش

هدای آوایدی در در دادد اخفدااظهدار  ادادا   ا داب و  فراین  واع  تجوی ی  رائت  رآن  چهار 

 فرایند یدرار آوایدی در تغی نبدودد. با توجه به شوآزمایشگاهی بررسی می شناسیواجچارچوب 

گیرد. سدپس  الگدوی  رار می اخفااداا   ا اب و  فراین مبنای مقایسه با سه  فراین اظهار  این 

هدای ش ر انرژی طیف فرکانسدی همخدوان خیشدومی لثدوی و همخدوان تغییرار فرکانس و

اند   دتغییدرار آوایدی شد شدسدتخو اخفداهای اداا   ا داب و فراین ر اثر ا عمال مجاور که ب

 شون . آزمایشگاهی می ۀمطالع
 
 هاداده -7-1

عب الباسد   ح دری و  رهای سه  اری عرب رائت ازآیه  19 ازای صوتی در این پژوهش پیکرد

ها را به دو سبک متفاور به لحاظ سرعت  رائدت آیدار  آیهتهیه ش .  اری ایرانی  9منشاوی و 

ویر یا ترتیدل( تداور کدردد بودند . کلمدار )تحقیق( و  رائت متوس  )ت  هیعنی  رائت آهست

)ندون سداکن(  /n/ه ف پژوهش در هر آیه کلماتی بودن  که در آنها همخوان خیشومی لثدوی 

  /     /در جایگاد پایانی کلمده و در مدرز بدین دو کلمده در مجداورر آواهدای حلقدی 
                                                           
1. Saleh Alduais 
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ی ایر از این سه دسته  درار و همچنین آواهای //  انفجاری لبی /     /آواهای یرملون 

ن در مجاورر با هر یک از آواهایی که پدس از آدر  رائت  ر /n/داشت. همخوان خیشومی لثوی

گردد. چنانکه  باً گفتیم  فرض بر آن است کده ندون شود  دستخوش تغییراتی میآن وا ع می

 /     /  اظهدارر در مجداورر آواهدای /     /ساکن در مجاورر آواهای حلقدی 
گدردد. بدا مدی اخفاا  ابر و در مجاورر مابقی آواها  //یعنی یرملون  اداا ر در مجاورر آوای 

توجه به اهمیت بافت آوایی در پژوهش حاضر  به ازای همخوان آاازد کلمار بعد  از همخدوان 

ل یدک   ا داب و اخفدا حد ا در هر یک از روی ادهای واجی اظهدار  ادادا  /n/خیشومی لثوی 

ارائده  2-3عنوان شاخص بافت آوایی انتخداب گردید . نمونده کامدل آیدار در جد ول کلمه به

در جایگاد پایانی( و کلمار بعد  از  /n/. کلمار ه ف )حاوی همخوان خیشومی لثوی استدش 

 ان . آنها )حاوی بافت آوایی مجاور( به صورر برجسته تایپ ش د
 
 های آواییگیریاندازه -7-2

های صوتی از ندر  افدنار پ در ر اسدتفادد شد . بدرای تجنیده و ن پژوهش برای تحلیل دادددر ای

 زمدانهمنگاشت و منحنی فرکانس پایده بده طدور ها از سیگنال آوایی  طیفتحلیل صوتی دادد

   استفادد گردی .
 اخفا  ا اب و های واجی اظهار  اداا فراین ای کوتاد از آیار انتخاب ش د برای نمونه  -2 ج ول       

 واجی اظهار فرایند

: م ن  الجاه لین  انَْ اکَوُنَو  ا ذ  ال  موُسی ل ق وم ه ...ا عوذُ ب الله  
 mn ?a:mana ب الله  و  الی و   ... امنََ منَْا نَّ ال  ین  ام نوا و  ال  ین  ...و ال اب ین  

: ل نکون نَّ ... هذهِِ منِْ لُ م ن ینُ جیکمُ ... ا نج ئنا 
 ا لاّ ... هوَُ انِْاوُلئ ک  الَّ ین  ... ا جراً 

: ف باء ... عبِادهِِ منِْب ئس ما اشت رواُ ...م ن ی شاءُ 
 واجی ادغام فرایند

 mj jaqu:l ام نَّا ب الله ... و ب الی و  ... یقَوُلُ منَْو  م ن  الناّس  

  م ث اً ما ب عوضه ... یضَرْبَِ انَْالله لا ی ست حیی ا ن 

: ف ف  ی هٌ ... راَسهِ منِْو  ا ت موا الح جّ و  العمُرد ا ... اذی 
  و  اوُلئ ک ... ربَهِمِْ منِْاوُلئ ک  ع لی هُ یً 

 م ساج    ... منَعََ ممَِّنْو  م ن ا ظل مُ 
 واجی اقلاب فرایند

  م یثا  ه و ... بعَدِْ منِْا لَّ ین  ینُق  ون ع ه  الله 

 : و ... بقَلْهِا منِْو  ا ذ  لُتمُ یا موُسی ... تنُب تُ الا رضُ 

 :famm baddalahu ب ع   ما س م ع هُ ... بدََّلهَُ فمَنَْ
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 :: م ن ب ع   ... اسِرْائیلَ بنَی منِْا ل م ت ر ا ل ی الم ل ا  

  ف الَّ ین  هاج رواُ ... بعَضٍْ منِْف است جاب  ل همُ ... ب عضکُمُ 

 اخفاواجی  فرایند

: الا نهار ... تحَتْهِا منِْو  ب شرّ ال  ین  ... ت جری 
  ر ز اً ... هًثمَرََ منِْو  ب شرّ ال  ین  ... م نها 

 : م وع ظ هٍ ... جاءهَُ فمَنَْا لَّ ین  ی اکلُوُن  ... ح رَّ ُ الر بّوا 

 : ثمَُّ ... دیِارکِمُ منِْو  ا ذ ا خ  نا میثا  کمُ ... ا نفسُ کمُ 

   الُ ... ذرُِِّیَّتی منِْو  ا ذ ابت لی ا براهیم  ...  ال  و  
 

به دو سدبک تحقیدق و  هاکه آیا  رائتثر عامل سرعت  رائت آیار و تعیین اینبرای کنترل ا

ترتیل در صور  اریان آیار در عمل یعنی در سط  آوایی با یک یگر متفاور هسدتن  یدا خیدر  

ای هکلمه ه ف یعندی کلمد ۀمق ار دیرش کل کلمار ه ف همراد با بافت آوایی مجاور )از آااز

شود تا انتهدای کلمده بعد ی کده بافدت آوایدی ختم می /n/که به آوای خیشومی لثوی ایستان 

ثانیده ثبدت گردید . ایدن صورر میلیو مقادیر آن به گیری ش ده ( ان ازدمجاور را تشکیل می

 گیری ش .ان ازد فراین مقادیر برای هر چهار 

های اظهار  ادادا   ا داب و اخفدا فراین با توجه به تظاهر آوایی متفاور خیشومی لثوی در 

 معیارهای زیر م  نظر  رار گرفت:های این همخوان برای شناسایی هر یک از واجگونه

شدباهت  []در الدت  F3و  F1  F2هدای های الت: سازد( معیارهای شناسایی همخوان2)

  F1هدای سدازد  نین. F2از  F3و فاصله کم  F1از  F2زیاد    یعنی فاصلۀدارن  []زیادی به واکه 

F2  وF3  در الت[]  شباهت زیادی به واکه[]  یعندی فاصدله کدم   دارنF2  ازF1  و فاصدله

ای مجاور استر تر از بافت واکهسیار کمب []و  []های در التF1. مینان انرژی F2از  F3زیاد 

ای مجداور کمتدر اکدهها نین نسبت به بافت وهای میانی و بالای طیف فرکانسی التانرژی سازد

ها به طور معناداری کمتر است. ناپیوسدتگی صدوتی در ها نسبت به واکهاستر م ر تولی  الت

هدای های دیگر به توجه ماهیت گ را بودن همخوانهای الت نسبت به همخوانتولی  همخوان

گد ار  های الت  سرعتتر است. به عاود  با توجه به ماهیت گ اری همخوانالت بسیار ضعیف

هدا عکس کن تر است  یعنی تغییرار فرکانسی سازدرهای الت و بها به همخوانها از واکهسازد

 شود.ت ریج انجا  میها و بالعکس بههای الت به واکهاز همخوان

 []و  []هدای روان همخدوان F1های روان: مقد ار سدازد معیارهای شناسایی همخوان( 1)

از واکده بده  F1بده طدور معندادری کمتدر اسدت بندابراین گد ار  ای مجاورنسبت به بافت واکه

سرعت گد ار  آنکههای روان به واکه صعودی است ضمن های روان ننولی و از همخوانهمخوان
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 F2ها به خ دو  مرات  بیشتر استر مینان انرژی سازدهای الت بهها نسبت به همخوانسازد

های مجاور دارد. این به سب  گرفتگدی بیشدتر واکه تفاور زیادی با []و  []های در روان F3و 

 []ها از واکه بده همخدوان لرزشدی ای مجاور است. شی  گ ار سازدها نسبت به بافت واکهروان

( 2996)هدا کمتدر اسدت. اسدتیونن بیشتر و در مقایسه با الدت []در مقایسه با همخوان کناری 

 F2هدای دان . سازدمی F3و  F2های ا گ ار سازدر[]و  []های روان عامل اصلی تماین همخوان

 رار دارن ر چون گرفتگدی ندوک زبدان و   []ها در در سط  بالاتری از همین سازد []در  F3و 

 []نسبت بده   []در  F1بیشتر است  بنابراین مینان فرکانس  []در مقایسه با  []لثه در تولی  

 (.  2996)استیونن  بیشتر است 

 ۀشاخ د F1های خیشومی: فرکدانس کدم و اندرژی زیداد ارهای شناسایی همخوان( معی3)

هدای رساسدتر میدنان افُدت های خیشومی در مقایسه با سدایر همخدوانصوتی اصلی همخوان

هددای خیشددومی نسددبت بدده هددای میددانی و بددالای طیددف فرکانسددی همخددوانانددرژی در سددازد

های خیشدومی همخوان آنکهراین عاود بر های رسا به طور معناداری بیشتر است. بنابهمخوان

ای مجداور دارند   میدنان اندرژی آنهدا نسدبت بده انرژی کلی کمتری در مقایسه با بافدت واکده

های خیشومی یکی ی همخوانتر است. حضور پادسازد در ساخت صوتهای رسا نین کمهمخوان

هدای رساسدت. ناحیده دیگر از معیارهای صوتی شناسایی آنها و تشخیص آنها از سایر همخوان

 []است. اما میدانگین پادسدازد  F2و  F1در ح  فاصل بین  []و  []فرکانسی پادسازد برای 

هرتدن  2000فرکانسی زیدر  ۀح وداً در ناحی []تا ح ی کمتر است. پادسازد  []در مقایسه با 

از  F2ی گد ار د. الگدوشوظاهر می 2300تا  2200ح وداً در ناحیه فرکانسی بین  []و پاسازد 

همخوان خیشومی بده واکده و بدالعکس  معیدار مهدم دیگدری بدرای بازشناسدی محدل تولید  

های پسین  بع   صدعودی و به واکه []از  F2های خیشومی است. به طور مثال  گ ار همخوان

هدای پسدین  بعد   بده واکده []از  F2ننولی است. در حالی که گ ار  []های پسین به از واکه

 (.  2996)استیونن  صعودی است  []های پسین به و از واکه ننولی

 فرایند به صدورر گونده اصدلی خدود ظداهر شدود ) /n/ بر این اساس  فرض کردیم که اگر

 2300تدا  2200ای حضور داشته باش  که فرکانس آن بین نگاشت آن پادسازداظهار(  در طیف

هرتن تظداهر داشدته  25000تا  2100 در مح ودد F2هرتن باش ر فرکانس سازد دو  آن یعنی 

ای در طیدف پادسدازدظداهر شدود  ا داب(  فرایند ) []به صورر واجگونه لبی  /n/ اگرباش ر 

هرتن باشد ر از سدوی  2000فرکانس آن کمتر از فرکانسی این همخوان حضور داشته باش  که 
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ظداهر  []و  []های الدت به صورر یکی از همخوان /n/دیگر فرض کردیم که در صورتی که 

( []هرتن )بدرای  1100همخوان مورد نظر در یکی از نواحی فرکانسی بالای  F2شود  فرکانس 

( وا دع شدودر مد ر تولید  آن بسدیار کوتداد باشد ر و گد ار []هرتن )برای  2200یا کمتر از 

بده  /n/ که فرض کدردیم اگدرد اینهای الت ت ریجی باش . بالاخرها از واکه به همخوانفرکانس

دو   ۀفرکدانس سداز(  ادادا  فراین تظاهر پی ا کن  ) []و  [] های روانصورر یکی از همخوان

هرتن تظاهر داشته باش  امدا میدنان آن بدرای تظداهر  2800تا  2100در مح ودد  F2آن یعنی 

هرتدن( باشد .  2100)نندیدک بده  []هرتدن( از واجگونده  2800بالاتر )نندیک بده  []واجگونه 

هدای هدای مطالعدار صدوتی  فدرض کدردیم مد ر تولید  همخدوانین با توجه به یافتههمچن

 های الت بیشتر است.       های روان از همخوانهای روان بیشتر و همخوانخیشومی از همخوان

 /n/های مختلف تلفدظ های ه ف آزمایش نشان داد صوررساختار صوتی دادد ۀبررسی اولی

)در  F2سه پدارامتر دیدرش  مقد ار فرکدانس  براساس   ا اب و اخفا های اظهار  اداافراین در 

بدرای ایدن شدون . از یک یگر متمداین مدی (FNفرکانس پادسازد )همخوان و واکه  بل( و مق ار 

گیدری های واجدی مختلدف  سده ندوع اند ازدفراین در  /n/های منظور برای تشخیص واجگونه

هدای هد ف ا مدرز آادازی و پایدانی تمدامی همخدوانابتد  انجا  ش .های آوایی صوتی بر دادد

 F2 همخوان  مقدادیر فرکدانس  رشید ریمقاد های مختلف شاملگیریشناسایی و سپس ان ازد

و  همخدوان (FNفرکانس پادسدازد ) ریمقاد  همخوان F2فرکانس  ریمقاد   بل از همخوان واکه

هدای ( بدر دادداخفداداا   ا داب و های مختلف )اظهار  افراین در گ ار واکه به همخوان  نانیم

شدون  هایی از موج صوتی مشاه د میها در طیف صوتی به صورر دردپادسازده ف انجا  ش . 

ها بدا عقد  های آنها با توجه به طول مجرای دهانی متغیرن . مینان فرکانس پادسازدو فرکانس

رو ایدن یابد . ازش میمجرای دهدانی افدنای کشی د ش ن جایگاد تولی  خیشومی و کاهش طول

فوگد  و )ل د شدون ها محسدوب میها سدرنخی بدرای جایگداد تولید  خیشدومیفرکانس پادسازد

هدای [ در فرکدانسmها برای خیشومی ]پادسازد(. 251-255: 1003ر جانسون  228: 2998م یسون  

 هرتن و بدرای خیشدومی 2150-1100های [ در فرکانسnهرتن  برای خیشومی ] 2150-050

[ŋدر فرکانس ] (. 1003ر جانسدون  2981مدورا  )فدوجی اسدتدهرتن گدنارش ش  3000های بالای

را در  رائدت یکدی از  اریدان نشدان  «ث م در دٍ م دنْ»نگاشت عبدارر موج صوتی و طیف 2شکل 

ایدن همخدوان در  FNو  F2های و فرکانس [n]ده . مرز آاازی و پایانی همخوان خیشومی می

 ن . اشکل مشخص ش د
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  اریان در  رائت یکی از «ث م ر دٍ م نْ »نگاشت عبارر موج صوتی و طیف -2شکل 

 
 نتایج -6

 های زمانیتحلیل -6-1

متوس  مقادیر دیرش کل کلمار ه ف و بافت آوایی مجاور را به صدورر تدابعی از دو  1شکل 

 یبدرا یکلد رشیدد ریمقداد: دهد واجی در  رائت  اریان نشان می فراین عامل سبک  رائت و 

 یبدرا کدل رشیدد ریمقداد  یکلد طوربدهمتفاور اسدت.  اظهار و اخفا ا اب  اداا   یهافراین 

ایدن شدکل همچندین نشدان . اسدت شدتریب اظهدار و اخفا اداا   به نسبت ا اب یواج  ادیرو

ها فرایند تحقیق نسبت به ترتیل در سط  تمامی   رائت سبک یبرا کل رشید ریمقادده  می

 بیشتر است. سیارب

کدل  رشیدمقادیر  یبرا 1چن عامله در ج ول  انسیواری تحلیل آزمون آمار جینتا ۀخاص

و سدبک  رائدت  یواجد( فراین ) هر دو عامل الگویاثر  شودیه ماحظه مک. چناناستدارائه ش 

 های تعقیبی بنفرونی برای متغیر الگوی واجدینتایج مقایسه .استعنادار بر مقادیر دیرش کل م

های دیگدر معندادار فرایند ا اب با تمامی  فراین نشان داد که اختاف مقادیر دیرش کل برای 

   اظهار و اداا  با یک یگر تفاور معنادار ن ارن . اخفاهای فراین است ولی مقادیر دیرش 
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بک  رائت مقادیر دیرش کل کلمار ه ف و بافت آوایی مجاور به صورر تابعی از دو عامل سمیانگین  -1شکل 

 واجی فراین و 
 

 یالگوبرای محاسبه معنادار بودن اثر عوامل  چن عاملهتحلیل واریانس  یآزمون آمار جینتا خاصه -1ج ول 

 بر مقادیر دیرش کل سبک  رائتی و واج

P value F df Source 

    

P<0.001 7.226 3 phonological pattern 

P<0.001 20.335 1 Speech style 

P=0.961 0.097 3 phonological pattern. Speech style  
اسدت کده بدا  /n/متوس  مقادیر دیرش همخوان ه ف )منظور از همخوان هد ف   3شکل 

کن ( را به صورر تدابعی از های مختلف تظاهر آوایی پی ا میواجی به گونه فراین توجه به نوع 
در  همخدوان رشید ریمقاد: ده ن میواجی در گفتار  اریان نشا فراین دو عامل سبک  رائت و 

ایدن . اسدت شدتریب اظهار و اداا  به نسبتدر هر دو سبک تحقیق و ترتیل  ا اب یواج  ادیرو
ترتیدل  ۀاز شدیوسدیار تحقیدق ب در شیوۀهمخوان  رشید ریمقادده  نتایج همچنین نشان می

ایدی ند ارد  متغیرهدای تظاهر آو /n/  اخفا فراین بیشتر است. لاز  به توضی  است که چون در 
 ان .نش د گیریان ازد فراین و گ ار واکه به همخوان در این  F2  FNآوایی دیرش همخوان  

 

 
 واجی فراین ه ف به صورر تابعی از دو عامل سبک  رائت و  همخوان رشید ریمقادمیانگین  -3 شکل
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در  ان هد فهمخدو رشیدد بدرای چن عاملده انسیدوار ی تحلیلآزمون آمار جینتا ۀخاص

و  سبک  رائت  یواج یالگوهر سه عامل اثر  شودیه ماحظه مک. چناناستدارائه ش  3ج ول 

هدای تعقیبدی بنفروندی نتدایج مقایسده. است معنادار ر مقادیر دیرش همخوانب ی( ار) گوین د

ا اب به طدور معنداداری از دو  فراین برای عامل الگوی واجی نشان داد که دیرش همخوان در 

دیگر یعنی اظهار و اداا  بیشتر است ولی بین دو الگوی اظهار و اداا  تفاور معنداداری  فراین 

های تعقیبدی بنفروندی بدرای عامدل گویند د نشدان داد کده دیدرش وجود ن ارد. نتایج مقایسه

همخوان در  رائت ح ری به طور معنادری از  رائت عب الباس  و منشداوی کمتدر اسدت ولدی 

جد ول  نیددر اب الباس  تفاور معنادرای از نظر دیرش همخوان وجود ن ارد. بین منشاوی و ع

 رابده دیدرش همخدوان معنداد و گوین دسبک  رائت  یکه اثر تعامل شودیماحظه مهمچنین 

  رائدت یهاسدبک یبدراهمخدوان  رشیدد ریاختاف مقادده  که این وا عیت نشان میاست. 

   دارد. دارمعنا تفاور گریک ی با مختلف انی ار یبرا قیتحق و لیترت
 
 یالگومعنادار بودن اثر عوامل  برای محاسبۀ چن عاملهتحلیل واریانس  یآزمون آمار جینتا ۀخاص -3 ول ج

 بر مقادیر دیرش همخوان سبک  رائتی و واج

P value F df Source 

P=0.001 287.535 2 phonological pattern 

P=0.001 22.319 1 Speech style 

P=0.810 0.211 2 phonological pattern. Speech style 
 
 های فرکانسی تحلیل -6-2

( همخدوان هد ف را بده صدورر تدابعی از دو عامدل F2میانگین مقادیر فرکانس دو  ) 1شکل 

در همخدوان در هدر دو سدبک  F2مقادیر فرکدانس  :ده واجی نشان می فراین سبک  رائت و 

دیگر یعندی اظهدار و ادادا  اسدت.  فراین ا اب کمتر از دو  راین ف رائت تحقیق و ترتیل برای 

ده . ایدن زیادی نشان نمیاداا  و اظهار تفاور  فراین همچنین مینان فرکانس این سازد برای 

ۀ تحقیدق نسدبت بده شدیوۀ همخوان در شدیو F2ده  سط  فرکانس نتایج همچنین نشان می

 ترتیل بیشتر است. 
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 واجی فراین به صورر تابعی از دو عامل سبک  رائت و همخوان ه ف  F2 فرکانس ریدمقامیانگین  -1 شکل

 
همخوان در  F2مقادیر فرکانس  یرابعامله چن  انسیوار تحلیل یآزمون آمار جینتاۀ خاص

سدبک  رائدت  ی وواج یالگوهر دو عامل اثر  شودیم ماحظه هکچنان. استدارائه ش  1ج ول 

هدای تعقیبدی بنفروندی بدرای عامدل مقایسده. اسدت مخدوان معنداداره F2بر مقادیر فرکانس 

ا داب بده طدور  فرایند همخدوان بدرای  F2سطحی الگوی واجی نشان داد مقادیر فرکانس سه

اظهدار و ادادا  تفداور  فرایند های اظهار و اداا  کمتر است ولدی بدین دو فراین معناداری از 

 معنادری از نظر این پارامتر وجود ن ارد. 
 یالگومعنادار بودن اثر عوامل  ۀبرای محاسب چن عاملهتحلیل واریانس  یآزمون آمار جینتا ۀخاص -1  ولج

 همخوان F2بر مقادیر  سبک  رائتی و واج

P value F df Source 

P=0.001 15.935 2 phonological pattern 

P=0.003 8.896 1 Speech style 

P=0.086 2.488 2 phonological pattern. Speech style 
 

( واکه و همخدوان هد ف را بده صدورر تدابعی از F2میانگین مقادیر فرکانس دو  ) 5شکل 

ده . میدانگین ایدن دو پدارامتر بدا واجی در سبک  رائت تحقیق و ترتیل نشان می فراین عامل 

( onantconsF2-vowelF2ان . اختاف میانگین این دو پدارامتر )یک خ  صاف به یک یگر مت ل ش د

شدود دهد . چنانکده مشداه د مدی( را نشان میVCواکه به همخوان ) F2الگوی گ ار فرکانس 

یعندی   واجی اداا  و اظهدار ننولدی اسدت فراین از واکه به همخوان برای دو  F2گ ار فرکانس 

اما شدی   استهکاهش یافت بسیارها فراین مق ار فرکانس سازد دو  از واکه به همخوان در این 

ا اب در ح  تراز )یا ننولی با مینان ان ک( اسدت.  فراین از واکه به همخوان برای  F2یرار تغی

این الگوی گ ار به طور منظم در هر سدط  هدر دو سدبک  رائدت تحقیدق و ترتیدل مشداه د 

 شود.   می
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  رائت تحقیق و ترتیل اداا   ا اب و اظهار برای دو سبک یواج هایفراین  در همخوان به واکه گ ار نانیم -5 شکل
 

 از واکده بده همخدوان F2ی گد ار رابچن عامله  انسیوار ی تحلیلآزمون آمار جینتا خاصه

(consonantF2-vowelF2 ) یالگدوعامدل اثر شدودیمد ماحظده هکدچنان. استدارائه ش  5در ج ول 

بدرای عامدل هدای تعقیبدی بنفروندی معنادار است. مقایسده consonantF2-vowelF2ی بر مقادیر واج

ا اب به طدور معنداداری از  فراین برای  consonantF2-vowelF2واجی نشان داد که میانگین  فراین 

اظهار و اداا  تفداور معندادری از نظدر  فراین های اظهار و اداا  کمتر است ولی بین دو فراین 

سدبک کده اثدر دهد  این پارامتر وجود ن ارد. نتایج ارائه ش د در این ج ول همچنین نشان می

 معنادار نیست.  consonantF2-vowelF2بر مقادیر   رائت

الگوی واجی  ریاثر متغ یمعنادار ۀمحاسب یچن عامله برا انسیوار ی تحلیلآزمون آمار جینتا ۀخاص -5 ج ول

 گ ار واکه به همخوان نانیمسبک  رائت بر  و
 

P value F df Source 

P=0.001 17.465 2 phonological pattern 

P=0.903 0.008 1 Speech style 

P=0.59 0.511 2 phonological pattern. Speech style 
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خیشدو   ۀهای ه ف آزمایش همچنین نشدان داد فرکدانس حفدرهای فرکانسی داددتحلیل

(FN در ساختار صوتی همخوان ه ف در تمامی ) های واجدی اظهدار  ادادا  و ا داب از فرایند

ی  ایدن وا عیدت اسدت ؤی  این همخوان تظاهر آوایی دارد. این یافته صوتی مابت ا تا انتهای تول

 8. شدکل اسدتدکدا  بداز بودندر  ۀها  دریچفراین که در طول تولی  همخوان ه ف در تمامی 

همخوان ه ف را بده صدورر تدابعی از دو عامدل سدبک  رائدت و  FN فرکانسمیانگین مقادیر 

در هدر دو سدبک  FNشدود میدانگین مقدادیر شاه د مدیده . چنانکه مواجی نشان می فراین 

های اظهدار و ادادا  اسدت. همچندین فرایند ا اب کمتر از  فراین  رائت ترتیل و تحقیق برای 

اداا  بیشتر است. همچنین میدانگین ایدن پدارامتر  فراین اظهار از  فراین مینان این پارامتر در 

مشداه د  FNتفاور فاحشدی بدین مقدادیر  ترتیل و تحقیق به یک یگر نندیک است و سبکدر 

 شود.  نمی
 

 
 واجی فراین همخوان به صورر تابعی از دو عامل سبک  رائت و  (FNخیشو  ) ۀمیانگین فرکانس حفر -8 شکل

 

ارائدده  8در جدد ول  FNی بددرا چن عاملدده انسیددوار تحلیددل یآزمددون آمددار جینتددا خاصدده

معندادار اسدت.  FNی بدر مقدادیر واجد یالگدوعامدل اثر شدودیمد ماحظده هکچنان. استدش 

 فرایند بدرای  FNواجی نشان داد که میدانگین  فراین های تعقیبی بنفرونی برای عامل مقایسه

های اداا  و اظهار کمتر است. همچنین میانگین ایدن پدارامتر فراین ا اب به طور معناداری از 

این نتدایج همچندین نشدان داد  .است اظهار کمتر فراین اداا  به طور معناداری از  فراین برای 

 معنادار نیست.  FNبر مقادیر  یسبک  رائت و  اراثر 
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 یالگو یرهایمتغ اثر یمعنادار ۀمحاسب یبرا چن عامله انسیوار تحلیل یآمار آزمون جینتا ۀخاص -8 ج ول

 همخوان  FNریمقاد بر  رائت سبک ی وواج

P value F df Source 

P=0.001 44.285 2 phonological pattern 

P=0.522 0.411 1 Speech style 

P=0.973 0.027 2 phonological pattern. Speech style 

 

 تفسیر نتایج -8

های ه ف آزمایش دو وا عیت مهم را نشان مدی گیری دیرش داددنتایج به دست آم د از ان ازد

 براسداسواجدی مختلدف اسدت. های فرایند ها در نکته اول مربوط به الگوی دیرش دادد رده 

های فرایند نتایج به دست آم د  مطابق انتظار  مقادیر دیرش کل و دیرش همخدوان هد ف در 

و  / /   به یکی از آواهای رسدای  /n/اداا    فراین مقادیری ح ا لی است. در  اخفااداا  و 
لدت و روان از هدای ا با گفتیم کده دیدرش همخدوانشود. تب یل می /n,m/های یا خیشومی

هدای بنابراین طبیعی است که دیرش کل و دیرش واجگونههای خیشومی کمتر است. همخوان

]    [  مقادیری کمینه باش . از سوی دیگر  کاهش دیرش/n/  در تب یل ایدن همخدوان بده

امدری طبیعدی اسدت  /nn/و یا تولی  مش دّ آن در توالی دو خیشومی لثوی  [m]خیشومی لبی 

ر توالی دو آوای همسان )مانن  دو همخوان انفجاری  دو همخوان سایشی یا دو همخدوان زیرا د

شود. بدرای تر از ح  انتظار تولی  میخیشومی( همخوان اول تولی  نا ص دارد و با دیرشی کوتاد

تولید ی ندا ص  /n/  اخفارس . در نین نتایج به دست آم د  کاماً طبیعی به نظر می اخفا فراین 

شدود ولدی بده هد ف زیرا گرچه نوک زبان با ه ف ایجاد بست لثوی در دهان فعدال مدی دارد

ای ند ارد. تظاهر آوایی مشخص و  ابل مشاه د اخفا فراین در  /n/رس  یعنی تولی ی خود نمی

   دیرش کمینه باش .   اخفا فراین بنابراین طبیعی است که دیرش کل در 

اظهدار دور از انتظدار ماسدت.  فرایند مخدوان در اما مقادیر ح ا لی دیرش کل و دیدرش ه

به صدورر گونده اصدلی خدود یعندی یدک  /n/اظهار فرض بر آن است که  فراین گفتیم که در 

های رسای دیگر دارند   ها دیرشی بلن تر از همخوانخیشومی لثوی تظاهر یاب . چون خیشومی

اظهدار بیشدتر از  رایند فبنابراین انتظدار داشدتیم مقدادیر دیدرش کدل و دیدرش همخدوان در 

ای حاصدل نشد  و مقدادیر حالی که چنین نتیجهو اداا  باش   در اخفاویژد به  های دیگرفراین 

 و اداا  مقادیری کمینه بود.  اخفااین دو پارامتر زمانی در اظهار همانن  
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شود این است که چدرا مقدادیر دیدرش کدل و دیدرش ال دیگری که در اینجا مطرح میؤس

هر دو خیشومی نیسدتن   /m/و  /n/اظهار بیشتر است؟ مگر  فراین ا اب از  فراین ر همخوان د

بلند تر  /n/بده طدور معنداداری از  /m/و هر دو در جایگاد پایانی  رار ن ارن   پس چدرا دیدرش 

کندیم کده فرض می (381: 2990)ال به پیروی از برومان و گل اشتاین ؤاست؟ در پاسخ به این س

تدر از شدون  سدریعهای لثوی کده بدا ندوک یدا تیغده زبدان تولید  مدیمخوانچون دینامیک ه

بندابراین طبیعدی اسدت کده   شدون زبان( تولی  مدی ۀها )و یا ب نهایی است که با ل همخوان

 های لبی باش .ای کوتاد تر از همخوانهای تیغهدیرش همخوان

در مجداورر آواهدای الدت و  /n/که دیرش ان ک  گفتتوان با توجه به آنچه گفته ش   می

ی  اداا  یا همگونی کامل این همخوان بدا همخدوان هدای رسدای بعد  از خدود اسدت. ؤروان م

 اخفدا فرایند همچنین مقادیر کمینه دیرش کل )دیرش کلمار ه ف+ بافت آوایی مجداور( در 

ن فعالیت نوک زبان برای ایجاد بست لثوی اسدت. از سدوی دیگدر ایدبسیار کاهش  ۀدهن نشان

اظهار به صورر خیشومی لثدوی بدا مقدادیر حد ا لی دیدرش تظداهر  فراین در  /n/وا عیت که 

های دیگر تظداهر فراین خاف بر فراین در این  /n/بای  گویای این است که خیشومی لثوی می

آوایی دارد ولی تظاهر این همخوان با توجه به کاهش دیدرش آن در جایگداد پایدانی  تظداهری 

ید  ؤم /b/در مجداورر همخدوان لبدی  /n/. دیرش نسدبتاً طدولانی است دش فخفیف یا تضعی

اسدت. ایدن الگدوی  /m/و تظاهر آن به صدورر خیشدومی لبدی  /b/با  /n/همگونی محل تولی  

 های گویایی دیگر است.ا نسبت به ان ا هطولانی( ناشی از فعالیت کن تر ل دیرش )نسبتاً 

انی نشان داد متوس  مقادیر هر دو پارامتر زمانی دیرش های زمنتایج تحلیل  از سوی دیگر

کل و دیرش همخوان در سبک تحقیق نسبت به ترتیل بیشتر است. این وا عیت اساسداً نشدان 

 ان .  تر از ترتیل  رائت کرددتحقیق آهسته ۀده   اریان عبارار ه ف در آیار را در شیومی

همخوان در هدر دو سدبک  رائدت  F2رکانس های فرکانسی نشان داد مقادیر فنتایج تحلیل

دیگر یعنی اظهار و اداا  است. این نتدایج  فراین ا اب کمتر از دو  فراین تحقیق و ترتیل برای 

از واکه بده همخدوان در هدر دو سدبک  رائدت تحقیدق و  F2همچنین نشان داد گ ار فرکانس 

ا اب تدراز اسدت.  فراین د و برای های واجی اداا  و اظهار ننولی با شی  زیافراین ترتیل برای 

( در هر دو سبک  رائت ترتیل و تحقیدق FNخیشو  ) ۀهمچنین میانگین مقادیر فرکانس حفر

های اظهار و ادادا  اسدت. همچندین میدنان ایدن پدارامتر در فراین ا اب کمتر از  فراین برای 

 اداا  بیشتر است.  فراین اظهار از  فراین 
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و تراز بودن فرکانس این سازد در گ ار از واکه بده همخدوان  /n/ر د F2پایین بودن فرکانس 

با همخوان لبدی بعد  از خدود در بافدت  /n/ی  این وا عیت است که ا اب مؤ فراین در  VCدر 

و شی  ننولی زیداد فرکدانس  /n/در  F2  سط  نسبتاً بالای نین. استدآوایی مجاور همگون ش 

F2 در گدد ار از واکدده بدده همخددوان در VC  اداددا  حدداکی از آن اسددت کدده  فرایندد در/n/  بددا

 /F2 /n. از سوی دیگر  میدانگین بدالای استدهای الت و روان بع  از خود همگون ش همخوان

 ۀبده صدورر گوند /n/اظهار مبین تولی   فراین و گ ار ننولی با شی  زیاد فرکانس این سازد در 

 اصلی خیشومی لثوی است. 

خیشو ( در ساخت صوتی همخدوان در سدط  تمدامی  س حفرۀ)فرکان FNحضور فرکانس 

بده صدورر یدک همخدوان  /n/ی  این است که ی اعم از اداا   اظهار و ا اب مؤهای واجفراین 

شدود کده اداا  چنین فرض مدی فراین که در این اینکه با وجود. نکته استدخیشومی تولی  ش 

/n/ شدود  ها ب ل مدی  از خود به این همخوانهای روان و الت بعبا همگونی کامل با همخوان

بدا  /n/تولید ی ید  ایدن اسدت کده میدنان هدمؤم /n/در سداخت صدوتی  FNحضور فرکانس 

 فرایند در  /n/های روان و الت بع  از خود ص درصد  نیسدت. بندابراین درحدالی کده همخوان

ی دهدانی تولید  بده صدورر یدک آوا  شودتب یل می / /   اداا   به یکی از آواهای رسای 

 شود. شود بلکه به صورر خیشومی تلفظ مینمی

هدای پدژوهش نشدان های فرکانسدی و زمدانی داددهای حاصل از تحلیلبراین اساس  یافته

بدا  /n/: دهد اداا  و ا اب یک اتفاق واجی روی مدی فراین در دو  شناسیواجده  از منظر می

حدالی کده مشخ ده شدود درور همگدون مدیتولید  بافدت همخدوانی مجدا ۀمحل تولی  و نحو

کن . بندابراین بدرخاف تعداریف ارائده شد د از ادادا  و خود را همچنان حفظ می ]+خیشومی[

باید   آنکدهبن ی کرد. ضدمن واجی طبقه ۀرا بای  ذیل یک مقول فراین ا اب در تجوی   این دو 

شدود بلکده بده صدورر یل نمدیتب  / /   طور کامل به اداا   به فراین در  /nتوجه داشت 

شود. این وا عیتی است که در تعاریف پیشین ها رسا تولی  میش د این همخوانخیشومی ۀگون

هدای در اظهار  در مجاورر آواهای حلقی و چاکنایی مطابق با یافته /n/. استدنادی د گرفته ش 

 ۀرد. ایدن یافتدیعندی خیشدومی لثدوی دا  اصدلی خدود به دست آم د  تولی ی به صورر گونۀ

در تجوی  ارائه ش د مطابقت دارد هرچن  باید  خاطرنشدان  فراین پژوهش با تعریفی که از این 

یف عکرد که تولی  این همخوان با توجه بده حضدور در جایگداد پایدانی کلمده تدا حد ودی تضد

تظدداهر آوایددی ندد ارد و فقدد  از طریددق  اخفددادر  /n/همچنددین نشددان داد  هدداشددود. یافتددهمددی
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 اخفدابدارۀ ش گی واکه پیش از آن  ابل تشخیص است. این یافته مفروضار پیشین درمیخیشو

شدود و فقد  ویژگدی لثدوی تلفدظ نمدی یبه صورر الگدوی /n/آن  براساسکن  که را تأیی  می

 گردد. خیشومی آن ادا می
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 چکیده
ا  زباان  عیااار و ادبا ، اب ادا بساتاای تمقاال ع ابقا  ۀگوناهاا  دو با هدف شناخت تفاوت ،در این پژوهش

و تاس   ها  ایان دو گونا  را اتا جسا عیاار، تفاوت ها  دت ور زبانها  دت ور زبان آثار ادب  با ک ابک اب
تس   .ها  زبان  کم س رایج را ب  شش دت   ت سام کسدیمبودن آنها در آثار ادب ، تفاوت بساتای عازان فساگاس

تا  دتا   در تاس را ها  زبان  رایجبساتای نظسی  تداخل و همچنان بس عبنا  پاسو  از اصول عقم نمو، تفاوت
ها  . عؤلف 2ادب  با ظاهس یکسان نسبت ب  زبان عیاار با کارکسد ع فاوت  ۀها  گون. عؤلف 1 :بند  نمودیمطب  
اای  ارکاان امقا . پا  از با . حذف یاا اا3یکسان ادب  با ظاهس ع فاوت نسبت ب  زبان عیاار با کارکسد  ۀگون

زبان  نظام آوای ، اتم، صفت، عادد، ماماس، عوصاول، فیال،  ااد، حاسوف،  ۀحوز 12ا  ادب  در عیسف ، نمون 
تاس، باسا  آعاوزه با  هاا  زباان  رایجتاز  و امق ، ارائ  دادیم. در پایان عیقاوم شاد کا  تفاوتاصوات، واژه
دارناد ولا  اات آعوزشا  کم اس  اهم تس و در عان حال دشوارتسند و گسوه کم س رایاجر زبانان مسوغاسفارت 
 .تس اتتراحت آنها فساگاس 
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 مقدمه -1

تیسیا   .ها  بسااار  داردعیاار تفاوت گونۀ نوش ارا  از زبان اتت ک  با ادباات عک وب، گون 

زباان »گویاد: ع  (33: 1331)عیاار و تیاان حدود آن، چندان د اق ناست؛ تاارل   گونۀ زبان

 زبان  اتت ک  با تغااسات  ک  در صورت و تااخت ۀها  زبان  رایج در ااعیگون عیاار یک  از 

گاسدد، از تاو  )تدوین و تثبات( و ناز ن ش و کارکسد آن )گس سه ن ش و کارکسد( ایجاد ع 

شود و در نوشا ارها  رتام  و الگو  زبان  عی بس پذیسف   ع  عنوانب زبان   ۀاکثس افساد ااعی

 الا  زباان  رایجا  اتات کا  در  ،ب  عبارت  دیگس«. رودشده ب  کار ع ریز گف ارها  بسناع 

: 1361)شاود. صافارع دم رود و در عداری تدری  ع ها  گسوه  ب  کار ع عطبوعات و رتان 

گف اار   ۀگونا»شمارد: گون  بسع   و گف ار  عیاار را اینگونۀ نوش ارها  ناز ویژگ  (05-02

همساه اتت. هم در روابط رتم  با ع اعات بالاتس و افساد باگانا  و باا هاس  عیاار با ادب و اح سام

رتام  و ادب و اح اسام دانسا   شاود کااربسد دارد و هام در رواباط غاس ۀشجص  ک  شایسا 

  عیااار هماان گونا  گوناۀ نوشا اردوت ان  با دوت ان، نزدیکان، خویشااوندان و همکااران. ...

هاا  حوزه ۀنویسند و در همادر تطح ااعی  ب  آن ع  کسدگانرتم  اتت ک  عموم تمصال

بس  واعاد نگااره عنطباق اتات و از تاب   ،آعوزش ، اا ماع ، ادار  و ارتباط  کاربسد دارد

گوناۀ باید تواا  داشات کا  ایان «. کندتس  نسبت ب  گون  ادیبان  تبیات ع تس و تادهعاد 

 .(1)تس اتتبا آن ع فاوت و از آن عهذبعماوره،  ۀها  بساار با گونرغم شباهت  عق زبان

  ادب  و عیاار باید گفت ک  زبان یک  اتت و ادبااات، تنهاا شاکل گونۀ زباندر ع ایس  دو     

ا  اتات کا  در داخال زباان ر  حادثا  ،تازد و ب  عبارت دیگسکارگاس  آن را دگسگون ع  ب

هسگون  اداتااز  ویاژه و خااز از زبان ادب  واود ندارد؛ یین   عنوانب هاچ چاز »دهد. ع 

اعاا باا د ات در  ،(9: 2555)بسوعفات و کاارتس، « زبان  ک  عنمصس ب  اثس ادب  باشد غاسعمکن اتت

اف اسا   ۀگاه  در حد  اتات کا  شاائب (2)توان دید ک  تفاوت تاخ ار  ادبااتآثار ادب ، ع 

پاوندها و اش ساکات  ناز عااان  ،سول  از توی  دیگ ،کندزبان ادب  از زبان غاسادب  را ت ویت ع 

ایان  ،تاازد و دروا ا رو ع  زعان این دو را با دشوار  روبآنها در اسیان اتت ک  فساگاس  هم

دهااد. در آعااوزه ادباااات فارتاا  باا    را گاااه  در ع اباال یکاادیگس  ااسار ع گونااۀ زباااندو 

 ، اهماات باشا س  پاادا گوناۀ زباانزبانان، توا  ب  ایان اشا ساکات و اف سا اات دو غاسفارت 

نای  باا گف ار و نوش ار عیاار، نجس ان اولویت و آشا ۀ، آعوزه گون(3)کند، زیسا در بمث آزفاع 

. شااید با  (02 -01: 1361صافارع دم، )ا ، دوعان اولویت آعوزه زبان فارت  اتت عماوره گونۀ
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نباشاد و اتفا اا  با تواا  با  ایان هادف، اتا فاده از ادبااات باسا  آعاوزه عناتا   نظس آید

اعا با توا  ب  پاوند  کا  ادبااات فارتا  باا تماام ابیااد  ،آعوزان را از هدفشان دورکندفارت 

ویژه کا  ادبااات با  ،عمکن ناست ... دارد، حذف آن هوی   ایساناان عثل زبان، فسهنگ، دین و

واناد عنبیا  تفارت  در ط  باش از هزار تال حاات خود، تغااس تاخ ار  اندک  داش   و ع 

 ارزشمند بسا  یادگاس  زبان باشد. 

ور  از ادبااات در ع الا  در پژوهشا  کا  پاساعاون عاازان بهاسهگان ایان نویساندیک  از     

اقاد،  39شده، اقد ک اب بسرت  166ک  از عجموع  اتت، دریاف  (3)هها  آزفا انجام دادک اب

اند ول  عؤلفان هنگام گزینش اثاس ادبا ، با  هنشده( ات فاده کسدو تاده (0)هشداز ادباات )تاده

بقکا   ،انادو عازان دشوار  آنهاا تواا  نکسده گونۀ عیاارزبان با  گونۀ ادب ها  شناخت تفاوت

و اغق  در ع دع  ک اب، تادگ  اثس ادبا  را عیااار گازینش  باش س ذو   دتت ب  ان جاب زده

چارچوب  عشاج   بساتایاار  بسا  تادگ  آنک  تیسیف  از دشوار  یا عیاند، ب عنوان کسده

 واود داش   باشد.  گونۀ ادب از تاخ ار 

 «زبانانچارچوب عسا  آعوزه زبان فارت  ب  غاسفارتا »ک اب  آعوزه زبان، در ۀدر حوز    
دتاا ور، واژه و کااارکسد بااسا   ۀزبااان فارتاا  در تاا  حااوز، 1360اسده ااان و دیگااسان، عاز 
آعاوزه ادبااات  ۀبند  شاده؛ اعاا در حاوزاان  و پاشاسف   ت ساامآعوزان تطوح پای ، عزبان

دارد، تااکنون چناان ارزیااب  یاا  گوناۀ عیااارها  دت ور زبان  ک  با فارت  با توا  ب  تفاوت
تااخ ار زباان  در  ۀا  در حاوزع ابق   ب  همان خاطس ف دان تمقاق .بود تنجش  انجام نشده

هاا  آن دو باا هادف آعاوزه با  بند  تفاوتنان ت سااماین دو گون  )ادب  و عیاار( و همچ

هاا  با توا  ب  اهمات ایان عوماوع در بماث تا لا  ک اب .شدزبانان احسای ع غاسفارت 
آعوزه زبان فارت ، عا در این پژوهش تلاه کسدیم تاا باا بسرتا  تااخ ار زباان  آثاار ادبا  

بند  کنام. عاا آن را ات جسا  و دت   ها دارد، شاخص  گونۀ عیاارهای  ک  با فارت  و تفاوت
ها  دت ور زبان فارتا  عیااار عاان ک اب 1ا ا ، ب  بسرت  ع ابق ک ابجان  ۀبا ات فاده از شاو
کهن و عیاصاس را  (9)ها  دت ور  ک  تاخ ار زبان  ادبااتایم؛ یین  اب دا ک ابو ادب  پسداخ  

« دتاا ور تاااریج  زبااان فارتاا »، خااانقس « تاااریز زبااان فارتاا »عاننااد:  انااد،هبسرتاا  کسد
ار عانناد ها  دت ور زبان فارت  عیاپور را با ک ابعق « تاخ ار زبان شیس اعسوز»ابوال اتم  و 

ع ایساا  و تااس   انااور  و گاااو « 2دتاا ور زبااان فارتاا »و  فسشااادورد« دتاا ور اعااسوز»

                                                           
1. Contrastive analysis 
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، صافت، عادد، ماماس، نظاام آوایا ، اتام»ها  زبان  این دو گونا  را در دوازده حاوزه تفاوت
ات جسا  کسدیم و تاسانجام باا تمقاال « تاز  و امق عوصول، فیل،  اد، حسوف، اصوات، واژه

ها  آعوزه زباان، توانسا ام عجماوع نظسی  بساتایآنها  ۀگانبند  نُ ها و با ت سامکاف  داده

تاس رایاج و رایج کق  کم اس ۀب  دو دت عازان بساعد و وع  بساتای  را گونۀ زبانها  دو تفاوت
 اصق  در این پژوهش پاتز دهام: ت سام کنام. این چنان توانس ام ب  دو پستش

 های  با هم تفاوت دارند؟ادب  و عیاار در چ  حوزه گونۀ زباندو  .1

و عیاار را بسا  آعوزه ب  غاسفارت  زباناان  گونۀ ادب ها  دو توان تفاوتچگون  ع  .2
 بند  کسد؟ت سام

 ۀتوانناد باا تواا  با  تاطح، هادف و علا اهاا  آزفاا ع عؤلفاان ک اب ،با این پاژوهش
تسین گزینش را از عااان آثاار ادبا  ها، عنات بند  تفاوتآعوزان و با شناخت و اولویتفارت 

ویژه در تاحت گس سده و تاال زبان فارت  ک  در ع اام یا  زباان تسکابا ، داش   باشند؛ ب 
ون  خلا ا   باز گذاش   و عؤل  را با طا  ع نوع  از اناواع دتت شاعس و نویسنده را بسا  هسگ

 آعوز عفاد و اذاب باشد.توانند بسا  فارت کند ک  ع ع  رو ها  زبان  روبباز 
 
 مبانی نظری  -2

ها  آنهاا را اتا جسا  و عیاار، تفاوت گونۀ ادب در این پژوهش، اب دا با بسرت  دت ور زبان دو 

ها در آثار ادبا  از آغااز تااکنون، ازان شمول و فساگاس بودن آن تفاوتع بساتایکسدیم، تس  

ایم ک  هسیا  با  ت سام کسده ترهای رایجتفاوت وهای کمتر رایج تفاوتکق   ۀآنها را ب  دو دت 

 شوند:های  ت سام ع زیسعجموع 

در  ها  ع اسو  کا عؤلفا  .1شاوند: ب  شش گسوه ت ساام ع  های کمتر رایجالف. تفاوت

 ا  از ایاسان هسا ند.های  ک  ب  زبان عمق  عنط ا عؤلف  .2 فارت  عیاار اعسوز کارای  ندارند.

ها  نوتااخ   شااعسان و نویساندگان عؤلفا  .4 کاربسدکم ها  زبان  دخال )خارا (عؤلف  .3

شاوند )خطاهاا  دت ور زباان اعاسوز  غقاط عمساوب ع  های  ک  نسبت ب عؤلف  .9 عیاصس

 اند. ا ، عاعاان  و شکس   ات فاده کسدهها  باان عماورههای  ک  از شاوهعؤلف  .6 زبان (.

ک  اتفا ا  فساگاس و پستکسار بودناد توانسا ام را ها  زبان  تایس عؤلف  تر:های رایجب. تفاوت

تمقاال  1ها  آعوزه زبان، ب  ت  دت   ت ساام کناام. از عنظاس ناوع ع یاادلبساتای نظسی 
یناد اان عطال  آعوخ ن  کم س باشد، فسایابام ک  هسچ  تمایز در فسم و عم وا ع  درع اع ابق 

                                                           
1 .The Moderate Version 
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بادین  1تاداخل ۀ. توا  ب  اصل تماایز در نظسیا(1)شودرو ع  یادگاس  با دشوار  باش س  روب
هام تاداخل  هم داش   باشند، باش س با عیناتت ک  هسچ  عطال  آعوزش  شباهت باش س  با

اتصاال یا  واحاد کلاعا  باا » دهد.ادگاس  کم س و  فساعوش  زودتس ر  ع یکنند و ع پادا 

شاود، و ایان ب  کاهش یاددار  اتصال  ک  از لماظ زعان  ع دم باوده اتات عنجاس ع دیگس  
. ن ال 1693انادروود،  -1631)هال، « دهداح مال را ک  اتصال بید  یاددار  خواهد شد ت قال ع 

با  ایان  (69: 1360) 2ورک  در طساح  بسناعا  آعوزشا ، پال ناشانطهمان(. 15: 1363گاناا ،  از
زعاان آعاوزه هم دارناد، اگاس هام عوموع اشاره داش   ا لاع  ک  ارتباط غاسعس  ام اندک  با

هام  هم دارناد، باا شوند. ا لاع  ک  ارتباطات عینای  شدید  باداده شوند، به س یاد گسف   ع 

نااز طا   (1663) 3تاازند. تانکاامتاس ع ادگاس  را عشاکلکنند و بنابساین یاتداخل ایجاد ع 
تم ا   دریافت ک  تهولت در یادگاس  ب  تمایز )عدم همبس گ ( اطلاعات یاادگاس  عسباوط 

با  هاس عاازان کا  »توان ن اج  گسفات بدین تستا  ع  (.225: 2512 عاساقاقا ، از)ن ل شود ع 
تاس انجاام اع  باشا س باشاد، ارتبااط آتاانها  پااها  زباان  و نک ا ها  عاان ع ولا تفاوت
همان اصال، بایاد از ا الام آعوزشا  کا  تا ثاسات  بساتای (.21: 1339 )مااءحسان ،« گاسدع 

فارت  و در ع ایسا   گونۀ ادب تداخق  با یکدیگس دارند پسهاز شود؛ حال با بسرت  دت ور زبان 
ان حال پاوندها  عواود عااان ایان دو ها و درع، و با د ت در تفاوتگونۀ عیااربا دت ور زبان 
س صور  )با کارکسد ع فاوت( یاا از نظ رو شدیم ک  روب گونۀ ادب های  پستکسار در گون ، با عؤلف 

صاورت  کا  ، پاوند و عشاابهت دارناد، با گونۀ عیاارا  در کاربسد  )با شکل ع فاوت( با عؤلف 
هاا  زباان  ن تستاا  دو گاسوه از تفاوتآعوز را دچار تاسدرگم  کنناد؛ بادیتوانند فارت ع 

ک  در فارت  عیااار اعاسوز وااود دارناد ولا  با  گونۀ ادب ها  عؤلف  .1 از: اندعبارتتس رایج
 ک  در فارتا  عیااار اعاسوز باا گونۀ ادب ها  عؤلف  .2 شوند.گسف   ع  ا  ع فاوت ب  کارگون 
 رند. تفاوت در صورت، ول  با همان کارکسد واود دا اندک 

هاا  آعاوزه ناز یک  دیگس از عیاارها  عؤلفان ک اب 3اصل پاسو  از  واعد زبان  )نمو(  

آعوز ، آعاوخ ن اولاان هادف فارتا  کا  پاش س گف ام. زبان در ان جاب ع ن خواندار  اتت

تت ک  از  واعد زبان  عشجصا  پااسو  ا این گون ، آن ۀزبان اتت و اولان عشجص گونۀ عیاار

تواند در فساگااس  ایان زند و اتفا ا  همان عوموع ع عند آن را بسهم نم لگو   اعدهکند و اع 

                                                           
1. Interference theory 

2. P. Nation 

3. T.Tinkham 

4. Syntax 
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زیسا ثابت شده یک  از عاواعق  کا  باعاث آتاان  یاادگاس   ،آعوزان کم  کند واعد ب  فارت 

در (. 16: 1315، ک )ن ال از عا شود نظم، ب  عین  پاسو  از الگوها  عنظم زبان  اتت عطال  ع 

اای  و حذف ارکان امقا  و دروا ا  ب رت  یک  از پستکسارتسین رویدادها  زبان ، ااادباات فا

آعوزان تواناد باسا  فارتا عدم پاسو  از نمو دت ور زبان فارت  اتت ک  هماان عوماوع ع 

های  ک  یاا عؤلف  وه دت   توع  واود دارد با عنوان. ب  همان خاطس در این گس(3)دشوار باشد

 اند. اا شدهب ها اات حذف و یا در امق از تاخ ار املا
 
 هابندی تفاوتتقسیم -3

 های کمتر رایج الف. تفاوت

 ها  ع سو  ک  در فارت  عیاار اعسوز کارای  ندارند.عؤلف  -1

ها  بقناد فارتا  در ، اعاسوزه پااش از عصاوت xw»(6)»صااعت  در تطح نظام آوای : -1-1

 (02. 1)فسدوت .  « خوالیگران: »ند، عاناتتهدرآعد x»(15)» صورتب 

عاننااد:  ،اندتادریج ع اسو  شادهها  زباان فارتا  ب بسااار  از اتام: اتامتاطح در  -1-2

گون  کقمات را ک  تنها در ی  دوره از تاریز هس عق   عیمول باوده این... . » آزفندا ، چسُب  و

اعاا در  .(132: 1333نقس ، )خاا« ناعناد،کقمات تااریج  ع اتاتهو تس  ع سو  و فساعوه شد

 1اند ک  با  آن، آرکائاسام واعد زبان  کهن رو  آوردهات فاده از ، بسخ  ادیبان ب  عیاصس ۀدور

   (336. بهار) «شلال: »، عانندشودگف   ع  (گسای بات ان)

ها  تفضاق  تماع  فارت  عاانا ، از صفت ها  بازعاندهبسخ  از صفت :در تطح صفت -1-3

)فسدوتا . « مِهه»و  «کِهه» :، عانند(93: 1331)ن ل از ابوال اتم ، شوند کم س ب  کار بسده ع اعسوزه 

 1 .92) 

با  عینا  « لا »هازار و با  عینا  ده« بااور»بسخ  اعداد عانناد  ال (: در تطح عدد -1-3

ها  فارتا  ک  بازعانده« تدِیگس»و «  ددُیگس»صدهزار ع سو  هس ند؛ همچنان اعداد تستاب  

ها  تااخ ن اعاداد بس اینها، یک  از راه. علاوه(33: 1331)ن ل از ابوال اتم ، ان  زرتش   هس ند عا

... ب  عدد اصاق  اتات کا  کاست و ره اعاسوزه  ، دفی ، بار وافزودن کقمات  عثل عستب توزیی ، 

 (303)خا ان .  «یک ره» -( 30)آخس شاهناع . « سه کرت: »، عانندکاربسد ندارند

                                                           
1. Archaism 
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ب اا  در فارتا  اعاسوز  با   ،«هزاران»ام  بس   شده ک  غاس از « ان»عدد با  ب( گاه 

 (315. 2 )عابد . « آنآن سهدوان دوان، سه: »، عانندشوندکار بسده نم 

 از: ایدون، ایدر، ایذر و ... . اندعبارتمماسها  اشاره ع سو  ( ال  در تطح مماس: -1-0

 .  اتتهع سو  شد( 35ودک . )ر« بات ار»ب( از عاان انواع عبهمات 

از: گشاف ن، نشااخ ن، بشاولادن،  اندعبارتها  ع سو  ال ( بسخ  فیل در تطح فیل: -1-9

از: اندرایسا ادن، گاسف ن،  انادعبارتها  کمک  شجص  ع اسو  همچنان فیل و ...تسوخ ن 

هاا  کمکا  ل)ک  هم  دلالت بس آغاز انجام دادن کار  دارناد(، یارتا ن و فی و ...اندرگسف ن 

 غاسشجص  عانند: شایست و تزد.
)خاانقس ، شد تاخ   ع « بود»بید در گذش   از عام  بیاد همساه با صسف فیل ب( عام  ا

  (36)بقیم .  «بوده بود»عانند:  ،ک  اعسوزه عنسو  شده (299: 2،  1332

با  کاار فیل کمک   عنوانب بایس ن، در ع ون کهن  ، اول شج  عفسد ازʽبایمʼگاه  »پ( 

 (193)گسگان . « کرد بایمعن : »، عانند(202: 1331 )ابوال اتم ،« اتت رف 

شاوند: فاساز )در بسخ  از پاشوندها  فیق ، اعسوزه ب  کار بسده نم پاشوندها  فیق :  -1-9-1

 . و ...فسازکسدن(، فا )فات دن( 
 با  از: انادعبارت ها  فیق  عنساو  در ادب فارتا عبارت ها  فیق  ع سو :عبارت -1-9-2

 (396)باه  .  «از جای بشد.نا  : »، عانندو ...چسم بودن گاو، فسعان یاف ن 

، دیا ، نهماار از: ایدر، ایدون، اندعبارتع سو  ادب فارت   ال (  ادها  در تطح  اد: -1-1

 . و ...، همچنان(، بو  )ک  در اصل فیل بوده( دین ، پسندوه، بناز )هسگز
. 6)فسدوتا .  « گمانناد»و  (209. 3)فسدوتا .  « گمان »،  ادها  «گمانم»د ( گاه  عاننب

 (.200: 3،  1332)ن ل از خانقس ،  اتت ( در گذش   ب  کار رف 325

 ال ( حسوف اماف  ع سو : بد )در بد آن(، ز ، از از  )غاس از(، عس و ...  :(11)در تطح حسوف -1-3

ایساچ، ازیاسا ، روکا ، ایدونکا ، ا  )با  عینا   خوه، ایسا ، -ب( حسوف ربط ع سو : خوه

 یین  ک ( و ... .

 . و ...( حسوف ات فهام ع سو : آذا، ا ، اُ، یا، هم ، باه پ

 ت( حسف تصغاس ع سو : ایژ  و ... .

 ث( حسوف ات ثنا  ع سو : با ، وی  و ... .
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 و ... .  ه -زه، زه، هان، ه  -از: زه اندعبارتاصوات کهن  :در تطح اصوات -1-6

ع سو  اتت و ت سیبا  تنهاا « دژ»ها  عش ق، پاشوند ال ( در واژه تاز :در تطح واژه -1-15

 .    اتتهبا   عاند« دژعنش»و « دژخام»در دو کقم  

: 3،  1332)خانقس ، « اندفارت  عاان  ب  فارت  در  نستاده t/dum-و  ist-پسوندها  »ب( 

شوند: عهست، نجست، درتت، افدم ها  زیس دیده ع واژه آن پسوندها چون ازئ  عسده در (.6

 اند.با   ع سو  شده« نجست و درتت».ک  از این عاان از 

ها  اتا فاده از عؤلفا  ا  از ایسان تیقق دارناد.های  ک  ب  زبان عمق  و بوع  عنط  عؤلف  -2

ک  شااعس یاا نویسانده عمق ، ک  باش س در ادباات عیاصس عا نمود پادا کسده، بدین عین  اتت 

تمت ت ثاس گویش یا زبان زادگاه یا زیس گاهش، اثس  خقق کناد کا  باسا  عاسدم خاار  از آن 

 م اتت.وفهناععکان 

 شود. گف   ع  در شاساز  ب  پست و .(209)دانشور.  «پیرسوک»در تطح اتم:  -2-1

 :  عانند، شاساز  دارند ۀلهج  حافظ و تید  اشیار  تساتس بدر تطح امق :  -2-2
 (  390حافظ. ) به پی ماچان غرامت بسپریمون/ غرت یک وی روشتی از اما دی

 (1311)تید .  وَ چه ترش روی کتِ برغ خوان نی/ تزان مسکی خبر هن کش خهُ نان نی

را بسرتا   های ایان بجاش عؤلفا  در ها  زبان  دخال )خارا ( غسی  و ناعا نوی.عؤلف  -3

روناد. زباان اند و اعسوزه دیگس با  کاار نم وارد زبان فارت  شده ها  دیگسکنام ک  از زبانع 

 آشکار اتت.  در تمام تطوح زبان آن رد پا  و  فارت  باش سین ت ثاس را از زبان عسب  گسف  

« ابرودکها»واژگان دخال )واعاواژه( ناعا نوی در ادبااات فارتا  عانناد:  در تطح اتم: -3-1

 (169)حافظ. « مقراض» -(11)خوی .

اند ها  فارتا  ع صال شادهها  دیگس، ب  اتمهای  از زبانگاه  صفت در تطح صفت: -3-2

 (13)حافظ.  «حمراشکف   شد گل »: ، عانندک  اعسوزه کاربسد ندارند

اه در ادب فارت  با  کاار گاه  عوصول  عسب  همساه با صق  عوصول: -در تطح مماس -3-3

 (133)حافظ.  «عشق یزید منعیسفت عباه ک  در ب »: ، عانندرف  

اند ک  بسخ  از آنهاا اعاسوزه شمار  از عسب  ب  فارت  راه یاف   ادها  ب  در تطح  اد: -3-3

 (220)بقیم .  «مشافههًتو  ایشان وح  آورد »: ، عانندکاربسد ندارند
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بسخ  از انواع حسوف عسبا  راه یاف ا  در آثاار ادبا ، اعاسوزه کااربسد   در تطح حسوف: -3-0
 . و ...: فإعا، ایها، ای ها ، عاننددارندن

اناد کا  بسخ  اصوات از زبان عسب  با  آثاار ادبا  راه یاف   امق (:در تطح اصوات )شب  -3-9

 (  222)حافظ.  «عفاک اللها  خال غم »: ، عانندرونداعسوزه ب  کار نم 

 ، عاننادانادراه یاف  اشیار یا عبارات  تماعا  عسبا  در آثاار ادبا  فارتا   در تطح امق : -3-1
الَا یا ایهُا السهایی، ادَرِ »شوند: ها  دعای  عی سم  ک  بسخ  از آنها اعسوزه ب  کار بسده نم امق 

 (2)حافظ.  «کأساً و ناولِها
 (132ع ام.   ائم) «ک  این ادرا  نکن  – اعزنا الله و ایاه برضاه –بدان ا  دوتت »

 ،هااین عؤلفا  شوند.فارت  عیاصس غقط عمسوب ع  زبانهای  ک  در  اای با دت ور عؤلف  -3
زبانان آعاوزه دهاام، عغاایست دارناد و با  دروا   با  واعد زبان  ک  تی  داریم ب  غاسفارت 

ۀ ایان خطاهاا شماساا کنناد. درباارنوع  در فساگاس  شکل صاماح زباان اخا لال ایجااد ع 
ید با اح ااط بساار بسرت  کسد. زیسا شااعسان عجالفت  اای را در آثار بزرگان ادب با»گوید: ع 

بسا ک  وم  و مسب ایشان با ظاهس  اوانان کنند و چ بزرگ گاه  خود وم  و مسب لغت ع 

)شماساا،  «ها  تقام  سار گااسددت ور  عطابق نباشد اعا عطابق روح زبان باشد و ع بول ذو 

ویژه در شیس، اگسچا  اغقا  با     ب اعا باید توا  کسد ک  چنان کاربسدها  نادرت (.21: 1365
 ۀباشاد و یاا ح ا  در گونار  داده و عمکن اتت در ااای  خاوه اف ااده وزن و  افا  دلال 

آعوزان  کا  غسما  ااز عماوره و عاعاان  فارت  هم ب  کار رود، ول  فساگاس  آن بسا  فارت 
 شود.  فهم  آنان ع تنها مسور  ناست، بقک  باعث بدندارند، ن آعوخ ن شکل صماح زبان 

)اناور  و گااو ، شاوند ام  بس   ع « ها»ها  عین  با علاعت ال ( اتمدر تطح اتم:  -3-1

تاساه : »، عاننادشاویمرو ع اعا در آثار گذش گان با عوارد  خلاف این  اعاده روبا (. 33: 1332
 (32)رودک . « غمان

هااء ʼانناد شده و در حال و   عخ م ع  ʽتاءʼبیض  از کقمات ع خوذ از عسب  ک  ب  »ب( 
اما   ʽگاانʼآعده، ب   اای با کقمات عشااب  فارتا ، گااه  با  ع ب  تقفظ در ʽباان حسکت

 ( 35)عنوچهس . « معشویگان: »، عانند(63: 3،  1332، )خانقس « اندبس   شده
 ( 02)عنوچهس . « منازلها: »، عانندانددوباره ام  بس   شدهها  عکسس عسب  ام  گاه پ(

زن  باود »: ، عانندعؤنث آعده صورتب ت( گاه  در فارت  ب  پاسو  از عسب ، صفت یا اتم 

 (32)عنصسالمیال . « عفیفه
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، ال ( گاه  بسا  عوصوف عثنا  و اما ، صافت عثنا  و اما  آعادهدر تطح صفت:  -3-2

  (116. 2)فسدوت .   (12)«ترکان جنگاوران: »عانند

اما  با   صورتب « هس»گاسد. اعا گاه  عوصوف ار ع پاش از عوصوف عفسد  س «هس»ب( 

  (23)فسخ .« هر بدایعی - هر صنایعی: »، عانندکار رف  

  (132)تید .  «اولیتر: »، عانند، همساه شده«تس»با پسوند « اول »صفت تفضاق  پ(گاه 

، )ن ال از فسشاادورد رف ا بسا  صفت عال  و صفت تفضاق  ب  کاار « تس»ت( در  دیم پسوند 

 (303)تید .  «شساب  ترشیرین: »، عانند(10: 1333

، شکل ام  با  کاار رف ا گاه  ب  -دو و باش س از آن -اصق عیدود عدد در تطح عدد:  -3-3

  (336)تید .  «چهارباچاره دارم  طفلان» - (61. 9)فسدوت .   «صدهزاران سواران»: عانند

بسا  هس نوع اانادار و چازهاا با  کاار « ایشان»و « او»ال ( گاه مماس  در تطح مماس: -3-3

 (291)تید . « پس شد  اور شد / چو خسعهسه بازار از ا  دُهس  طسه ژال اگس : »، عاننداندرف  
: ، عاننادب( گاه  مماس اشاره یا مماس شجص  عفسد، ول  عسا  آن اما  با  کاار رف ا 

 (  201)ناشابور . « را آناتت، آن خدای  ک  باافسید  آسمانها و زمین خدا  شما خدا »

ال ( عاده عضارع ایق ، اتم و صفت اتت ک  بدون آنک  چاز  با  آنهاا  در تطح فیل: -3-0

 و ...گااج  -ناام/ صافت: آگااه -رود: اتام: اناگعاده عضارع ب  کار عا  عنوانب افزوده شود، 

و بسخ  دیگاس عانناد:  ک  بسخ  از آنها عثل ناعادن، اعسوزه کاربسد دارند(. 166: 1331)ابوال اتم ، 

 - (191. 3)عولاو . د «امگیجیده: »، عانندشونداعسوزه غقط عمسوب ع  و ...اع سافادن، صافادن 

  (20 )ناما.« یابیدندست»

 (13)خاام. « مرده شوم: »، عاننداندها  لازم، ع ید  عمسوب و عجهول شدهب( گاه فیل

ش س بچ  باا عاادر خاویش گفات/ »: عانند ،پ( گاه  فیل عام  ب  اا  فیل اعس ب  کار رف  

 «.   بجواب»ب  اا   (339)تید . « بخفتپ  از رف ن آخس زعان  

چناان گفات رتا م با  : » ، عاننادت( گاه  فیل عام ، ب  اا  فیل عضارع ب  کار رف  

 «.بشود»ب  اا  ( 201. 3)فسدوت .   «از کار تاس شد رهام شاس/ ک  تستم ک  رخشم

هاا  ع یاد  در عیناا  لازم با  کاار لازم در عیناا  ع یاد  و فیل ها ( گاه  فیلث
آن کود  فسیااد کاسد کا  با  عان چااره کنااد والا »: ، عانند(211: 1331 )ن ل از ابوال اتم ،اند رف  

ع یاد  اتات ولا  در عیناا  لازم با  کاار « بسا مع »فیال  (31)افلاک . «بستممیهمانجا 
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کا  ایان فیال در عینا  ( 123)هاوا  تاازه.  «ب  چشمش رناگابد، تمیاعاد »یا عانند:  اتت رف 
 .  اتت ع ید  ب  کار رف 

 ( گاه  وا  وصف  در بسخ  از ع ون ادب ، بادون رعایات  واعاد حااکم باس آن با  کاار 
بید از فیل وصف  و نااوردن دو یا چند فیل وصف  پشت تاس هام، از « واو». نااوردن اتت رف 

و  پریهدهعآب از طا چ  پاایان آ ا  فسنگ »: ، عانند(13: 1332او  و انور ، )ن ل از گامق  آنهاتت 

 ( 21)امالزاده. « چپاندهو در اا  گشاد پال و  کردهک اب را دولا 

: ، عانندرف  ال (گاه  بسا  چند فاعل، فیل عفسد ب  کار  عطاب ت فیل با فاعل و نهاد: -3-0-1
 (  331 )تید . «بس  عاه و پسوین و هور بتابد»

« رسهیداز هس تاوی  فاساز  مردم: »، عانندفیل عفسد آعده« عسدم»ب( گاه بسا  اتم ام  
  (206. حدی ۀ تنای )

: ، عاننادفیال اما  آعاده« وحاش»و « کژدم»ها  عفسد عثل پ( گاه  بسا  بیض  اتم
 از» -( 205)تاید . .« بدرنهدو شاکمش  بخوردنهداحشا  عادر  ... را ولادت عهیود ناست کژدم»

  (191)تید .  «نگریزند وحشلطافت خو  تو 
فیال باا نهااد اول عطاب ات  ۀباشند، شناتاهمساه شده « با»ت( زعان  ک  دو نهاد با حسف 

در  شیخ ما بها اسهتاد: »، عاننادام  آعده صورتب فیل  ۀکند ول  گاه  در گذش   شناتع 
   .(120)عنور. « ایستادندپاش کار 
  ادا  اح سام ب  عجاط  از نظس شمار و شج  با فاعل یکا  گاه  در گذش   فیل بسا ث(
)شادم(، زحمات شد  از آن عطقا  ... عقفوف  شما رتاد»: ، عانند(231: 1331، )ن ل از ابوال اتم نبوده 

 (153ع ام.   ائم)« اید.()زحمت کشادهاند کشاده

ده ، هاچ کا  ندهاد تا تو ن: »، عانندگاه  اتم در ن ش  اد ب  کار رف   در تطح  اد: -3-9

   .اتتهک  ب  اا  ی انا  آعد (111. 3)عولو . د «یقین

  علاعت عفیاول هماساه باا فیال عجهاول با  کاار ʽراʼگاه  حسف » در تطح حسوف: -3-1

 (13)عنش .  «رسانیده شدب  رعایت  راح و  او : »، عانند(361: 3،  1332)خانقس ، « اتت رف 

در ایان بجاش تنهاا  اخ   شاعسان و نویسندگان عیاصس هسا ند.های  ک  نوآوران  و تعؤلف  -0
ها در  اای با  واعاد ااار  ایم؛ زیسا این عؤلف ها  زبان  عیاصسان را عدنظس  سار دادهنوتاخ  

شوند و شاید در ادوار بید  ب  دلال کثست کاربسد، نو بودن خاود را از دتات زبان، نو تق   ع 
 اند. تدریج عس یمل گش  ها  زبان  کهن، ب نوتاخت طور ک  بساار  ازهمان ،دهند
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الاا  با  عضااف داده تسکاا  امااف ، اتانادِ صافتِ عضاافٌ گااه  در» در تطح اتام: -0-1

« درخهت سهبزِ عادتِ/ آب ترِ سرنوشتِآشنا هس م با : »، عانند(150: 1313پور، )عق « اتتهشد

و تبز  عجصوز درخات اتات، کا  خاز آب اتت، ک  ب  تسنوشت، « تس » .(231تسهس . )

 .اتتهشد اتناد داده« عادت»ب  

ا )ناما، شکس ن خواب (233)هوا  تازه. دادن  ها  نوتاخ   عانند: تفسفیل در تطح فیل: -0-2

  . و ... (032.

  (23)باباچاه . « این دییقه به فردااز »ال (  اد نوآوران  عانند:  در تطح  اد: -0-3
 هنهوزکنام/ عا دوره عا : »، عانندس،  اد در اایگاه اتم  سار گسف  ب( گاه  در شیس عیاص

 ( 29ها  خا . )عسثا « را

بااا : »، عانناادپ( در ادب عیاصااس گاااه  عاا مم  اااد ، در ن ااش صاافتِ اتاام وا اا  شااده

   در ن ش صفت خاابان اتت.« از هسچ » .(99)باباچاه . « بگذریم هرچهاز ها  خاابان
ایان : »، عاننادانداما  بسا   شاده و ...« هماشا »، «بسااار» ( گاه   ادهای  عاننادت
 ( 352)تسهس . « تااه هایهمیشه

بانام: الا ( هاای  در تااخت کقماات عا در شایس عیاصاس نوآور  تاز :در تطح واژه -0-3
زار، نسعاانسم، عاناداب، تاخ ن کقمات ادید بس عبناا   واعاد زباان ، عثال: خاونبسگ، تازیانا 

از طسیق دخل و تصاسف در  ( ب(90کوچا . )در حااط« بادبرف: »، عانندو ...گسار عسدت ان، شادی
 (391)ناما.« فراسوده»ها  عواود )کاهش یا افزایش حسوف( عانند: تاخ مان واژه

. این گاسوه از اندا ، عاعاان  و شکس   ات فاده کسدهها  باان عماورههای  ک  از شاوهعؤلف  -9
کوچا  و باازار  ن عیاار تفاوت دارند ول  ب  دلال نزدیکا  با  زباان عاسدمبا زبا ها گسچ عؤلف 
 آعوزان عفاد باشند.( بسا  فارت گونۀ عیااردوم آعوزه )پ  از  توانند در عسحقۀع 

ا ، عاعااناا  و شکساا   عاننااد: ها  عماااورهالاا ( اتاا فاده از اتاامدر تااطح اتاام:  -9-1

 (6)هدایت.  «(دمشد )مشه» -(133)هوا  تازه. « چاه کفتر»

ک  باش س ب  گون  عاعاان  زبان اخ صاز دارد ول  گاه  با  آثاار ادبا  راه  (13)«اتباع»ب( 
  (161)حافظ.  «رخت و پخت: »، عانندیاف  

 ،بخهت برگشهته» :، عانندا  و عواعان  در ادب عیاصسها  عماورهصفتدر تطح صفت:  -9-2

  (16)امالزاده.  «مادرمرده
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فااعق   ʽهʼدر فیل توم شج  عفاسد کا  با  آن  ʽهʼمماس ع صل » ل:در تطح فی -9-3

ز آب دیاده »: ، عانند(13)ا  رایج اتتو هنوز در گف ار عماوره (251: 1331)ابوال اتم ، « گویندع 

 (116)گسگان .  «خا  را گل شکسد

ان آعوزکا  ارزه باالای  باسا  آعاوزه با  فارتا  ا عماوره (ال  ها  فیق :عبارت -9-3-1
 دارند.

ویژه نثاس داتا ان  با  ،زبان عاعاان  هس ند و در بسخ  آثار ادب  ۀشکس   ک  الب   ویژ ب(      
 .»..( 35)فسخازاد.« کور شوم اگهر دروغ بگهویم»( 233)ناما. « پکرم ساخته: »، عاننداندراه یاف  
( 13)عاسصااد  . « بهاار بهره» (16)اماالزاده. « آن سرش پیدا نبهودکا   ای به پا گردیدیشقره

 (13)هدایت.  «در میرفاونش  دماغشو میگرفتی»

)در حاااط کوچا . « کلهی»ا  و عواعان  عثل ات فاده از  ادها  عماورهدر تطح  اد:  -9-3
 . و ...( 152)از این اوت ا.  «هی»(، 32

ا  اتا فاده ویژه در ادبااات عیاصاس، از حاسف امااف  عمااورهب  ،گاه  در تطح حسوف: -9-0
 (339)تسهس . « گقها  حااط لای: »، عاننددهش

 
 ترهای رایجتفاوت. ب

ایان  .ک  در فارت  عیاار اعسوز عواودند ول  کاارکسد ع فااوت دارناد گونۀ ادب ها  عؤلف  -1

، ظااهس یکساان دارناد ولا  با  گونۀ عیااارهای  در آثار ادب  هس ند ک  نسبت ب  گسوه، عؤلف 
 شوند. ع  ا  ع فاوت ب  کار بسدهگون 

اند؛ یینا  باا هماان ها در طول زعان تمول عینای  یاف  ال ( بسخ  اتمدر تطح اتم:  -1-1
کا  ( 316. 3)فسدوت .  « یکای » ۀعثلا  کقم ،صورت ول  با عین  ع فاوت همچنان کاربسد دارند

« گاسوههم  افساد ی  »ب  کار رف   ول  اعسوزه عینا  « ناگهان»در بسخ  ع ون کهن، ب  عین  
 دهد. را ع 

: ، عاننادبا  کاار رف ا « ی  بار»غاس از عین  ی  ک ، گاه  ب  عین  « یک »ب( کقم  
 (131)شفای  کدکن .  «آهنگ صمسا کن یکی»

اتات و « کا » ۀ، کقما«از»ال ( گاه  ع مم صفت تفضااق  با  ااا  در تطح صفت:  -1-2
 -( 31)تاید . « عشاغول  کههعیزول  به س »: ، عانند(13: 1331)ن ل از ابوال اتم ،  «چون»ندرت ب 
   (131)بقیم . «پاش عنش بکشند چوناین را گسگ  بجورد ب  بود »
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، (11: 1331)ن ال از ابوال اتام ، ب  کاار رف ا  « هس» ب  عین « هم »ب( گاه  صفت عبهم 

 (112)تید .  «همه شب: »عانند

عال باشاند از نظاس ممایس شجص  عنفصل عمکان اتات در امقا  فا» در تطح مماس: -1-3

ها  کمک  غاسشجص ، هنگاع  کا  ها  ناگذر و فیلعنط  ، اعا عفیول از نظس نمو ؛ با فیل

مهرا گریهه : »، عانناد(135: 1331)ابوال اتام ،  «شاوندها  کمک  غاسشجص ، شجص  ع فیل

 ، اعا از نظس نمو  عفیول آن اتت.آعده« گسی »فاعل عنط   « عسا»ک   (363)تید .  «آمد

)ن ال از ب  کار رف ا  « ک »در عین  « کجا»ال ( در بسخ  ع ون کهن،  در تطح عوصول: -1-3

 (162. 1)فسدوت .   «با خسد درخورد کجاهمان کن : »، عانند(139: 1331ابوال اتم ، 

گف ات کا  باا شااه رزم  کهه: »، عاننادب  کار رف  « ک کس »در عین  « ک »ب( گاه  

 (336. 6)فسدوت .  « آزعا 

 ʽشاایدʼدر  ادیم »اند؛ بسخ  افیال اعسوزه تغااس عینای  و کاربسد  یاف   در تطح فیل: -1-0

)فسشاادورد، « کنادول  اعسوزه کار  اد ع  اتت ، ب  کار رف اتت فیل در عین  شایس  صورتب 

  (133)تید .  «شایدکشم گس او تسپنج  بگشاید ک  عاشق ع : »، عانند(192: 1333

: 3،  1332)ن ال از خاانقس ،  اتات رف ب  کار « دیگس»در عین  « ناز»گاه    اد: در تطح -1-9

  (003. حدی ۀ تنای )« بس عن دعا  بد تو عکن نیز: »، عانند(232

)ن ال از اند عشاج  شاده« را»ال ( گاه  نهاد، فاعل و نای  فاعال باا در تطح حسوف:  -1-1

   (213)عنش . « با   گذاش   آید. او راگفت: : »، عانند(31: 1331ابوال اتم ، 

عارتات نورتااده و : »، عاننادبسا ( ب  کار رف   -گاه  در عین  حسف اماف  )ب « را»ب( 

 «بسا »ب  عین  ( 21)ناصسخسسو.  «رابسنا 

)خا اان . « را شاده خام غضانفسان یامت: »، عاننداتت اماف ۀگاه  اانشان کسس« را( »پ

  اعتِ غضنفسان( 33
« پاسدازمایشاان نم  بها: »، عاننادبا  کاار رف ا « ب »گاه  ب  عین  « با»ف  ت( حسف اما

   (155)تم . 

صاورت حاسف رباط پستش، حسف ربط و عوصول اتت کا  با در فارت  حسف « ک »ث( 
  (231)ناصسخسسو. «  هاریم کهایم خداوند را ن  بنده: »، عانندب  کار رف  « بقک »گاه  در عین  
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 چهوناز تاو دور  : »، عانناددر عین  چگون  ب  کار رف  « چون» ( گاه  حسف پستش  
 (39)عطار. « کنم

تفااوت در صاورت، ولا  باا هماان  با اندک ک  در فارت  عیاار اعسوز  گونۀ ادب ها  عؤلف  -2
های  هس ند ک  با ایجاد کم سین تغااس، ب  شاکل اعاسوز  . این گسوه عؤلف کارکسد واود دارند
 .(10)آیندعینا( در زبان عیاار درع  )با همان کارکسد و

ال ( در هجا  آخس کقم  )یا کقما  شااعل یا  هجاا( کا  با   :(19)در تطح نظام آوای  -2-1
( تبادیل a( با  ف ما  )عصاوت-aباشد، گاه  ال  عمدود )عصوتصاعت ها )عقفوظ( خ م شده

  (30)عنصسالمیال .  (11)نگ  -: نگاه، عانندشده

: صااعت ، عاننادانادها، ب  اا  بسخ  دیگس ب  کاار رف    صاعتب( گاه  در گذش   بسخ
« د»ب  ااا  « ت»، «ب»ب  اا   «ف»، « »ب  اا  « ژ»، صاعت «ه»ب  اا  صاعت «  »
(، 115)هادایت. گوتافند  -گوتبند (،02)عنصسالمیال .هجده  -: هژده، عانند... «و»ب  اا  « ب»و 

  (25  نوی. )واژگون   -باژگون و  (312طبس . تسامۀ تفساس ) کااک  -کاشک 
 -: هناوز، عانناددر بسخ  کقمات ب  کار رف  « ا »عصوت  صورتب « او»پ( گاه  عصوت 

  (1133. طبس تسامۀ تفساس )هناز 
ها در هنگام اتصال با  ت( گاه  در اشیار ادوار عج ق  و اغق  ب  دلال رعایت وزن، عصوت

 یجوانهه( / rishetan) تانریشهه: »، عانناداندمماس  یا کقم  دیگس ، ب  تاکن تبدیل شاده

(javaneyارامند ) » .(63)از این اوت ا 

  -سهلی : »، عانناداندب  کار رف   (13)عمال صورتب ها گاه  بسخ  از اتم در تطح اتم: -2-2

 (160. 3فسدوت .  )« مزی 

، افازوده شاده« یا  نکسه»گاه  پ  از صفت بستسین ب  عوصوف عفسد،  در تطح صفت: -2-3

 (  16)عنصسالمیال . « بزرگترین کاری: »عانند
ده و دو : »، عاننادال ( شکل بسخ  اعداد ب  خصوز در شیس تفاوت یاف   در تطح عدد: -2-3

 (  31. 2)فسدوت .  « هزار

ها  دهگاان و صادگان و هزارگاان اتات، عوصوف عدد عسک  ک  شاعل عستب »ب( گاه  

« سیصد سهال و نهه سهال: »، عانناد(136: 3،   1332)خانقس .« اتتهپ  از هس عستب  تکسار شد
 (211)ناشابور . 
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 هس ند.« توم»و « دوم»ها  دیگس شکل (13)الاب .  «تاِمُ»و  «دیُمُ»( پ

« او »و « و »گاه  در آثاار ادبا  « او»ال ( مماس توم شج  عفسد در تطح مماس:  -2-0

 -(96. 0فسدوتا .  )« ورا خاا  پاا : »، عانندب  کار رف  ناز « ورا» صورتب « را»و در اتصال با 

 (  233. تاریز تاس ان) «اویعال » -(350)تید .  «بس  ویشود شاه از »

ب( گاه  مماس شجص  توم شج  عفسد عنفصال در عفیاول باواتاط  با  ایان صاورت 

 (353)تید .  «گفت بدو»آعده: 

اتات ولا  باا « همگان»  ، اما  رفک  در گذش   ب  کار ع « همگنان»پ( مماس عبهم 

: ، عاننادرود، تنهاا در یا  وا  تفااوت داردک  اعسوزه ب  کار ع «(هم »)ام  « همگان» ۀکقم

 (19. 3)فسدوت .  « همگنان»

      (362)عنور. « کناد»عانند:  و ...ها  دعای  عانند: عبانام، بزیا ال ( فیل در تطح فیل: -2-9

پاوتا   « ا» -کااد ظاهسا  باسا  ت -ها   پایان بیض  فیلدر ع ون  دیم فارت  در  ب»ب( 

ا/ فیال نها :  -ا/ فیل عضارع: گوی  -ا/ فیل عام : گفت -، عانند: فیل دعای : آعسزاداتتهشد

 (163)حافظ.  «گفتا: »، عانند(211: 1331، )ابوال اتم « ا -عکند
(، 121: 2،  1332) قس آعاده و با  ن ال از خاانگاه  بس تس فیال ع « با»پاشوند فیق   پ(

با  « باا. »اتاتهپاشاوندها شامسده شد ءِبجشااده، اازچون گاه  عفهوم خاص  ب  فیل ع 

-بنههاده» -(331)تاید .  «بیفتادن: »، عانندشدهعصدر، صفت فاعق  و عفیول  هم افزوده ع 

اتا فاده « باا»بید از حسف « نا»و بسا  عنف  کسدن آن ناز، از حسف نف  (06)آیدا، درخت. « اید

  (321)انور . « بنماند»شد: ع 

 (615. بهار)« کنمیکار : »، عاننداندتاخ  فیل اعس « ع »با گاه  ت(

ابااز، اباس، : »، عاننادشان تفاوت اندک  دارنادث( بسخ  از پاشوندها  فیق  با شکل اعسوز 

 روند. ع  ب  همساه افیال ب  کار« و ...باز، بس، در »ک  اعسوزه ب  شکل « و ...اندر 

ا  با  کاار رف ا  کا  اعاسوز زایاد  ( گاه  در گذش   فیل عسک  همساه باا حاسف امااف 

تساماۀ تفسااس ) «به لعنت کهردخادا  و  را : »، عانند(336: 1332)ن ل از انور  و گاو ، نماید ع 

 (1356. طبس 
گااه  شاد و تااخ   ع «  -»در گذش   از فیل عام  و عضارع با  (16)فیل تمنای »چ(  

 (399)حافظ. « برآمدی: »، عانند(333: 2،  1332، )خانقس « رفتبسا  باان خواب هم ب  کار ع 
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تفاوت اندک  باا  و ...)زبس(  کنون )اکنون(، ن ، ازبس - ادها  ع ، نون ال ( در تطح  اد: -2-1

 شان دارند.کاربسد اعسوز 

و با فیل عام ، عضاارع، اعاس،  کسد اد  بود ک  بس ات مسار فیل دلالت ع  (25)«هم »ب( 

باس فقا   همهی: »، عانناد(222: 2،  1332، )ن ال از خاانقس رفت. نه ، دعای  و تمنای  ب  کار ع 

 (311)تید .« شد

در گذشا   « با »و « باس»، «باا» ال ( بسخ  از حاسوف امااف  عانناد: در تطح حسوف: -2-3

    اند.ب  کار رف  « اب ، و »و « ور»، «وا، فا ابا،» صورتب 

 .  اتتهآعد  (123. 2)فسدوت .   «ازیسا» صورتب « زیسا»( گاه  حسف ربط ب

هاا  دتا ور زباان، یاا تااده بند  درک ابها بس طباق دتا  اتمتاز : در تطح واژه -2-6

بسا  تااخت کقماات  (.302-331: 1331، )ن ل از ابوال اتم هس ند یا عش ق یا عسک  و یا عبارت 

، «اباا»اناد: پاشاوندها  گونا  تماول یاف  بسخا  ایان ک  شودات فاده ع  عش ق از وندهای 

و « هااعساز»، «ابا  عغاز»، «انادرخور»، «ابااهنس»در کقماات « ناَ»و  (21)«هام»، «اب »، «اندر»

اناد. همچناان درآعده« ناا»و « هم»، «ب »، «در»، «با»ها  اعسوزه ب  شکل صورت« نسسای»

« عاان»و« گان»، «ااوعند»، «بام، پام، وام»، «وان»، «شت»ِ، «شنِ»، «آاان»پسوندها  کهن 

، «تس  بام، تا  وام، تاس  پاام»، «نگاه وان»، «خورشت»، «روشِن»، «گوهسآاان»در کقمات 

ش»، «آگاان»ها  اعاسوز ِ کا  با  شاکل صاورت« شاسعان»و « اندوهگن»، «ناازوعند» ، «ااِ

 اند.رآعدهد« عانند»و « گان»، «عند»، «فام»، «بان»، «اشِ»

آ  و » صاورتب ، اعاسوزه «آو ، آوه»بسخ  اصوات عانناد  امق (:در تطح اصوات )شب  -2-15

 :، عانندروندب  کار ع « آه
 (095)تید .  «ک  اهان ن  پایدارتت آوخ»

اای  با حاذف و اا .اا شدندب ها ااهای  ک  یا از تاخ ار املات حذف یا در امق عؤلف  -3

فیال و امقا (  ، ، اتم )در هس ن ش (، انواع حاسوفتطوح زبان  )نظام آوای ۀمدر فارت  در ه

 دهد.ها  شیس  )وزن و  افا (، ت کاد، تفنن و ... ر  ع امق  مسورتاز ،ب  دلایق 

: از ، عاننادعف اوح آغاازین کقماات حاذف شاده ۀال (گاه  هماز در تطح نظام آوای : -3-1

 (02. تاریز تاس ان) زیشان -ایشان

   (263. تاریز تاس ان) باار -: بااور، عاننداز عاان کقم  حذف شده vaهجا   ( گاهب
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چونا   -: چاون کا  ، عاننداتتهها حذف شدقفوظ از آخس بسخ  واژهغاسع« ها»پ( گاه 
 (131. 1)عولو . د

 -: هسگاز، عانناداتاتهاای ( ر  دادبا ها  بسخ  کقمات  قا  )اات( گاه  عاان صاعت

 (230سو. )ناصسخسهگسز 

 تواند حذف شود.اتم در امق  در هس ن ش  ک  باشد ع در تطح اتم:  -3-2

، (61: 1313پاور، )ن ل از عق  اتتهالا  مماس  بس صفت در امق  ع دم شدال ( گاه  عضافٌ

 (32)آخس شاهناع . « کوسهامان، سهم/ تیرهامان، تند تیغهامان، تیز/: »عانند

 ۀامااف»آید. ایان تسکاا  ا  پاش از عضاف ع تغااس و نشان  هاچ الا  ب ب( گاه  عضافٌ

 (616. بهار) «زمینایران: »، عانند(05: 1331، )ن ل از ابوال اتم نام دارد « ع قوب

ویژه در اشایار تاهساب تاسهس  عقا  در کاربسد صفت تفضاق ، ب گاه  حذف عفضلٌ( »پ

 (332)تاسهس .  «تهرآب آبی/  ترآسمان، آبی: »د، عانن(121: 1313پور، )عق « اتتنمود پادا کسده

 تس از هسچ  آب اتت.تس از هسچ  آب  اتت/ آب آب ها چنان بوده: آتمان آب اصل امق  ک 

در فارت  در  عانند فارت  عاان ، اتم، هاس ن شا  کا  داشا   اا  اتم در امق :  -3-2-1

تواند تی ااد ویژه در شیس، ع ب  ،اای ب این اا .باشد عمکن اتت در هس اا  امق  ب  کار رود

 عینو  ایجاد کند و عجل در  عطق  شود.

ال ( صفت توصاف  عمکن اتت با فاصق  پ  از عوصوف بااید کا  ایان  در تطح صفت: -3-3

 مسهکینزیس بار گسان با  عقا / با  روز  دو  خران»: ، عانندکندشاوه گاه  تی اد ایجاد ع 

خواهاد کاسد،  کهارهازاران »عساکان، صافت خاسان اتات. کا   (333)تاید . « شدند  تق 

 آور، صفت کار اتت.ک  نام( 11)از این اوت ا. ...« آورنام

ب( ی  عوصوف عمکن اتت چند صفت توصاف  داش   باشدک  در ی  حالات، باا شاکل 

نیهک : »، عانندآیندها پاش از عوصوف ع آنهم زعان  اتت ک  هم  صفت ،اعسوز  تفاوت دارد

  (103)تید .  «ره مردسیرت س

الا  عوصوف بااید، ب  شاسط آنکا  عشاج  صفت توصاف  عمکن اتت پ  از عضافٌ( »پ

. 1)عولاو . د «بدنعلشهانتساه کان  : »، عانند(13: 1331، )ابوال اتم  «باشد ک  صفت عضاف اتت

 ک  بدنیل، صفت تساه اتت.  (103

 صفت پسسان اتت.ک  نا   ع ل،  (232)تید . « وزیر نایص عقل پسسان»
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)آتش . « های فراموشدوردست: »، عاننداندشده ب  کار رف  کوتاه صورتب ها ت( گاه صفت

   «شدهها  فساعوهدوردتت»ب  اا   (206

عدد اصق  عمکن اتت گاه  با فاصق  یا ب  فاصق  پاش از عیدود یا پا   در تطح عدد: -3-3

)تاید . « ههزار بنهدی» -(106. 2)فسدوتا .   «شمشیرزن سی هزار: »، عاننداز آن ب  کار رود

325) 

گاه  ممایس شجصا  ع صال در ااا  ح ا ا  خاود در امقا   اسار  در تطح مماس: -3-0

ها  عااانج ، گاسند و با تغااس اا و اتصال ب  کقمات دیگس، بیضا  باا حاذف بسخا  عصاوتنم 

« شهانتاا» -(116)عطاار.  «ههاتفیش: »، عاننادکنندتغااس  در نظام آوای  کلام ناز ایجاد ع 
 (365. حدی ۀ تنای )

آن حاذف « ه»چسابد، و    ب  اتم بید از خود ع « ک »ال ( گاه   در تطح عوصول: -3-9

 (121. 3)فسدوت .  « ک  را -کسا: »، عانندشودع 

« آناچ»و ( 23. 6)فسدوتا .  « آنا » صاورتب « آنچا »و « آنکا »ها  ب( گاه  عوصاول

 اند.جف  شدهع( 13. 0)فسدوت .  

، شادندحاذف ع  ها  فیل با   سینا  ون کهن، شنات ال ( گاه  در عدر تطح فیل:  -3-1

 (135)عنش .  «نمودبساار فکست کسدم و حسز »: عانند
 لفظا : ۀحاذف فیال با   سینا. 1شود. لفظ  یا عینو  حذف ع  ۀب( گاه  فیل ب   سین 

 حاذف فیال. 2 (106)تسهس .  «)دارم(آب روان  عادر  دارم به س از بسگ درخت/ دوت ان  به س از»
  (00)  نوی.  «/ عن با خویش)است(نف  با خس گ  در انگ » عینو : ۀب   سین

 پاسخ»: ، عانناداندفاصق  پ  از فیل ب  کار رف   ( گاه  پاشوندها  فیق  با فاصق  یا ب پ

 (133گسگان . )« بازدهد 

)دیاوان  «اندازددرمی: »، عانندآیندع « هم »و « ع »( گاه  پاشوندها  فیق  پ  از ت

 (330تنای . 

فیل در امق  اا  عشج  ندارد و در هس ااا  امقا  عمکان  اا  فیل در امق : -3-1-1

 اتت  سار بگاسد. 

نیست : »، عانندشونددار ع اا یا فاصق ازی  یا باش س، ااب ها  دوال ( گاه  اازا  فیل

 (202) طسان. « آورده
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 (312)تید .  «کرده درم تنگ فاناذ د طلب»

و تاس  و تاااا  و  دیدهعسب : »، عانندآیدها  خود ع ب( در عوارد  فیل عاان عفیول

 (  321)تید . « روم

 چشااده: »، عاننادال (  اد نف  گاه  عاان دو ازء ی  فیل ب  کار رف   در تطح  اد: -3-3

  ( 933.حدی ۀ تنای )« ا نه

 .   ب  کار رف  (99پور. )اعان« آنک»یا  (03)خوی . « نک»عجف   ورتصب « این »ب( گاه  

 (33)رودک . « آید همی: »، عانندبید از فیل ب  کار رف  « هم »پ(گاه   اد 

ز کشاور : »، عاننادها   اد  حذف شادهع مم ت( گاه  در گذش   وابس   )حسف اماف (

 بوده. « ش ابب » ،ک  دروا   (31. 1)فسدوت .  « شتابب  کشور بسآعد 

)دیاوان « هموار»و  (151)اع صااع .  «هماره» صورتب گاه  با حذف وا ، « همواره»ث(  اد 

 .اتتهآعد( 253تنای . 

: ، عاننادال ( گاه حسف اماف  پ  از اتم  ک  ب  آن عسبوط اتت آعده در تطح حسوف: -3-6

  (955)دیوان تنای . « دربسوشان  اهان را  حله»

 .  اتت ب  کار رف ( 3151. 3)عولو . د« بل» صورتب « بقک »ف ربط ب( گاه  حس

ها  صاورتب شود، بید  ک  با عصوت بقند آغاز ع  ۀهنگام اتصال ب  کقم« ک »( گاه  پ

)فسدوتا .  «کهاین«  / »ک  آن»ب  اا   (2333. 3)فسدوت .   «کان: »، عاننداتت کار رف  زیس ب 

 «  ک  این»ب  اا   (3132. 3 

 .  اتت ب  کار رف  (05. 1)عولو . د« تنها نه» صورتب « تنهان »ت( گاه  حسف ربط 

اتم : در فارت  در  و نوش ار اعسوز، امق  اتناد  لاا ل  ۀامق ال (در تطح امق :  -3-15

کا  اازء اول را عسانداٌلا  و اازء دوم را عساند و « دیوار تفاد اتات»دارا  ت  ازء اتت: 

ها  اتاناد  کا  گااه  در امقا  (.302: 3،  1332، )ن ال از خاانقس  خوانندتوع  را رابط  ع 

« اتام  ۀامقا»ها را گونا  امقا شود. اینعسند آنها صفت بستس اتت، فیل )رابط ( حذف ع 

  (66)عنصسالمیال .  «به عسگ از آن زندگان » :، عانندخوانامع 
« ناان، چناان، همچناان، چنادانچ»های  ک  با ادوات تشبا  و  اد ع ادار امق  در»ب( 

عاا را »: ، عانناد(300: 3،  1332)خاانقس ،  «شاودامق   بل حاذف ع  ۀهمساه اتت، فیل ب   سین

 (  350)بقیم . « ک  هم  خقق را همچنان مط اف اد 
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رود، آنجا ک  عساد از عباارت ت ساام ع ک  در باان تیقق و عالکات ب  کار  ʽآنʼۀ کقم»پ( 

: 3،  1332)خاانقس ، « تاازداتام  ع  ۀآید و امقامق  گاه  بدون فیل ع و توزی  باشد، در 

 (     11)عنوچهس . «من آنِ تو، تو آنِ من»: ، عانند(303

رود و بسخا  ارکاان امقا  اتم  گاه  ب  کار ع  ۀناز در تاخ مان امق« ب »ت( کقم  

 ( 361)تید .  «ا گسف ناز هو بسَمَ»: ، عانند(306: 3،  1332)ن ل از خانقس ، شود حذف ع 

آنکا ، ااا  باآنکا ، ب »، عبارات  چاون «و»کافات با  ۀکنندپاسو باان ۀث( گاه  در امق

: 1331، )ن ال از ابوال اتام  شودحذف ع « ک از آنک / چ ، عگس آنک ، درحال آنک ، بدون آنک ، ب 

 (111)عنش .  «عواود ن در خان  کفاف عاال  و خوان زن گفت عسدعان را چ  ع »: ، عانند(352

 :  ، عانندرودشسط  گاه  بدون حسف یا عبارت شسط  ب  کار ع  ۀ ( امق 
 (  31)تید .  «خواه  ک  خدا  بس تو بجشد / با خقق خدا  کن نکوی »

خالاف ری  صاواب »: ، عاننادشاودپای  و پاسو شسط، چاز  آورده نم  چ( گاه  عاان امقۀ

 (6)تید .  «والف ار عق  در ناام باشد و زبان تید  در کاماتت و ن ض ری  اولوالالباب ک  ذ
 
 گیرینتیجه -4

ا  از زبان فارت  و زیباتسین و عاندگارتسینِ آن اتت ک  ب  دلاال شکسا ن ادباات فارت  گون 

. با توا  ب  باشدآعوزان تواند عنب  خواندار  دشوار  بسا  فارت اصول و  واعد زبان عیاار ع 

بند  آنها بسا  ها  تاخ ار  زبان ادب  و دت  پژوهش  در باب شناخت شاخص آنک  تاکنون 

بود، در این پژوهش عا با هدف فایق آعادن باس عشاکلات دتا ور هشدنزبان عجاط  غاسفارت 

گوناۀ و  گوناۀ ادبا هاا  زبانان، با  شاناخت تفاوتبسا  آعوزه ب  غاسفارت  گونۀ ادب زبان 

ها  ایان دو ها  دت ور زباان  پاسداخ ام کا  شاخصا ا  ک ابق ، از طسیق بسرت  ع ابعیاار

« دتا ور تااریج  زباان فارتا »خاانقس ، « تاریز زبان فارت » ، عاننداندگون  را عیسف  کسده

فسشاادورد « دتا ور اعاسوز» (،1313)عقاساور « تاخ ار زبان شایس اعاسوز» (،1331)ابوال اتم  

. تس  در پاتز ب  پستش اول عیقاوم (1332)گاو   انور  و« 2دت ور زبان فارت »و  (1333)

نظام آوای ، اتم، صفت، عدد، مماس، عوصول، فیل،  ااد، »ها  کسدیم ک  این دو گون  در حوزه

هاای  باا یکادیگس دارناد. در پاتاز با  پستاش دوم تفاوت« تاز  و امق حسوف، اصوات، واژه

هاا  هاا و دگسگون زان و اوع تفاوتعاا بساتاایها توانسا ام پژوهش، با ات جسا  این تفاوت

تاس ت ساام کق  کم اس رایاج و رایج ۀ، آنها را ب  دو دت گونۀ عیاارزبان  در آثار ادب  نسبت ب  

زباان  نشاان از عاازان  ۀفساوان  یا تکسار ی  عؤلفا (1360) تم ا ات ناشن بساتایکنام؛ زیسا 
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شاش دتا   ت ساام شادند کا  ها با  اهمات و مسورت آن در بمث آعوزه دارد. کم س رایج

ها  زباان  . عؤلفا 3ها  زبان  بوع ، . عؤلف 2ها  زبان  کهن و ع سو ، . عؤلف 1 از: اندعبارت

ها  زباان  عمااوره، . عؤلفا 9 ،هاا  زباان . خطا0ها  زباان  نوتااخ  ، . عؤلف 3دخال نادر، 

 تسها رف ام.   تساغ رایجها  زبان  کم س رایج، بعاعاان  و شکس  . با کنار گذاش ن تفاوت

آعوزش  شاباهت باشا س  با  یکادیگس  لۀبساتای نظسی  تداخل در آعوزه، هسچ  دو ع و     

رو  های  در آثاار ادبا  روباتس اتت؛ بس همان اتای با عؤلف شان تجتداش   باشند، فساگاس 

 سابت یاا همساان   ارگونۀ عیاا  زبان  در شدیم ک  در واه  )کاربسد، عینا یا صورت( با عؤلف 

ها  . عؤلفا 1بند  کاسدیم: داش ند؛ بدین تستا  دو گسوه از رخدادها  رایاج زباان  را دتا  

ها  . عؤلفا 2زبان  در آثار ادب  با ظاهس یکسان نسبت ب  زبان عیاار اعاا باا کاارکسد ع فااوت، 

آنچ  از ایان  .کسد یکسانع فاوت نسبت ب  زبان عیاار اعا با کار کم زبان  در آثار ادب  با ظاهس 

عباارت شاد  وند بساعد بالای  داش های  بود ک  اای ب ها و ااحذف ۀگسوه با   عاند، عجموع

رتام کا  از عنظاس آعوزشا  اای  ارکان امق . با بسرت  ب  این ن اج  ع ب . حذف یا اا3از: 

یسا باش سین عاازان و اوع تسند؛ زگسوه دوم، عهم ۀتس و ت  عؤلفاهماتگسوه اول کم ۀشش عؤلف

ها، هم  ابل حذف از ع ون آعوزشا  گسوه کم س رایج ،وا  رند. در  را داگونۀ زبانها  دو تفاوت

 کنند؛ زیسا کم سین تطح از عشاابهتهس ند و هم دشوار  کم س  در یادگاس  زبان ایجاد ع 

ب  ااز عاورد آخاس  -با آن؛   ایجاد کم سین همسوشان  با زبان عیاار اعسوز  را دارند و این یین

ا  زباان عمااوره ۀها  زبان  عاعاان ، عمااوره و شکسا   کا  باسا  آعاوزه گونایین  عؤلف 

ب  دلاال عاازان باالا  بسااعد و اوع،  تسها، گسچ . اعا گسوه رایج-تواند عفاد و کارآعد باشدع 

و  عشاابهت شاان عشاکل اتات؛ زیاسابا  هماان انادازه فساگاس  ،ارزه آعوزش  زیاد  دارند

 فساوان  با زبان فارت  اعسوز دارند و همان فساگاس  آنها را دشوار و با  دلاال فساگااس آعاج گ 

 تازد. بودن، حذفشان را غاسعمکن ع 

و ادب  زبان فارتا ، هنگاام گازینش عا ن ادبا  با   گونۀ عیاارها  دو بند  تفاوتدت      

رتااند؛ ها یاار  ع بند  و تیاان اولویتطحها  آعوزه زبان در شناخت به س، تعؤل  ک اب

توان تستاب  آعوزش  بسا  هس نُ  عؤلفا   ایال شاد و ها ع بند یین  با عساای  ب  این ت سام

عیقوم کسد ک  تاخ ارها  دت ور  آثار ادب  عنات  و مسور  بسا  هاس دوره و تاطح کادام 

ی  در باب تاخ ار دت ور  آثاار بند  همچون چارچوب عسااین ت سام ،اتت. ب  عبارت به س

باس عؤلفاان  پا کناد. تس ع بند  و در نهایات گازینش عا ن را راحاتو اولویت ادب ، تطح
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و عیاار زبان فارت ، ب  ااا   گونۀ ادب ها  دو ها  آزفا واا  اتت تا با شناخت تفاوتک اب

باس آشانا شند تا علاوهصال ادب  داش   باتسین گزینش را از ع ون اتاز ، عنات حذف یا تاده

ها  زبان  و هناس  فاساوان ایان آعوزان با عضاعان ارزشمند ادب فارت ، ظسفاتکسدن فارت 

 آثار را ناز ب  آنان عیسف  کنند.
 

 نوشتپی
 (.1331: و تارل 1361: صفارع دم . ن)ها  زبان  گون  تفاوت دربارۀ. 1
ها  اات عورد نظس ناست و تنها تفاوتشنات  ادبعباحث بلاغت و زیبای در این پژوهش . 2

 زبان  عنظور اتت. ۀدت ور  این گون
 زبانانزبان فارت  ب  غاسفارت  آعوزهآزفا: . 3
 .(1363ف وح  ) . ن . رتالۀ3
 اند.شده بهسه بسدهاقد، یین  باش از نام  از آنها، از ادباات تاده 39 .0
 . اتت ار رف ک در عین  عام آن ب « ادباات». در این پژوهش 9
 (12-3: 1312کشاورز،  . ن)ا  انواع تمقال ع ابق  ۀ. دربار1
گف ار  عانناد عمااوره و  ۀ ادب  در انواع گونۀاای  و حذف ارکان امق ، غاس از گونب . اا3

 دهد.  عاعاان  هم ر  ع 
 اتت.« خَو». این نشان  عیادل 6
 اتت.«  ». این نشان  عیادل 15
 .(350 -212: 3،  1332، خانقس  ن .)حسوف انواع  ۀ. دربار11
تاوان ها  شایس  باشاد. ع تواناد از خطاهاا  زباان  ناشا  از ماسورتاین نمون  ع  .12

اند؛ ها، ذیل گسوه خاص   سار گسف  ها  فساوان  ذکس کسد ک  با توا  ب  همان مسورتنمون 
فارت  زبانان اتات، فاارغ از تاز  ادباات بسا  آعوزه ب  غاساعا آنچ  اهمات دارد، عنات 

 هسگون  توااهات تبک  و ادیبان .
عین  یا فا د عین  روشان کا  با  دنباال لفظ  اتت عهمل و ب  ،در اصطلاح دت ور. »13

« آید، بسا  ت کاد و گس سه عین  آنها یا باان نوع  عفهوم اان  و  ساماتم یا صفت ع 
 (.63: 1332)انور  و گاو ، 

 ۀرتم  کلاتا  با  گونا ۀ؛ یین  از گونعسوزه اایگاهش تغااس کسدهفاعق  ا« ه»این  .13
 .اتت عماوره زبان راه یاف 

هاا  زباان  و ع ولا  حاذف در زباان ها شااعل خطاباید توا  داشات کا  ایان عؤلفا  .10
 شوند.نم 
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کالام از ذکاس  ۀها  آوای  در این حوزه بساار زیاد اتت ک  بسا  پسهاز از اطال. دگسگون 19
 .(30 -01. 2،  1332 ،خانقس  . ن) کنامآنها پسهاز ع  ۀمه
 .اتتهحذف اتفا  ناف اده بقک  ی  وا  ب  واا  دیگس بدل شد .11
 گویند.را عمال ع « i»ب  عصوت بقند « a». تبدیل عصوت بقند 13
ان هاای ( باا «  ». این شکل فیل اعسوزه عنسو  شده ول  با اند  تغااس  )حاذف وا  16

 رود.ینا ب  کار ع همان ع
، هماان عیناا  «(هاا»این  اد اعسوزه ع سو  اتت ول  با اند  تغاااس  )حاذف وا   .25

 ات مسار اعسوز  را خواهد داشت. 
سد ولا  گااها  آوای   سار ع . باید توا  داشت ک  این تغااس در عصوت، ذیل دگسگون 12

 اند.در این  سمت  سار داده شدهتس  دارند، تاز  ن ش پسرنگچون این پاشوندها در واژه
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 چکیده
ها در شمار آورد. این  کلیشنهبان بهشناسی زجامعه ۀتوان از مفاهیم برجسته در حوزهای جنسیتی را میکلیشه

زده و گفتمنان مردسنا ر شوند و در بازتولیند زبنان جنسنیتجمله ادبیات کودک یافت میۀ سطوح زبانی، ازهم

ها در مجموع چهن  داسنتان کنودک در گنروه سننی سزایی دارند. پژوهش حاضر به بررسی ای  کلیشهنقش به

شناسی فرهنگنی مینزان و تحلیلی در چارچوب زبان-روشی توصیفی تا با است پرداخته و درصدد« ب»و « الف»

ها های رایج در دو گروه را با یکدیگر مقایسه کند و در ادامه تفسیری زبانی و فرهنگی از این  کلیشنهنوع کلیشه

هنای های آشکار و روبنایی زبانی از مینزان کلیشنهکه اگرچه در  یهدهد می های پژوهش نشانارائه دهد. یافته

های سناخت داسنتانلیک  گفتمان مردسا ر در سنط  رر  استهای کودکان کاسته شدهجنسیتی در داستان

هنای ها و نقشچارچوب ۀهای مربوط را از طریق ارائها و ملاکپررنگ داشته و ارزش یچنان حضورکودکان هم

 .  کندزده در زبان رمزگذاری کرده و به مخاطب القا میجنسیت
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 دمهقم -1

دارد و کننودک مخاطبننان  1پننذیریجامعه و پننرورش در کلینندی بسننیار نقننش کننودک ادبیننات

: 1991) 2هاننت ۀهای متنداو  اسنت. بنه عقیندانعکاسی از شرایط جامعه، باورها، عقاید و سنت

ادبیننات کننودک تلفیقننی از کلمننات و تتنناویر اسننت. ادبیننات کننودک چیزهننایی چننون » (279

گینرد. بنرای هنر دو گنروه شکا  هنری دیگری را نیز در بنر میگویی شفاهی، نمایشی و اقته

طور دائنم مندعی آن خندمت کند که ادبیات بهسا ن، هدفی را بیان میسنی کودکان و بزرگ

هایش پنذیرد؛ خواسنتهدهد و تنأثیر میکند، تحت تأثیر قرار میاست؛ ادبیات کودک جذب می

ی اعنوان گوننهرو، ادبینات کنودک ننه بنهاین  از«. گیر و قدرتمند اسنتبسیار اضطراری، همه

دیگننر آثننار ادبننی اسننت و از  ۀبلکننه در رد ،متنننیسننت و عنناری از ملاحمننات متنننی و فرافرود

 د.شوتواند بررسی های گوناگون میجنبه

های گوناگون ازجملنه ادبینات کنودک بندان تری  مفاهیمی که امروزه در حوزهممه از یکی

گیری مفهوم جنسیت و هوینت های جنسیتی است. شک و کلیشه توجه شده، مفهوم جنسیت

ینا تفکنر قنالبی  3کودک است. کلیشه یپذیری ذهنهای جامعهتری  جنبهجنسیتی از زیربنایی

و اغلنب بنه  انندشود که به شنک  ثابنت و محندود درآمندهنیز به تتاویری در ذه  اطلاق می

مناهیتی انتزاعنی دارنند و هنا ، کلیشنههمی  دلی گردند. به ها باز میباورها، اعتقادات و ارزش

 ها، واقعینات وتوانند به ادراک افراد یک جامعه از پدیدهگیرند، میچون از جامعه سرچشمه می

 (.171: 1337و ستوده،  229: 2002کیسی، )د و از نسلی به نس  دیگر انتقا  یابند ن... وحدت بخش
 در تنوانمی که هستند هاکلیشه انواع رگذارتری تأثی و تری متداو  از جنسیتی هایکلیشه

ای از باورهنای ذهننی ، مجموعنه1جنسنیتی هایکلیشنه. کرد وجوجست فرهنگ و زبان قلمرو
گیرنند. وجنود چننی  هستند که مبنای نگرش فرهنگی و اجتماعی به مفهوم جنسیت قرار می

و  درینه زنان/ مردان تعلنق گطور جداگانه بهای خاصی بهشود که ویژگیهایی باعث میکلیشه
ی گنردد. این  بودگی/ مردبودگی نه عم  فرد، بلکه جنسنیت وی تلقنزن ۀمبنای قضاوت دربار

هنای مفهنومی و به شک  گزارهدهند میجای دیگر در زبان خود را نشان ها بیش از هر کلیشه
رایج جنسیتی حرکنت های نویسنده در چارچوب کلیشه اینکه آیا(. 1333، فرمعینی) کاربرد دارند

                                                           
1. Socialization 

2. P. Hunt 

3 Stereotype 

4. Gender stereotype 
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تتنویری متفناوت در نسنبتی  ۀکند یا به ارائنکند و گفتمان مسلط اجتماعی را بازتولید میمی
هنای جنسنیتی را بنه پردازد، بررسی هوینت جنسنیتی و کلیشنهتراز با تغییرات جامعه میهم
یکنی از  توانندکند که پرداخت  بنه آن در ادبینات کودکنان میای بد  میرشتهای میانلهأمس

 له باشد.أها برای دستیابی به تتویری روش  از مسبهتری  گزینه
های جنسنیتی های فرهنگی مرتبط با کلیشهسازیمفهومحاضر  تحلیلی -توصیفی پژوهش

شناسنی فرهنگنی ، براساس چارچوب زبان«ب»و  «الف»گروه سنی  کودک داستانچه  را در 
دنبا  بنهاسنت. پنژوهش پرداختنه هاو فرهنگی داده به مقایسه و تحلی  زبانیرده و استخراج ک

 های زیر است:گویی به پرسشپاسخ
تفناوت « ب»و « النف»های گنروه سننی های جنسنیتی در داسنتانکلیشنهمیان آیا  (1

 ؟وجود داردمعناداری 

 به چه صورت است؟ در چه  داستان هاها و تفاوتشباهت (2

 گونه است؟ها چها و تفاوتتفسیر زبانی و فرهنگی شباهت (3
 

 پژوهش ةپیشین -2

های فرهنگی مربنوط بنه سازیمیان شاخص ارجاعیِ جنسیت و مفهوم ۀرابط( 2017) 1آلوانودی
مردان کنه در تعناملات آنهنا قابن   های فرهنگیِارهوطرح استهمطالعه و سعی کردجنسیت را 
کنند نکتنه اشناره می همچنی  بدی ند. عنوان هنجار بازنمایی کدر زبان آنها بهرا ردیابی است 

کننش اجتمناعی جنای گرفتنه و  ۀای اجتماعی اسنت کنه در زمنرکه شناخت فرهنگی پدیده
 .درکبررسی توان آن را به روش تجربی با تحلی  تعاملات زبانی می

-هنای ننا زبان دیگنرهنای جنسنیتی در زبنان هیننوک و به بررسنی نمام (2012) 2فورکر
های فعلنی، در چنارچوب طور مشخص مطابقتدستور زبان، به ها درغستانی و تأثیر ای  نمامدا

همچننی  نمنام جنسنیتی زبنان هیننوک را در چنارچوب وی پردازد. شناسی فرهنگی میزبان
تنأثیرات اجتمناعی و فرهنگنی احتمنالی و داغستانی -های نا های جنسیتی زبانتر نماموسیع
 .کندمیبررسی آنها را 

. این  زبنان اسنتهختپردا( ننو ۀگینن)سیت در زبان نونگون به بررسی جن (2012) 3سرواسی

هیچ جنسیت دستوری یا نشانگر ارجاعی برای اشاره به جنس مذکر یا مؤنث ندارد. نگارننده در 
                                                           
1. A. Alvanoudi 
2. D. Forker 

3.H. Sarvasy 
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دهد که جنسیت گوینده ینا مخاطنب وابسنته بنه سن  نسنبی ینا بررسی جامع خود نشان می

 .است ههای نسلی در آن جامعوابستگی

روی کودکنان دو کشنور  را های جنسنیتی در تلویزینون سنازینقش کلیشه (2013) 1بروان

تر، پسران در مقایسه با دختران زیرک ای  پژوهشبراساس . استهبررسی کردآمریکا و استرالیا 

. همچننی  رفتارهنای غیرکلامنی همچنون تسنلط و کنترلگنری ندترتر و سازندهتر، خش فعا 

 .ستاهشدبیشتر به پسران نسبت داده

هنای بازنمنایی جنسنیت در کتاب»در تحقیق خنود بناعنوان ( 2001) 2گودن مارک و آنجلا

وجود در اختینار داشنت   پردازد که زنان بابه ای  موضوع می(« 1999 -1991تتویری جالب: 

ادبیات کودکان دارنند. آنهنا بنا  ۀحوزاز جمعیتِ ک  جامعه بازنمایی بسیار محدودتری در  11%

های اصننلی، سننه کتنناب کننودک و بننا محننور قننرار دادن جنسننیت شختننیتبررسننی هشتادو

های کودکنان ها و عناوی  بدی  نکته پی بردند که اگرچه بازنمایی زنان در داسنتانتتویرسازی

 های جنسیتی رواج فراوانی دارد.داشته، همچنان کلیشهبسیاری هفتاد پیشرفت  ۀنسبت به ده

هنای های جنسنیتی در متنون و تتناویر کتابیشنهبه بررسی کل (1391)همکاران  و مهران

آمنوزان داننش ۀنقش آنها در انتخناب رشنت وزبان فارسی سا  او  دبیرستان  وفارسی ادبیات 

ها متعلنق که بیشتری  درصد اسامی و تتاویر کتاب دهدمیپرداختند. نتایج ای  پژوهش نشان 

هنای خنانگی و کمتنری  ، فعالیتتری  سنهم زننانعمنده هناه مردان است و در میان فعالیتب

هنای درسنی سنا  او  دبیرسنتان اجتمناعی اسنت. در کتاب -های سیاسنیسهمشان فعالیت

هنای شنده از زن و منرد بنا واقعیتارائه ۀشنود و چهنریافنت می بسنیارهای جنسنیتی کلیشه

 اجتماعی سازگار نیستند. 

هننای جنسننیتی را یشننهکل و زن نقننش و جایگنناه ایمقالننه در (1391) سننلیمی و وحنندانی

ایران به سنمت مندرن  ۀحرکت جامع وجود که با استهای پژوهش حاکی . یافتهستابررسیده

های سننتی تعرینف شنده و هوینت زننان در قالنب کلیشنه ،کودکنان هایباکت ۀهمشدن در 

ها بنرای تری  صفتشان انفعالی است که نقش اجتماعی چندانی ندارند و همواره مهمجنسیتی

 سازند.قهرمان و سرنوشت مردان ند وزنان مادر بودن است. آنها پیرو معرفی

                                                           
1.B.A. Brown 

2.A.M. Gooden & M.A. Gooden 
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های جنسنیتی در هانت به بررسی کلیشنه یبا تکیه بر آرا یتحقیق در (1332) رضایی شیخ

 و -عنوان ینک حرفنه کند که اگرچه ادبیات کودک بهپردازد. وی تأکید میادبیات کودکان می

جننس  ۀآن( در سنلط ۀتدریس ادبیات کنودک و مطالعنگویی، های وابسته همچون قتهحرفه

های بازنمنایی شختنیت ۀمحتوایی مردانه است؛ به ای  معنا که نحو ۀمؤنث است، لیک  از جنب

نفس بنا  و های داسنتانی منذکر دارای اعتمادبنهمؤنث و مذکر بدی  گونه است که شختنیت

 های مؤنث عمدتاً وابسته و منفع .و شختیت اندغالب
 

 پژوهش ةمبانی نظری و شیو -3

 مبانی نظری -3-1

 زبنان، تلاقنی ۀنقط بررسی به ،شناختی شناسیزبان علم هایزیرشاخه از ،فرهنگی شناسیزبان

 فرهننگ و زبنان ۀرابطنبنه  دیربناز شناسان اززبان. پردازدمی زبانی هایسازیمفهوم و فرهنگ

اند امنا کیند داشنتهأزبنان و فرهننگ ت ۀر بر رابطنتپیش حوزه ای  در محققان واند کرده توجه

هایی را بررسنی و مطالعنه سنازیهای فرهنگنی مفهومشناسان فرهنگی غالبناً پاینهامروزه زبان

هنا ر بلاغنی نمینر اسنتعاره، در مکالمنهشوند و از طریق صوکنند که در زبان رمزگذاری میمی

 (.11: 2011)شریفیان، روند کار میبه

شناسی شناختی شک  گرفته و طبق آن مینان علم از پارامتری در زبان ای  ۀآنجا که نطف از

ود دارد، های انسنان ارتبناط نزدیکنی وجنهای شنناختیِ برآمنده از تجربنهسازیزبان و مفهوم

 .استههای زبانی گذاشتسازیاصلی خود را بر ای  مفهوم زِشناسی فرهنگی تمرکزبان

شناسنی شنناختی، در ، از پیشنگامان زبان1گناکررا نخستی  بنار لن« ی فرهنگیشناسزبان»

 (31: 1991)برد. لنگناکر بی  دانش فرهنگی و دستور زبان به کار می ۀرابط ۀمطالعات خود دربار

شناسنی تنوان بازگشنتی بنه زبانشناسنی شنناختی را میظهنور زبان»کند که خاطرنشان می

وارگنان بنه  رهنگی نه تنها منشاءِشناسی شناختی، دانش فهای زبانفرهنگی دانست. در نمریه

 .«گیری دستور زبان نیز در نمر گرفتتوان آن را اساس شک آید، بلکه میحساب می

 ۀپاین بنر را خنود تحقیقنات سنیر شناختی، شناسیزبان اصلی جریان که ستا درحالی ای 

ود تنا کلیندی فرهننگ را در مطالعنات خن شِرار دادند و نقق سازیمفهوم و زبان ۀرابط بررسی

شناسنی زبان ۀسنوی نمرینمسیر و با چاپ کتاب به ۀحدود زیادی به فراموشی سپردند. در ادام
                                                           
1. R. Langacker 
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شود که زبان نوعی بازی با نمادهای کلامنی ای  نکته آشکار می ،2نوشته پالمر( 1992) 1فرهنگی

عبینر تنوان تدیگنر میعبارتبنه(. 12: 2011)شریفیان، تتویرسازی ذه  قرار دارد  ۀاست و بر پای

ها بنر این  تتویرسنازی تنأثیرتتویرسازی ذه  انسان در فرهننگ قنرار دارد و  ۀکرد که ریش

ت آواشناسی قاب  پیگینری اسنها، زبان بلاغی، معناشناسی، دستور زبان، گفتمان و حتی روایت
 (.12: 2017)شریفیان، 
ده مفهنوم های مذکور نیز بندان پرداختنه شنای  مفاهیم کلیدی که در غالب رشته از یکی

واقع شناسنی فرهنگنی نینز اهمیتنی چشنمگیر دارد و بنهاست. ای  مفهوم در زبان« شناخت»

ای هد  ای  علم در نهایت دست یافت  بنه درک یکپارچنه» کند: گونه که شریفیان ادعا میآن

شناسنی رو، زبانازاین  (.2011)شنریفیان،  «از مفهوم شناخت و فرهنگ در ارتباط با زبنان اسنت

توان همان شناخت فرهنگی و زبانی تلقی کرد و باید دانست که این  چنارچوب نگی را میفره

 پردازد که در سط  فرهنگی مطرح است.به بررسی ساحتی از شناخت می

در فرایند تعامن   3نحوی تکوینیبه و است فرهنگی دانش ۀدربردارند خود فرهنگی شناخت

گیرد؛ بدی  معنا کنه شنناختی مکان شک  میمیان اعضای یک گروه فرهنگی در طو  زمان و 

شنود، چینزی بنیش از حاصن  می - یا اعضای یک گنروه -یک نمام  یکه از تعام  میان اجزا

تک اعضنای های موجود در ذه  تکمجموع شناختیا بیش از  -آن نمام  یحاص  جمع اجزا

سنت، بنه این  ایی «1پویا»نمام شناختِ فرهنگی  ۀخواهد بود. دیگر ویژگی برجست - یک گروه

هنای دیگنر مندام بنازنگری و ها و نیز در ارتبناط بنا فرهنگمعنا که ای  شناخت در طو  نس 

 (.22-21: 2011)شریفیان،  دشومیبازاندیشی 

 ارتبناط درکِ و کشف همان آن تری مهم که خود اهدا  به نی رای ب فرهنگی شناسیزبان

 همچنون شنناختی علنوم دیگنر از برگرفته لیلیتح ابزار از است، زبان و فرهنگ شناخت، میان

رهنای تحلین  در ابزا و مفاهیم ای  آنکه حا . جویدمی بهره «استعاره» و «مقوله»، «وارهطرح»

بنازتعریف « های فرهنگنیسنازیمفهوم»و در قالنب شنوند منیشناسی فرهنگی بنازنگری زبان

های فرهنگنی سنازینگ به مفهومهایی از شناختِ یک فرهشوند. بنابرای ، برای درک جنبهمی

های فرهنگنی در بطن  شنناخت سنازید. مفهومشنوشویم که در زبان متجلنی میمی متوس 

                                                           
1.Toward a Theory of Cultural Linguistics 

2.G. B. Palmer 

3. Emergent 

4. Dynamic 
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تری اسنت کنه هنای گسنتردهاند. همانا شناخت فرهنگی مفهنومی بنا افقفرهنگی جای گرفته

 ت.های فرهنگی نهفته در زبان یک جامعه اسسازیفهم آن، شناسایی و بررسی مفهوم ۀ زم
 

 فرهنگی هایسازیمفهوم -3-1-1

 امنوری هسنتند، فنردی یهایپدینده که اندازه همانبه انسان ذه  در موجود هایسازیمفهوم

 تبناد  حنا  در همنواره فرهنگنی گنروه ینک اعضنای چراکنه رونندمی شنماربه نیز فرهنگی

جای بنه« سنازیمفهوم» ۀاینجاست که انتخناب وار هنکت های مفهومی خود با یکدیگرند.تجربه

 .(33: 2011)شریفیان،  است های شناختیکیدی بر ماهیت پویای ای  دسته از پدیدهأت« 1مفهوم»

 مانننند بنیننادینی شننناختی فرایننندهای بننه کننه اسننت اصننطلاحی «فرهنگننی سننازیمفهوم»

ی یعنن ،اشاره دارد. در زیر، نخستی ِ ای  فراینندها« استعاره»و « بندیمقوله»، «بندیوارهطرح»

 .شودمی بندی بررسیوارهطرح

سنناخته از ای فرهنننگهننای فرهنگننی زیرمجموعننهوارهطرحفرهنگننی:  هننایوارهطرح .الننف

، «قناب»اصنطلاحاتی از قبین   ۀواره دربردارنندحهای شنناختی هسنتند. مفهنوم طنروارهطرح

ترده در طور گسن... است کنه بنه و «طرح» ،«ایمدخ  دانشنامه»، «سناریو»، «مفهوم جهانی»

صورت اجزای ها بهوارهحشناسی شناختی طراند. برای مثا  در روانهشدستفاده علوم شناختی ا

در  شنوند.کند، تعریف میشناخت که به سازماندهی، تفسیر و تباد  اطلاعات کمک می ۀسازند

 :واره سروکار داریمشناسی فرهنگی با پنج طرحزبان

ما در رویندادهای معنی  انتنزاع  ۀهای رویدادی از تجربرهواطرحرویدادی:  هایوارهطرح (1

وبنیش مشنابهی از رویندادهایی ماننند هنای کنموارهافراد یک جامعه طرحدر ذه  و شوند می

 وجود دارد. « مراسم جش  عروسی»یا « سپاری و عزاداریمراسم خاک»

نقشننی  ۀارودر تعریننف طننرح (1991) 3و واکننر 2آگوسننتینوس: هننای نقشننیوارهطرح( 2

نیشنیدا «. ساختار دانشی که افراد از نقش معینی در گنروه در ذهن  خنود دارنند»نویسند: می

هنای دانشنی از نقش ۀهنا دربردارنندوارهکند که ای  قسنم از طرحخاطرنشان می (713: 1999)

هنای اجتمناعی ای از رفتارهایی هستند کنه افنراد در موقعیتاجتماعی بوده و نشانگر مجموعه

 ۀنقشنی برانگیختنه شنده از کلمن ۀواربه عنوان مثا  طنرح .گذارندنمایش می ص از خود بهخا

                                                           
1. Concept 

2. M. Augoustinos 
3. I. Walker 
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نقشی برانگیخته شده از ای  واره در ذه  یک انگلیسنی  ۀواردر ذه  یک ایرانی با طرح« مادر»

 (.10: 2011)شریفیان،  رسدنمر میه زبان متفاوت ب

سنازی بینان عشنق مینان دو نفنر و مفهومها برای در برخی زبان: های تتوریوارهرح( ط3

 ۀشنود؛ منثلاً در جملناسنتفاده می« مسنیر»تتنوری  ۀواراز طرح« عاشقانه بی  دو نفر ۀرابط»

بنر « مسنیر»تتنوری  ۀشاهد نگاشنت طرحنوار« های زیادی داشتعشق آنها پستی و بلندی»

رهایی را بنرای هایی هسنتند کنه سناختاوارههای تتوری طرحوارهطرح هستیم.« عشق»قلمرو 

های مینانی ها، حاص  انتزاعوارهعبارت دیگر ای  طرحکنند. بههای معی  فراهم میسازیمفهوم

صورت تتویرهای شنمایلی در هستند که به - های انتزاعییعنی میان تتورات ذهنی و گزاره -

ی در ارتبناط های فیزیکنی ینا اجتمناعطور مستقیم به تجربنهشوند و بهذه  افراد بازنموده می

 (.10: 2011)شریفیان هستند 

های توان انتزاعاتی دانست کنه مند را میای های گزارهوارهطرح: ایهای گزارهوارهطرح( 1

مشنخص ، کنه بنی  آنهنا برقنرار اسنترا فکری و رفتاری بر آنها استوارند و مفاهیم و روابطنی 

گوهای متفاوت استد لی و رفتناری در ینک ای برای التواند پایهای میگزاره ۀوارکنند. طرحمی

تنوانیم بنه وضنوح یابنند میها در زبان تجلنی میوارهکه ای  طرحگروه فرهنگی باشد. درجایی

 ۀوارای از یک طنرحکه نمونهرا زیر  ۀبینی گویشوران آن زبان باشیم. گزارشاهد فرهنگ و جهان

 در نمر بگیرید:، ای در فرهنگ ایرانی استگزاره
 برگشت  کف  با و رفت  پدر ۀخان از سفید چادر با

در منورد زننان  ختوصبه ایرانی ذه  در طلاق بودن نکوهیده بر د لت زبان در گزاره ای 

 نگرش منفی ذه  ایرانی به طلاق است. ۀدهنددارد و نشان

عقیده دارد کنه مفناهیم احساسنی و عناطفی  (293: 1937) 1لوتزاحساس:  هایوارهطرح (1

کنه احساسنات ماهیتناً  استههای معی  باشند. وی مشاهده کردوارهای از طرحوانند نمونهتمی

اند و بر ای  باور است که مردم احساسات و عواطف را بنا توجنه بنه اموری اجتماعی و شناختی

کنند. بنرای نموننه، های مربوط به ای  احساسات تعریف، تبیی  و درک میرویدادها و موقعیت

شوند که این  حنس در هایی میمتوس  به بیان موقعیت شرمندگیی تعریف احساس افراد برا

هد و آن را نه نوعی احساس گناه که ننوعی نداشنت  حنس ها به شخص دست میآن موقعیت

                                                           
1. C. Lutz 
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نینز  ییهناوارهطرح -های فرهنگی ممک  اسنت شنام  خنردهوارهطرح کنند.خوب تعریف می

هنای فرهنگنی همچننی  وارهشنوند. طرحن بازنمنایی میهای زبادر بسیاری از جنبه که باشند

معنا که دانشی کنه اجنرا و  ممک  است مبنایی برای معناهای کاربردشناختی ارائه کنند، بدی 

رو این  ساخته تلقنی شنده و از-کند، دانشی است که فرهنگها را پشتیبانی میادراک کارگفت

بنا  «تعنار »چیننی کارگفنت هنا نمینر زبانشود. برای مثا  در برخی به اشتراک گذاشته می

غنذا » سنؤا کنه منردم از  طنوریبسیار مرتبط اسنت،  «غذا خوردن و غذا»فرهنگی  ۀوارطرح

های دیگنر همچنون فارسنی، تعارفنات بنا کنند. در زبانعنوان تعار  استفاده میبه «خوردی؟

شان مرتبط است و ادهگو و اعضای خانووهای فرهنگی مربوط به سلامتی طرفی  گفتوارهطرح

ها و شناسنی فرهنگنی، داشنت  برداشنتشنود. از منمنر زبانبندی میبه همی  صورت عبارت

هنای فرهنگنی مشنترک وارهگوکننندگان در وجنودِ طرحوداننش گفنت ۀفرضیاتِ صحی  دربار

شنود کنه گوینندگان و . در یک ارتباط موفق فنر  بنر این  گذاشنته میاستهبینی شدپیش

 ها ضنرورید و ای  قرابتِ پیشینی برای درک کارگفتنها آشنایی داروارهبا ای  طرحشنوندگان 

 (.11)همان: ست ا

 

 های فرهنگیمقوله -3-1-2

. اسنت بشنری شناختی هایفعالیت تری بنیادی از و سازیمفهوم از دیگری صورت بندیمقوله

 بسنیاری مطالعنات. شنودمی آغاز زندگی ابتدایی هایسا  از فردمنحتربه شکلی به فرایند ای 

... را  شنیا و اتفاقنات وا پایی  بسیار سنی  از چگونه کودکان که اندپرداخته نکته ای  بررسی به

آنهنا »در پاسخ بنه این  پرسنش معتقند اسنت کنه  (11: 2017) کنند. شریفیانبندی میمقوله

عنوان بخشنی از ن و بنههای خودشان را شک  داده و سپس بنا گذشنت زمناابتدا مقوله معمو ً

پردازنند کنه چگوننه زبنان و محنیط و کشنف این  می وجوجستشان به فرایند رشد شناختی

 .«کندبندی میکنند اتفاقات، اشیا، تجارب و مفاهیم را مقولهفرهنگی که در آن رشد می

، و 1، منتلاک2، مناگلیو1گلاشنکو ۀعقیند بنه. اسنت بنیان-فرهنگ فرایندی ذاتاً بندیمقوله

هایی تمرکز دارنند کنه بندی بر فراگیری و استفاده از مقولههای مقولهپژوهش، (2003) 2بارسالو

   نامیم.میبندی فرهنگی مقوله . آنچهاست و به زبان مربوطرد گذامییک فرهنگ به اشتراک 

                                                           
1. R. J. Glushko 
2. P. P. Maglio 
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 سنایر و روابنط هنا،دارایی ذهنی، حا ت ها،موقعیت اتفاقات، اشیا، برای فرهنگی هایمقوله
مواجنه  بناها ، ای  مقولنهعمو ًم. دارد وجود( ... و عروسی ها،پارک پرندگان، مانند) تجربه جزاءا

 شنود.همراه انندکی آمنوزش غیرضنمنی فراگرفتنه میطبیعی کودک با فرهنگ و اطرافیان بنه

در  امناگیرنند است، جنای می« ب»نوعی « الف»که در تداعی  اندمفاهیمی ۀها دربردارندمقوله
د در تواننواره مینا که عناصر یک طنرحمعبدی  ،ای  تداعی بیشتر تجربی است ۀها پایوارهطرح

 (. 19: 2011)شریفیان، بافت یکسان یا رویدادهای مشابهی با هم تداعی شوند 

تنوان از های فرهنگنی میهای فرهنگنی و مقولنهوارهتر شدن تفاوت میان طرحبرای روش 
شود کنه فرهنگی به رویدادی اطلاق می ۀعنوان یک مقولروسی بهمثا  عروسی استفاده کرد. ع

عنوان ینک نقیض رویدادهایی همچون نامزدی یا مراسنم شنام اسنت. حنا  آنکنه عروسنی بنه
ین  ا جملنه تمنامی رسنومسنت، ازهای ای  اتفناق اتمامی جنبه ۀفرهنگی دربرگیرند ۀوارطرح

هنا ه در مراسم و انتماراتی که از ای  نقشکنندمراسم، توالی اتفاقات، نقش سایر اعضای شرکت
ها تنهنا نشنان و برچسنب نیسنتند مقولنه-ها و خردهاست که مقوله مهمای  نکته نیز  رود.می

 چراکه هنجارها و انتمارات رفتاری و زبانی خاصی به دنبا  دارند.
 

 فرهنگی هایاستعاره -3-1-3

د اسنتعاره کنها را رمزگذاری میآن تجربه باهای فرهنگی سازیبان که مفهومز از دیگری ۀحوز

کننند سازی میعنوان کا یی مفهومرا به «زمان»بسیاری از کشورهای صنعتی، مردم  است. در

ای اسنت کنه در وارگنان شنود. زمنان اندیشنه «انندازپس»ینا  «خرج»، «ذخیره»تواند که می

نگاشنت »سنازی شنک  از مفهومی شناختی ای  شناسشود. در زبانسازی میغیرانتزاعی مفهوم

های هنای فرهنگنی و مقولنهوارهشود. برخلا  طرحنامیده می «مفهومی ۀاستعار»یا  «مفهومی

سنازی را در های فرهنگنی صنورتی از مفهومهای مفهومی، اسنتعارهفرهنگی و همچون استعاره

 (.13-17: 2017)شریفیان، شود مقتد شام  می ۀحوزو  أمبد ۀحوزنام های مختلفی بهحوزه

 کنه هسنتند فرهنگنی هایسنازیمفهوم فرهنگی، هایاستعاره اما فرهنگی شناسیزبان در

. دارنند ... و باسنتانی منذاهب سننتی، طنب همچنون فرهنگی هایسنت در ریشه شانبسیاری

کنه بنرای مثنا ، چگوننه اصنطلاحات زبنانی  اسنتهنشنان داد 3ینو نیننگ، چینی شناسزبان

                                                                                                                                              
1. T. MAtlock 
2. L.W. Barsalou 
3. Y. Ning 
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هسنتند؛ چنانکنه  «قلب»هایی مرتبط با سازیمفهوم ۀکنندینی منعکسختوصی در زبان چبه

هنای شنناختی و حسنی مرکز اصلی شنناخت و قلمنرو فعالیت «قلب»چی  باستان  ۀدر فلسف

قلب فرمنانروای » ۀپردازد استعارفرهنگی که یو بدان می ۀاستعار (.27: 2007)یو،  گردیدتلقی می

 هایاسنتعاره :نویسندبندن، فرهننگ و اسنتعاره می ۀابطنر ۀدربنار (29 :2003)است. وی  «بدن

 ورود بنرای بدنمنند هایتجربه ای  البته اند؛گرفته ریشه بدنمند هایتجربه از معمو ً ،مفهومی

های فرهنگنی عبنور کننند؛ و از های مفهومی باید از صافی مد د در استعارهمقت قلمروهای به

 بنرای یابنند.های مفهنومی انتمنام میهمی  استعاره ابهای فرهنگی نیز غالباً طر  دیگر مد 

 فارسنی، زبنان در بدنمنند هایتجربنه از برآمنده مفهنومی هایاسنتعاره از نمونه یک به اشاره

 در افعنا  از بسنیاریاشناره کنرد.  «میا اجایگاه احساسات، عواطف و د  » ۀاستعار به توانمی

/  کنردن دلبنری ،(شندن کسنی عاشنق) بناخت   ؛ ددارنند استعاره ای  بر د لت فارسی زبان

خشنودی و رضایت ) دست آوردند  کسی را به، (خت سا خود ۀشیفت را کسی) کردن دلربایی

دسنت به»قلب را که در آن عاشق است  سازیهایی از مفهومنمونه(. اینها قلبی کسی را داشت 

 وان آن را اختیار کرد.تجایگاهی است که می ۀمثاب. گویی قلب به«کسب کرده»یا  «آورده

دهند های فرهنگی ابزار تحلیلی کارآمدی در اختیار محقق قرار میسازیمفهوم، مجموع در

کارگیری ابنزار او  آنکنه، بنه ؛سنتازبنان مفیند  ۀهای کاربردشناسنانکه بنرای بررسنی جنبنه

هنر های خناص سنازید بنا مفهومتواننمی شناختی ماننند نشنانگرهای کاربردشنناختی،کاربرد

معننای »، «اسنتنتاج»، در کنانون اسنتفاده از اصنطلاحاتی همچنون نینزد. فرهنگ تداعی شنو

شود کناربرد فنلان ابنزار زبنانی . وقتی گفته میاستهنهفت« سازیمفهوم» ۀو غیره، اید« ضمنی

شود که بنا کناربرد آن هایی اشاره میسازیواقع، به مفهومدر ،دارای معنای ضمنی معینی است

 .  (29-27: 2011)شریفیان، شود شنونده تداعی می / زبانی در ذه  گوینده ابزار خاص

 

 شناسیروش -3-2

ای همنواره رشنتهعنوان ینک پنارادایم میانشناسی فرهنگنی بنهمهمی که در بسط زبان سؤا 

ای از شناسنی فرهنگنی گوننهشناسنی، زبانشناسی آن است. از منمنر روشمطرح بوده، روش

رود. از منمنر شناسنانه نینز منیشناسنی قومامنا فراتنر از زبان ،ناسانه اسنتششناسی قومزبان

شننناختی یننک زبننان بننه شننک  جامعه-های فرهنگننیبررسننی زمینننه ،شناسننی فرهنگننیزبان

 یابد.های فرهنگی که زیربنای کاربرد زبان برای ساخت معنا هستند، تجلی میسازیمفهوم
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تواند به محض اینکه محقق یک اسی فرهنگی میشنتحلی  زبان( 2017)شریفیان  ۀبه عقید

ختوصنی را رهنگنی بههای فسنازیمختوص در زبان خویش یافت که مفهوم ۀیا چند مشخت

شنوند. چننی  منیبرای مثا  کلماتی وجود دارند کنه ترجمنه ن .ند، آغاز گرددکرمزگذاری می

 ویژه هستند.-هنگکنند که ذاتاً فرهایی را رمزگذاری میسازیواقع مفهومکلماتی در

د، شنومیشناسنی فرهنگنی اسنتفاده هنای زبانهمچنی  رویکنرد دیگنری کنه در پژوهش

عنوان ختوص همچون مفهوم دموکراسنی بنهای بهکلیدی در حوزه ۀوار / شناسایی یک مفهوم

تناریخی مفهنوم را در  / های فرهنگنیتوان ریشنهمی ،صورتکلیدواره در سیاست است. در ای 

 ختوصی در محیط فرهنگی مشخص بررسی نمود. های بهسنت

شناسی فرهنگنی کنه های زبانشده در پژوهششناختی شناختههای روشاز چارچوبیکی 

 / مفهنومی منت  -شناسنانه تحلین  قوم»های تطبیقی بسیار کارآمد بوده، ویژه برای پژوهشبه

های فرهنگنی سنازیفهومم ۀبرای مقایسن (2017) 1نخستی  بار دی را است. ای  روش  «تتویر

المللنی بنرای آمنوزش صنورتِ بنومی و بی های درسنی زبنان انگلیسنی، کنه بنه دو در کتاب

 کار گرفت. آموزان ویتنامی تدوی  شده بودند، مطرح و بهدانش

شننده، تتننویر دقیقننی از تفنناوت شناسنی عنواندین  در پننژوهش خننود بننا کاربسننت روش

ها و شنباهت بررسنیو بنه  ردشده در دو کتناب ارائنه کنهای فرهنگیِ رمزگذاری سازیمفهوم

. وی بنه خنتپردا/ مفهنوم خناص  ینک وارهبارۀ ها درسازیهای ای  دو فرهنگ در مفهومتفات

المللنی بنومی و بی  ۀشندلیفأهای تطور که در کتابرویدادی نوشیدن چای، آن ۀبررسی مقول

کنار خنود بنه  ۀو در نتیجنخنت پرداسنی اند، در دو فرهنگ ویتننامی و انگلیسازی شدهمفهوم

 .کردها اشاره وارهطرح-ها و خردهوارههایی در طرحها و تفاوتشباهت

دنبا  بنه آنو پژوهشنگران  اسنتای از آنجاکه پژوهش حاضر نیز بررسنی از ننوع مقایسنه

هسنتند، « ب»و « النف»ادبیات کودک در دو گنروه سننی  ۀلیفی فارسی در حوزأآثار ت ۀمقایس

های گویی بنه پرسنشارچوب پیشنهادی وی را با اندکی تغییر روشنی مناسنب بنرای پاسنخچ

بنر بررسنی شناسنی حاضنر این  اسنت کنه عنلاوهروشداننند. دیگنر ویژگنی مطرح شنده می

ارزشمند  و تتویر را جزءِ استههای فرهنگی در مت ، به تحلی  تتاویر نیز پرداختسازیمفهوم

 ۀتنوان بنه این  گفتنکنند. در اهمینت تتنویر می  جامع تلقی میو قاب  اعتنایی از یک تحلی

                                                           
1. T. N. Dinh 
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های دینداری اسنت. ای از نشنانهبینیم مجموعنههر چیز که می»اشاره کرد که  (1371) احمدی

پیش از آنکه حر  بزند یا حنر  -ت  دیدن پیش از وارگان و زبان وجود دارد. کودک با نگریس

 (.12: 1371)احمدی،  «شناسدمی -کسی را بفهمد

کنند. بسنیاری از متختتنان انسان با تتویر تولد یافته، بزرگ شنده و زنندگی می ،واقعدر

های کودکنان اسنت. ناپذیر کتابجدایی اند که تتویر جزءِشناسان بر ای ادبیات کودک و روان

ه حجم تتاویر بر منت  پیشنی شدهای تألیفویژه برای پیش از دبستان، در بسیاری از کتاببه

د. در چننی  روکار منیدرک آننان از داسنتان بنهخوانندن و  ۀر کنردن فاصنلپُرای د و برگیمی

هایی تتویر نقش بسیار پررنگ و چشمگیری در رساندن پیامِ مت  بر عهنده دارد؛ تتنویر کتاب

 و مکم  هم هستند. کنند میو مت  در امتداد یکدیگر حرکت 

 رۀای دربنا  بررسنی موشنکافانهدر چارچوب پیشنهادی دین  دو مرحلنه از پنژوهش شنام

شناسی، مطالعات فرهنگنی شناسی، جامعههایی از قبی  انسانمفهوم فرهنگی در حوزه ۀپیشین

 ۀلأهای فوق بنا مسنگرفته در حوزههای صورتدیگر کشف ارتباط میان پژوهش ۀو... و در مرحل

جنسنیتی بنه  هایکه هد  ای  تحقیق بررسنی و تحلین  کلیشنه آنجاپژوهش حاضر است. از

و در  کننیممنیپوشنی شناسنی دین  چشمیادشده در روش ۀزمانی است، از دو مرحلهم ۀشیو

 ه دارد:مرحلما دو پژوهش . لذا، پردازیممیمجالی دیگر بدان 

ها سنازی؛ ای  مفهومشده در متونهای فرهنگی منعکسزیساشناسایی مفهوم ،او  ۀمرحل

کنند، گنجاننده محورِ آن حرکت می براسر مت  که سر مفاهیم کلیدیممک  است در عنوان یا 

ها و هنا، مقولنهوارههای فرهنگنی اعنم از طرحسنازیعبارت دیگنر، تمنام مفهومشده باشد. بنه

 آوری خواهند گردید.جمع« ب»و « الف»های سنی های کودکان گروهها در داستاناستعاره

هنای کنودک در دو گنروه سننی کتابتتناویر  ۀشناسانتحلی  و بررسی نشانه ،دوم ۀمرحل

کننند ینا و با مت  مننعکس میرا همسهای فرهنگی سازیکه آیا تتاویر مفهومبرای بررسی این

ها و ود شنباهتبنود ینا نبننخسنت پنژوهش کنه  سنؤا توانیم بنه نه. در پایان ای  مرحله می

تنوان نینز میهای جنسیتی در دو گنروه اسنت، پاسنخ دهنیم. های معنادار میان کلیشهتفاوت

هنا نیز به تحلی  داده پایان. در کردپرسش دوم است، بررسی  ۀها را که مسئلمیزان ای  کلیشه

شناختی در بسنتر فرهنگنی از برخی مفاهیم جامعه یاریهای فمنیستی و با در چارچوب نمریه

 این  مفهنوم ۀخنوری از مقایسنرایران کنونی خواهیم پرداخت تنا تفسنیر زبنانی و فرهنگنی د

 دست داده باشیم. ه فرهنگی ب
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 پژوهشهای داده -3-2-1

تنا از منمنر زبنانی و  اسنتدرصندد بنوده تحلیلنی-حاضر با اتخاد رویکردی توصنیفی پژوهش

رو، تعنداد بپردازد. ازای  ودکانجنسیتی در ادبیات ک ۀمفهوم فرهنگی کلیش ۀفرهنگی به مقایس

بنرای  ایپیکنرهعنوان به «ب»و « الف» در دو گروه سنیادبیات کودک  ۀحوزداستان در  چه 

 اثر از مینانِ بیستطور مساوی ، بهپس. استهدر نمر گرفته شد جنسیتی ۀکلیش مفهومِبررسی 

براساس ای   .شدانتخاب « ب»در گروه سنی اثر  بیستو  «الف»گروه سنی شده در آثار منتشر

 2-0برای کودکنان شده تدوی  های پیش از دبستان( آثار)سا « الف»بندی، گروه سنی تقسیم

های آغنازی  دبسنتان( اسنت سنا  )سنا  9-7بنرای  شدهتدوی آثار « ب»گروه سنی  ، وسا 

ابتدا کانون پرورش فکری کودکنان را های سنی در ایران بندی گروه. تقسیم(21: 1337)حجازی، 

 .به کار گرفتندکودک  ۀحوزو نوجوانان و سپس سایر ناشران 

های اینترنتی مختص ادبیات کودک و نوجنوان ابتدا با تحقیق از کتابخانهها، دهآوری داجمع    

نشنر آثنار  ۀحوزها، نیز انتشارات فعا  در حضوری به بخش کودک کتابخانه ۀو همچنی  مراجع

گینری از پایگناه هویژه بهردسنت آمنده، بنهکودک و نوجوان آغاز گردید. سپس با اطلاعنات به

 ۀشندمنتشرهنای است، لیستی از کتاب (1)که زیر نمر شورای کتاب کودک 1«کتابک»اینترنتی 

کتناب و در  13« النف»در گروه سنی ؛ های سنی هد  تهیه گردیددر گروهنویسندگان ایرانی 

طور بعند بیسنت عننوان کتناب در هنر گنروه سننی، بنه ۀ. در مرحلکتاب 10« ب»گروه سنی 

های حفظ یکپارچگی و انسنجام، تنهنا داسنتان برای« الف»در گروه سنی  د.شتتادفی انتخاب 

 کردیم.نمر های تتویری و اشعار کودکان صر و از کتابیم کودکان را هد  قرار داد

 

 پژوهش هاییافته -4

 «ب»و « الف»های جنسیتی گروه سنی های فرهنگی مرتبط با کلیشهمقوله -4-1

 ر است: زیها به شرح شده در داستانهای فرهنگی شناساییمقوله

. از آنجاکنه داردچون پدر، مادر و فرزندان )فرزند دختر و پسنر( هایی زیرمقولهالف. خانواده: 

گیننرد، خننانواده و روابننط محننور خانننه و خننانواده شننک  می بننراغلننب  ،های کودکننانداسننتان

. خنانواده همچننی  بسنتر ستا های فرهنگیتکرارتری  مقولهتری  و پرخویشاوندی از برجسته

                                                           
1. https://ketabak.org 

https://ketabak.org/
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در  مهنم ۀنکتن .اسنتهها و مسائ  جنسیتی مهینا ساختیعی را برای تولید و بازتولید کلیشهوس

های این  گنروه ای است که از خانواده در عموم داستانای  مقوله تعریف عمیقاً سنتی و کلیشه

نوعی درگیر مفهوم خنانواده بنوده هفت داستان بهوچه  داستان، بیست؛ از استهسنی ارائه شد

متشک  از پدر، مادر و فرزند)ان( اسنت و  ،ای خانوادهف ای  مفهوم در آنها تعریف کلیشهو تعری

 .استههای دیگر خانواده )مادر/ فرزند یا پدر/ فرزند( سخنی به میان نیامداز شک 

شنغ  و ننوع نگناهِ نویسنندگان کنودک بنه  ۀکار رفته در زمینهای شغلی: زبانِ بهب. نقش

. اسنتهها بودجنسنیت در این  داسنتان ۀهای مرتبط با مسنئلسازیفهوماز بارزتری  م هاشغ 

بازتولیند و  ۀکنه زمیننانند گفتنههای شغلی های متعددی از زنانه یا مردانه بودن نقشوارهطرح

 سازند.های بعدی را فراهم میهای جنسیتی به نس انتقا  کلیشه

شنان راد به تناسب جنسیت و جایگاههایی هستند که افمکان ،ج. مکان: از مضامی  پرتکرار

 ۀهایی از مقولن... همگنی نموننه عنوان مثا  خانه، خیابنان، مدرسنه وشوند. بهدر آنها ظاهر می

...  خواب وچون آشنپزخانه، پنذیرایی، اتناقهایی شام  زیرمقولهخانه  ۀمکان هستند. حا  مقول

 ،طور حنداکثری در داخن  خاننهزننان بنه« النف»ویژه در گنروه سننی بنه ،هاداستان دراست. 

 عموماً در فضای بیرون از منز . ،مردان حضور دارند وختوص آشپزخانه به

 ،شختنیتی و رفتناری های شختنیتی و رفتناری: منتسنب کنردن ینک ویژگنید. ویژگی

ای دانست که در توان برآمده از باوری کلیشهرا می بر آنختوص به جنسیتی خاص و اصرار به

 لنوح، زودبناور و، سادهی چون خجالتی، ترسو. صفاتداردنی  تفکرهایی نقش بسزایی بازتولید چ

 تنأثیرو نسبت ای  صفات به ینک جنسنیت  زنانه یا مردانه باشدتواند ... ورای جنسیت افراد می

 ای در ذه  کودک دارد.گیری چنی  کلیشهبسزایی در شک 

 رد... دا. عروسک، ماشی ، لگو، تفنگ و مانندی هایبازی زیرمقولهبازی: اسباب. اسبابنه

های آقنا ینا های آن بنا صنفتو زیرمقولنه غو مانند یا موجود خیالی: ای  مقوله  و. حیوان

 .  ردبر دا ای درد لتی کلیشه روو ازای  کار رفتهخانم به
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 « ب»و « الف»ها در دو گروه سنی های مرتبط با مقولهوارهطرح -4-2

 خانواده ۀای مرتبط با مقولهوارهطرحالف( 
 

 «ب»گروه سنی  «الف»گروه سنی 

 اختیار زن و فرزندانعنوان رأس خانواده و صاحبمرد به وارهطرح

 پدر کلید در بود و مادر کلید کمد.

 .خوابش بیرون آمدنخودی از رختعاقبت شاه

 .جناب نخودی شاه تشریف بیاورید اینجا

 

گفت: دختنرا بنرام  ،ار شدآقا غوله صب  که از خواب بید

 .فرنگی بیاری خامه با مربای توت

خوام بنرم اون گن  رو جناب پدر شاهزاده ملیکا! م  می

 خانم بیارم.برای شاهزاده

کلاغ پدر پرید و رفت آن طنر  برکنه تنا شناید بتوانند 

 دوستانش را به خانه برگرداند.

 )نقش اقتصادی(نیازهای خانواده  ةکنندعنوان تأمینمرد به ةوارطرح

 پولش را داری؟ -

 کند.آید حساب میبابام می -

 است بابام برایم یک دوچرخه بخرد. قرار

 .بابای م  یک چهارچرخه برایم خریده

سننگ گویند معندن زغا روم به آنجنا کنه بابنام میمی

خالی منا  ۀکند. کاری که سفراست. جایی که او کار می

 کند.را پر از نان می

ابنات دینروز بنرات خریند گنده رو که ب کلاتباید اون ش

 بدیش به م .

 داری از فرزند)ان(عنوان مسئول رسیدگی به امور خانه و نگهزن به ةوارطرح                

 رای شام ماکارونی درست کرده بود.مامان ب

 مامان و بچه رفتند زیرزمی .

کنوتی کنوتی دسنت مامنانش را گرفنت و ینواش 

 .شپزخانه بردیواش او را به آ

 ... مادر از توی آشپزخانه گفت:

مادرش سفارش کرد که حتماً موقع سا  تحوین  خاننه 

 سی  بنشینند.هفت ۀباشند تا به هم دور سفر

شندی. چنون اگر جای م  بنودی از منادرت جندا نمی

 .ممک  بود کسی تو را با خودش ببرد و تو بترسی

 

« النف»اختیار همسر و فرزندان در گروه سنی بعنوان رأس خانواده و صاحمرد به ۀوارطرح

زبانی داشت. استفاده از وارگان آقا، جناب یا شناه د لنت بنر جایگناه  ۀکدام سه نمونهر« ب»و 

نیازهنای خنانواده )نقنش  ۀکننندعنوان تأمی منرد بنه ۀوارشنوهر در خنانواده دارد. طنرح پدر/

دو نموننه زبنانی داشنت. در « ب»سننی سه نمونه و در گنروه « الف»اقتتادی( در گروه سنی 

ختنوص در خنانواده یافنت نشند. به ،بنر نقنش اقتتنادی زننان مبننیای هیچ داستانی گزاره

 کنند.یناد می هدنندهکنننده ینا جایزهعنوان خریدهمواره از پندر بنه ،شختیت کودک داستان

ه در نُن« النف»عنوان مسئو  رسیدگی به امور خانه و فرزنندان در گنروه سننی زن بهۀ وارطرح

هنای غالنب و وارهاز طرحپنس در سه گنزاره وجنود داشنت. « ب»زبانی و در گروه سنی  ۀگزار
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ای  پنژوهش قتند انتقناد و نفنی نقنش پررننگ و . است« الف»ویژه در گروه سنی به ،پرتکرار

ی نقنشِ اساسن از کنه کندمینقد را بلکه ای  رویکرد ندارد بدی  زن در جایگاه مادر خانواده بی

 ست.ینپدر در رسیدگی به امور فرزندان سخنی 

 های شختیتی و رفتاریویژگی ۀهای مرتبط با مقولوارهطرحب( 
 «ب»گروه سنی  «الف»گروه سنی 

 داستان عنوان شخصیت اصلی یا قهرمانپسر به وارةطرح

های اصننلی پسننر در شننانزده داسننتان شختننیت

 اند. بوده

تان شختیت اصلی ینا ه داسدر سیزداز بیست داستان، 

 اند.در برخی موارد هر دو( پسر یا مرد بودهقهرمان )

 ایعنوان شخصیتی فرعی و حاشیهدختر به وارةطرح

 .موردی یافت نشد .موردی یافت نشد

 عنوان رهبرهپسر ب وارةطرح

.. آره! بیا بنرویم شناید بتنوانیم ینک . پسر گفت: واه  واه .موردی یافت نشد

 با  پیدا کنیم.اسبیاز مو دمسندویچدستگاه سا

پسنر جلنو رفنت و گفنت: آقنا منا دنبنا  این  دسنتگاه 

 توانیم پیدایش کنیم؟انید کجا میدگردیم. شما نمیمی

 گروجوجستای کنجکاو و عنوان فردی خلاق، پویا با روحیهپسر به وارةطرح

شنوم؟ بنرای تندتنند چرا م  تندتند بنزرگ نمی

 بیداری چه کار کنم؟ ایبزرگ شدن در دنی

او هم تتمیم گرفت برای خودش لباسنی بندوزد. 

درخت، ای  طر  بگرد، آن طر  بگرد، تا با برگ 

 لباس سبزی برای خودش دوخت.

جور بازی است. اما چون دانست فوتبا  چهاو نمی

من  آقنا، رئتش زیاد بنود، جلنو رفنت و گفنت: ج

 کنم.خیلی خوب فوتبا  بازی می

کنناش یننک دسننتگاهی بننود کننه  بننه شننکمش گفننت:

کرد، مگر نه؟ پسر درست می های چاق مفتکیساندویچ

 ام.هم باشد! م  که دنبالش نگشتهشاید گفت: 

ب بلدی. حاضنری بنا من  ببینم آقا کلاغه! تو دزدی خو

 همکاری کنی؟

گویند: غتنه نخنور. یشاید زنگ خنراب اسنت. علنی م

 کنم.درستش می

وز اینن  دسننتگاه را دانشننمند گفننت: اتفاقنناً همننی  دیننر

 جا منتمرم باشید.اختراع کردم! همی 

 و ترسو دختر خجالتی وارةطرح

 کشد.آتوسا از پسری که همراه دختر است خجالت می .موردی یافت نشد

 ترسید قرار شد روز بروند.شب می چون دختر از

 ... ، فکری ودختر در موضع ضعف و انفعال از نظر جسمی وارةطرح

جنا کم و ممکن  اسنت همی نازکه د  گریه نک 

 غش کنم.

 

 ملیکا بلد نبود برود روی دیوار.

 رو خدا دلم رو بده! دختر با التماس گفت: تو

 کند.هایش را پاک میآستی ، اشک آتوسا با پشت

 طفلکی خیلی  غر و زشت شد.
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ست که در داستانی برای کودک، قهرمان ینا شختنیت اصنلی کنودک باشند امنا ا طبیعی

بازنمنایی دختنر و  ۀنحنوو بسامد قرارگیری دختر یا پسر در جایگاه شختیت محوری داسنتان 

در « ب»شنانزده و در گنروه سننی در « النف»در گروه سننی  همیت دارد.اپسر در ای  جایگاه 

مرد شختیت اصنلی ینا قهرمنان داسنتان بودنند. در پننج  های پسر/سیزده داستان، شختیت

تران شحتیت اصلی بودنند و در بناقی منوارد شختنیت محنوری داستان از چه  داستان دخ

 .  نداشتجنسیت مشختی 

 بننه نسننبتی کننه داسننتان ،ایعنوان شختننیتی فرعننی و حاشننیهدختننر بننه ۀوارطننرح در

به انزوا کشنیده و  دختراست، گیرد و پسر در مرکز توجه زده به خود میوسویی جنسیتسمت

هیچ مثالی نداشنت و « الف»عنوان رهبر در گروه سنی به پسر وارۀرحطشود. تر میکماو  تتویر

های گنروه در دو جمله از دو داستان بازنمایی شد. حضور پسر در داسنتان« ب»در گروه سنی 

هایی دارای گره یا ویژگی منفی شختیتی بنوده عموماً در قالب شختیت ،«ب»و « الف»سنی 

ترهنا گینری از راهنمنایی بزرگاگون یا بهرهکه در طو  داستان با از سر گذراندن تجربیات گون

اند. امنا نکتنه اینجاسنت کنه دختنران در به آگاهی رسیده و به نوعی رشد شختیتی نائ  شده

 رو بودند.و غالباً دنباله ندگیر نبود، تتمیمندهیچ داستانی نقش رهبری نداشت

شنش « الف»روه سنی عنوان فردی خلاق، پویا با کنجکاو و پرسشگر، در گپسر به وارۀطرح

چهار نمونه دارد. دختنران در نمنام آمنوزش و پنرورش حناکم بنر « ب»نمونه و در گروه سنی 

ها جزئنی اساسنی از نمنام گیرند فرودست باشند. داسنتانیاد می واند، جامعه محروم و مغفو 

عنوان عنتر فرادسنت، خنلاق، دارای قندرت بنه چنالش پرورشی جامعه است؛ بازنمایی پسر به

جنسنیتی  ای بازتولید ای  کلیشهگونهسو و به گوشه راندن دختران بهکشیدن موضوعات از یک

 ند.ترتر، با استعدادتر و توانااست که پسران باهوش

نسبتاً رایج جنسنیتی ترسنو  ۀدختر خجالتی و ترسوست. براساس ای  کلیش ،دیگر وارۀطرح

. تنهنا در دو داسنتان از اسنتاتی مردانه یا خجالتی بودن صفتی زنانه و شجاعت یا جسارت صف

 ای یافت نشد.نمونه« الف»ایم و در گروه سنی شاهد بازتولید ای  کلیشه بوده« ب»گروه سنی 

... است. در گنروه سننی  دختر در موضع ضعف و انفعا  جسمی، فکری وه، وارطرحآخری  

بازتولیند این  تفکنر  دهدر ینازده گنزاره شنا« ب»تنها در یک منورد و در گنروه سننی « الف»

نازک، طفلکنی، گرینان، خُن  ینا اسنتفاده از افعنالی هماننند د  مانندیم. صفاتی بودای کلیشه

 ،التماس کردن، باخت  )قبو  شکست(، بلند نبنودن، )اشنک را( پناک کنردن، )د ( جوشنیدن
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دختر را موجودی ضنعیف و نناتوان کنه بنرای حن  مشنکلاتش نیازمنند کمنک  ،رفتههمروی

 .  کشدبه تتویر می پسر داستان یا سایری  است شختیت

 

 های شغلینقش ۀمرتبط با مقول وارۀطرحج( 
 «ب»گروه سنی  «الف»گروه سنی 

 شود.می ی که به زنان نسبت دادههایشغل وارةطرح

خانم معلم گفت: برای اینکه به خاننه بنروی بایند 

 ها برداری!هایت را از کمد کفششکف

ها خواسنت زه از بچنهخانم غناتوی کلاس نقاشی، 

 نقاشی بکشند.

تقریباً یک ساعت پیش مادر آتوسا به شیری  خانم تلفن  

 زودتر لباس آتوسا را آماده کند. کرد و از او خواست که

 مادر پای دار قالی بود.

 

 .شودی که به مردان نسبت داده میهایشغل وارةطرح

ش را خنودم شود پنولبچه گفت: مامان بزرگ! می

 بدهم به آقای فروشنده؟

ای  نگهبنان پنارک بنود کنه دسنت روی سنرش 

 کشید.یم

 ان تاریکش، پشت ترازو نشسته بود.بقا  در دکعمو

داد و گفنت: بفرمنا نانوا خندید. یک نان داغ بنه او 

 بهم  کوچولو!

مادرش به آقای آرایشگر سفارش کرده بود که موهنای او را 

 کند.کار خودش را میای آرایشگر زودتر کوتاه کند اما آق

 اش توی فکر بود.قای نویسنده همهآ ۀملیکا تا دم در خان

 سرآشپز پسر را خیلی دوست داشت. 

 چشم اوستا سرآشپز. –

 بابام کارگر معدن است.

 آقای دانشمند خسته لبخندی زد.

سنه « النف»در گروه سنی زنانه است.  هایشغ  وارۀطرح، هوارطرحنخستی   ،در ای  مقوله

نهنا در تدر مجمنوع ، یعننی شودواره دیده میدو مورد از ای  طرح« ب»مورد و در گروه سنی 

هفت داسنتان در دو گنروه وحا  آنکه در سیدارند. پنج داستان زنان شغلی ورای نقش مادری 

دیگنر  ۀ. نکتنداشنتنداجتماعی ورای نقش پندری ینا همسنری  یسنی، مردان شغ  و جایگاه

در آن هنم بافی خیاطی و قالی« ب»سنی زنان نسبت داده شد. در گروه که به  استی هایشغ 

مردان اما  های. شغ هآمد« الف». شغ  معلمی نیز در سه داستان از گروه سنی استآمدهخانه 

 .استهروابط اجتماعی قرار داد ۀخارج از خانه بوده و آنها را در چرخهمه 
 

 مکان ۀهای مرتبط با مقولوارهد( طرح
 «ب»گروه سنی  «الف»ه سنی گرو

 زنانه فضاهای وارةطرح

چه! چرا بنا بچه آمد توی آشپزخانه. مامان گفت: ب

 کنی؟دوستات بازی نمی

 .موردی یافت نشد
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خنواهی ام! چینزی نمیمادر جان م  بزرگ شنده

رو بقنالی دو تنا قنوطی برایت بخرم؟ مادر گفت: ب

 کبریت بخر.

 .خانم خانه جلوی در آمد

 مردانه فضاهای ةوارطرح

 امناهستند  گیمردان همگی بیرون خانهای شغ 

غلی محندود ینا شنغالبناً در خاننه  ،بازنمایی زنان

 .استهمچون معلمی 

 امنناهسننتند گی مننردان همگننی بیننرون خننانهای شنغ 

غلی محندود همچنون یا شنغالباً در خانه  ،بازنمایی زنان

 .استمعلمی 

زناننه دانسنت ،  راهای خانگی داری، مادری و شغ و خانه همردانرا  بیرون از خانه هایشغ 
« الف»های گروه سنی واره در دو مثا  از داستانای  طرح ست.هاهای غالب داستانوارهاز طرح
بنرای پیگینری این  ی هنایهای زیری  مت ، تتاویر و گفتمان داستان نشانه یهآمد و در زبان 

بنه ننوعی تقسنیم  ،رایج جنسیتی بر بازتولید ایدئولوریوهعلا ،چنی  تفکری اند.مفهوم فرهنگی
ی برای فعالیت و کسب محل وو جامعه محیطی مردانه  ،است خانه برای زن ؛شودفضا منجر می
 .درآمد مردان

 
 حیوانات و موجودات خیالی ۀهای مرتبط با مقولواره( طرحنه

 «ب»گروه سنی  «الف»گروه سنی 

 خیالی داتمردنمایی حیوانات و موجو

 آقا کلاغه حواست جمع باشه. 

 خورد.آقا غوله داشت صبحانه می

 جناب قورباغه.

 نمایی حیوانات و موجودات خیالیزن

ها یننک هخالننه سوسننکه بننه نمایننندگی از همسننای

 کوتی داد.جایزه به کوتی

کنوتی  ۀخاله موشه چینز ترسنناک را از روی کلن

 کوتی برداشت.

 ست نقاشی بکشند.ها خوازه از بچهخانم غا

 .شیر ننه گاوه را بدوش تا م  بروم تنور را آتش کنم

 اله موشه سبد را روی زمی  گذاشت و خوابید.خ

های داسنتانی رننگ در شختنیتپر ی... حضنور چون غنو ، پنری وی حیوانات و موجودات

صنفاتِ هایی از اند. بررسنی نموننهجنسنیت قائن  شندهآنهنا نویسندگان برای و  کودکان دارند

های جنسنیتی محوری که به ای  کلمات التاق گردینده نماینانگر بازتنابی از کلیشنه-جنسیت

شاهد شنش « ب»مردنمایی حیوانات و موجودات خیالی تنها در گروه سنی  وارۀطرحاست. در 
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دو « ب»گروه سننی  سه نمونه و« الف»نمایی در گروه سنی زن وارۀطرحزبانی بودیم. در  ۀگزار

ه، خنانم ینا نننه کار رفته برای حیوانات ریزجثه یا ضعیف عموماً صفت خالنبه صفات .دنمونه بو

 اند.چون غو  یا شیر با صفت آقا خطاب شدهبود و حیواناتی 

 

 «ب»و « الف»های جنسیتی گروه سنی فرهنگی مرتبط با کلیشههای استعاره -4-3

 ۀیتی استعاری دارد. کودک نیز بر پاینکنند، ماهها براساس آن تفکر مینمام مفهومی که انسان

آموزی با ای  تعامن  شنناختی مواجنه اسنت. دانش اندک خود از محیط و وارگان، از آغاز زبان

حنا  آنکنه  ،دانسنتند، نوجنوانی را زمنان درک اسنتعاره می(1919)شناسانی چون پیناره روان

صورت ذاتنی ای  دانش به شناسی فرهنگی معتقد استدنبا  آن زبانشناسی شناختی و بهزبان

 ها در زبان فارسی نشنانپژوهش. (1930) کو  و جانسون،  از ملزومات دانش انتزاعی انسان است

نند و بنا رهای بدنمنند دااز درک اسنتعاره یهایسالگی نشنانهحدود دوکودکان در دهند که می

اسنتخراج و رای هنای منتخنب بن، داستاندلی همی  یابد. بهافزایش س  ای  رشد پرورش می

 ند و آمارها نشنانشدبررسی ارند جنسیتی دۀ ای مرتبط با کلیشآوری عباراتی که استعارهجمع

 ۀای مرتبط بنا مفهنوم کلیشنعبارت زبانی که استعاره« الف»های گروه سنی که در داستانداد 

 جنسیتی داشته باشد، وجود ندارد.

مضنامی   ۀساختار استعاری و دربردارنند چهار جمله با ،، در دو داستان«ب»در گروه سنی 

. تعنابیر زینر در توصنیف اسنتههنا در زینر آمد. دو نمونه از ای  استعارهبودمرتبط با جنسیت 

« ترسنو»چنون که در آن برای نشان دادن صفاتی حا ت روحی شختیت دختر داستان است 

 :استهاز تشبیه قلب به ساعت و آبِ جوش استفاده شد «مضطرب و پریشان»یا 
 کند.قلبش مث  ساعت کار می

 خواهد بزند زیر گریه.جوشد و میدلش مث  آب توی کتری می

 

 «ب»و « الف»های گروه سنی داستان ةمقایس -4-4

« ب»و « الننف»هننای گننروه سنننی زبننانی در داسننتان ۀهفتادوچهننار گننزار ،در پننژوهش حاضننر

های گنروه سننی داستاناز بارت سه عوداشتند. سیمحور های جنسیتی و زبان جنسیتکلیشه

هنای جنسنیتی در اگرچنه کلیشنه«. ب»های گروه سنی ویک عبارت از داستانو چه « الف»

هنای کلیشنه ای  اختلا  معنادار نیسنت. دارد امابسامد بیشتری « ب»های گروه سنی داستان

روه سننی های شغلی و حیوانات و موجودات خیالی در گنخانواده، نقش ۀجنسیتی در سه مقول
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« النف»خانواده گنروه سننی  ۀدر مقول است.« ب»با اختلا  اندکی بیشتر از گروه سنی « الف»

فرهنگی منرتبط بنا  ۀوار. هر سه طرحدارده کلیشه نُ« ب»جنسیتی و گروه سنی  ۀدوازده کلیش

بنر  ربسنیااند. بنابرای  در هر دو گروه سننی ها بودههای زبانی در داستانای  مقوله واجد گزاره

 اند.محور بودهمحور خانواده شک  گرفته و درگیر تفکر جنسیت

ه نُ« ب»جنسیتی و گروه سنی  ۀدوازده کلیش« الف»گروه سنی  ،های شغلینقش ۀدر مقول

چشنم های هر دو گنروه سننی بنهزنانه و مردانه در داستان هایشغ  ۀوار. طرحداشتندکلیشه 

حضنور زننان  ۀد که عرصران دو گروه د لت بر ای  دانبود تفاوت آماری چشمگیر می .خوردمی

حیواننات و موجنودات  ۀدر مقولناسنت. های جنسیتی بودههمواره آمیخته با کلیشه ،در جامعه

جنسنیتی دینده  ۀسه مورد کلیش« ب»پنج مورد و در گروه سنی « الف»خیالی در گروه سنی 

محنورِ به استفاده از وارگان جنسنیتمربوط « الف»زبانی در گروه سنی  ۀشود. هر پنج نمونمی

محور ها مربوط به وارگان جنسیتدو مورد از از گزاره« ب»زنانه برای حیوانات و در گروه سنی 

 .استهمردانه بود

های زبنانی کند که اسنتفاده از صنورتزده اشاره میدر بحث زبان جنسیت( 1933)لوپه پنه 

کنند منیتابع گفتمان مردسا رند، زنان را مستثنی که د لت بر جنسیتی خاص دارند و عمدتاً 

دارند. نشان و زنان صنورت نشناند که مردان معیار و صورت بیآوروجود میو ای  ذهنیت را به

ای  «. بخشدنامرئی بودن زنان را تداوم می ،چنی  کاربردهای زبانی» (132: 1933)وی  ۀبه عقید

مردانه را در خود رمزگذاری  / های زنانهکه جنسیتوارگان : گردددو محور اصلی می برموضوع 

های هننر دو گننروه سنننی شنناهد در داسننتان ،نشننانگرهای دسننتوری. بننرای مثننا ؛ ننندکمی

در اغلنب منوارد در ترکینب  ،هایی همچون موش، قورباغه یا غو  بودیم. ای  حیواناتشختیت

تفاده از نشانگر خاله برای موش ینا رود. اسکار میاضافی همراه با نشانگر جنسیتی آقا یا خانم به

چنون غنو  که موجنودات بنزرگ و قنوی کند تقویت میهنی را ذ ۀوارآقا برای غو ، ای  طرح

، داردچون موش همواره جنسیت زنانه ه دارند یا موجود کوچک و ضعیفی حتماً جنسیت مردان

حیواناتی کنه بنا وارگنان رسد نمر میبه کند.با رمزگذاری در زبان به بازتولید آن کمک می نیز

ینا از سنویی دیگنر عاقن  و  اند، موجوداتی قنوی، پرخاشنگر و زورگنو، مکنارکار رفتهبه مردانه

آزار و گناه اند. نشانگرهای جنسیتی زنانه اغلنب بنرای حیواننات ریزجثنه، مهربنان و بنیحکیم

 .است« ب»بیشتر از گروه سنی « الف»که در گروه سنی  استهکار رفتلوح بهساده
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هنای گنروه سننی های شختیتی و رفتاری با اختلا  چشمگیری در داسنتانویژگی ۀمقول

هنای گنروه مرتبط با ای  مقوله در داستان ۀ. بیست گزاراست« الف»بیشتر از گروه سنی « ب»

دهند منی نشنان« الف»های گروه سنی مرتبط برآمده از داستان ۀو تنها چهار گزار« ب»سنی 

هنای گنروه سننی های  شختیتی مضمونی غالنب در داسنتانصفات و ویژگیکه پرداخت  به 

 .  داردمحور سهم زیادی از ای  مقوله ای و جنسیتو رویکرد کلیشه است« ب»

ها وجود دارنند و جنای که در تمامی داستان روای  فضاهای زنانه و مردانه ازمکان یا  ۀمقول

هنا بنه خنودی خنود زناننه ینا مرداننه د. مکانهای آماری لحاظ نگردیتحلی  دارند، در بررسی

ت ، لیک بسترها، امکاننات و مناسنبااستهنیستند و چنی  تفکیکی هرگز ذات هیچ مکانی نبود

. در ای  پژوهش نیز در هنر استجاری در هر مکانی فرصت حضور را برای گروهی افزایش داده

ه و وابسته به نقنش منادری، طور حداکثری در خانحضور زنان به« ب»و « الف»دو گروه سنی 

و مینان دو گنروه سننی در این  امنر وجنه شنباهت  استهیا تربیت فرزندان بود دار بودنخانه

هنایی از تر از تمایزهاست. همچنی ، بازنمایی آنها در سایر فضاها اغلب محدود به مکنانپررنگ

 .استههای جنسیتی دام  زدقبی  مدرسه بوده که ای  به بازتولید کلیشه

انند، ای بودهمفهنومی کلیشنه ۀبنابرای  با وجود تفاوت در تعنداد جملاتنی کنه دربرگیرنند

های دو های جنسنیتی در داسنتانهای منرتبط بنا کلیشنهسازیمعناداری میان مفهوملا  اخت

شنود. های هر دو گروه سنی یافنت منیمحور در داستانگروه سنی وجود ندارد و زبان جنسیت

و یرنند های رایج فاصنله گاند تا از چارچوب کلیشهایرانی همواره کوشیده ۀعاگرچه زنان در جام

چننان دچنار همنان نگناه و تفکنر رهایی یابند، شک ِ غالب بازنمایی آنان در زبان هم از بند آن

هنا، تلاشرغم ایدئولوریک و مردسا ر است که البته مبنی  این  اسنت کنه این  جامعنه علنی

است کنه از  های جنسیتیهای عمقی تفکر گرفتار کلیشهتی و  یهچنان در سطوح زیرساخهم

 .استهپس چندی ِ قرن تاریخ مردسا ر سر بر آورد

 

 گیری نتیجه -5

تنوان از آن علوم شناختی اسنت کنه می حوزهشناسی فرهنگی از جدیدتری  رویکردها در زبان

طور مسنتقیم ینا نگی را کنه بنههای فرهسازیهای فرهنگی بهره برد و مفهومدر تحلی  مفهوم

ها، کنند، اسنتخراج کنرد. براسناس این  روش، مقولنهمستقیم در بستر زبان نمود پیندا میغیر
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های کودکان دو گروه سنی های جنسیتی در داستانهای مرتبط با کلیشهها و استعارهوارهطرح

 .  شدبررسی « ب»و « الف»

پنذیری ینا ان اشناره گردیند مفهنوم جامعههمچنی ، از مفاهیمی که در ابتدای پژوهش بد

تدریج به شختی آگاه، داننا و ورزینده ه طی آن کودک ناتوان بهکفرایندی ؛ اجتماعی شدن بود

. (32: 1331)گیندنز، شنود های فرهنگی که در آن متولد شده و رشد یافتنه، تبندی  میدر شیوه

  فراینند بنه کنودک انتقنا  همنی بنادرست و غلنط  ،های اجتماعیمعیارها، هنجارها و ارزش

های جنسننیتی هاسننت. کلیشننهتری هویننت جنسننیتی از مهم ۀلأیابنند و در اینن  میننان مسننمی

و باشنند پنذیری کودکنان داشنته بسنزایی در جامعه تأثیرتوانند ها میشده در داستانمنعکس

و  هنای شختنیتی و رفتناری زننانهای مختلنف از ویژگیای را در زمینههای کلیشهچارچوب

نتیجنه، نویسنندگان این  آثنار بنا ها استحکام بخشنند. درهای شغلی در ذه  آنمردان تا نقش

زبنانی  ۀهای متفناوت و تنازهای رایج و کاربردِ سناختهرچه بیشتر فاصله گرفت  از ای  کلیشه

ای توانند جامعنهشنوند، میها و در گفتمنان برابنری جنسنیتی تندوی  میکه فنارغ از کلیشنه

 نند.رینزی کپیهای زیستی ننو های تازه و تجربهتر برای یافت  مسیرتر و خلاقاعجسورتر، شج

هنای ذهننی کنه واجند چننی  وارهبسنت  طرحها در زبان و نقشبازتولید ای  کلیشه ،درنتیجه

ای را بنه شندهتواند الگوهای رفتاری مشنخص و تعریفهایی هستند در ذه  کودک، میکلیشه

 سازی بسیار است. دشوار و نیازمند آگاهی   و فارغ شدن از آنوی ارائه کند که شکست

امنا  هبنود« الف»بیشتر از گروه سنی « ب»های جنسیتی در گروه سنی کلیشهدر پژوهش، 

هنا ها و تفاوت. شنباهتاسنتهگیر و معناداری در میزان و تنوع آنهنا وجنود نداشتتفاوت چشم

طور کلی مبی  این  اسنت کنه های فرهنگی بوده و بهلههای زبانی در مقوعمدتاً در تعداد گزاره

های متننی و یههای جنسیتی نسبت به گذشته کاهش یافته اما همچنان در زیر اگرچه کلیشه

 د.شوساخت وجود دارد و بازتولید میرر 

 

 نوشتپی

. شورای کتاب کودک سازمانی مستق  و غیردولتی و نخستی  سنازمانی اسنت کنه بنرای 1

با کوشش توران  1311گذاری شد. شورا در ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران پایه پیشبرد

( و با همکاری گروهی از کارشناسان تعلیم و تربیت و نویسنندگان 1391 -1302میرهادی )

قرن فعالیت مداوم، شورا کوشنید و هنرمندان، فعالیت خود را آغاز کرد. در طو  بیش از نیم

دی  خود در زمینۀ بهبود آثار ادبنی بنرای کودکنان و نوجواننان، از نمنر های بنیاتا به هد 
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های کودک و نوجنوان دسنت یابند؛ محتوا و شک ، ترویج و تشویق خواندن، توسعۀ کتابخانه

عنوان کتاب مرجع، توانسته منبعی مهم همچنی  با تألیف فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان به

 وانان ایرانی فراهم سازد.رسانی به کودکان و نوجبرای اطلاع
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 نقش دلالت زمانی در تبیین کاربردهای حال التزامی در زبان فارسی معاصر
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 چکیده
، عاصارم وجوی تبیینی یکدست برای تمامی کاربردهای حال التزامی در زباا  اارسایدر این پژوهش در جست

است. در جملات سااده و بندی شدهجملۀ حال التزامی، استخراج و دسته ۰۳۳۳ای با حدود ابتدا با اتکا به پیکره

سااز در بنادهای متممای و بنادهای ساز عموماً معنایی اسات. عامال التزامیدر بندهای موصولی، عامل التزامی

زماا   شقیکرد کامری و تمایز سهه با استفاده از رویترتیب اعل جملۀ اصلی و حرف ربط است. در ادامقیدی، به

گفتار، زما  رویداد و زما  مرجع نشا  دادیم که حال التزامی دارای زما  نسبی )مقابال زماا  مقلااس اسات. 

همچنین با اتخاذ رویکرد درزی و کواک در تبیین کاربردهای التزامی در بندهای متممی، به بررسی کاربردهاای 

ایم. نتیجه اینکه زماا  مرجاع در لات ساده و بندهای موصولی و قیدی جملات مرکب پرداختهاین وجه در جم

که این ااعال لزوماً به حال یا آینده اشاره دارند. است؛ طوریجملات ساده و بندهای موصولی برابر با زما  گفتار 

بندهای قیدی بساته باه ناو   اعل التزامی است. زما  مرجع در ی متممی اعل بند اصلی، زما  مرجعدر بندها

حرف ربط، ممکن است برابر با زما  گفتار یا زما  اعل اصلی باشد. چه زما  مرجع، برابر با زما  گفتار باشاد و 

 است. « زما  نسبی غیرگذشته»چه برابر با زما  اعل اصلی باشد، در هر صورت اعل التزامی دارای 
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 مقدمه -1

حتاوای اه گویناده درباارم منحوی )دستوریس و معنایی است که دیادگ -ای صرایمقوله 1وجه

از  ،شناساا بیشاتر زبا اسات.  کلی ناظر بر عدم ققعیات گازارهطورکند و بهگزاره را بیا  می
: 1۰1۱)نا.. اخلاقای،  دارنداجما   های مشابه آ این تعریف و تعریفبر جمله پژوهشگرا  ایرانی 

براسااات تعریااف  س.12۱: 1۰۳۱یااا ، ، متول1۰: 1۰۳4پور، ؛ ایلخااانی22: 1۰۳2؛ رحیمیااا  و عمااوزاده، 1۰
ای زبانی است کاه دساتور از طریاا آ ، امکاا  صاحبت کارد  وجه پدیده س1: 2۳۳۳) 2پورتنر

 واقعی نیستند. ضرورتاًکند که هایی را اراهم میدربارم موقعیت

؛ بلکاه استهای کلی و معنایی بررسی نشدسنتی اارسی، وجه در مقام مقوله هایدر دستور
وجاه اعلای آ  . اساتهشد اشااراتی «وجه اعلی»بازنمود آ  در ساختما  اعل، یعنی  بهصرااً 

شاود و یا. مقولاۀ واژم اعل و از طریا صارف آ  نماودار میجنبه از وجه است که در ساخت
 س.1۰: 1۰1۱)اخلاقای،  اسات moodدستوری است. وجه در این مفهوم، معادل اصقلاح انگلیسای 

های دیگار مفهاوم وجاه، از شناسا  یا دساتورپژوها  باه جنباها اما در دو دهۀ اخیر عمدم زب

 اند. های معناشناختی نیز پرداختهجمله جنبه
: اخبااری، التزامای و س1)، بر سر وجود سه وجه اعلی در اارسی اجما  وجاود داردطورکلیبه

بارآنیم کاه  س،1۰۳۱پور، ن.. اکبری و ولی) انوا امری. اارغ از درستی و نادرستی قائل شد  به این 
طااور ساانتی کاربردهاای وجااه اعلاای التزاماای را در اارساای معاصاار بررسای کناایم. آنچااه بااه

اسات. ایان  س2)گیرد، دو ساخت حال التزامی و گذشتۀ التزامیزیرمجموعۀ وجه التزامی قرار می

روناد. تمرکاز پاژوهش های مرکب نیز باه کاار میهای ساده، در جملهبر جملههها علاوساخت
 .س۰)است - در جملات مثبت -ضر روی کاربردهای حال التزامی حا

 
 لۀ پژوهشأمبانی نظری و مس -2

و  ۱، زماا  رویاداد4های زمانی به سه نققاه زماا  گفتااربرای تعیین دلالتس 1۳4۱) ۰رایشنباخ

دارد و موقعیت صحبت )زما  گفتاارس، نققاۀ  ۱کند. زما  ماهیتی اشاریاشاره می ۱زما  مرجع

ها با اتکا باه زماا  گفتاار، زماا  باه ساه دساته زبا  ۀاست. به عبارت دیگر، در هم مرجع آ 
                                                           
1. modality 
2. Portner 
3. Reichenbach 
4. speech time  = S 
5. E= event time 
6. R= reference time 
7. deictic 
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نسابت باه زماا  گفتاار « رااتم»شاود. بارای مثاال اعال گذشته و حال و آینده تقسیم مای

 کند. بندی میله را چنین صورتأاین مس س124-12۰: 1۳1۱) 1شود. کامریتلقی می« گذشته»

E  قبل ازS گذشته 

E با   زماهمS حال 

E  بعد ازS آینده 

زمانی است که برای تعیین آ  صرااً به دو نققۀ زماا  گفتاار  2به گفتۀ کامری، زما  مقلا
(S( س و زما  رویدادEهاای مقلاا، چراکه در زما ، س نیاز استS  وR  اند. اماا همیشاه یکساا

تاوا  باا مساتقیماً نمینیسات یاا  ،نققۀ اکناو  ؛ملاک تعیین معنای زمانی ااعال، زما  گفتار
شاود کاه در گفته می ۰هایی، زما  نسبیارجا  به زما  گفتار آ  را تعیین کرد. به چنین زما 

علای » ۀاند. در جلمهای وصفی در اارسی دارای زما  نسبیبرابر زما  مقلا قرار دارند. عبارت
ت چرا که زماا  آ  دارای زما  نسبی اس« راته»، اعل «ها را خواهد شستبه خانه راته ظرف

« خواهد شسات»یعنی  ،توا  با مرجع قرار داد  زما  گفتار سنجید و باید به اعل بعدیرا نمی
 س:12۱-124)هما : بندی زما  نسبی چنین است کرد. صورت توجه

E  قبل ازR نسبی ۀگذشت 

E با  زما همR حال نسبی 

E  بعد ازR نسبی مآیند 

اش زما  گفتار )نققۀ اکنو س باشد زما  مقلا و آنچه شاریمرجع ا ۀکه نققدرواقع، زمانی
 مرجعش را باات یا عنصر دیگری تعیین کند، زما  نسبی نام دارد.  ۀنقق

نیز حال است؛ اماا حاال « حال التزامی»حال است و زما  اعل « حال اخباری»زما ِ اعلِ 
ارناد اماا حاال التزامای را توا  در جملاتی به کار برد کاه باه گذشاته ارجاا  داخباری را نمی

 توا  در چنین جملاتی به کار برد.می
 ام آرزو کردم معلم شوم. سالگیدر تولد پنج -1      

حاال اخبااری همیشاه  ،درواقاعتفاوت این دو نو ، در مقلا یا نسبی باود  زماا  اسات. 
ای اسات کاه نققاهیا بعاد از  زما همس است اما حال التزامی Sیا بعد از نققۀ اکنو  ) زما هم

و مقلاا  س4)«غیرگذشاته»س. به سخن دیگر، زما  حاال اخبااری Rپیشاپیش مشخص نیست )
                                                           
1. Comrie  

2. absolute  
3. relative  
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و نسبی است. هدف این پژوهش این اسات کاه نشاا  « غیرگذشته»است و زما  حال التزامی 
چیسات و چگوناه  Rدهد با توجه به کاربردهای گستردم حال التزامی در زبا  اارسای، نققاۀ 

گویی باه ایان مسا له اسات کاه آیاا به عبارت دیگر، این پژوهش در پی پاسخ شود.تعیین می
های التزامی در اارسی تلقی کرد و دلالات باه آیناده توا  کاربرد اصلی اعلدلالت زمانی را می

نسبی را که کاربرد اصلی حال التزامی در بندهای متممی است، به کال کاربردهاای ایان اعال 
شاود؛ اکنو  سنجیده و تعیین می ۀنشا  در نسبت با نققطور بیبه تعمیم داد یا خیر. آیندگی

 ۀاما همیشه چنین نیست. به همین دلیل، بر ارض پاسخ مثبت به پرساش ماذکور، بایاد نققا
 های گوناگو  تعیین کرد. مرجع دلالت زمانی را در ساخت

 
 پیشینۀ پژوهش -۳

اخلاقای،  ؛2۳۳1طالقاانی،  نا..) اساتهشدهای نسبتاً متنوعی دربارم وجه در زبا  اارسی پژوهش

اماا  ...س و 2۳۳۳تاوانگر و عماوزاده،  ؛1۰۳4پور، ایلخاانی ؛1۰۳1عموزاده و رضاایی،  ؛1۰۳۳رحیمیا ،  ؛1۰1۱

هایی که وجه اعلی التزامی را بررسی کرده باشند معدودند و همین تعداد نیز صرااً باه پژوهش

اند و به کاربرد ایان وجاه در جمالات سااده و اختهکاربرد وجه التزامی در بندهای متممی پرد

 .  استهبندهای قیدی یا موصولی توجهی نشد

در اارساای در چااارچوت دسااتور وابسااتگی بررساای را ، ظرایاات اعاال س1۰1۱) زادهطبیااب

برای اعل برشمرده که بناد متممای یکای از آنهاسات. در بنادهای . او هشت متمم استهکرد

وضعیت مقابقت باین ااعال بناد اصالی و ااعال بناد  ؛استهکرد له توجهأمتممی او به دو مس

متممی و وضعیت اعل بند متممی از نظر التزامی یا اخباری بود . بدین ترتیب وضاعیت اعال 

التزامای و ±التزامای و -در ساه حالات لالتزامای، « التزامای»بند متممی را براسات مشخصۀ 

)باا ااعال بناد پایاهس در ساه حالات  «مقابقت»وضعیت اعل بند متممی را براسات مشخصۀ 

 .   استهدهایی آورمثال. وی برای هر کدام استهمقابقت تعیین کرد±مقابقت و -لمقابقت، 

اازایای در زباا  شاناختی باه بررسای متممرده-در چارچوت رویکرد نقشی س1۰1۳) اخلاقی

ها برای رمزگاذاری ز زبا . به گفتۀ اخلاقی، زبا  اارسی نیز مانند بسیاری ااستهاارسی پرداخت

کند که این تقابل به صورت تقابال استفاده می 1یااتگیترازی/ تنزلبند متممی از دو راهکار هم

نیاز  2هایاباد. در زمیناۀ رمزگاذاری مشاارکدو وجه اخباری و التزامی در صورت اعل بروز می

                                                           
1. balancing/deranking 

2. participant coding 
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اعل در بند متممی یا  گرایش غالب زبا  اارسی، حذف ااعل بند وابسته است. به عبارت دیگر،

یااته )التزامیس و ااعل بند وابسته هم ممکن اسات محاذوف یاا تراز )اخباریس است یا تنزلهم

مذکور باشد و در اغلب موارد محذوف است. به گفتۀ اخلاقی، پاذیراتن بناد متممای، ویژگای 

هاای لهایی با مفاهیم خاص است. چنین ارضی به معرای اهرستی از طبقاات معناایی اعاعل

هااای اعل س1۳1۱) 1بناادی نونااا . اخلاقاای بااا مبنااا قاارار داد  طبقهاسااتهپااذیر انجامیدمتمم

هاای هاای وجهای، اعلکناد: اعلبندی میپذیر در زبا  اارسی را در هفت طبقه دساتهمتمم

ای و هاای نگارش گازارههاای آگااهی، اعلهای ادراکی، اعلکشی، اعلهای بهرهآرزویی، اعل

 قولی. قلهای ناعل

هاای زماانی در کااربرد حاال التزامای در با اشااره باه نقاش دلالتس 2۳1۱)درزی و کواک 

ها ااکندناد. آنهاا ابتادا بعکای کاربردهاای ای به این پژوهشبندهای متممی اارسی، پرتو تازه

کنند. سپس اختصاصاً به بررسی کاربرد حال و گذشاتۀ حال التزامی را در زبا  اارسی مرور می

ای علیه ارضیۀ مبتنای بار پردازند. آنها به ترتیب ادلهای )متممیس میتزامی در بندهای درونهال

برای تحلیل کاربرد وجاه التزامای در  ۰و ارضیۀ مبتنی بر صدق و کذت 2یااتگی/نیااتگیتحقا

بناد متممای نسابت باه های زمانی اعل کنند. در ادامه، با توجه به ویژگیزبا  اارسی ذکر می

اعلای کاه دارای وجاه حاال  ،درواقاع - دهند که اعل بند متمماینشا  می اصلی جملهاعل 

 یا بعد از اعل اصلی است.   زما هماز نظر زمانی لزوماً  - التزامی است
 ضا دوست داشت که علی دیروز/ امروز/ اردا بره اونجا. ر -2      

یاا بعاد از آ   زماا هامگذشته است، اعال بناد متممای  س۱)س چو  اعل اصلی2در مثال )

شود. به همین دلیل است که آورد  قیدهایی کاه دلالات بار )گذشته، حال یا آیندهس تعبیر می

اما اگر اعل اصلی را به حاال تیییار دهایم،  ،جایز است گانه کنندهای سهام از این زما هر کد

 کنیم.  کند، در بند متممی استفادهتوانیم از قیدی که دلالت بر گذشته میدیگر نمی
 دیروز/ امروز/ اردا بره اونجا. *رضا دوست داره که علی  -۰      

به بررسی نحوی ایان سااخت  س،2۳۳4) 1و لانداس 2۳۳1) 4آنها در ادامه با اتکا به آرای هیرایوا

پردازند. همچنین با اشارم مختصری باه کاربردهاای گذشاتۀ گرا میدر چارچوت دستور کمینه

                                                           
1. Noonan 

2. ir/relais 

3. non/veridicality 

4 .Hiraiwa 
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یعنای هنگاامی اعالِ بناد متممای  ،دانندآ  را برعکس حال التزامی میالتزامی، دلالت زمانی 

یاا قبال از اعال اصالی دلالات داشاته باشاد.  زما همشود که به رویدادی گذشتۀ التزامی می

بهترین تحلیل از کاربرد حاال و گذشاتۀ التزامای در  س،2۳1۱)زعم درزی و کواک ، بهطورکلیبه

بین اعل اصلی و اعل بناد پایاه )التزامایس اسات. ناگفتاه  نسبت زمانی ۀبندهای متممی، برپای

 باابه عبارت دیگار،  ،س۱)سویه بود  استاین تحلیل )ازجمله تحلیل حاضرس ی. نماند که ویژگی

اما دربارم عادم کااربرد آ  در  ،شودها موارد حکور اعل التزامی تبیین میدستاورد این پژوهش

 .  س۱)شودمواضع دیگر سخنی گفته نمی

هاای عمادتاً با برشامرد  کابردهاای وجاه التزامای باا مالاک س1۰۳1)رحیمیا  و خرمائی 

معنایی، آنها را به دو دسته سرنمونی و غیرسرنمونی تقسیم کرده و وجه مشترک آنها را معنای 

 اند. ای عدم ققعیت دانستهوارهطرح
 

 کاربردهای حال التزامی در زبان فارسی معاصر -4

بندی تمامی کاربردهای وجه التزامای در پژوهش، تلاش برای استخراج و طبقهگام اول در این 
 ۰4۱و  ۰4۱، ۰2۱های و شاماره س۳)ناماهشش ایلم ازای ابتدا پیکره .س1)زبا  اارسی معاصر است

 و مسااارا  :اناد ازها عبارتناماه. ایلماساتهانتخاات شد س1۰۳۱و  1۰۳۱)ثقفای،  مواقیتمجلۀ 
نسال ، س1۰1۳) اثر مجیاد مجیادی هاآواز گنجش.، س1۰۳2و  1۰۱۰) بیکاییاثر بهرام  کشیسگ

و س 1۰۱1) اثار عباات کیارساتمی دوسات کجاسات ۀخان، س1۰۱۳) پوراثر رسول ملاقلی سوخته
از این پیکاره، حادود  س.1۰۳۰)اثر پورا  درخشنده و میترا بهرامی  زنندهیس دخترها اریاد نمی

. غیار از شاواهد پیکاره، اساتهمی به کار راته، استخراج شدکه در آنها حال التزا جمله ۰۳۳۳
ها از نگارندگا  نقل شده کاه بارای اطمیناا  از دساتوری باود  آنهاا، نظار چناد مثال رخیب

 .   س1۳)استهگویشور دیگر نیز پرسیده شد
رود. ایان وجاه در حال التزامی هم در جملات ساده و هم در جملات مرکاب باه کاار مای

ممکن است در بندهای موصولی، قیدی یا متممی به کاار رود. بساامد حکاور  جملات مرکب،
حال التزامی در بندهای متممی و قیدی بسایار بیشاتر از بنادهای موصاولی و جمالات سااده 

 ۳2درصد از کاربردهای حال التزامای در جمالات سااده و حادود  1ما، حدود  ماست. در پیکر

درصاد در بنادهای متممای، حادود  ۱2رصد، حدود د ۳2درصد در جملات مرکب بود. از این 
 درصد در بندهای موصولی به کار راته بودند. ۱درصد در بندهای قیدی و تنها حدود  24

                                                                                                                                              
1. Landau 
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 های سادهحال التزامی در جمله -4-1

طور که پیکره نشاا  اعل حال التزامی ممکن است در جملات ساده یا مرکب ظاهر شود. هما 

های ساده کمتر از جملات مرکاب اسات. ی حال التزامی در جملههادهد بسامد حکور اعلمی

ساز در بیشتر مواقع در قالب یکی از عناصر جملۀ مرکب مثل اعال اصالی ، عامل التزامیدرواقع

، شود. در جملات ساده، این عامل بیشتر معنایی است. در ایان جمالاتیا حرف ربط ظاهر می

یا پرسش یاا معاانی نزدیا. باه آنهاا  -امر یا هشدارهمچنین -اگر یکی از معانی آرزو، توصیه 

حاضر باشد، ممکن است اعل جمله در وجه التزامی ظاهر شود. بار هماین اساات کاربردهاای 

. ۰ای؛ . توصایه2. آرزویای؛ 1شاود: حال التزامی در جملات سااده باه ساه دساته تقسایم می

 بندی معنایی است.پرسشی. واضح است که این تقسیم
 

 زویی آر -4-1-1

 کند: ای را مقرح می، گویندم جمله، دعا یا آرزو یا خواسته«آرزویی»در دستۀ 
 .س2۳: س11))بم که خودم تو جشنت لزگی برقصم بشههای خانم ماهرخ،  -4    

 .س12)س۰4۱، )مو خدا نیره رو از من نگیره -۱      

ند، وجه التزامی با چناین شوهمراه می ...و « الهی»، «شاءاللها »، «کاش»در جملاتی که با 

 :  س1۰)معنایی همراه است
 .س2۳کاش خوشش بیاد )بم:  -۱       

 س12۳: س14))دت تر و بهتری داشته باشیمالله که براشو  خبرهای دقیاشاءا  -۱       

گیرند که امروزه عمدتاً از معناای ای نیز در این دسته قرار میبعکی جملات قالبی و کلیشه

 .س1۱)اندلی شدهواژگانی خود خا
 .س۰۳: س1۱)دستت درد نکنه )ما -1       

 .س۱۰خسته نباشی )ما:  -۳       

 ایتوصیه -4-1-2

کناد.  بندی دوم، گوینده توصیه، دستور یا هشداری را در قالب حال التزامای بیاا  میدر دسته

در تفکی. مرز توصیه و دستور و هشدار گاهی ممکن نیست و به همین دلیال ایان ساه معناا 

 اند.  ی. طبقه گنجانده شده
 .س14: س1۱)نیاری بیرو  )م -1۳      

 .س11)ما:  س11)نفر بعدی بیاد-11      
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مثال یاادم هسات، حواسام - ،س1۳)بساتیهای مرکاب پینکتۀ دیگر اینکه صورت امری اعل

بساتی هاای مرکاب پی، اعلطورکلیباهشاود. همیشه به صورت التزامی ظاهر می -... هست و

 شود: ه به صییۀ سوم شخص مفردند و هنگام امر نیز همین شخص و شمار حفظ میهموار
 .س۰4۱)مو،  یادت باشد هرکسی مثل تو این شانس را ندارد -12      

 .س۰4۱)مو،  حواستا  به انتخات ایلم باشد -1۰      
 

 پرسشی -4-1-۳

اند. جملات سادم پرسشای دستۀ سوم از کاربردهای حال التزامی، مربوط به کاربرد این اعل در

 های زیر اشاره کرد: توا  به مثالبرای این دسته می
 .س۰1لگن بذارم؟ تر و خش. کنم؟ غذا بدم؟ )م:  -14       

 .س۱۳یادگاریتو چی کارش کنم؟ )م:  -1۱       

 .س۱۱چرا یه بچه از پرورشگاه ورنداریم؟ )بم:  -1۱       

 .س۰4۱)مو،  بشویم؟ یچگونه پدر و مادر خوب -1۱       

شاد  اعال آ  نیسات. تماایزاتی البته پرسشی بود  ی. جمله، شرط کاای بارای التزامی

رود با جملاتی که در آنهاا اعال باه ای که در آنها اعل التزامی به کار میمیا  جملات پرسشی

ای را که در آنها اعال رود وجود دارد. برای مثال، جملات پرسشیصورت غیرالتزامی به کار می

بارای مثاال در پاساخ باه -توا  با جملات اماری پاساخ داد می، استهحال التزامی به کار رات

باه کاار راتاه « چارا»واژم مگر اینکه در آنها پرسش -«بله. بذار»توا  گفت می ،«لگن بذارم؟»

- توا  ابتدا اعل را به صورت امری تکرار کاردباز هم می« چرا»واژم باشد. البته با وجود پرسش

این کاار رو نکنیاد »توا  گفت می ،«چرا یه بچه از پرورشگاه برنداریم؟»رای مثال در پاسخ به ب

. در مواقعی که پرسش دربارم/خقات به اول شاخص جماع یاا ساوم شاخص مقارح -«چو ...

ها وجاود نادارد، هماا  که تمایزی میاا  امار و حاال التزامای در ایان صاییهشود، ازآنجا می

 شود: ی تکرار میهای حال التزامصییه
 ]پس بگیریم[ ،س41ها رو چه کنیم؟ )بم: دعوت -11      

 
 دلالت زمانی حال التزامی در جملات ساده  -4-1-4

س  Sس و زماا  گفتاار )Rتمامی کاربردهای حاال التزامای در جمالات سااده، زماا  مرجاع ) در

مااً باه حاال یاا آیناده رود، لزوای که در این جملات به کار ماییکسا  هستند و اعل التزامی

. در جملات آرزویی، لزوماً درخواسات وقاو  رخادادی در زماا  حاال و آیناده س2۳)دلالت دارد
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م نیز، توصیه و امر و هشدار دربارم رخدادی در همین بازم زماانی اسات. نو  دومقرح است. در 

ه هماین سوم نیز، پرسش مقرح شده سؤالی دربارم وضعیتی در حال یا آینده اسات. با نو در 

س آنهاا را از حالات 11تاا  4هاای ماذکور )دلیل است که اضااه کرد  قیدهای گذشته به مثال

 س مذکور است:11س و )۱های )کند. برای نمونه صورت غیردستوری مثالدستوری خارج می
 کاش دیروز خوشش بیاد.٭ -1۳      

 .    نفر بعدی بیاددیروز ٭ -2۳      
 

 ای مرکبهحال التزامی در جمله -4-2
طور که اشاره شد کاربرد حال التزامای در جمالات مرکاب بسایار زیااد اسات. براساات هما 

شاود. پایاه تقسایم میپایه و ناهمبندی دستورهای اارسی، جملۀ مرکب به دو دستۀ همتقسیم

های ساازند. در بررسایپایهبا حروف ربط هم پایگی دو یا چند بند مستقلاول، محصول هم نو 

 ناو شاود. اماا ی. جملۀ سااده برخاورد می ه، با هر کدام از این بندهای مستقل به مثابنحوی

ساازی شود. در این نو  جملات، وابستهدوم، از ی. بند پایه و ی. یا چند بند پیرو تشکیل می

سازی ارایندی نحوی است که طی آ  ی. بند به عنصر یاا بنادی کاه گیرد. وابستهصورت می

شود. بنادی کاه درو  بناد دیگار ه در سقح بالاتری قرار دارد، وابسته میدر ساخت کلی جمل

و بندی که بناد وابساته را در درو  خاود دارد، بناد  ود، بند وابسته یا پیرو نام دارد،شواقع می

مستقل و مانناد  . بند پایه،س1۰۳۰مهند، ؛ راسخ1۰1۳)اخلاقی، شود اصلی، مستقل یا پایه نامیده می

، کاربردهاای آ  در «حاال التزامای در جمالات مرکاب»اماا منظاور از  است، ی. جملۀ ساده

بندهای پیرو است. بند پیرو ممکن است متممی، قیدی یا موصولی باشاد. بنادهای متممای از 

شاود. های اجباریس آ  هستند و حذف آنها موجب بدساختی جمله می)متمم های اعلموضو 

اند و حذف آنها )با ملاحظااتیس جملاه را از های جملهدهبندهای قیدی و موصولی، از جمله اازو

کند. در بندهای متممی، اعل اصلی و در بندهای قیدی حارف رباط حالت دستوری خارج نمی

سااز رسد کاه در بنادهای موصاولی عامال التزامیشوند. به نظر میساز تلقی میعامل التزامی

 تفکی. سخن گفته خواهد شد.   معنایی است. دربارم هر کدام از این کاربردها به
 

 بندهای موصولی -4-2-1

های اسمی است که هستۀ گاروه اسامی را های پسین اسم در گروهبند موصولی یکی از وابسته

 طور که اشاره شد بسامد وجه التزامی در بندهای موصولی زیاد نیست. کند. هما توصیف می
 س۱۱.. هر دختری که بشه اسمشو گذاشت مهتات! )بم: .-چرا یه بچه از پرورشگاه ورنداریم؟  -21      
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 س۱1خانم؟ )دت:  ،بین این مردها کسی هست که بشناسیدش -22      

 .س۰۱کریم... به دنبال جایی است که میخ را بکوبد )ما:  -2۰      

 .س۰4۱ ،)مو هر مدیری که اشتباهش را تکرار کند دیگر مدیر نیست -24      

س، هماا  زماا  Rی حال التزامی در بندهای موصولی نیز زما  مرجاع )در تمامی کاربردها

رود، لزومااً باه حاال یاا آیناده ای که در این جملات به کار مایس است و اعل التزامیSگفتار )

 دلالت دارد.
 

 بندهای متممی -4-2-2

ای در هاای اسامیکه بندهای متممای را جانشاین گروه استهدر سنت دستورنویسی رایج بود

؛ صاادقی و ارژناگ، 2۱۰: 1۰۱۱خاانلری،  نا..) اندهای دیگر، از جمله ااعل و مفعاول، دانساتهنقش

شناختی هم بعکاً چنین رویکردهایی مشااهده های زبا در پژوهش .س1۰14؛ لازار، ۱۱و  ۱۱: 1۰۱1

ل داند که عمدتاً نقش ااعل یا مفعاوبند متممی را بندی میس 2۳۳1) 1شود. برای مثال گیو می

 س.  11۰-111: 1۰۳1زاده، )برای نقد این نظر ن.. طبیببند دیگری را ایفا کند 

هاایی . اعلس2۳۳1)ن.. گیاو ،  به منزلۀ ااعل برای اعل اصلی هستند بندهای متممی ااعلی

قارار »، «توصایه شاد »، «بهتار باود »، «بناا باود »، «بعید بود »، «احتمال داشتن»مثل 

. بنادهای متممای س21)پذیرناد... بند متممای اااعلی می و« بود  لازم»، «کاای بود »، «بود 

س 2۱اند. برای نمونه، در مثاال )مفعولی نیز بندهایی هستند که به منزلۀ مفعول برای اعل اصلی

اسات و « زود بود »بند متممی ااعلی و در حکم ااعل برای اعل « که جلوی تریاک زانو بزنم»

، بناد متممای مفعاولی و در حکام مفعاول بارای اعال «یندچهرم ستاره را ببس »2۱در مثال )

 است. « خواستن»
 .س1۳زوده که جلوی تریاک زانو بزنم )م:  -2۱      

 .س2۱ :خواهد چهرم ستاره را ببیند )ممی -2۱      

بسامد کاربرد حال التزامی در بندهای متممی بسیار زیاد است. معمولاً ااعاالی کاه متعلاا 

 ،شاودشا  اعل به صورت التزامی ظاهر میی خاصی هستند، در بند متممیهای معنایبه طبقه

ممکان »هاای وجهای درخواساتی مثال ها اشااره کارد: اعلتوا  به این دستهبرای نمونه می

امیادوار »هاای آرزویای مثال ، اعل«عرضاه داشاتن»های وجهی توانمندی مثال ، اعل«بود 

هاا هام بناد بعکای از اعل س.1۰1۳)اخلاقای، « مجبور کرد »کشی مثل های بهرهو اعل« بود 
                                                           
1. Givon 
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... .  و« ثابات کارد »، «بدیهی بود »، «ادعا کرد »شا  ضرورتاً غیرالتزامی است مثل متممی

اناد و تفصیل به کاربردهای حال التزامی در بنادهای متممای پرداختهبه س2۳1۱)درزی و کواک 

یاا بعاد از  زماا همی از نظر زمانی لزومااً اند که اعل التزامی در بند متممدرستی نشا  دادهبه

س در این بندها، زما  اعل اصلی اسات. بادین Rاعل اصلی است. به عبارت دیگر، مرجع زمانی )

ترتیب، اگر اعل اصلی گذشته باشد، زما  اعل التزامی ممکن است به صورت گذشته، حاال یاا 

س تکارار 2۱یالا در شاماره )س کاه ذ2) آینده تعبیر شود. باه هماین دلیال اسات کاه در مثاال

س ۰گردد، آورد  قیدی که بر گذشته، حال یا آینده دلالت کند صحیح است ولای در مثاال )می

شود و در آ  زما  اعل اصلی به حال تیییار کارده، آورد  قیادی س تکرار می21که در شماره )

 کند. که دلالت بر گذشته کند، جمله را بدساخت می
 ت که علی دیروز/ امروز/ اردا بره اونجا. رضا دوست داش -2۱      

 دیروز/ امروز/ اردا بره اونجا. *رضا دوست داره که علی  -21      
 
 بندهای قیدی -4-2-۳

های معناایی حاروف رباط باه طبقاه س1۰۳۳و جعفاری،  1۰11)نا.. ابراهیمای، در بعکی از منابع 

در بنادهای قیادی باه کاار . این حروف عمدتاً حروای هساتند کاه استهمختلفی تقسیم شد

توا  بندهای قیدی را براسات حروف ربقای کاه در جملاۀ پیارو روند. به همین ترتیب میمی

اناد از بنادهای ها عبارتهای مختلف معنایی تقسایم کارد. ایان دساتهشوند، به دستهذکر می

عال در بعکای ... . ا سلبی، شرط، جانشینی و استثنا، قیدی زما ، علت، هدف، تقابل، اازایش،

شاود. در بعکای از این بندها مثل بند هدف، جانشینی و سلبی، لزوماً به وجه التزامی ظاهر می

شاود دیگر مثل بندهای شرط، گاهی به صورت التزامی و گاهی به صورت غیرالتزامی ظاهر می

رسی آید. در این پژوهش به برو در بعکی بندها مثل بندهای علت، اعل به وجه التزامی درنمی

کنیم کاه احتماال حکاور پردازیم. به عبارت دیگر، بندهایی را بررسی میدو دسته نخست می

 اعل التزامی در آنها هست. 

شوند و ذیل هار بندی میهای معنایی، این بندها تقسیمدر این بخش، ابتدا با اتکا به ملاک

ی ایان بنادها، زماا  در شود. در تمامدسته، وضعیت این بندها از نظر دلالت زمانی بررسی می

زماا  »س برای تعیین آ ، بسته به نو  بناد قیادی یاا Rبند قیدی نسبی است و مرجع زمانی )

یا بعاد از ایان  زما همدر هر دو صورت، زما  اعل التزامی «. زما  گفتار»است یا « اعل اصلی

 دو نققه است. 
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یاا  -با زماا  گفتاار زما هم-ل اشد، اعل التزامی لزوماً به حااگر زما  گفتار مرجع زمانی ب

دلالت دارد. برای اثبات این مدعا، تماامی شاواهد پیکاره را بررسای  -بعد از زما  گفتار-آینده 

کنناد، چناین ایم. اگر این ادعا درست باشد، آورد  قیدهایی کاه دلالات باه گذشاته میکرده

   کند و دقیقاً نیز چنین است. جملاتی را باید بدساخت

 ل اصلی مرجع زمانی باشد، بسته به اینکه اعل اصلی دارای چاه زماانی اسات،اگر زما  اع

شود. بدین ترتیب، اگر اعال اصالی گذشاته وضعیت دلالت زمانی اعل التزامی نیز مشخص می

باشد، اعل التزامی ممکن است به گذشته، حال یا آینده تعبیار گاردد. اگار اعال اصالی حاال 

کند. و اگر اعل اصلی آینده باشد، اعل التزامی به ده دلالت میباشد، اعل التزامی به حال یا آین

های مختلاف حاروف رباط باا زمانی پس از آ  دلالت خواهد داشت. در ادامه، به بررسی دسته

 .س22)پردازیمشواهد مختلف می
 

 قیدی زمان بندهای -4-2-۳-1

رود، باه کاار مای -آ یاا مترادااات -« تا وقتی که»ه در آنها حرف ربط ای کدر بندهای قیدی

اعل ممکن است به صورت التزامی ظاهر شود. در این حالت، مرجع زمانی برای تعیاین دلالات 

دهاد کاه مرجاع نشاا  مای« دیاروز»س قید ۰۳زمانی اعل التزامی، اعل اصلی است. در مثال )

 تواند زما  حال باشد.زمانی اعل التزامی نمی
 .س111)دت:  کننگرد باغبونی هم استخدامش نمیبیست تا ضامن از کسی نگیرین، واسه شا س2۰)تا -2۳      

 ام نگهداری کردم.دیروز تا وقتی زنداداشم برسه، از بردارزاده -۰۳      

باه کاار  -یا مترادااات آ -« قبل از اینکه»در آنها حرف ربط ای که اعل در بندهای قیدی

شود و مرجع تعیین دلالت زمانی آ ، اعل اصالی اسات. همراه می رود، لزوماً با وجه التزامیمی

و حارف رباط تقادم زماانی  بیانگر زما  ارجا  کل جمله است -و اعل اصلی-، بند پایه درواقع

رساند و به همین دلیل اعال باه صاورت را نسبت به زما  بند پیرو می -و اعل اصلی-بند پایه 

 آید. التزامی در می

 توا  مرجع زمانی را زما  حال در نظر گرات. دهد که نمیمیس نشا  ۰۰مثال )
 .س1۰۱زند )دت: قبل از آنکه راه بیفتد، تلفن زنگی می -۰1      

 .س11۱)ما:  ریزدگندیده و ااسد را در آت می هایها به آنجا برسند، میوهقبل از اینکه بچه -۰2      

هاای متعادد بهاروز ااروتن بشاویم، در هماا  ابتادای مواقیاتها و ناقبل از اینکه وارد قصه مواقیت -۰۰     

 .س۰4۱)مو،  وگو، اروتن بحث را به این سمت بردگفت
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رود، ممکن اسات باه به کار می -ا متراداات آ ی - «بعد از اینکه»اعل بندهایی که در آنها 
چراکاه آورد   امی زما  گفتار است،وجه التزامی باشد. در این حالت مرجع زمانی اعل بند التز

 شود: قیدهایی که بر گذشته دلالت کنند موجب بدساختی این جملات می
 گردد.ها آغاز میپراکنیبعد از اینکه گزارش ارسال شود، شایعه -۰4      
 ها آغاز شد. پراکنیدیروز بعد ازاینکه گزارش ارسال شود، شایعه٭ -۰۱      

 -یا متراداات آنهاا- «به محض اینکه»و « هسوقتی )ک»ای که در آنها اعل در بندهای قیدی
رود، ممکن است به صورت التزامی ظاهر شود. در این صورت، مرجع زمانی اعل بناد به کار می

به این معنی که اعل التزامی لزوماً به انجام عملی در حال یاا آیناده  ،التزامی، زما  گفتار است
 اشاره دارد. 

 .س۰4۱)مو،  یابد  بالا برود، احسات نگرانی کاهش میوقتی سقح اندوراین در بد -۰۱      
 .س۰4۱)مو،  استهکارها انجام شده و چیزی از قلم نیفتاد وقتی عید برسد، همه -۰۱      
  ها آورنده آ وجودمحض اینکه به حرف دلشا  گوش داده شود و عامل بهاحساسات و هیجانات به -۰1      

 .س۰2۱)مو،  شوندعت محو میسرکشند و بهشود، مثل شعله آتش زبانه می شناسایی و توجیه            
 اطراایانش  ۀمحض اینکه در اردی ظاهر شود، بلاااصله روی بقیخوبی سواد عاطفی این است که به -۰۳      

 .س۰4۱)مو،  گذاردثیر میأهم ت            
 

 (24)بندهای قیدی هدف -4-2-۳-2

رود، لزومااً باا به کار مای -یا متراداات آ - «برای اینکه»ا حرف ربط که در آنه بندهای پیروی
. در این جملات مرجع زمانی تعیین دلالت زمانی بند پیرو، اعال اصالی (52)دآیاعل التزامی می
توا  دید که رویداد بناد پیارو متعاقاب رویاداد بناد پایاه س می4۰س تا )41های )است. در مثال

نیاز  س۱: 2۳1۱) و ممکن است در گذشته روی داده باشد. درزی و کاواکاست و بند پایه یا هر د
 اند. ی هدف اشاره کردهبه این نکته دربارم بندها

 .س11کشد تا اتاق را زیر نظر بگیرد )م: سرک می -4۳      
 .س۱4یه امروز تو زندگیم اقط دربستی سوار کردم که بدهی اردامو صاف کنم )م:  -41      
 .س1... )دت:  از عید راتی تا ازش بخوای کهقبل  -42      
 .س۰4۱)مو،  ورددست آتو ارزندت را به این مدرسه نیاوردی که چیزی به -4۰      

 
 بندهای قیدی سلبی و جانشینی -4-2-۳-۳

رود، بنادهای و مترادااات آ  باه کاار مای« بدو  اینکه»بندهای پیروی که در آنها حرف ربط 
شوند. در این بندها نیز اعل اصالی، دها همیشه با اعل التزامی همراه میسلبی نام دارند. این بن
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ۀ آنهاا گذشاته س که اعل پای4۱س و )4۱های )مثال ،مرجع زمانی اعل التزامی است مکنندتعیین
تواند حال باشد. اضااه کارد  قیادی کاه دهد که مرجع زمانی اعل التزامی نمینشا  می است

   س:4۱و  4۱)تقابل مثال  کندلت کند نیز این جملات را بدساخت میبر زما  حال یا آینده دلا
 .س۱1دهد )ما: طور بدو  آنکه پولی بدهد راهش را ادامه میمرد همین -44      
 .س11ای بین شما باشه، راه ااتادین راتین )دت: یعنی بدو  اینکه هیچ مس له و کینه -4۱      
 .س۰4۱)مو، ...  آلود، به او گفتد، از سر سوز دل و با صدایی بیضبار باشآنکه لحنش سرزنشبی -4۱      
 . ... آلود، به او گفتبار باشد، از سر سوز دل و با صدایی بیضآنکه امروز/اردا لحنش سرزنشبی* -4۱      

در بندهای جانشینی هم وضع به همین منوال است. اعل در ایان بنادها همیشاه التزامای 
س را ۱۳مرجع زمانی اعل التزامی است. به همین دلیال، مثاال ) مکنندییناست و اعل اصلی، تع

 کنند همراه کرد. توا  با قیدهایی که بر حال یا آینده دلالت میکه بر گذشته دلالت دارد، نمی
 .س۰4۱)مو،  دچار ارااکنی خواهید شد جای اینکه از مقلب اصلی حرف بزنید مرتباًبه -41      
 وجو، ارد بسته ازدواج کنم، با اکر و تدبیر و پرت جای اینکه با چشمبه ل الآنم را داشتم،اگر عق -4۳      

 .س۰4۱)مو،  ... کردمتری را برای همسری انتخات میمناسب             
 به جای اینکه به خانه مادربزرگم بروم، با دوستانم ایلم دیدم.  -۱۳      
 نه مادربزرگم بروم، با دوستانم ایلم دیدم.اردا به جای اینکه به خا* -۱1      

کنند که قبال اند، به رویدادی اشاره میجملاتی که دارای بندهای قیدی سلبی یا جانشینی
س، پاول داد  بایاد قبال از 44. در مثاال )استهاز عمل دیگری یا به جای عمل دیگری رخ نداد

ت دیگار، اگار قارار بار رخ داد  عمال . باه عبااراستهااتاد اما چنین نشدراه ااتاد  اتفاق می
دهد. به هماین دلیال، در جمالات دارای یا بعد از اعل اصلی رخ می زما هممذکور هم باشد، 

بندهای قیدی سلبی و جانشینی نیز مانند تمام بندهایی که مرجع زمانی اعال التزامای، اعال 
 دهد. ییا بعد از اعل اصلی رخ م زما هماصلی است، اعل بند پیرو لزوماً 

 
 بندهای قیدی وضعیتی  -4-2-۳-4

. ایان بنادها عمادتاً باا اساتهای نشددر منابع پیشین به وجود بندهای قیدی وضعیتی اشااره

شوند و عمادتاً اعال در و متراداات آنها همراه می« حالتی کهبه»، «طوری کهبه»چو  حروای 

جع زمانی اعل التزامی، اعل اصالی در این صورت، مر شود.این بندها به شکل التزامی ظاهر می

 س مؤید این مقلب است. ۱4است. مثال )
 .س2۱کند )ما: در را با احتیاط و آهسته طوری که کسی متوجه نشود، باز می -۱2      

 .س1۳4اند که کریم کمی سرش بالاتر از حالت درازکش باشد )ما: های زیر سرش را طوری بالا آوردهبالش -۱۰      

 .س۰4۱)مو،  گذاشت که همه ببینندو کنار اجاق، طوریعکو شوخ گروه این گوی را تکا  داد  -۱4      
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 بندهای قیدی شرطی و تسویه -4-2-۳-5

متراداات آنها حاروف ربقای هساتند کاه  و« مگر اینکه»، «صورتی کهدر»، «چنانچه»، «اگر»
ا ااقد حرف رباط آشاکارند روند. گاهی نیز این بندهمعمولاً در بندهای قیدی شرطی به کار می

توانند در بندهای شرطی ظااهر ها و ساختارهای متنو  میهای مختلفی با زما اعل  س.۱۱)مثال 
رود، حاال التزامای به کاار مای طورکلیبهاما پربسامدترین اعلی که در بندهای شرطی  ،شوند

باه  س.1۰۳۱پاور، ولینا.. عابادی و  نیاز) زما  گفتار اسات دلالت زمانی آ  است که مرجع تعیین
رود، لزومااً باه ای که اعلشا  به صورت حال التزامای باه کاار مایسخن دیگر، بندهای شرطی

 :یا متعاقب زما  گفتار )حال یا آیندهس اشاره دارند زما همای نققه
 .س۰۱اگه اجازه بدین من برم )م:  -۱۱      
 .س41شه )بم: اگه نیای زندگی او  بچه تلف می -۱۱      
 .س1۱)ما:  شیممیلیونر می ماهی بفروشیم -۱۱      
 .س۰4۱)مو،  کنداش ارق میثیرگذاریأاگر در روز دیده شود ت -۱1      

اند، وضعیتی مشابه با بنادهای همراه...«  چه ... چه»بندهای تسویه که عموماً با حرف ربط 
کمااینکاه باه جاای  اند،.م به بندهای شرط بسیار نزدیقیدی شرطی دارند و از نظر معنایی ه

 استفاده کرد. « اگر... ... اگر»توا  از عمدتاً می...«  .. چه. چه»
 .س۰4۱)مو،  شخصی است یید کند، چه نکند، این مسائل کاملاًأچه این رویکرد را علم ت -۱۳      
 .س۰4۱)مو،  شویددرگیر می شما چه بخواهید و چه نخواهید ... -۱۳      

 
 یگیرنتیجه -5

گانۀ اخباری و التزامی و امریِ وجه اعلی در زبا  اارسی است کاه سه انوا وجه التزامی یکی از 
کاه آنجاا در دو ساخت حال التزامای و گذشاتۀ التزامای )حاال کامال التزامایس باروز دارد. از

ن اند، در ایابندی و احصای تمامی کاربردهای حال التزامی نپرداختهکدام از منابع به دستههیچ
جملاۀ  ۰۳۳۳ای با حدود پژوهش ابتدا با تمرکز روی کاربردهای حال التزامی و با اتکا به پیکره

. براساات نتاایج استهبندی شدحال التزامی، تمامی کاربردهای حال التزامی استخراج و دسته
این پژوهش، حال التزامی هم در جملات ساده و هم در بندهای موصاولی و قیادی و متممای 

توا  باه ساه با وجه التزامی را از نظر معنایی می رود. جملات سادهی مرکب به کار میهاجمله
سااز ای و پرسشی تقسیم کارد. در ایان جمالات، عامال التزامیدستۀ جملات آرزویی، توصیه

ترتیب اعل جملۀ اصلی و حارف اما در بندهای متممی و بندهای قیدی، به عموماً معنایی است
ای که در آنها اعل التزامی به کاار د. همچنین بندهای قیدیشوساز تلقی میربط عامل التزامی
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های مختلفی چو  بندهای قیدی های معنایی حروف ربقشا  به دستهرود، براسات ویژگیمی
 اند. شده زما ، هدف، سلبی، جانشینی، وضعیتی، شرطی و تسویه تقسیم

س، زماا  Sشقی بین زماا  گفتاار )و تمایز سه س1۳1۱) در ادامه، با استفاده از رویکرد کامری
نشا  دادیم که حال التزامی دارای زما  نسابی س 1۳4۱)رایشنباخ، س Rس و زما  مرجع )Eرویداد )

س 2۳1۱)است. همچنین با اتخاذ رویکردی مشابه رویکارد درزی و کاواک  -در برابر زما  مقلا-

باه بررسای کاربردهاای ایان وجاه در در تبیین کاربردهای حال التزامی در بندهای متممای، 
 ۀکاه نققا، زماانیدرواقعایم. جملات ساده و بندهای موصولی و قیدی جملات مرکب پرداخته

مرجعش را بااات یاا  ۀاش زما  گفتار )نققۀ اکنو س باشد زما  مقلا و آنچه نققمرجع اشاری
س در جملات سااده R)عنصر دیگری تعیین کند، زما  نسبی نام دارد. نتیجه اینکه زما  مرجع 

که این ااعال لزومااً باه حاال یاا آیناده س است؛ طوریSو بندهای موصولی برابر با زما  گفتار )
س اعال التزامای اسات. زماا  Rاشاره دارند. در بندهای متممی اعل بند اصلی، زماا  مرجاعِ )

س یاا Sر )س در بندهای قیدی بسته به نو  حرف ربط، ممکن است برابر باا زماا  گفتااRمرجع )
اشد و چه برابر باا زماا  اعال س، برابر با زما  گفتار بRزما  اعل اصلی باشد. چه زما  مرجع )

 Rاست. به عبارت دیگر، نسابت باه نققاۀ « زما  نسبی غیرگذشته»، اعل التزامی دارای اصلی
 به حال یا آینده )غیرگذشتهس دلالت دارد.

 
 نوشتپی
ی روند تیییر دیدگاه دستورنویسا  را تا رسید  باه ایان . با بررسی تاریخ دستورنویسی اارس1

های اعلای تعداد وجه مدستورنویسا  سنتی دربار متوا  پی گرات. عمداجما  به طور کلی می
؛ قریاب و 111-11۱: 1۰۰1؛ قریاب، ۱1ق: 121۳)ن.. حبیب اصفهانی  رنددر اارسی اتفاق نظر ندا

: 1۰41؛ ذوالنور، 4۳-۰۱: 1۰4۱؛ دبیرسیاقی، 4۳-4۱: 1۰4۳جواد،؛ دائی۰۱-۰۱: 2، ج1۰۱۱همکارا ، 

امااا  ،س۰11و۰1۳: 1۰12؛ ارشاایدورد، 4۳-4۱: 1۰۱2؛ طالقااانی، ۳1-۳۱: 1۰۱۰؛ مشااکور، 11۳-11۰
شناسای آشانا الخصاوص دستورنویساانی کاه باا زبا علی -ویژه در آثار متأخرا  به ،راتهراته
أخر وجه اعلای را باه ساه دساته تقسایم اجماعی صورت گرات و عمده دستورهای مت -بودند
: 1۰۱۰؛ شفائی، ۰۳و۰1: 1۰۱1؛ صادقی و ارژنگ، 1۰2: 1۰41؛ باطنی، 11: 1۰4۱)خیامپور،  کنندمی
شانات و همکاارا ، ؛ حا۱۰: 1۰1۱؛ وحیدیا  و عمرانی، ۱۱و۱4: 1۰۱۳؛ احمدی گیوی و انوری، 11

 س.۱۳: 1۰1۱
به دلیال پیاروی از سانت گذشاتگا  اسات.  به این ساخت صرااً« گذشتۀ التزامی»اطلاق . 2

است. این امر با قیات گذشاته نقلای « حال کامل التزامی»تر این ساخت عنوا  درست و دقیا
گردد. برای مثال با آماد  )حال کاملس و گذشته التزامی )حال کامل التزامیس بهتر مشخص می
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علای باه شایراز راتاه »ۀ کند، وجه اعل در جملی. قید وجهی که دلالت بر عدم ققعیت می
به عبارت دیگر، تفااوت ایان «. شاید علی به شیراز راته باشد»یابد: به التزامی تیییر می« است

نیاز  س1۳: 2۳1۱)صرااً در وجه است. درزی و کواک « راته باشد»و « راته است»دو اعل یعنی 
 اند.ستفاده کردها «present perfect subjunctive»از اصقلاح 

شناسایی و تبیین کاربردهای وجه التزامای »قاله برگراته از طرحی پژوهشی با عنوا  این م .۰
 در دانشگاه شهید بهشتی است.  « در زبا  اارسی

دلالات باه گذشاته باه کاار کند ولی بارای چراکه حال اخباری به حال یا آینده دلالت می. 4
 رود.نمی
 )پایهس است. . منظور از اعل اصلی در این پژوهش، اعل بند اصلی۱

. ازآنجایی که طبا نتایج این پژوهش، حال التزامی در جملات ساده و همچناین در تماامی 6
-هایی هسات، مایبندهای سازنده جملات مرکب، کاربرد دارد و از پیکره برای این موارد مثال

 است. توا  ادعا کرد که کل کاربردهای این اعل احصا گردیده
هاای زیار کاه از نظار در مثال« حادت زد »یه کرد که چرا اعل توا  توج. برای مثال نمی۱

 ؛رود و هم با وجاه التزامایرسند، هم با وجه اخباری به کار میدلالت زمانی یکسا  به نظر می
احتماالاً باه هماین دلیال «. ره اونجازنم علی میحدت می»و « زنم علی بره اونجاحدت می»

اربردهای وجه التزامی را با درجۀ ققعیت گزاره و ناو  کنند کشناسا  سعی میبسیاری از زبا 
هاایی ها تبیین کنند. هرچناد چناین تبیینبندی معنایی اعلنگرش گوینده به گزاره یا طبقه

 .شوندهای درستی منجر نمیبینینیز الزاماً به پیش
ماامی . ازآنجایی که طبا نتایج این پژوهش، حال التزامی در جملات ساده و همچناین در ت1

-هایی هسات، مایبندهای سازنده جملات مرکب، کاربرد دارد و از پیکره برای این موارد مثال

 است. توا  ادعا کرد که کل کاربردهای این اعل احصا گردیده
ها یا حالات بازیگرا ، از گوناۀ نوشاتاری و ها عموماً در توصیف صحنهنامه. ازآنجا که در ایلم۳

 در ناماهشاود، نگارنادگا  تارجیح دادناد کاه از ایلمتاری استفاده میها از گونۀ گفدر دیالوگ
 پیکره استفاده نمایند.

 شواهد بدو  ارجا ، ساختۀ نگارندگا  است.   .1۳
 است. اشاره شده« بم»اختصاری  با نام س1۰۱1)بیکایی، نامۀ مساارا  به ایلم. 11

مجلاه، اشااره  مو ذکر شمار« مو»اری با نام اختص س1۰۳۱و  1۰۳۱)ثقفی، . به مجلۀ مواقیت 12
 است.  شده

هایی جملهتااوا  شاابهرا می« شاااءاللها »و « کاااش». بعکاای از ایاان اصااقلاحات مثاال 1۰
یااتۀ ی. جملۀ کامل هساتند تقلیل ها صورتجملهگیرند. شبهدرنظرگرات که بند متممی می

   س.۰۰۱و  ۰۰۱: 1۰۳1زاده، )طبیبو ممکن است خود ی. متمم بندی بگیرند 
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 .س1۰۳۰)درخشنده و بهرامی، زنند ینامۀ هیس، دخترها اریاد نم. نام اختصاری ایلم14

در اارسای  -«خادا او را خیار دهااد»در جملاۀ « دهاد»مثل -. با از بین راتن وجه دعایی 1۱
 اند. امروز، وجه التزامی و دعایی صورتی یکسا  یااته

 .س1۰1۳)مجیدی، ها .مۀ آواز گنجشنا. نام اختصاری ایلم1۱

   .س1۰۱۳پور، )ملاقلیۀ نسل سوخته نام. نام اختصاری ایلم1۱

اعل امار  -1۰۱1مانند صادقی و ارژنگ،  -شناسا  ری از دستوردانا  و زبا . به اعتقاد بسیا11
جز صاییۀ دوم شاخص صرااً دارای دو صییۀ دوم شخص مفرد و دوم شخص جماع اسات. باه

های اعال حاال التزامای های اعل امار باا صاییهی است، بقیۀ صییهمفرد که دارای شناسۀ ته
هرحال شکی نیسات کاه اند. چه برای امر دو صییه در نظر بگیریم و چه شش صییه، بهیکسا 

ست و در صورتی که برای امار نیاز شاش صاییه قائال احال التزامی دارای شش صییۀ کامل 
 ت. های یکسانی خواهند داشصییه صورتباشیم در پنج

-... نیز یاد شاده و« شخصهی.»، «شخصهت.»های ها با عناوینی همچو  اعل. از این اعل1۳

 .س1۰4-1۰۰: 1۰۳۳جعفری،  )ن.. است

اماا  ،کند. درست است که حال التزامی در جملات ساده همیشه به حال یا آینده دلالت می2۳
ای دیگر مثل بنادهای متممای چراکه در بعکی از کاربرده ،توا  زما  آ  را مقلا دانستنمی

 و بعکی از بندهای قیدی این حکم صادق نیست. 
)نا.. شاود واژه در نظر گراته میها ااعل روساختی این جملات پوچ. در بسیاری از تحلیل21

 .س1۰۳۰؛ انوشه، 1۰1۳درزی و تفکر رضایی، 

ات که با اعال . ممکن است شواهد پیکرم ما جامع نباشد و بتوا  حروف ربط دیگری هم یا22
رسد تبیین کاربرد حال التزامای از منظار دلالات زماانی از شوند. به نظر میالتزامی همراه می

 همین قواعد پیروی کند.

 به کار راته است. « تا زمانی که»در این جمله به معنای « تا. »2۰

ی هادف اناد. بنادها  است که بندهای هدف با بندهای علت متفاوتآاینجا  رد . نکتۀ مهم24
 و ازآنجاا پردازند که در بند پایه بدا  اشاره شادهلزوماً به بیا  هدف گوینده از انجام عملی می

که هدف از نظر زمانی متعاقب بند پایه است و به دلیل آیندگی نسابت باه زماا  جملاۀ پایاه 
 ؛نادگردد. اما بندهای علت چنین خاصایتی ندارغیرققعی است، لزوماً به وجه التزامی ظاهر می

هات هات رو پاره کردم چو /به این علت که/ زیرا/ به دلیل اینکه اهمیدم همه حرفهمۀ نامه»
در بندهای علت، علت بر معلول مقدم است؛ یعنی از نظر زمانی بناد پیارو قبال از «. دروغ بوده

بند پایه است اما در بندهای هدف، بند پیرو بعد از بند پایه است. بعکای از حاروف رباط مثال 
شوند و هم در بندهای هدف. و به همین دلیال هم در بندهای علت ظاهر می« به دلیل اینکه»

هاا ترین روشاست که بندهای هدف ممکن است با بندهای علت خلاط شاوند. یکای از آساا 
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برای تشخیص بندهای هدف این است که باید بتوا  تمام حروف ربقی را که در این بندها باه 
توا  از وجاه جانشین کرد. اتفاقا در بندهای قیدی علت، نمی« این هدف که با»روند، با کار می

 التزامی استفاده کرد.

متمم »پیروی دانسته که  ۀیکی از کاربردهای حال التزامی را در جمل س1۱4: 1۰1۱). ارژنگ 2۱
 «.کوشم تا به جایی برسم؛ میهدف و نتیجه برای پایه باشد
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 های روسی در گویش گیلکیواژهوام

 

 1 سیده مهنا سیدآقایی رضایی
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 چکیده
 یهام ههغ.  ای است جهانی و چنانچه  ننرهرش ههده داههدج  غجهی زنهای قدهام    هد  هیگیری پدیدهوام

د  های فراوانی هسریم ن  ای وجغ. .اهر  و هاهد واژهقدانی گسرر.ههمغاره روادط  های گیلام و روسی سرق ین
ج نداق قدام روسی وار. گغیش گیلکی هدها روادط فرهنگیج سیاسیج نظا یج تجاری و     ساشواسطۀ همجغاری و 

دهر  دها تکیه  ج.ر ایهن   اله   نیسهتایرانهی ههای گهغیش.یگر ن  نشانی اق آنها .ر قدام فارسی  عیار و .رحالی
ههای واژهوامایهم  نهر.هدندی های روسی تهی  و آنها را .ر .و .سر  طب  واژههای گیلکی فهرسری اق وامنا  واژه

واژه هایی ن  تنها وار. قدام گیلکی ههدند  .ر   ادهه ههر وامواژهوام ها؛روسی  شررک .ر فارسی و .یگر گغیش
ها را پس اق ورو. ده  قدهام واژه و صرفی آوایی جغییرات  عناییت و عا.ش روسی آم را ذنر و تلفظش را آوانغیسی 

.ر گیلکی اسهت  دها گیری های نلی روند وامویژگیهدف اق این تح یق  عرفی و تدقیق   ننیم یدررسی    د 
ررۀ هها دیشهرر .ر گسهواژهاق نغع واژگهانی اسهت و وام گیری زالباًرسیم ن  وامها د  این نریج   یواژهدررسی وام

   خغرند و .ر ازلی  غار. .چار .گرگغنی هدید  عنایی نشدنداهالی گیلام د  چشم  ی ۀقندگی روق ر
 

 هناسیریش  واژهجگیریج وامقدام روسیج وام جگغیش گیلکی واژگام نلیدی 

 قدام روسیج .انشگاه  اقندراماسرا.یار   1
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 مقدمه -1

نننهد  اق روق  هیگیری ذخیرۀ واژگهانی خهغ. را گسهرر.ه و ده ساقی و وامواژه ا نمکها دقدام
هاج تأثیر و تداخه .ر یکدیگر است  هر قدام .ر روند تکا ه خغ. دا جهب  های  هم قدامویژگی

ها و عناصر قدهانی ا هری نها لاً واژه گیرییادد  قرضهای دیگان  گسررش  یو دغ ی نر.م واژه
ههای قریهی و ترجمه  1ای اق نلمهات قریهی  دها  جمغعه ههههغ. و  غاجطبیعی تل ی  هی

طهغر نه  هها نیهه همهامناپبیر است  گغیشهای قندۀ .نیا ا ری اجرنا .ر قدام 2در.اری()گرت 
 ههغند یرخغش تغییراتی های دیگان  .سگیرندج .ر ننش دا قدامتحت تأثیر قدام  عیار قرار  ی

گبارند  یکی اق عغا ه عمده .ر این تأثیرپهبیری نه.یکهی جغرافیهایی  ییا تأثیر  ر اده در آنها 
 های ایرانی حاهیۀ .ریای  اقندرام و قدام روسی هسریم  یام گغیش فراینداست و هاهد این 

های نرانهۀ خههرج شگغیش گیلکی .ر هماش ایرامج .ر اسرام گیلام رایج است و .ر گروه گغی
گغیشهغرام  ایهن قدهام  ( 171  1771)سهمیعیج .ر ر.یف تاتیج تالشیج گالشی و  اقندرانی جای .ار. 

دهر قدهام دهغ ی ده  فارسهی نیهه تکلهم قدان  هسرند و عهلاوهاً .ونا ند ن  انثر حلی را گیلک  ی
و تجاری  نجهر ده  ورو.  روادط گسرر.ۀ فرهنگیج سیاسیج نظا ی ( 11  1991)راسرارگغی غاج ننند  ی

انهد  هایی اق آنام وام گرفره ها  سر یماً واژهعناصر قدانی دسیاری اق روسی د  گیلکی هده و گیلک
 )ریهایریهها .ر قدهام فارسهی اسهت ایهن واژهنشهدم گیریج اسهرفا.ه نشانۀ  سر یم دغ.م این وام

پهر.اقیم و اق هها  هیاق واژه   .ر ایهن   اله  ده  دررسهی ایهن .سهت(99  1717ج و چرازهی خال نیش 
ج  گهر آنکه  ایمتنها نام در.ه جها وجغ. .ارندهایی ن  .ر قدام فارسی  عیار و یا .یگر گغیشواژهوام

.ر گغیش گیلکی اق لحاظ  عنایی یا آوایی .سرخغش تغییر چشمگیری هده داهد ن  .ر ده  آنهها 
گیلکهی درگرفره  اق  ههای روسهی .رواژهوام ت   عانی و تلفظ تما ینیه د  تف یه خغاهیم پر.اخ

 جتألیف احمهد  رعشهی« لکیهای گیالمثهنا ۀ گغیش گیلکی د  انضمام اصطلاحات و یر واژه»
تهألیف  نهغچهر سهرغ.ه اسهتج  گهر آنکه  « فرهنگ گیلکی»تألیف فریدوم نغقا. و « یگیل  گ»

 ژگغف است  قدانۀ اوخلاف آم ت ریح هغ.   عنی لغات روسی درگرفر  اق فرهنگ تک
 
 
 
 

                                                           
1. loan words  

2. calque 
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 پیشینۀ تحقیق -2

ههای روسهی .ر قدهام واژهیهادی وامهناساییج دررسی و ریش رای قیا.ی دنارهای .ر .هۀ اخیر 

اق « نلمهات روسهی .ر قدهام فارسهی و تاریخچهۀ آنهها  »اسهتههای آم هدفارسی و یا گغیش

ههای واژهوام» ؛(1711) اق لهیلا عسهگری« های .خیهه فارسهی .ر روسهیواژه» (؛1711)صا.قی 

اق  حمهدی « گیهریههای وامهناسهیج  عناهناسهیج راهاجرماعی روسی .ر قدام فارسیج ریش 

دررسهی علهه و » (؛1791) اق گلکهار« های روسی .ر گهغیش  اقنهدرانیواژهدررسی وام»؛ (1719)

ش ی .ر .ورۀ قاجاریه  تها سهاقدهام فارسه سیاسی ورو. واژگام دیگان  نظا ی د  -عغا ه تاریخی

اق « های روسی .ر قدام فارسی و فرهنگ دهرگ سخنواژهوام» (؛1791)اق نیکغدخت « ش1711

های نرانۀ جنغدی .ریای  اقنهدرام  های روسی .ر قدام فارسی و قدامواژهوام» (؛1792) حمدی 

قدهام روسهی دهر  تهأثیر»؛ (1797)اق سهیدآقایی ریهایی « دا تکی  در نام  اهیام .ریای  اقندرام

ایهن   اق     و  (1791)اق نگار ههیخام « گیلکی و ورو. درخی واژگام روسی د  این گغیش گغیش

روسی .ر گیلکی را فهرست نر.هج ا ا ده  اصهه واژه .ر قدهام ۀ واژوام 27ج تنها   الۀ آخر هانار

    استهروسی و تغییرات آواییج  عنایی و .سرغری آنها .ر قدام    د پر.اخر  نشد
 
 مبانی نظری -3

گبارنهد و هرچه  ایهن روادهط  هی تهأثیرروادط فرهنگیج تجاریج صنعری و     در ههم ا ها د لت

و  تهأثیرهها نیهه اق ایهن ههغ.  قدهامتر  یسرر.هگ گباریتأثیرتر داهدج .ا نۀ پایدارتر و طغلانی

گیری نلمهات دیگانه  ها وامترین هکه تداخه قدانی دین  لت انند  اصلین یی نمیتداخه دی

ههغ.  پبیری آم  یج  غجی زنا و انعطافگیری .ر عین حفظ اسر لاش و  اهیت قداماست  وام

گیهری گغینهد  قهرضگیهری  هیگیری یها وامد  ورو. درخی عناصر اق قدانی د  قدام .یگر قرض

هها دها تهر اسهتج چرانه  واژهگیری واژگانی رایجقرض  د آواییج واژگانی و .سرغری داهدتغان ی

 (   72  1712ج )عهیه حمدیهغند یشرری .سرخغش تغییر و تطغر  یسرعت د
 
 ها واژهانواع وام -3-1

 تغام .ر یکی اق این چهار .سر  جای .ا. های هر قدام را  یواژهوام

الخهط و سیسهرم آوایهی قدهام    هد رسهم های دیگان  ن  داهده  واژههای دغ یواژهوام (1

گیرنهد و دهر  فههغم  شخ هی .لالهت جای  هی  نطبق هده و .ر یک   غلۀ .سرغری

.ر قدام فارسی اسم  فهر. اسهت و درگرفره  اق واژۀ روسهی  .رهک  ثاش  رایننند  د ی
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дрожки [droški] ( نه  اسهم .ر )وسیلۀ ن لیۀ سبک چهارچرخ  دا .و جای سرنشهین

 فرم جمع است  

علمهی و فنهی هسهرند و  های دیگان  نه  عمهدتاً اصهطلاحات  واژه1المللیهای دینواژهوام (2

های .نیها )دیشهرر اق ریش  .ر عناصر قدانی لاتین و یغنام داسرام .ارند و .ر دسیاری اق قدام

.ر انگلیسههیج  automobile.ر فارسههیج  اتغ بیههه ثههاش  رایسهه  قدههام( وجههغ. .ارنههد  دهه

автомобиль [aftamabil]  ر روسیج.automobile  ر فرانسه ج.automobil ر آلمهانیج.  

automobile  ر ایرالیاییج.automóvil المللهی اسهتج چرانه  واژۀ دین.ر اسپانیایی و     وام

 رحهرک( .ر ) mobilisخهغ.( و )αὐτός و درگرفره  اق  هسهتهای .نیا .ر دسیاری اق قدام

 automobileههای فارسهی و روسهی درگرفره  اق یغنام داسرام است  ایهن نلمه  .ر قدهام

المللهی و ایهن ههای دهینواژههای  عاصر پر است اق وامگانی قدامفرانسغی است  ذخیرۀ واژ

ی ههاای اق واژههها دهرای ایجها. اندوخره خغ. گغاهی است در تمایه رو د  گسهررش  لهت

 المللی داهد ن   غجی تسهیه .ر درقراری ارتباطات دین  شررک

 .ر قنهدگی و فرهنهگها دا رنگ و دغی خارجی  ورو. نام اهیا و ح ای ی ن  تنهها واژهوام (7

ههای فر. هسرند و رنگ و دغی خارجی .ارند  پدیدهها وجغ. .ارند و  نح رد .یگر  لت

داورههای یهک  هها وطبیعی  انند گیاهام و جانغرانی ن  خاص یک سرق ین استج آیین

 ашураگیرند  درای  ثاش هاج پغهاک و     .ر این .سر  جای  ی لتج زباها و نغهیدنی

[āšurā] . ر روسی درگرفر  اق آیهین  هبهبی  سهلمانام ههیع  .ر عهها.اری دهرای ا هام

 هرق  البره حسین است و دغ ی نشدم آم نشانگر زیرخهغ.ی دهغ.م ایهن آیهین اسهت  

پردسها دج  ۀهای دیگانواژه غار.ی وام.ر های گروه یک و س  دسیار  رهلهش است  واژهوام

     و     فغتباشج دغنسج هانیج تانگغ  دگیرنهده جای  یهای دغ یواژه.ر گروه وام

ای ن  دا الفبا و الگغی آوایهی قدهام  بهد  ها و عبارات دیگان   واژه2های زیرخغ.یواژهوام (1

ده   happy end.ر فارسیج عبهارت  okهغند  درای  ثاش واژۀ انگلیسی نغهر  و یا ا.ا  ی

    ( 121-121  2117)نریسینج      .ر قدام روسی و« پایام خغش» عنای 

 
 

                                                           
1. internationalism 

2. barbarism 
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 برداریگرته -3-2

ههغ.ج گیری قدانی است ن  .ر آم واژۀ دیگان  وار. قدهام    هد نمهیدر.اری نیه نغعی وامگرت 

. و ههغایان ( .ر قدام    د ترجم   هی.هندۀ آم )ریش ج پیشغندج پسغندج پدلک  عناصر تشکیه

دهر.اری  عنهایی  گرته  .و نهغع اسهت  سهاخراری؛دهر.اری گیری پنهام اسهت  گرته نغعی وام

ههای یهک نلمه  در.اری نا هه تمهام تکهغاژه  .ر گرت داهد تغاند نا ه یا نانا هساخراری  ی

آسهمامخخراش( .ر روسهی اق ) небо-скрёб.ر فارسهیج  خراشآسمامهغند  نلمۀ ترجم   ی

یها .و در.اری ساخراری نانا ههج تنهها یهک در.اری هدند  .ر گرت گرت  sky-skraperانگلیسی 

دهر.اری ای اق گرته ( نمغنه film-taker) دهر.ارفیلمهغند  نلمۀ تکغاژ .ر قدام    د ترجم   ی

ساخراری ناقص است ن  .ر آم تنها تکغاژ .وم )در.ار( .ر قدام    د ترجم  هد و جهه اوش آم 

 عها.ش  رتهأثی.ر قدام    د تحت  در.اری  عناییج نلم واژه اق قدام انگلیسی است  .ر گرت وام

 утка [utka]ننهد  دهرای  ثهاش نلمهۀ خغ. .ر قدام  بد ج  عنای  جهاقی جدیهدی پیهدا  هی

 canardار.ک( .ر قدهام روسهی تنهها  عنهای  سهر یم .اههت و  عنهای  جهاقی خهغ. را اق )

« ههایعۀ .روزهین»ج  عنای  جاقی «ار.ک»نند ن  .ر ننار  عنای اصلی فرانسغی اقرباس  ی

    (121)همام   را نیه .ر خغ. .اهت
 
 گیریدلایل وام -3-3

سهیج   روادهط تنگاتنهگ فرهنگهیج سیا.ار.قدهانی یها .روم قدهانیدروم گیری .لایه  خرلفوام

تهرین ههکه آم ورو. و عمهده اسهتگیهری قدهانی وام.لایه دروم اقر ا.یج صنعری اق-تجاری

خغ.جغش( د  همراه خهغ. ) самовар سماور ثاش  راییا پدیده است  د م فهغواژه د  همراه وام

گیهری تمایهه گغیشهغرام قدهام قدهانی واماق روسی د  فارسهی راه یافهت  اق .لایهه .روم ءهی

خارجی گغیها و نغتهاه ده  ج چران  نلمۀ استجغیی .ر اسرفا.ه اق نلمات گیرنده درای صرف وام

ر و ددوم .رخهت هناوجلگۀ پ»درای نا یدم  اسرپ ثاش رای نند  دیا پدیده اهاره  ی آم  فهغم

گیهری ریشه  .ر   گهاه واماسهتهاق روسهی وار. فارسهی هد« خشک/ سبه.هت.ر نغاحی نیم 

های قریهی گفرهار خهغ. را نارگیری واژهنده دا د گیر سائه اجرماعی .ار.  گغیشغرام قدام وام

نۀ تعلهق خهغ. ده  قشهر دهالا و ساقند و حضغر نلمات خارجی .ر گفرهار را نشهاپرطمطراق  ی

گیریج وجهغ. تادغههای قدهانی اسهت  .انند  اق .یگر .لایه اجرماعی وامنر.ۀ جا ع   ی یهتح

اق   قننهدتعبیرسهاقی  هیههای حهرام و قننهدهج .سهت ده  حسهنگغیشغرام درای پرهیه اق واژه
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ها ویژگهی های دیگان  استج چران  این واژهتعبیرساقیج د  نار در.م واژهادهارهای رایج .ر حسن

 تغانند اق قبح نلام و ددقدانی دکاهند  ج  یدسیاریناآهنا دغ.م درای  .لیهگی .ارند و د  پغهانند

 

 بحث و بررسی -4

 های روسی مشترک در فارسی، گیلکی، مازندرانیواژهوام -4-1

تغام د  .و .سر  ت سیم نر.  درخی اق اینها .ر قدهام های روسی .ر گغیش گیلکی را  یواژهوام

 [ābuškā]   آدغههکاروندرفر  یا  یی نیه د  نار  یهاج  ثلاً  اقندرانیا .یگر گغیشفارسی  عیار 

 [istul] (؛ ایسههرغش[ābəškə]) اقنههدرانی  آدشههک   окошка [akoška]اق « ایهیشهه  ۀپنجههر»

« نشری دخار نغچهک» [bārkāz](؛ دارناق [osdol]) اقندرانی  اسدش  стул [stul]اق « صندلی»

 [bālun] ؛ دههالغم«(قههایق  غتههغریج نشههری نغچههک»)فارسههی  دارنههاس  баркас [bārkās]اق 

)فارسی  دانکه ج  банка [bānkə] اق« پیت نفت» [bānkā]؛ دانکا баллон[balon] اق « هغاپیما»

سغپ گغهت دا پیهاق و ههغیو و » [borš]دغرش ؛ «(گشا.ای .هنظرف هیش » اقندرانی  دانک  

[ bulkə]اق « نغعی نهام سهفید» [bulki]رسی  درُش(؛ دغلکی )فاборщ [borš] اق « ق ینیسیی

булка  ج  اقنهدرانی  دههغلکی یها دهالکین(؛ دههغت«داگههت»)فارسهی  دهغلکی [bot] « نهیم چکمههۀ

نههغعی چکمهه  نهه   باهههرین و خههغانین ») اقنههدرانی  دُههت  боты[ boti]اق « لاسههریکی

 папироса[ papirósa]اق « سیگارج تغتغم  خ غص سیگار» [pāprus]؛ پاپروس «(پغهیدند ی

 погóнاق « سر.وههی سهرداقی و افسهری»[pāgun]  پهاگغم(؛ [pāblus]) اقندرانی  پهادلغس 

[pagón]  فارسی  پاگغم(؛ پراخغت([parāxut] «اق « ن شری دهرگ  دخاری   سافردریпароход 

[paraxót]  اقندرانی  پراخغت ([parāxut] ؛)پغط [put] « هن و نهیم واحهد وقمج  عها.ش پهنج 

اق « .ر اهاره ده  راه .ور» [piterpurd] پغت(؛ پیررپغر. )فارسیج  اقندرانی  пуд [put]اق « تبریه

ارتی دها دهار  عنهایی عبه»ج  اقندرانی  پررپهغت «جای خیلی .ور»پغرت پررقدغرگ )فارسی  پ ر ه

گهرمج و اگهر  111نیلغگرم  ساوی دا  ¼واحد وقم  عا.ش » [čatvar]غر رج چ«(آدا.نفرینج نانجا

 اقنهدرانی   )فارسهی  چرهغرج четверть [čétvert]اق « دطهری ¼ نظغر نغههادۀ الکلهی داههد 

جهء .وم آم دا واژه روسهی « چراغ قنبغری» [čarāq-sutkai]چراغ سغتکایی (ج [čet-fār]فار چ ت

[svet ] свет  اقندرانی  چراغ سغتک ( رتبط است [čerāq-sutkə]؛)  چغرنهه[ornelč] «غهر جه

 чернила [černila]اق « چهر.هسهی و نیهه   خ غص نغهرنج نهغعی جهغهر ده  رنهگ دهنفش

ای آدههی و  ههاجر اق خهانغا.ۀ پرنهده» [xutkā] ؛ خغتکها«(جهغهر» [čərnel]) اقندرانی  چ رن ه 
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 [rezin] ر قیهن(؛ [xotkā]) اقنهدرانی  خرُکها  хутка[ xutkā]اق « تهر اق آمها و نغچهک رزادی
؛ «(تیرنمهام نشهی») اقنهدرانی  ر قیهن  резина [rezina] اق« ایر اتغ بیه و نشت لاسریکج»

).ر فارسههی  قا غسهه  / قا بغسههک /  замазка [zamāska]اق « درغنهه » [zamuskā] قا غسههکا

؛ «( ههه»)فارسی  قانغسکا  закуска[ zakúska]اق «  هۀ عرق» [zākuskā] قانغسکاقا اسک (؛ 

قهانغم »)فارسی  قانغم  закóн [zakón] اق « یادط ج قانغم و قاعده انضباط و» [zākun]قانغم 

« آ.م .ا.یج هلغغ و آتشهپارهننای  اق و نیه  رداقجس» [šallāt /saldāt] هلاّت/ ؛ سالدات«(و قاعده

نام  اهی » [suletkā] سغلرکا(؛ [sallāt])فارسی  سالداتج  اقندرانی  سلاّت  солдат[ saldāt]اق 

 [sibiškā] (ج سیبیشهکا[soludkā]) اقندرانی  سلُغ.نا  селёдка[ seliótka]اق « نغچک .ریایی
 [sistob]) اقنهدرانی  س م شهک (؛ سیسهرغ   семечки [semečki]اق « گر.امتخم گه آفرا »
؛ «(سهغت»[ səpistāk]) اقندرانی  سپیسهراک  свисток[ svistok]اق « سغت نارخان  و قطار»

ای گهر.م و یها پارچه ههاش» [šarf]ههرف (ج ههاشی و  اقنهدرانی  )فارسه  шаль[šāl]هاش اق 

تن  دالاتر قرار گیر. تها  سرطیه هکه ن   ر.ام د  گر.م آویهند د  طغری ن  اندنی اق ی ۀ نیم

اق « اق چرنین هدم ی   جلغگیری هغ. و .ر سر ا هم حافظ خغدی دهرای گهر.م و گلهغ داههد

[šārf ]ша́рф هغت ) اقندرانی  هرَف(؛ [šot] «اق « نهندرُس لباس یا نفش و یا  هاهغت پهاک

[šiótka ]щётка اقندرانی  هغت(؛ هغک ( [okš] «اق «  هاهیار.ک[šúka ]щука   اقنهدرانی (

)فارسههی و  اقنههدرانی   шип[ šip]اق  « ههاهی هههیپ» [šib-māyi] ههایی (؛ هههیی[čekā]چ کهها 

 [qānfet] )فارسهی  فهایرنُ(؛ قانفهت фаэтóн[ faeton]اق « .رههک » [faytun] هیپ(؛ فهایرغم
اق « نههام دردههری» [qalāj])فارسههی  قا فت/نانفههت(؛ قههلا   конфета[ konfeta]اق « آدنبههات»

[kalāč ]калáч  نغعی نام دا طبخهی  خ هغص نه  .ر هههرهای نهارگری ») اقندرانی  قالاچ

اق روسهههی  [kilkā]؛ نیلکههها  кефа́ль[kifāl]اق  [kafāl]؛ نفهههاش «(پخرنهههد اقنهههدرام  هههی

[kilka]ки́лька گالغش ؛ [gāluš] «ی یسهاقام اق تهغن  گهالشساق نغعی نفش لاسریکی .ست

) اقنهدرانی  نلهش  калóши [kalоši]و  галóши [galоši] اق« سهاخرند سرعمه اتغ بیه  ی

[kaluš]ج فارسی  گال ش(؛ گانرغر [gāntor] «اق« .فرر نارج دغروج .فرر تجاری و حجهرۀ داقرگهانی 

[kantora ]контóра   فارسی  نانرغر(؛ گیروانک([girvānke] « 111واحد سنجش وقمج  عا.ش 

( )فارسههی  گیروانکهه ج гирька [girka])یهها صههغرت   ههغر آم  гиря[ girya]اق روسههی « گههرم

اق « رام و ناخهههدای نشهههرینرجهههی» [lāsmān](؛ لاسهههمام [gərvān] اقنهههدرانی  گ هههروام 

[lotcman]лóцман اقندرانی ( لغسمام  [lusmān]ج لغتکا) [lutkā] «اق « نرجی و قایق[lоtka ]
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лóдка  اقندرانی  لرکها ([lətkā] ؛  اتیشهکا)«اق « .خرهر خهانمج قم دههک نهر.ه[matrioška]   

матрёшка  (  فارسی   اتیشکاج  اقنهدرانی   اتشهک[mātəškə] ؛)نهات  [manāt] «1 لیههج.  

 غهرک  )فارسی   نَاتج  اقندرانی    نات(؛ монéта[ maneta]اق «   پغش روسی2 جغقج ارتباط 

[muštak] «اق « چغ  سهیگارج فیلرهر سهیگار[mundštuk ]мундштук   فارسهی   شُهرغک(؛(

 (؛ ورسههت[nāsuz]) اقنههدرانی  ناسههغق  насóс [nāsos] اق« پمههپ و تلمبهه » [nāsus] ناسههغس
[verest]  اق[versta] верстá  انهدج هههدها پیش اق این دررسی واژهوام)فارسی  ورس(  انثر این

   همی هستهرچند .ردارۀ درخی اق آنها نکات ننیمج مینواناوی را ها آمهمۀ لبا 

 د و درگرفرهه  اق واژۀینههغگ ههی« نلفههتقههد و گههر.م.راق».ر گیلکههی دهه   [ardāl]ار.اش ( 1

[ardinaretc  ]ординáрец  ت ن  .ر خهد ت سرداقی اس»روسی د   عنای است  این نلم  .ر
هها و .سهرغرات اش اجهرای فهرا ین و رسهاندم پیهامیا سرا. فر اندهی است و وظیفه  فر انده

های فارسی دا اههاره ده  ریشهۀ روسهی آم .ر فرهنگ [rdelā]این واژه د  صغرت آر.ش «  است
-ده  نهار  هی« فراهی ن   أ غر احضار سهپاهیام و  رهمهام دهغ.»و .ر  عنای  استهثبت هد

-قهدیمی ( 11  1712)انهغریج  آیهدج ا ا .ر حاش حایر جه نلمات  نسغخ د  حسا   یستا رفر

اسهت و  آر.یههده  ههکه  ق1217  ساش صفغی د -سا عی -ترین هاهد این نلم  .ر  درسی
  روسی اسهت آر.یناریرسج  خفف آر.ین بدش  آر.یه (11  1711) اهرف صا.قید  گفرۀ علیدنا

ندرانی .ر  عنای ننایی و نا لاً  رفاوت )آ.م خشهن و وحشهی( دها واژه .ر گیلکی و  اقوام این
 رو. اصه آم .ر قدام  بد  د  نار  ی

[ imperyal]و درگرفره  اق « سهکۀ طهلای روسهی  تههاری».ر گیلکهی  [imperyāl]ا پریاش ( 2
(1)лáимпери های فارسی .هخدا و سهخن ده  صهغرت .ر همین  عناست  این واژه .ر فرهنگ

واژۀ و ده  عنهغام وام« ا پراطغری؛ سکۀ طلای روسهی  تههاری».ر  عنای  [amperyāl]ا پریاش 

ایهن  (129ج 2    1911) 1ده  ن هه اق فاسهمر ( 1712انغریج   1777).هخداج  استهفرانسغی ثبت هد
 imperiālisاق لاتهین  ا پراطهغری(ج ۀسهکۀ ن هر) imperiałواژه .ر روسی درگرفر  اق لهسهرانی 

واژه دا اصه آم .ر قدهام  بهد  واماین دا تغج  د  تشاد   عنایی و آوایی   غری( است.ینار ا پراط)
 ن  اق فرانسغی  استه.ر گیلکی اق روسی وام گرفر  هدۀ آم این واژه و ریش

چاکج دهدوم لاک و  جاقج .هنننررشج زیردی».ر گیلکی د   عنی  [bi-bāndrol]داندروش دی( 7

)دها ریشهۀ فرانسهغی( .ر  бандеро́ль [bānderol]رگرفره  اق است و د«  هر و درچسی رسمی
                                                           
1. Fasmer  
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اسهت  .ر « های پسهریج درچسهی روی نهالادندی دسر دسر  دسرۀ پسریج نغار نازبی» عنای 
؛ عمیهدج 1712)انهغریج  واژۀ فرانسغی ثبهت ههدههای سخن و عمید داندروش د  عنغام وامفرهنگ

سهاقی نمغنهۀ جهالبی اق واژه این  همار.ۀ روسی در یواژآم را وام (77  1711)ا ا صا.قی (ج 1712

ترنیی هده و نلمۀ جدیدی ده  وجهغ. آور.ه نه  « دی»واژۀ روسی دا پیشغند فارسی اماست؛ و
 رو.  علاوه در  عنای اصلیج .ر  عنای  جاقی  نیه د  نار  ی

  لدج  ضحک؛    سخرۀ 1  »استهآ د.ر فرهنگ واژگام گیلکی دا .و  عنا [ māskā] اسکا ( 1

 اسهکج »ده   عنهای  мáска[ māska]و درگرفره  اق « ای اق داقی دیلیار.  اصطلاحی .ر گغن 2

ههای .ر نمهایش17-11 های ایرالیایی .ر قهروم.ارج قالیج هخ یت .ائمی نمدیهخص ن ا 

  .ر اسهتههداست  اق نظر  عنایی واژه .خیه .چار تغییر هده و  عنای اوش آم ننهایی « سیار

؛ 1777).هخهداج  اسهتهآ د« ن ها ».ر  عنهی «  اسهک»های .هخدا و  عین د  ههکه هنگفر

 masqueا ا آم را  هأخغذ اق (ج 1712)انغریج «  اسک »و .ر فرهنگ سخن د  هکه  (1712 عینج 

و .ر  عنهای «  اسهک/  اسهک »ایهن واژه را ده  ههکه ( 21  1711).انند  صها.قی فرانسغی  ی

  د  .لیهه ههباهت .اندیواژۀ روسی دا ریشۀ فرانسغی  و وام« اقیحفاظ صغرت .ر همشیر د»

  این ها گرفر  داهندها آم را اق روسگیلانی مکن است آوایی نلم  .ر گیلکی دا  عا.ش روسی 

وام  mascheraیا فرانسغی اق ایرالیهایی  1های آلمانی علیای  عاصرواسطۀ قدام اد هاروسرا واژه 

)نهک   ههای تخ  هی روسهینیهه .ر فرهنهگ آم عنای .وم   (177ج 2    1911)فاسمرج  نداگرفر 

www.yourbilliard.com/termin.html )و .ر فارسی اصطلاحی است .ر داقی دیلیهار.ج نه  ده   هست

 ناردر. .ار.  «  اسک )اسنغنر.( هدم»هکه 

 

 های روسی در گیلکیواژهوام -4-2

 یست یلکی هدند و نشانی اق آنها .ر فارسی  عیار نهای روسی  سر یماً وار. گدسیاری اق واژه

ههد نه  اق های طلای دسیار دهرگی اطهلاق  هی.ر گیلکی د  سک  [avesteryāl]اوسرریاش ( 1

ده  عهروس یا دغ. قنام آویه آ د و روی آم عکس پا.هاه اتریش حک هده دغ.  گر.ماتریش  ی

اتهریش( ) австрия  [afstriya]لمهۀ روسهیواژه درگرفره  اق ن.ا.نهد  ایهن وامو .ا ا. هدی   ی

نهام نشهغر  جایهن سهک ده  جهای یشهغرام گیلکهی اسهت؛ گغ یواژه  جاقاین وامناردر. است  

ا ها  جاسهتهلغهت گیلکهی ثبهت نشد در.نهد  ایهن واژه .ر فرهنهگرا د  نار  یآم تغلیدننندۀ 
                                                           
1. New High German 
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ده   [avesteri]م اوسهرری .ر  اقنهدراو  آهنایی .ارند آمهای قدیمی گیلام و  اقندرام دا نسه

  رو.  نار  ی
.ر همهین  буфéт [bufеt]و درگرفره  اق « قفسۀ ظهرف».رگیلکی د   عنای  [bufet]دغفت ( 2

 buffetoفرانسهغی و یها  buffetآلمانی ن  خغ.  هأخغذ اق   büfettواژه اق طریق این  عنا است 

.ر قدهام فارسهی ده  « دغفه »  نلمۀ (211ج 1    1911)فاسمرج  ایرالیایی است وار. قدام روسی هد

  ا ا دا تغج  د  هباهت آوایی ایهن .و واژه .ر گیلکهی استهواژۀ فرانسغی هناخر  هدعنغام وام

عهلاوه دهر آم  و قدام روسی احرماش راهیادی  سر یم این واژه اق روسی د  گیلکی دیشرر اسهت 

و ده  ورو. آم اق قدهام .انهد ده  هیههروسی اژه را فرانسغی واین وام( 711  1711)هغهنگ اعلم 

     نندروسی د  گیلکی اهاره  ی

رو. و نهار  هی .ر  یام گغیشغرام گیلکهی ده« فرنگیگغج »د   عنای  [pāmādor] پا ا.ور (7

« خهغرش پا ها.ور».ر همین  عناست  .ر گهیلام ده  ا لهت  помидóр [pamidor] أخغذ اق 

پا ها.ور »و « [pāmādor-qātoq]ق تپا ا.ور قها»های  رنی نلم  ( 71  1711)صا.قیج گغیند  ی

واژۀ روسی ساخر  ههدند  دا این وام جاق زباهای دغ ی گیلام ج«[pāmādor-čaqartme]رتم  غچ

« سهیی طلایهی»الفظهی دا  عنهای تحهت pomodoroاصه واژه .ر روسی درگرفر  اق فرانسغی 

 (   727ج 7    1911)فاسمرج است 

ده   патронтáш [patrantāš]و درگرفره  اق « فانس  ».ر گیلکی د   عنای  [patrān] پاترام( 1

« نمردندی درای جا .ا.م فشنگج سلاح نمهری و  اننهد آم؛ حمایهه و قطهار فشهنگ» عنای 

تاش( .ر گغیش گیلکی حهبف ههدهج ا ها اق نظهر  عنهایی  - ташاست  هجای آخر این نلم  )

د   عنای نیسۀ  patrontascheسی درگرفر  اق آلمانی داسرام نا لاً یکسام هسرند  نلم  .ر رو

واژه روسهی .ر خهغ. وام« فانسه  » (22  1711) ده  ن هه اق صها.قی ( 211 همهام )فشنگ است 

گرفره  « تسم ج نهغار»( د   عنای полоса)فرم   غر  полоска [paloska]فارسی است ن  اق 

    استههد

 печенькиاسهت و درگرفره  اق واژۀ « دیسکغیت» عنای  .ر گیلکی د  [pičanik]پیچانیک ( 1

[pečenki] فرم  حاوره( ایпеченьеدا همین  عنا ) ست  این نلمه  .ر روسهی اق فعههпечь 

[peč] (پخرنج نبا  نر.م) نا ۀ گغیش گیلکی د   نشهأ روسهی ایهن   .ر واژهاسته شرق هد

واژۀ روسی .ر فارسی اسهت و غ. نیه وامخ« دیسکغیت»نلمۀ  ( 99  1711)نغقا.ج  هنلم  اهاره هد

  ( 71  1711)صا.قیج  است бисквит  [biskvit]درگرفر  اق
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  اسهتهنا ۀ احمد  رعشهی دها .و  عنها ثبهت هد.ر واژه [tuxme-bālševik]تخم دالشغیک ( 1

 большевикگرفره  اقجههء .وم ایهن واژۀ  رنهی دهر«  پهارهدچۀ نا شروع؛ ههیطام و آتهش»

[balševik] (انثریت )رو. ن  اق حهه  درای نا یدم افرا.ی د  نار  یو .ر  عنای  جاقی  است

م د  رهبری لنهین اق 1917نارگر سغسیاش . غنرات روسی  دغ.ند و .ر .و ین ننگره حه  .ر 

ه .ا.ند  ناردر. ننهایی و نهایراً حه  نمغنیست هغروی را هکها( جدا هده ها )اقلیت نشغیک

ها د  گیلام حمل  نر.ه دغ.نهد و قنهام گیلهک را  هغر.  انی .ار. ن  دلشغیکاهاره د  قواژه وام

 (   171  1717) رعشیج  .ا.ندتعدی قرار  ی

اسهت و اق نظهر  عنهایی و آوایهی « نرری».ر گغیش گیلکی د   عنای  [čāynik]نیک چای( 7

پسهغند و  (ایچه) чай طاد ت .ار.  ایهن واژه .ر روسهی اق ریشهۀ  чáйник [čāynik] نا لاً دا

اسهتج دهدام  فههغم  1  این واژه .ر روسی .ارای انگیهش .رونیاستهساخر  هد -никساق اسم

ج (11  1791) هداینیج  تغام د   عنای نلی آم پهی دهر.تک اجهای یک نلم   ین  اق  عنای تک

      رو. ی اق دینقدام    د ا ا انگیهش .رونی آم .ر 

نه   دغ.     خلغطی اق چمپای  اهینی و صدری و  جغعی درنجن.ر گیلام  [xānski]خانسکی ( 1

دهرنج خانسهکی( ) ханский рис [xānski ris]  (117  1717) رعشهیج  ههدد  روسی  صا.ر  هی

های هندی قادهه تهیه    .ر  سکغ .ر عطاریهای سفید و دلند است دا نیفیت عالیج .ان یدرنج

و دها قیمرهی دهالا ده  فهروش « XAN RICE» ارک  هغ. و دایا دانک  نگهداری  ی .ر نیس است  

درای تهیهۀ زهبایی ده  نهام پلهغی خهانی  (www.gastronom.ru/article_recipe)نک   رسد ی

(ханский плов) ( و ههیرین پلهغی آذردایجهانیширин плов اق ایهن نهغع دهرنج اسهرفا.ه )

درگرفره  اق صهفت  ؛ اسهتهد  روسی دغ.م نام این دهرنج اههاره نر. (11  1777)هغ.  نرادی  ی

 «    خانیج  رعلق د  خام».ر  عنای   ханскийنسبی 

 хозя́ин رگرفره  اقاسهت و د« .اراردا ج ثروتمنهد و سهر ای »د   عنای  [xuzayn] خغقین( 9

[xazyain]  «نا   گغیش گیلکهی ده  .ر واژه  است« .ار و فر انروانارج  دیرج خان اردا ج صاحی

 ( 191  1717) رعشیج  استهم  اهاره هد نشأ روسی این نل

.ر همین  тáчка [tāčka]درگرفر  اق  واژه  این واماست« غمزفر»د   عنی  [daške].اهک  ( 11

یکسهانی آنهها .ر جایگهاه تغلیهد رای  عناست  تبهدیه .و همخهغام ]ت[ و ].[ ده  یکهدیگر ده

                                                           
1. internal history 
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.ی( اق فراینهدهای رایهج آوایهی های انسداهیغۀ تغلید )همخغام لثغی( و-های .ندانی)همخغام
  دنادر قغاعد آواهناسی روسی هجایی ن  تحت یهرد  نباههد اق لحهاظ نمهی و یها نیفهی است

   نظغر اق تغییر نمی ناهش قهدرت و نشهیدگی وانه  و  نظهغر اق 1هغ..سرخغش تغییر  ی

حهت تغییر نیفی تضعیف و تغییر وان  .ر هجای ددوم یرد  است  .ر این نلم  هجهای آخهر ت
و حالهت قدهام  [ы]و  [а]هغ.ج چیهی دین .و وانهۀ تر تلفظ  ینغتاه [а]یرد  نیست و وانۀ 

و اق  غیهع  حهرک  2دسر  یا  یانه ار. اق  نظر  یهام افراهرگی نیم ن  .ر تغلید وان  ن ش .
.ر  ]а[تلفظ ههدم    دنادراین هاهد نغتاه(19-72  2111)ننیاق فج قرار .ار.  7قدام .ر حالت  یان 

ج ا ها اسهتههای گیلکی ثبهت نشدنا  هسریم  این نلم  .ر واژه [e]و تبدیه آم د  هجای .وم 

                                                                             درند یآم را د  نار  گغیشغرام گیلکی

.ر فرهنهگ  اسهت و« تن  .وچرخۀ قنان ج .وچرخۀ ددوم»د   عنای  [dāmiski].ا یسکی ( 11
 дáмский  درگرفر  اق صفت نسهبی (211  1717) رعشیج  هلغت د  روسی دغ.م نلم  اهاره هد

[dāmski]  است  .ر خ غص تغییر آوایی داید اهاره نهر. نه  « قنان ج  ردغط د  قنام»د   عنای
.ر فارسهی  است و اق آنجانه  ccvc-cvc[(2)[ ساخرار هجایی این نلم  .ر قدام  بد  د  هکه

  1711ههناسج )حهق( وجهغ. .ار. cvcc( و دلنهد )cvc(ج  رغسهط )cvس  الگغی هجایی نغتاه )

.ر قدام فارسی نا رعارف استج درای سهغلت .ر تلفهظ سهاخرار هجهایی  ccvcو ساخرار  (111
.ر دیشرر  هغار.    نکرۀ .یگر این است ن استه.رآ د[cv-cvc-cvc] .ر قدام    د د  هکه 

ا ا .ر اینجا واژۀ قریی صفت است  گغیها ده  .لیهه طهغلانی اسا ی هسریمج گیری ضقر هاهد
(ج дамский велосипедدغ.م ترنیی وصهفی دهرای نا یهدم ایهن وسهیل  ).وچرخهۀ قنانه   

     استهداقی  اندصفت   غصغف حبف هده و

ا.ش ههغ. و  عهویهک دها ورق گفره   هید  داقی دیست [davātsedādin] .وات صد آ.ین( 12

نا هۀ گهغیش اسهت  .ر واژه двадцать одно (очко) [dvādtsat adno (ačko)]روسهی آم 

  نام این داقی .ر روسی درگرفر  (211  1717) رعشهیج  استهگیلکی د   نشأ روسی آم اهاره هد

است  .ر روسی عد. یک .ارای جنس ) هبنرج  ننهو و « ویکدیست»اق عد. همارهی  رنی 

. و جمع( است و دنادر قغاعد صرفی روسی  انند صفات اق لحهاظ جهنس و خنثی( و همار ) فر

                                                           
1.  Количественная и качественная редукция 

2. Средний подъем 

3. Средний ряд 
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( د  نار رفر  .ر نام این دهاقی одноهغ.  لبا عد. یک )همار و حالت دا  عدو. خغ.  نطبق  ی

واژۀ گیلکهی است  ا ها .ر وام« خاش»د   عنای очко خنثی است چران   عدو. آم اسم خنثی 

      استه( جایگهین هدодинعد. یک  بنر )

  закáзاسهت و درگرفره  اق« سفارش زبا و  شرو ».ر گیلکی د   عنای  [zākās]قاناس ( 17

[zakāc]   تهر ههدهج ا ها .ر است  .ر قدام    د اق لحاظ  عنهایی جهئهی« سفارش».ر  عنای

 هغ.    و هم  نغع سفارش را ها ه  یرو.  یتر د  نار روسی .ر  عنای عام

.ر  عنهای  зáнят [zānit]و  هأخغذ اق واژۀ « .ردسهت».ر گیلکی د   عنی  [zānit]قانیط ( 11

واژۀ .خیه اق لحاظ  عنایی .سهرخغش   است« پر هدهج  شغغش هدهج اهغاش هده»الفظی تحت

.ر خ هغص ایهن واژه   رو.  نکرنار  یتری نسبت د  اصه واژه د تغییر هده و .ر  فهغم جهئی

 و ههمار ) هبنر( .ارای جنس و است 1علی  فعغلی نغتاهروسی صفت ف ؛ .رتغییر صرفی است

  گغیشهغرام گیلکهی دها نمهک فراینهد رو.د  نار  هی اسمج ا ا .ر قدام    د د  عنغام ) فر.(

نرایه  »نه  ده   عنهی  انهدرا سهاخر « [zānit-kudan]قانیط نغ.م »ساقی ترنیی جدید واژه

ایهن واژه را ده  ههکه  (121  1772)اسهت   نهغچهر سهرغ.ه « نر.م اتغ بیه د  هکه .ردسهت

    استهثبت نر.« [zanit-kudan]قنیت نغ.م »

دها .و  عنها  салфéтка [salfetka]و اق واژۀ « .سهرماش سهفره».ر  عنی  [sālfat]سالفت ( 11

نا ۀ گغیش گیلکی ده   نشهأ رو یهی نغچک  .ر واژه  2  .سرماش سفره 1  استهگیری هدوام

گیلکی حبف ( .ر گغیش каهجای آخر این نلم  ) ( 211  1717عشیج ) ر هروسی واژه اهاره هد

آلمانی نه   salvetteها هده و اق طریق   واژه اق ع ر پرر نبیر وار. ذخیرۀ لغغی روساستههد

 ( 111ج 7     1911)فاسمرج  ایرالیایی است وار. قدام روسی هد salviettaخغ.  أخغذ اق 

.ر روسهی  اسهت  шáпка [šápka]و  هأخغذ اق « ه ههاپغنهلا»د   عنهای  [šāpka]هاپکا ( 11

ههم « گنبهدج سهرتیرر» عانی  جهاقی  ج«نلاه خهج نلاه دافرنی».ر  عنای رفرن د  نار در علاوه

 اسهتهدا  عنای  شهاد  ثبهت هد  «[kulā-šāpka]نغلا هاپکا » دخه گیلکی نا ۀ   .ر واژه.ار.

ا ا ده   هرور دها افههایش نفهغذ قدهام  نیه هده دغ.جهاپکا وار. قدام فارسی (  711  1717) رعشیج 

های روسی  رروک ههد و جهای آنهها را واژه.ر ایرام و نم هدم آهنایام دا روسی وام غیفرانس

انثهراً لهبا  .ا. ی فرانسهغی «هاپغ»ی روسی جای خغ. را د  «هاپکا»گرفت؛ های فرانسغی واژه

                                                           
1. краткое страдательное причастие 
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  ههاپکا .ر روسهی نهغعی (11  1711 صها.قیج)است  غیفرانس هاپغیپندارند این واژه  حرف  ی

عنهغام نهلاه فرنگهی و یها فارسی  رفاوت است  هاپغ ده نلاه پشمی و گرم است ن  دا هاپغ .ر 

    استهلب  .ر ایرام هناخر  هد تمام

.ر  عنهای  залóг  [zalоk]و درگرفره  اق« دههادیعان  و یا پیش»د   عنی  [zālok]یالغک ( 17

د  ریشۀ روسهی ایهن نلمه  اههاره  (711  1711)است  فریدوم نغقا. « یا ن گروج وثی  ج رهنج»

قنهگ د  جفهت دهی .ر انرهای نلم گ( ) [г] .ارقنگصا ت نر.  دنادر قغاعد آواهناسی روسی 

هکه گفراری واژۀ روسی وار. گیلکی ههده و ایهن  ن  دینیم   یهغ.تبدیه  ی ک() [к] خغ.

ژه دا حهرف واوامیمن های روسی هفاهی وار. گیلکی هدند  .رواژه.هد ن  دیشرر وام ی نشام

و این ا هر .ر  هغار.  استهدسا دتر است .ر فرهنگ گیلکی ثبت هد)ض( ن  نسبت د  )ق( نم

     استهنیه تکرار هد قانیط جپغط.یگری  انند 

هج ثبهت ههد«  ایعات اق عمهق فغرامج جهش».ر فرهنگ گیلکی دا  عنای  [fantal]فانراش ( 11

ج نه  ده  احرمهاش قیها. اق  (711  1711)نهغقا.ج   د  دغ ی نبهغ.م واژه نیهه اههاره ههد کیمن آن

фонтáн [fantān]  ده  و   ایهن واژه اق ق هام پرهر نبیهر اسهتهوام گرفر  هد« فغاره»د   عنای

 هها واژه را اقا ها خهغ. ایهن قدهام جها ههدروسقدام  یا ایرالیایی وار. لهسرانیهای واسطۀ قدام

fontana  (   212ج 1    1911)فاسمرج  اندلاتین وام گرفر     

و  اسهتهثبهت هد« نهغعی نهلاه»نا ۀ گغیش گیلکی د   عنهی .ر واژه [firiškā]فیریشکا ( 19

اطهلاق « .ارههای نظها ی لبه نهلاه»است ن  .ر روسهی ده   фурáжка [furāška]درگرفر  اق 

ساخر   фуражная шапкаساقی  ترنیی وصفی اراخر  فرایندهغ.   عا.ش روسی نلم  دا  ی

.ر  фурáжкаعلیهقج علغفه (  شهرق ههدهج و ) фураж  د  ن ه اق فاسمر این واژه اق استههد

)فاسهمرج  «نهدرگبانلاهی ن  .ر هنگام زبا .ا.م د  حیغانهات دهر سهر  هی»الفظی  عنای تحت

قالهی فیریشهکا »مهۀ  رنهی .خیهه نل ۀگغیشغرام گیلکی دا نمهک واژ  است (211ج 1    1911

[qāleb-firiškā] » را ساخرند « قالی نلاه فیریشکا»د   عنای 

اسهت و .ر  горшóк [garšok]و درگرفره  اق « لگهن دچه »د   عنهای  [garšot]گارهغت ( 21

  نلمه  .ر قدهام  بهد  .ارای (771  1717) رعشهیج د   نشأ روسی آم اهاره هد گیلکی نا   واژه

پهس «    ظرف  خ هغص ا.رار7  گلدامج 2پهیج   ظرفی گر. درای خغراک1»چند  عنی است  

    استهای پیدا نر.واژه دا  عنای سغم وار. گیلکی هده و ناردر. گسرر.ه این
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  лопáта)  هغر  лопáтка  [lapátka]اق« سهاقیدیهه جها.ه»د   عنای  [labatkā]نا لبت( 21

.ر قدام    د د  سهبی یکسهانی .و همخهغام .ر هد  تبدیه وا  ]پ[ د  ] [  رفر گ دیه( وام

  ایهن واژه .ر اسهتهای رایهج آوایهی فراینهدهیغۀ تغلید )انسدا.ی( و جایگاه تغلید ).ولبی( اق 

 انهلی است    -رهت -قهوین ۀها .ر ساخت جا.ۀ هغسگیلکی یا.آور ا ریاق روس

ده   матрóс [matrós]و درگرفره  اق واژۀ روسهی «  لهغام»د   عنهای  [mātros] اتروس ( 22

 اتروسهی »ها دا نمهک واژۀ .خیهه نلمهۀ  رنهی جدیهدی ده  ههکه ست  گیلکهمین  عنا

 اند  ساخر «   ی ۀ  دش  لغانی[matrosi-yaqe]ی  

.ر  морóженое [maróženaye] ههأخغذ اق « دسههرنی»دهه   عنههای  [mārožni] ههاروژنی ( 27

 ( 117  1717) رعشیج  استهنر.ست   رعشی د   نشأ روسی این نلم  اهاره همین  عنا

  .ر اسهتهگرفر  هد« روزنج  رهم»мазь  [mas]و اق واژۀ « وانس»د   عنای  [māz] اق ( 21

 ]ksaáv[ رهرا.ف « روزن نفش»الفظی دا  عنای تحت сапожная мазьفی صروسی ترنیی و
(7)вакса (است )قم  هاق»ههدند  واژه ساخر    .ر گیلکی نلمات  رنی .یگری دا این واموانس

[māz-zen] اقی »ج «قموانس [māzi] اقه قهغطی »ج «وانسی [māze-quti] ج «قهغطی وانهس

 «   (1)یقندرس وانس [otš-zeām] اقه هغت »

ههغ.  ایهن واژه گفر   ی« نغعی داقی دیلیار.».ر گیلکی د   [moskoviski] سکغویسکی ( 21

گیهری وام« سکغییج  رعلق د   سکغ »د   عنای  москóвский [maskófski]اق صفت نسبی 

ن  .ر روسهی صهفت دایهد اق نظهر رم  بنر وار. قدام    د هدهج چرا  این صفت .ر فاستههد

دیلیهار.  سهکغیی(   московский бильярд سج همار و حالت دا اسم خغ.  نطبق داهد )نج

اسهت   бильярд [biliyārd] .ر فارسهی درگرفره  اق روسهی « دیلیهار.»گفرهۀ صها.قی واژۀ د  

م .ر روسهی   رهدواش ههد  ههأخغذ اق 1721ایهن واژه را نه  اق سهاش ( 111ج 1     1911)اسهمر ف

bigliardo درگرفره  اق « گلغلۀ دیلیار.».ر  عنای « هار»همچنین واژۀ   .اندایرالیایی  یшар 

[šār]  وار. فارسههی هههد « نههغعی دهاقی دیلیههار.»روسهی اسههت  نلمههۀ .یگهری نهه  .ر  عنههای

)صها.قیج ایرالیهایی( ) итальянский [itāliyānski]  است درگرفر  اق صفت نسهبی« سکیایرال»

1711  77    ) 

.ر همهین  عنها  ведрó [vidró]اسهت و اق « سهطه».ر گیلکی ده   عنهی  [vedre]و.ره ( 21

    هستلیرر نیه  12گیری  ایعات دا حجم ت ریبی واحد انداقه روسی  .ر استهگیری هدوام
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یها « روسهی»خغ. صهفت نسهبی  یاد  درخی نلمات گیلکی اهاره خغاهیم نر. ن  .ر پایام 

ج «.ارنفهش پاههن » [ursi]  نام ادهار  )اورسهی 1  های  ردغط د  روسی  را د  همراه .ارند کام

قلهم چهغدی » [qalam-rusi]ج قلم روسهی «رونده دا هیشۀ رنگیپنجره یا .ر دالا»[orsi] اورسی 

  2؛ «(ههای قهدیمیاق انغاع نهلاه نلاه  سکغییج» [miskoi]ی یج  یسکغ«.ارهده و سرقلمرنگ

دهاش ههباهت نغعی داقی پسران  ن  د  دهاقی دهیس» [āb-xorǝ- rusi]خغر روسی )آ  نام داقی 

ج اسهرغر روسهی « رغ روسی یا دغقلمغم» [urusi-murq]  نام حیغانات  )اورسی  غرغ 7؛ «(.ار.

[ǝstore-rusi] «نننهد  )اوروس هایی ن  در  لیهت اههاره  هی  واژه1«( دروم اهی اقوم[urus] 

 «(   روسی » [urusie]ج اوروسی  «روسی» [urusi]ج اوروسی «روس»
 

 گیرینتیجه -5

 تغام د  نرایج قیر .ست یافت های روسی .ر گغیش گیلکی  یواژهدا دررسی وام

 هاهیگیری و  ویژهج د ی  عیشری  ر.مهاهای روسی .ر گغیش گیلکی دیشرر دا حغقهواژه  وام1

.ر نیهه درخهی  (     و لاسهمامج سهغلرکاج هغک ج اقج پاپروسج هرفج دانکا) است رتبط هیلات 

ههای واژهامو ( و     سهالداتج پهاترامج پهغطج  نهاتاسهت ) گریو نظها ی تاقر ا.ج تجهارحغقۀ 

   است نظا ی و سیاسی شررک فارسی و گیلکی دیشرر 

هههغ.  درخههی هههده .گرگههغنی  عنهایی هههدیدی  شههاهده نمیهههای دررسیواژهام  .ر انثهر و2

و    ج ا ها  عنهای  سیسهرغ ج قانغسهکاج قانهاسها اق نظر  عنایی  حدو.تر هدندج  انند واژهوام

- ار.اشیها   اسهکاهایی  اننهد و      واژه فانراشج قانیطج دالغمج  انند نر.نا لاً تغییر درخی اولی  

    روندنار  ی عنای  جاقی د .ر .ر گیلکی  -ثبت هدند عیار فارسی هم ن  .ر قدام 

گیهری تر است و دیشرر هاهد وامواژگانی رایجگیری وامج گیری )آوایی و .سرغری(اق انغاع وام  7

.وات صهد ) و عهد.(  سکغویسهکیج .ا یسهکی)صهفت .یگر اقسام نلم   انند  اسا ی هسریم 
 عمیق روسی در گیلکی است   تأثیرن  دیانگر تماس طغلانی و  هدندگیلکی وار. نیه  (آ.ین

ن  .ر آنها واژۀ دیگان  دها  استهواژۀ روسی نلمات  رنی جدیدی ساخر  هد  .ر گیلکی دا وام1

ج فهایرغنچیج لغتکهاچیج  انند استساخر ای ۀ تاقهتکغاژهای فارسی یا گیلکی ترنیی هده و واژ

یها یهک اسهم دهغ ی و وار.اتهی  نی اق ترنیی .و اسم وار.اتهیم  رگاه اس«  پهدردری» قلاجی

   و     قالی فیریشکاج هیش  آدغهکاج .زُام لغتکاج  اقه هغتهغ.ج  انند ساخر   ی



 111  3188بهار و تابستان ، اولة دور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش های روسی در گویش گیلکیواژهوام

 

 галошиج ботыرونهدج  اننهد   درخی اسا ی ن  .ر روسی ف ط د  صغرت جمع د  نار  ی1

و ده  صهغرت  فهر. ده  نهار .هنهد  هید  هنگام ورو. د  گیلکی پایانۀ جمع خغ. را اق .سهت 

 روند روندج هرچند اصغلاً این اسا ی د  هکه  فر. .ر روسی د  نار نمی ی

چ  دسهیارند  های گیلکی استج ا ادرگرفر  اق فرهنگهده .ر این   ال  لغات گر.آوری انثر     

دهر فرا غهی گر.  ا  رگ گغیشغرامجو درند هایی ن  .ر حافظۀ هفاهی  ر.م گیلام وجغ. .اواژه

ههای ایرانهی .ر همگرایهی دها فارسهی و های اخیر گهغیش ه  اقآنجان  .ر .ستشنآنها خغاهد 

حفهظج  طالعه  و ثبهت انهدج  یافراسرهلاک و سرعت تحغش های گروهی د رسان پبیری اق تأثیر

   است  راهو این   ال  گا ی .ر این سیار .ار. ا اهمیت دههای آنویژگی
 

 نوشتپی

 اق و رودهه 11 ارقش دا م1711 ساش اق ن  گرم 11/11 وقم تهاریج دا روسیۀ لایط   سکۀ1

 هد  ی یر  روسی  .ر روده 11 ارقش دا م1197

د   عنهای  vowelنشانگر  vد   عنای همخغام و حرف consonant نغهت نغت c حرف   2

 وان  است 

 ( 11  1711 .قیجصا) است вакса اق واژۀ روسی درگرفر  فارسی قدام .ر «وانس»  7

 نلمهۀ .و هر آخرج عبارت .ر  هغ. ی ایاف  وادسر  د  هسر  فارسیج درخلاف گیلکیج   .ر1

 اند هده گرفر  وام روسی قدام اق هغت و  اق
 

 منابع

    711-711  1-1 ( 17) آینده  «های دیگان های گغیشی و واژهنا  واژه»  1711  هاعلمج ه

 ج تهرام  سخن  سخن فرهنگ دهرگ  1712  انغریج ح

  ج تهرام  آگاه آواهناسی  1711  مع  هناسج حق

 ج تهرام  .انشگاه تهرام نا  لغت  1777  .هخداج ع

 جلۀ قدهام و ا.دیهات   «هناسی اجرماعی گغیش گیلکیواژه»  1717 چرازیج ر   ج مخال نیش  ریایری
    111-91  (111)ج ا.دیات و علغم انسانی  شهد ۀ.انشکد

 ج تهرام  نشریۀ انجمن ایرانشناسی   فرهنگ گیلکی  1772  هج مسرغ.

ج فرهنهگ ۀنا ه   «گغیش گیلکی و  روری اجمالی در تاریخچه   طالعهۀ آم»  1771  ج اگیلانی سمیعی

(71)  177-179    
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ههای نرانهۀ جنهغدی های روسی .ر قدام فارسی و قدامواژهوام  »1797سیدآقایی ریاییج م  حسینیج ا  

ههای ههای قدانشهناخری .ر قدهامپهژوهش«   اقندرام  دا تکی  در نام  اهیام .ریای  اقندرام .ریای
    11 -21  (1)1ج خارجی

اق ج «گهغیش این د  روسی واژگام درخی ورو. و گیلکی گغیش در روسی قدام تأثیر  »1791هیخام  م  

 آخههرین داق.یههدج https://cgie.org.ir/fa/news/127540 ؛المعههارف دهههرگ اسههلا ی رنههه .ایههرهسههایت 

22/11/1791  

  11 -7  (2)21ج قدانشناسی  «نلمات روسی .ر قدام فارسی»  1711 ا   صا.قیج ع

 سینا تهرام  نرادخانۀ ادنج فرهنگ عمید  1712  عمیدج ح

    11  (21)ج واگیل ج «انیهای ایرپژوهشی .ر اسا ی درنج»  1777  نرادیج ا

 ههایپهژوهش  « اقنهدرانی گغیش .ر روسی هایوا غاژه دررسی»  1791سیدآقایی ریایی م  گلکارج آ  
  79- 17  (2)1 جخارجی هایقدام .ر قدانشناخری

علههغم «  گیههری .ر قدههام فارسههیهای رایههج قههرضفراینههددررسههی درخههی   »1712عهیه حمههدیج ف  
    71- 71  (2و1)11ج رسانیلاعاط

  171- 111(  1) 1 جفرهنگسرام نا ۀ  «روسی .ر فارسی .خیه هایواژه»  1711  ش  عسکریج

 ج تهرام  سمت هناسی قدام روسیواژه  1791   داینیج ع

ج رههت  ههای گیلکهیالمثههانضهمام اصهطلاحات و یهر گغیش گیلکی د  ۀنا واژه  1717   رعشیج ا

 طاعری  

 « سهخن دههرگ فرهنهگ و فارسی قدام .ر روسی هایواژهوام  »1792یج م  م ج عبدالراجدین  حمدیج

  177 -111  (7)1 جقدانی جسرارهای

 ج تهرام  ا یرنبیر فرهنگ فارسی  1712   عینج م

 ج رهت  .انشگاه گیلام یگیل  گ  1711  نغقا.ج ف

 ده  نظها ی دیگانۀ گامواژ ورو. سیاسی-تاریخی عغا ه و عله دررسی  »1791 م  م  ایروانیج نیکغدختج

  (19)7علهغم انسهانی(ج  ۀ)پژوهشهنا  ا.دیات تاریخ « ش1711 ساش تا قاجاری  .ورۀ .ر فارسی قدام

111 -111  
Бугайцкий, А. 16 октябрь 2018, «как приготовить афгансуий плов», 

http://www.gastronom.ru/article_recipe.aspx?id=1004432 

Князев СВ., Пожарицкая С.К. 2011. Современный русский литературный 

язык, М.: Академический Проект; Гаудеамус,430 с. 

Крысин Л.П. 2007. Современный русский язык. Лексическая семантика. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография: учеб. пособие для студ. 

филол. фак. высш. учеб. заведений / Л. П. Крысин. - М.: Издательский 
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 اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری شیبه گوای تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه
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 چکیده
هیای طیی   شیود هیه در خهی هدیم مردم اصفهان دیده می ق شیبه گوای چهار غزل در دیوان اوحدی مراغه

خویس هیم ها حت  در دو دستهه گاه  برط  واژه ایگوخه  بهاستهافتی راهها تصرفات فراواخ  بدانها و هاست 
تری خیدارد  اگرچیه ادییب یوسی  بیه سیال های چاپ  دیوان اوحدی خیز وضعیت مناسبیکهان خیهت  و متن

و تیا حیدی   برگردان به فارس  و آواخگاری  ای تصحیحسه غزل از این چهار غزل را در مقالهطورشیدی   2431
  رویایین   ازداردهای  هار او خیز طال  از اشکال خیهت و هاست    امااستهردهبریرف را اشکالات این سه غزل 

خماید  در این جهتار  بایهته م   استهتصحیح و گزارش دوبارۀ این سه غزل  و البته غزل  هه وی بدان خپرداطت
هیای گویشی  اوحیدی   همۀ غیزلسترسهای دها و متنپس از مقدمه و بیانِ پیشینۀ پژوهش و معرف  خه ه

خییز از برطی    اسیتهآواخگیاری گردیید ییاگیااری حرهیتگزارش و در صورت لزوم   ای تصحیحِ اختقادیمراغه
    استهس ن رفت های مقالۀ ادیب یوس   در گزارش ابیاتهاست 

 

 های گویش   ادیب یوس ای  گویش قدیم اصفهان  غزلاوحدی مراغه واژگان هلیدی:

   داخشگاه اصفهان  داخشجوی دهتری زبان و ادبیات فارس   2

 mehnourian@gmail.com داخشگاه اصفهان  استاد زبان و ادبیات فارس   4و1
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 مقدمه -1

ای یا اصفهاخ   شیارر ص به اوحدی و معروف به اوحدی مراغهمت ل  بن حهینشیخ اوحدالدین

ق زاده شیده و 374 بیه سیالو رارف خامدار اواطر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ هشتم هجری  گوییا 

  پیدرش اسیتهچشم از جهان فروبهت 747در اخد  گوخه هه بر سنگ ههن آرامگاه وی خوشتهآن

امیا چیون سیالیاخ  دراز در مراغیه  هزیهیت اصفهاخ  بود و طود خییز روزگیاری در اصیفهان می

اخید:   بیر سینگ آرامگیاه او در مراغیه خگاشیتهاستهای شهرت یافتگاراخیده  به مراغ  یا مراغه

  (743 -742/ 4: 2439)صفا   «الاصفهاخ والدیّن بن الحهین الملۀاوحد »

؛ اسیتهوده شیدقدیم مردم اصیفهان سیر شیبه گودر دیوان اوحدی چهار غزل ههت هه       

  تصیرفات اسیتهاین چهار غزل برای بیشترِ روخویهان دشوار بودروی هه طواخش و معنای ازآن

شیود  و دییده می  آخهااخد و از جهت ضبط واژگان  خاهمگوخ  بهیار میان ها هردهفراواخ  در آن

یحِ هیا خیهیت  ایین پیژوهش بیه بررسی  و تصیحخیویسهای چاپ  خیز بهتر از دستالبته متن

 پردازد این چهار غزل م  تیبتیبو گزارش اختقادی 

د  ولی  خیهردگیو می وهای مرهزی ایران گفیتبه یک  از گویشگاشته اصفهان در  مردم      

طوشیب تاخه هلیمییان   استهبرجای خماخد ی هاگویش جز واژه آن شهر  از در زبان مردم امروز

گوینید و اگیر گویش سی ن می همین هنوز به نشهرها و روستاهای پیرامواصفهان و برط  از 

ییا    هیاری بیس دشیوارترچنین خبود  طواخش و دریافت معنای برط  ابیات اصیفهاخ  اوحیدی

ن به پایت ت  برگزییده شیداز زمان   خماید هه گویش ههن اصفهانشاید خشدخ  بود  چنین م 

زبیان فارسی  داده باشید  در جای طیود را بیه پایر شدن آن  هاجررباس اول  و مفرمان شاه به

« مقدسیی »خوشییتۀ « الاقییالیم فییۀمعر احهیین التقاسیییم فیی » ازجملییهبرطیی  منییابن ههیین 

بیه « میافروّط  اصیفهاخ »در سیدۀ پینجم از « محاسن اصیفهان»خویس سدۀ چهارم و جغراف 

  (47 -44: 2493؛ برجیان  214 -73: 2431تفضل    خک ) استهشداشارهگویش پیشین اصفهان 

: خ هت زبان مادی هیه بیا استهح  مرهزی ایران در یول زمان از چهار زبان تأثیرگرفتخوا

هیای مهیاجر میاد در خیواح  غربی  و مرهیزی اییران  جیایگزین زبیان گییر شیدن گیروهجای

پاییه لاییۀ زییرین  ؛ بیرایناستهای شد هه احتمالاً پیش از آن در این خواح  رایج بودخاشناطته

زبان پارت  یا پهلیوی اشیکاخ  هیه بیا فتوحیات   ان باید مادی باشد  دومهای مرهزی ایرگویش

زبیان فارسی  میاخیه ییا پهلیوی     سیوماسیتههای مرهزی ایران تأثیر خهیاداشکاخیان بر گویش

تیأثیر قیرار داد  های مرهزی ایران را تحتساساخ  هه زبان اداری ساساخیان بود و خاگزیر گویش
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زبان رسم  و ادب  این سرزمین شده   از سدۀ سوم هجری به بعد زبان فارس  دری هه  چهارم

    (41: 2491برجیان  خک  ) استهپایرفت های مرهزی ایران از آن تأثیرروی گویشاین و از

های ایران را بیه پهلیوی و دری و فارسی  و مقفن )خیمۀ خ هت سدۀ دوم هجری( زبانابن      

ان پهلوی را منهوب به پهله داخهته هه شیامل اصیفهان و زب استهطوزی و سریاخ  تقهیم هرد

 حمیزۀ اصیفهاخ  خییز (؛29تیا: خیدیم  بی ابن خک )شود خهاوخد و آذربایجان م و ری و همدان و ماه

پهلیه و   (14م: 2991حمیزۀ اصیفهاخ    خیک  ) اسیتهبندی را هیردهمین تقهیم هجری( 431 -171)

هیای مرهیزی اییران در آخجاهیا روا  هیه گیویش دهششمردههای  قلمرو زبان پهلوی سرزمین

ام  اسیت هیه بیه ایین مشهورترین خداشته و در برط  از آخها هنوز روا  دارد  پهلوی یا فهلوی 

 اخد     های بابایاهر را فهلویات گفتهدوبیت و  استهشدداده ها گویش

برجییان   خک )شود واخده م جز فهلوی  مادی و ولایت  خیز طهای مرهزی ایران هه بهگویش      

ای از آن خکه شیاطهآجز ؛ های اصفهاخ  و هاشاخ گویش -2: داردطود چندین گروه   (44: 2493

  در پیرامیون اصیفهان و هاشیان هم یون جزاییری اسیتهدر میان هلیمیان اصفهان زخده ماخد

ابیاخیه  برطیوار و پراهنده  در منایق  ماخند طواخهار و دلیجان و محیتت  جوشیقان و خینیز و 

در طییر     هرچند امروزهاستهشهر( به حیات طود ادامه دادجرقویه و سگزی و سدِه )طمین 

های مرهزی ایران سیروده چهار غزل گویش  اوحدی خیز در همین گروه از گویش  استخابودی 

ی ویژه به گویش هلیمیان اصفهان و منایق  چیون برطیوار و جرقوییه و سیده و سیگزشده  به

هیای  خییز بیه امروز دگرگیوخ تر است  البته یبیع  است هه از سدۀ هفتم و هشتم تابهخزدیک

 -3گویش خائین  و اخیاره ؛  -4گویش زرتشتیان یزد و هرمان؛  -1باشد   افتهیراهها این گویش

 خیک )هیای حیوزۀ سیمنان گیویش -3های خاحیۀ تفرش؛ گویش -3گویش طوری و مهرخجاخ ؛ 

        : شاخزده(2479دوست  ؛ حهن211: 2472؛ باقری  411/ 2: 2433؛ طاخلری  33 -47: 2493برجیان  
 
 پیشینۀ پژوهش -2

طورشیدی تصحیح هرده و این چهار غیزل را خییز بیه  2431 درسعید خفیه  دیوان اوحدی را 

 هه البته چیون ایین گیویش بیرای وی استهها آوردپس از دیگر غزل  هاخویسپیروی از دست

ادییب   (341 -342: 2431)خیک  اوحیدی   اسیتهافتی راه آخهاخاآشنا بوده  اشتباهات زیادی به متن 

 سیه غیزل اصیفهاخ  از»در مقالیۀ خیز سه غزل از این چهیار غیزل را  (311 -477: 2431) یوس 

وشیش هه اگرچیه هوشیش او در پنجیاه استهترجمه و آواخگاری هرد  تصحیح« اوحدی مراغ 

 بیا توجیه بیه امکاخیات آن  امیا اسیتهدرا بریرف هرو برط  مشکتت  کور استسال پیش مش
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تصیحیح و   روایین از  شیودهای  دیده می و هاست  ه  در برط  موارد حق میلب ادا خشدزمان

 خماید    بایهته م استهگزارش دوبارۀ این سه غزل و آن غزل  هه ادیب یوس  بدان خپرداطت
 
 های دردستنها و متمعرفی نسخه -3

 :  اخد ازربارتهای گویش  اوحدی استفاده شده های  هه در تصحیح غزلها و متنخویسدست

ق هتاب اخۀ مرحوم فیر  هیه اهنیون در داخشیکدۀ 747شوال  23خویس دست «:فخ» -3-1      

خیویس در شیود؛ ایین دسیتخگهیداری می  34-ادبیات داخشگاه فردوس  مشهد با شمارۀ فیر 

ترین خه ۀ موجیود اسیت ی گویش  اوحدی خه ۀ اساس قرار گرفت  زیرا ههنهاغزلتصحیح 

درسیت  هتابیت و همی ِ اشیتباهات خییز  خظیر ازجیز ایین دارد و  بیر هه این چهار غیزل را در

 های دردست است  ترینِ خه هدرست

طیط بیه 449شیمارۀ  هتاب اخۀ سلینت  )ها  گلهیتان( ق771خویس دست «:سل» -3-2      

 چهار غزل گویش  اوحدی را داراست   رک شیرازی هه هرمی

( هیه 934خویس اوایل سدۀ یازدهم هجری هتاب اخیۀ مجلیس )شیمارۀ دست «:مج» -3-3      

 دارد   بر هرچهار غزل گویش  اوحدی را در

( هیه 397شمارۀ ازدهم هجری هتاب اخۀ مل  تبریز )خویس اواطر سدۀ یدست «:تب» -3-4      

 زل از چهار غزل گویش  اوحدی در آن در  است  تنها یک غ

( هیه 3434شیمارۀ سیزدهم هجری هتاب اخۀ مل  ملیک )خویس سدۀ دست «:مک» -3-5      

 غزل گویش  اوحدی را داراست   سه

طورشییدی  2431متن چاپ  دیوان اوحدی تصحیح سیعید خفیهی  هیه در  «:چا» -3-6      

 چهار غزل گویش  اوحدی را دارد   هر و اخداختشارات امیرهبیر به چاپ رس

طورشییدی در خشیریۀ داخشیکدۀ ادبییات  2431 درمقالۀ ادیب یوسی  هیه  «:طو» -3-7      

؛ ترجمه و آواخگیاری شید  تبریز به چاپ رسید و سه غزل از چهار غزل گویش  اوحدی تصحیح

از آن  هیه امیروزه خشیاخ  مرحیوم اخصیاری بیود 741خیویس   دستخه ۀ اساس ادیب یوس 

تواخد جیایگزین  بیرای در تصحیح دوبارۀ این سه غزل  مقالۀ ادیب یوس  م   رواین   ازخیهت

وجیودِ  آیید  آن خهی ه بیاهه از این مقالیه برمی  گوخهباشد  اگرچه آن 741خویس مور  دست

     استهقدمت در ضبط این چهار غزل اشتباهات فراواخ  داشت
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 هاتصحیح انتقادی غزل -4

 (2)یات اصفهانیغزل

1* 

 صیبیحِ   تیارو  3از   بیوی  تیو   وادِ  رو   3تیا    3ایِ  مَ   4دهِ را   1او  ژیروَُ

 9هیِشیت  هه  دل  دمی  ورَآروخیَش  7دل   درَآمیِه  7اخیدوهِ   تیو   تیا   وِ

 32طیارو 24هه گیژهِ  ببِو 21گیژ 22سنُ  ریالیَمیت   بیِویینیو  21گیر  زییرکِ

 29طوژ آرو 27هیُشکیِش وییکیِر دِ آن  27ترَ 23چشیمِ مُ 23دییمِ تو طیورو  و

 11آرو     آرو     12آروم     بیپییرس  11تیا  هیِ  و  هیِ   اخیتیظیارِ  فیَردا

 خیَمیارو   هیه  دل  13میارییو  سیییا  13دیمتِ  13گنیجِ  گیِردِ 14زلفِ تو  وِ

 41دل  هه  دارو 42هه  41فرِیاد  هیِرو  19اهَننُ  17رودلِ ویهت شا  17برَ تشَ

 زارو  بیِبیِر هیه سیَ یت 43چیاریِیش  هرَت 43غم  ودَی  44دل هتِ  پرُِ زورِ

 از این وهِ  هیاری   آطیِر   47همییشیه  47هیِرِ  43وییداد
 هارو این چه  49هرِ 

 

 *  فخ  سل  مج  تب  مک  چا  یو   

  سل: ریژوو؛ میج: رییرو؛ 1غزلیات اصفهاخ ؛ مک  چا  یو: ف  لهان الاصفهاخیه        -  سل  مج  تب: 2

  تیب: راده ییمچ چیا: راذه دییم       3  میک  چیا: راذه؛ ییو: راُده      4مک: ذیره؛ چا: ذیر و؛ یو: دیره       

  تب: درومه؛ میک  چیا  ییو: 7      تب: به   7  تب: داد؛ مک: راذ؛ چا: واذ؛ یو: وا دِ       3  تب: با       3

  مج: سیین؛ تیب: 22  مک  چا: ژیرک       21  مک  چا  یو: دل وماورا بو )یو: + )رو(       9درمه       

وچ تیب: دو        -  میج: 23  سیل: طیوارو       23  چیا: هیژه       24  تب: هیژه؛ چا: هیژچ      21سان       

  تب: پیش دگیران هیه تیا؛ 27  تب: تو       27چا: مو؛ مک  یو: تو          فخ  مج: مهُ؛ سل: هر؛ تب 23

  فخ  تب: طورارو؛ سل  مج: طیورآرو؛ میک  29مک  یو: هشگیر و بکر د انُ؛ چا: هشکش ویکروان       

  تب: پرسیشچ ییو: بپرسین      12  تب: تا ه  وی هه اختظار طود آچ      11چا: طوزآرو؛ یو: طوذارو       

  چا: هیخ؛ تب: زلیف تیو چیه 13  فخ  مج  مک  چا  یو: د      14  تب  یو: اروارو؛ مک: ازو ازو       11

  تب: برریش؛ یو: بُیرتشِ       17  تب  مک  یو: مارو سیاه       13  مک: ویمت       13هرد به ر  وچ       

  میک  چیا  41: هشچ ییو: ایینن         سل: اهَشنُ؛ تب19  فخ: شار؛ تب: سارو؛ مک  یو: ساو       17

  تب: بر روی؛ مک: بروی؛ چیا: پیر ذرو؛ 44  تب: وارو       41ههچ       -  سل: 42یو: فردا هر و هر       

  تب: دی داد؛ مک: دیداد؛ چیا: وییداذ       43  چا: جاریش       43  تب: غم وری       43یو: برِوُویِ       

  سل: هاری وه این هر؛ میج: هیاری 49  تب  مک  یو: همه رو       47ره         تب: هه؛ مک  یو: ه47

 وهرچ تب: هاری ده این هر؛ مک  یو: هاری ده بکر هه؛ چا: هاری وه هر هه  
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2* 

 دل خشَیو هیَرت هیه طیاکِ هیفِ پیای تیو خبَیو  پیابینیدِ هیوای تیو  خبَیو  کُ  2سیر بیر اینیییم

 تیو خبَیو 3روشیَنو ایینکه بیه سیوی تیو و سیای  3شو گفِت به سرَ 3وِ 4گیتیشکُ  طورشیید1دییمِ

 تیو خبَیو 9گوُای 7چشیمِ شییخ و دلِ قیاضی   دِ  به مهِر 7ورَکُ  شییخ و قیاضییت خیَویننَید به ره

 تیو خبَیو  یایپهیب  21هییمهیییچ  الله  هیهیعَلیَمَ  ریرض هرِخَد  اگِیَر  22هیِژییر ییو 21هرَیا کُ  ورَ مُ

 تیو خبَیو 27هه جزَای 23همه ترَسانسیَهل بو این  23درَواز  23هه دیین و دل و دخُی  24واتهیِزِ اتِ

 سیَرای تیو خبَیو 29اگِیَرمُ  سیَر وِ 11سیَرِ هیو  29وِ  روخیاچیار بگِیو هیَرت ایَ  بیوسِ تیوزمییین 27مُ

 خبَیو  هیِ  مُ  وییکیارهِ  تیوقین  بیه  وفیای  تیو  14همتر هو  جهیان  گیِردِ  11وفا   کُ  واژنُ 12ارَ خهَ

 تیو  خبَیو  19سیییای   سیرِ  زلیفِ  میردِ  وییدادِ  17هوُودچر 17ِاینکُ 13دارت13شو ه  تو جور13ِپایِ

 تیو خبَیو 42وفیای  ذرهّکیی 41سر  بشِیکشِهسربه  صیفیت  طیلیق  ورِسُیتنِید به مهِیراگِیَرتُ  ذرهّ

 خبَیو تو 47شای 43وِ کُ 43بوِینو چشم آن طود چه  43خدَی  چیش 44بشِه  تو 41شای کُ به اوحدی تا

 

 *  فخ  سل  مج  چا  

  3  سل: لیبش؛ میج  چیا: لهییش       4  مج: دیدیمچ      1  سل: سر برسیم؛ مج  چا: سر ترسمچ      2

  سیل  میج: 7  سل  مج  چا: به سوی و سییمایچ      3ج  چا: سر هفت بچ        سل  م3وچ       -سل: 

  سیل: هربیال ؛ 21  چیا: گیوای       9  سل  مج  چا: و       7رکچ      برینند بر هورک؛ چا: برینند بربه

ج: هیزرت   فخ  می24ههمچ        چا: هیچ21  سل: مژیرتر؛ مج  چا: هژیرتر       22مج  چا: هرمال        

  فیخ: 23  چیا: اییرو       23  سل: دخیا؛ چیا: دینی        23وات؛ سل: هرزت وات؛ چا: هزرت دات       

  سیل: 11  فیخ: دِ       29  فخ: ممُ؛ مج: مهُ       27  سل  مج  چا: رایچ      27ترَسنَ؛ سل: توسن       

  سیل  میج  چیا: هیوش       14وفیاچ چیا: ونچ       -  میج: 11  سل  چا: وازخه؛ مج: ورخه       12هوی       

  19  سیل: هبیود       17  چیا: دیین       17  سیل: دات       13  مج: هشو       13  مج: + توچ      13

  سل: وبای؛ میج  چیا: 42  فخ  سل: بکشه هه؛ مج  چا: بکشته ههچ      41سایچ      سل  مج  چا: سمن

  سل  مج  چیا: 43  سل  مج  چا: توشهچ      44تا هه بشار؛ چا: تا هه تهار         سل  مج: 41وخای       

   مج: شادی   47  فخ  سل  مج: دِ       43  سل: طود جویوینو       43بدی       
 

3* 

 بو  7بَ تشِ  ورِادهِ  7کُ  3ویشه  3گیَرم 3وا طیورمِ  حیورزاده بو  4این   1چیِشِ  2هیرهیِش  ارادتی 

 هیارِ  پییاده بو 23خیه  تیو 24قصَیدِ  سیوارِ  سیُن  رسَنُ 21وصالِ تو هِ  22به  21شوُی 9ای دوست مُ

 سیاده بو 29تنُیدِ 27هه این دلِیُ   27ریبش مکَرِ  او  دلِیُمتیو درَهیَفیتیِه 23بیه دامِ 23فکیر اگیروی

 هنِیادهِ بو  13هه  همِیامیان  13طیاصیه امیاختی   14خکِو هنِاشت 11تو طوارتِ زلفِ 12هنِا دِ 11دلِمان

 بو 41پا وشِادهِ 42به مهِرِ تو هش41ِهشِو 19سر17آن  17سیر هییا هشَیان او بیه وفیا مُ بهیتیه 13پیای

 

6 
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 وات ایهتاده بو 43به هرچه تو دلسوتهِ 43هیاین  هیِر و  هیین   تیو سارت  44واتیِت هه سیر فدَا

 بو 49وچُادهِ 47گاخش  چشیمش همیشه روشن و  47جبیین  وشِیاهنِیوتو زهُیره 43هرهس شیِکیَن

 پیورییش زاده بو 33کُ مثیلِ تیو 34بیاورِ  میَکیِر  و   میادِ   روزگیار  31پیِد    32روزگیار 31رویِ اوُ

 دهِ بو 39ن رواهه قلیم  سیی  هرِو 37بی یاره چیِژ  37چرِاو 33وِ  دل 33ططِ سوُزشِ  واژخِید هاوحدی

 

 *  فخ  سل  مج  مک  چا  یو 

  سیل  ییو: طیوزم؛ 3  سل  مج: آن؛ مک  چا  ییو: ای       4  سل: روی       1  سل  مج: ارادت       2

  7کُ        -  سیل: 7  سل  مج  مک  چیا  ییو: همیشیه       3  چا: هرم؛ یو: گرُ       3مک: طرم       

  سل  مج  میک  چیا  ییو: 22یچ       -  مک: 21  سل: هر       9ا: وراذه       سل: وازاذه؛ مک: واده؛ چ

  سل: وصال بر دلچ مج: وصال بچ مک: وصیال تیرکچ چیا: وصیال رکچ ییو: وصیال تیو رک       21ز       

  میک: دی 23  سل: هه خه؛ مج  چا  یو: خه هه؛ میک: زر هیهچ      23  سل  یو: شن؛ مک: شچ      24

  میج  چیا: 27  سل  مک  یو: مکین       27  سل  مک  چا: دم       23ر؛ چا: دی فکرو گر       فکر اگ

  میج: 12مو؛ میک  چیا  ییو: دلمیون         سل  مج: دل11  مک  یو: سد؛ چا: سه       29ولج        

بکوهنیات؛ چیا:   سل  مج: بکوهنیاد؛ میک: 14  سل: طوادت؛ یو: طوازت       11هنات؛ چا: خهناذچ      

  سل: طا صا ایمنچ مج  چا: حاصا ایمن چ مک: حا صا ارن چ ییو: هیا 13مکوبنات؛ یو: خکو هنُاست       

  سیل مج  چیا: هشی ؛ 17  چیا: بیای       13  سل  مج  مک  چا  یو: همیای       13صای ایمن        

  سیل: هشی        41  میج: هیر       19   سل  مج  مک  چیا: از؛ ییو: ارِ      17مک: هشچ یو: هشِنَ       

فیداچ میج:  -  سیل: 44  سل  مج: یار ساده؛ مک: پا رساده؛ چا: مار ساده       41  مج  یو: هس       42

دل بیه مهیر جیه       تیوچ ییو: سیوته -  سل  میک: 43  سل  چا: + آهچ      43فدایچ مک  چا  یو: فت      

  چیا  ییو: هیاخش؛ سیل: 47  مج: و شاه خیو       47رهش سکن         فخ  سل  مج  مک  چا  یو: ه43

روی؛ سل  چیا  ییو: از روی؛ میک: ار    فخ: آ31  مج: جادهچ چا  یو: وجاده      49همیشه روهاخشچ      

تیوچ       -  سیل: 33  مک  ییو: مکین       34  سل: پدرچ      31  فخ  مج: + و؛ سل: روزچ       32روی       

  سیل: میژو؛ 37  سل  مج  مک  چا  ییو: رک       33  فخ  مک  چا  یو: صوزش؛ سل: صورش       33

   سل: زوا  39  چا: جز       37مج  چا: جزو       

  

4* 

 سیودای  خگیاری  درَهو  و  به 4ویِبیو 1دینیَه  درَهو  دل به همنید غیمِ  ییاری 2هردم این

 هیاری درهو 21به  9کُ  7وتِرَسان  7اینَ ویناخهَ  3دلِییژزخَیهِ  سیادهگیِرد   3دلِ مُ 3پیُر گیَرتیو

 23تیا کُ  به هیاری  درهو 24مرد  راقل بنِبَو  21زاخیا  خه  گییرو دلیم  اخِبیار  یقیین 22پنید

 سیواری  درهو 27هه پییاده  به  محنت   بیو  طود 23ارَِ و هیارهِ و  خدَارنَ 23پیایِ آن شیو 
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 درهو  29هیزاری  گیرخیه هرلحظه به آن دام  صیید  دلهیا  زلفش هه هرِو  سیرِ 27پهَیَندوخَ

 درهو13وذِاری گوشه13این14به11روشایَ مگر  هو درَ گوشم و دل 12خشینوگوشه 11وسَ ارچه

 ریاشیق  سیعی  بکِیِر بوهه شیکیاری درهو  17اگیرت هام ِ گو 13اوحیدی رخج بگِو بیَرت

 41درهو  وِ غلط  برَ  بیه هنیاری  روبوهه  ایَ  گرَت 19گرِدشِ 17هرِو دیم آن به میل لتُدِ گر

 

 *  فخ  سل  مج  مک  چا  یو   

  سل: پرُهروتو؛ مک  یو: بیر 3  سل: وینو       4  سل: وین خه؛ یو: وینه       1  مک  چا  یو: ای       2

  سیل: ایین 7  فیخ  میج  چیا: دلییر؛ میک  ییو: واِزِ       3        مک  یو: مه 3هوه تو؛ چا: پرهرتو       

  سیل  ییو: وترسین؛ میک: 7وتیهه؛ مج: این وینان؛ مک: ان وهنه؛ چا: این وخینه؛ ییو: انَُ وامنِیهِ       

  سل: یقین ز تین 21  چا: بند       22  مج: و       21  سل: ه        9وترسن هنچ چا: وترش هن       

بییت         یو: 23  سل: خه بنو       24یقین زاخنُ ازآخک؛ مک: یقین ز بن ارچ چا: لفتن ز تن ارچ       آرچ مج:

افزوده شیده(؛ سیل: پیای « شو »در فخ با طط دیگری بعداً در بالای « تو)»  فخ  مج: پای شو  تو 23

  سیل: و       27د ب یاره و         سیل: آر و بجیادۀ؛ میج: ازُ ویجیاره و؛ چیا: ار23شو چ چا: مای شیو چ      

خشیین؛   سل  مج  مک  یو: گوشه12  مک  چا: رس       11  فخ: سواری       29  چا: خپهندد       27

  13  چیا: امینچ      13  سل  مج  مک  چا  یو: و       14  فخ  چا: ابروش       11لشین       چا: هرشه

  مک: لیرو؛ ییو: و لیو 17  چا  یو: هو       17رت؛ یو: خکو برت         چا: بکر ب13مک  یو: وزاری       

 بیت   -  سل: 41  مج: هرِتشُ       19و       

 

 هاگزارش بیت -5

     1ل غز -5-1

 مفعولُ مفارلن فعولن وزن:

خییز  : ذییل آب(؛2477)ده یدا   شیاداب  و ییراوت؛ (4: 2479دوست  )حهن( آب ow) . اوُ:1ب      

(« owاوُ )»ولی  ؛ (2137: 2479دوسیت  )حهین «آن»ییا « اون»معنی  باشد به(« uاو )» واخدتم 

با آب مناسیبت دارد و چناخکیه خگارخیدگان بارهیا « دهِ را»ترهیبِ  خماید  چهتر م )آب( مناسب

هیار  اخد  هشاورزانِ برط  منایق اسیتان اصیفهان آن را در معنی  رهیا سیاطتن آب بیهشنیده

  بیر و پهلیو معنیا شیده هیه درسیت («ow) اوُ» (493: 2431)یوسی  ر مقالیۀ ادییب دبرخد  م 

تواخد به معن  چهره باشد چناخکه در واژۀ هژُییر م  خیز ؛(279: 2493)برجیان  زیر  ژیر:خماید  خم 

 ژیرروُ::  (433: 2479دوسیت  )حهین= چهیره  čīrشیود؛ هیردی و گیوراخ : چهر( دیده می )طوب

(žirova  یاžiruaژیرو + فتحۀ معرفه )تواخد هنایه از طالِ چهیره هیه جز معنای چهره م ساز؛ به
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راه  را:در زییر مقنعیه باشید   زدهگیره  یا رطهار زیر گیهو   و یا زلف (1)در زیر گیهو خهان شده

 بیه« را» (493: 2431)؛ ادییب یوسی  رهاساز( راه بده  rā deh) را دهِ:  (313: 2479دوست  )حهن

)برجییان  مَیه؛ میاه  م::خمایید  هه درست خمی  استهها معنا هردطواخده و ر « roā»راه را معن  

)هلباسی   هلیمییان اصیفهان: واذ ؛ (237: 2493)رزاقی   باد  :داو  (231)همان   روز رو:  (234: 2493

؛ اد(: ذییل بی2474دوسیت  )حهینبه معن  وزیدن  -vāاز ریشۀ  -vāta*ایراخ  باستان:  ؛(297: 2474

پهلوی اشکاخ : ؛ : ذیل بیاد(2474دوست  )حهن -vātaسنهکریت: ؛ (144: 2472پورداود  ) vātaاوستا: 

wād )؛ پهلوی ساساخ : )همانwād   (493: 2431)در مقالیۀ ادییب یوسی    (292: 2479)مکنیزی 

 etāru) و:ترارصبحِ وادِ خماید  معنا شده هه درست خم « باید در»آمده و « وا دِ»  «واد»جای به

sobh +wade  بادِ صبح را بیاورَدَ؛ )ruāet  آرو بیه (4)مرهب است از اتِ ییا ادِ پیشیوخد مضیار + 

)خیک   شی ص مفیرد مضیار ( شناسیۀ سیومūمعن  آردَ  آورَدَ )آر = بنِ مضیار  از آوردن + او )

  (94: 2431؛ تفضل   733 -734: 2479دوست  حهن

  (3)چهره )یا یراوتِ زیرِ گیهواخت( را چون آبِ روان رهیا سیازای ماه  یراوتِ  معنی بیت:      

 تا روز  از بوی تو بادِ صبح را بیاورد    

 هشِت:ن:ش( درآمید  darāme) د:رآمهِ:   : ذیل به(2491)هیا  معن ِ به به اضافهحرف . وِ:2ب      

 برآرد  و:رآرو: (3)خگااشت 

 د  خگااشت هه دل دم  برآرد )خفه  بکشد( اخدوه تو تا به دل درآم معنی بیت:       

« هشت هه دل وِ ماورا بیو )رو(خش»گوخه آورده: این مصر  دوم را (479: 2431) ادیب یوس       

 خماید  هه درست خم « ی  دیگر باشد )یا رود(جابهخگااشت هه دل : »استهو چنین معنا هرد

( bebu) ببِرو:گییج   گیرژ:  (272)همان   چنان سنُ:  (111: 2493)برجیان  ببیند  . بوِینو:3ب      

    (94: 2431)تفضل   طاردَ  خارو:  (493: 2431)ادیب یوس   گیجگاه  گیژهِ:  (137)همان  شود  بشود 

   شود هه گیجگاهِ طود را ب ارد اگر زیرکِ رالم تو را ببیند  چنان گیج  معنی بیت:       

؛ ایراخی  باسیتان: (: ذیل دییم2473؛ برهان  123: 2474لباس   )ه( روی  چهره dim) . دیم:4ب      

*daiman-  از ریشۀday-  : به معن  دیدن؛ قیس اوسیتایdaēman-  ِبیه معنی  چشیم و ت یم

طیور  خورو:  (3): ذیل دیم(2493دوست  )حهن mēd چشم  خگاه؛ پهلوی اشکاخ  و پهلوی ساساخ :

        (237)همیان  مین  مُ:  (194: 2493ییان  )برجبیه معنی  اسیت  uاست  طورشیید اسیت؛ طیور + 

؛ (279: 2472)ابوالقاسیم    -huškaاوسیتا: ؛ (33: 2474؛ خیز  خیک  براتی   273)همان  طشک  هشُک:
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( viker) ویکرِ:  (143: 2479)مکنزی   huškپهلوی ساساخ : ؛ )همان( huškپهلوی اشکاخ  ترفاخ : 

        (33: 2433وشیی   : ذییل دیگییر؛ فیره2491)هییا   دیگییر دِ:  (134: 2493)برجییان  = وهِِیر  بکِِیر؛ بکُیین 

 -223)همیان  معنی  آسییاب آسیاب است؛ )آر به آرو:  (237: 2493)برجیان  ( طودش xož) خوژ:

 معن ِ است(   به u+  (33: 2474؛ خیز  خک  برات   227

هیه  هین طشیکم میرا چهرۀ تو طورشید است و چشمِ من تر؛ دیگربار چشی معنی بیت:      

  استههم ون آرِ آب  پر از آب شد

آمیده  و « دیمِ تو طورو وِ چشمِ تیو تِیر»( 479: 2431)مصر  خ هت در مقالۀ ادیب یوس        

-خماید  بایید بیههه درست خم  معنا شده« بیند(زطم م روی تو از چشم تو تیر م ور )چشم»

  و «تَیر»هیه ادییب یوسی  م فیفِ تییر گرفتیه  « ترِ»جای و به« چشمِ مُ»  «چشمِ تو»جای 

  چیه خگیاهِ بیه طورشیید «چهرۀ تو طورشید است و چشمِ من تَیر»معنای مصرا  چنین باشد: 

 شود؛ صائب گوید: بارث ریزش آب از چشم م 
 تاب خیهتطورشید رالم  ب ل در سرچشمۀ  او پرآب خیهت  هز فروغ روی چشم  خیهت

 (313/ 1: 2433)صائب                              

حال هه  را  پرسیدن:آرو + م؛ امروزم   آروم:  (297: 2474)هلباسی    (7)امروز . آرو:5ب        

   : ذیل پرسیدن(2477)ده دا   پرسیدن  جویای حال شدن

 تا ه  اختظار فردا را بکشم  امروز حالم را بپرس؛ امروز  امروز  معنی بیت:       

 ārum»آمییده: « آروم بپرسیین اروارو: »(491: 2431)ر مقالییۀ ادیییب یوسیی  مصییر  دوم د      

beporsen á ru vá ru  آی »؛ هیه پیداسیت «رو )یا امیروز  امیروز(امروز مرا به پرسش آی روبه

درست خیهت و همین معنای دوم  هه ادیب یوس  در پراختز قرار داده درست اسیت  « روروبه

)خیک  برجییان  هننید تلفظ م « ارَو»را « آرو»یرامون اصفهان چه در برط  شهرها و روستاهای پ

 و مقالۀ ادیب یوس  آمیده بیه« تب»خویس هم هه در دست« اروارو»یعن  همین   (237: 2493

داخهیته  در هییچ « پرسیدن»خیز هه ادیب یوس  م ففِ « بپرسنِ»است  « امروز امروز»معن  

 باشد      « بپرس»خیامده و باید مصحفِّ   دردستۀ خه 

میاری اسیت         مراریو:اضیافۀ تشیبیه    گرنجِ دیرم:  3خک  ب دیم:  1خک  ب . وِ:6ب       

هیای گویشی   های ایراف اصفهان و فرهنگدر گویش ن:مارو:   (233: 2493)برجیان   سیاه سیا:

را تنبییه معن  خمالد باشید  یعنی  دل به« خمالو»شدۀ دگرگون« خمارو»این واژه یافت خشد؛ اگر 
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  هه چندان مناسب خیهیت؛ امیا (: ذیل مالییدن2433الایبا  )خک  خاظمدهد هند و گوشمال خم خم 

زخید و دل را یعن  هم ون میار خییش خمی   شاید بتوان خمارو را از مصدر جعل  ماریدن شمرد

 :استهه یرزی افشار از واژۀ پلنگ مصدر پلنگیدن را ساطتکرساخد؛ چناخگزخدی خم 
 پلنگیدن چرا  تو غیزال گلشین حهین   طهته ای دلیدار جنگیدن چران دلبا م

 (71: 2493)یرزی                          

خمیار طواخد یعنی  دل« خمارودل»صورت ترهیب ِ را صفت شمرد و به« خماردل»خیز شاید بتوان 

 آزار خیهت  خیازار است  دلاست  دل

رسیاخد یرامون گنجِ رویت  مارِ سیاه  است هه دل را گزخدی خم زلف تو در پ معنی بیت:      

 آزار خیهت(  )یا  مارِ سیاه  است هه دل

        (39: 2473)ابوالقاسیم    thšفارس  میاخیۀ زرتشیت :  ؛(231: 2493)برجیان   آتش . ت:ش:7ب      

تواخید بیه معنی  می  خیز ویهیت؛ (273: 2493؛ رزاق   112: 2474)هلباس    بیهت( vīst) ویست:

همیین بههماخندی بهیار دارد  « ویهت»هه با  geštباشد  چه در گویش هلیمیانِ اصفهان « همه»

(« īای )»  و مصیوت «ش»بیه « س»  و «گ»به « و»؛ ابدال (143: 2474)خک  هلباس   معناست 

  (129: 2474هلباسی   )شیهر  شار:  (77و  32/ 1  73/ 2: 2433)خک  طاخلری  پیشینه دارد (« eاِ )»به 

آورده و م فف سارت داخهیته و معیاخ ِ « سا»  «شار»جای به (497و  491: 2431)ادیب یوس  

در این گویش معیاخ  دیگیری « سا»هه   درحال استهاهنون  حال  دیگر  و پس  برای آن آورد

مناسیبِ اینجیا « سیا»هرحیال به؛ (311: 2492)خک  یزداخ   دارد؛ ماخندِ: سایه  صد  مهکن و مأوا 

 hátūnایِ: ؛ قیس هشِیهahanūnاهنون؛ پارسی  میاخیۀ ترفیاخ :  ا:هننُ:شهر است   شارو:خیهت  

در   (72: 2479دوسیت  )خیک  حهین hannūnبلیوچ ِ:  hatonخرَاق ِ:  hētōnمحتت ِ:  hatanایِ: ابیاخه

معنا شیده  « این است»آمده و « اینن»  «اهَننُ»جای به (497و  491: 2431) مقالۀ ادیب یوس 

؛ شیاید «اینن»دهد  خه م « این است»معنای « اینو»خماید  زیرا در این گویش  هه درست خم 

  چیه جیز در اسیتاشتباه اینن طواخدهبهوی خویس ادیب یوس  این واژه اهنن بوده و در دست

کهیته ش« هیا»های دیگیر  حیرفِ   در همۀ خه هدوچشم آمده صورتبههه های اهنن « فخ»

        (94: 2431)تفضیل    هنَُید کرِرو:اشتباه گرفته شود  « یی»تواخد گاه  با حرفِ هه م  شدهخوشته

     (131: 2493)برجیان  دارد  دارو:

هیم فرییاد  اهنون دلِ بیهت شهر )یا همۀ شهر( بر آتش رشق اوست ول  باز معنی بیت:      

 هند هه چه هه  دل دارد؟ )یعن  آیا هه  ماخده هه من دلش را بر آتش خنهاده باشم؟(  م 
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-آمده و بیت ایین« فردا هرِ و هرُ»  «فریادهرِو»جای به (491: 2431)در مقالۀ ادیب یوس        

هاست و فردا هر و هور اسیت هیه دل هیه دارد؟ اش تمام دلاهنون برُده: »استهگوخه معنا شد
هیا جیز خیویسهیه در همیۀ دسیت؛ درحیال «هند(ایتر  م ها اظهار ب از داشتن دل )یعن 
 خماید تر م آمده و درست« فریاد هرِو»ربارتِ « مک»خویسِ دست

اییش  چیاره چراریِش:  (131)همیان  هیرد  ک:ررت:  (271: 2493)برجیان   بدی . و:دی:8ب      

 زار است     زارو:ای او را  چاره

ایش هن هیه سی ت زار دل را پر از زورِ غم هردی  بدو بد هردی؛ اهنون چاره عنی بیت:م      

 است   

)خیک  مفرد مضیار   ش صدومشناسۀ  eهنُ ؛ هرِ )= هنُ( +  کرِِ:بیداد  ستم   . ویداد:1ب      

 هار است   کارو:  (134: 2493)برجیان  هنُ  کرِ:بهِ  بهتر   وهِ:  (93: 2431تفضل   

 ی است؟چ هارچههن   )آطر( هاری بهِ از این هن  این همیشه بیداد م  معنی بیت:        
 
    2غزل -5-2

 فعتتن فعتتن فعتتن فعلن وزن:

     استهاین غزل در مقالۀ ادیب یوس  خیامد      

خامیۀ : واژه2472)گیزی   خباشید ن:برو:هیه )حیرف ربیط(   کُ:بر این ریزمیم   . بر اینیم:1ب      

     (131و  131: 2493)خک  برجیان  ( ختواخد هرد našu kart) ن:شو ک:رت:   (323حان  مصح

تواخد هه طاکِ هفِ پیای تیو بر اینیم هه سر پابندِ رشق تو خباشد  اما دل خم  معنی بیت:      

 خباشد )رشق بر رقل غلبه دارد(   

        (133: 2493)برجییان   گرفیت گفِرت:  1  ب2خیک  غیزل وِ:  3  ب2غیزلخک   . دیم:2ب      

)هییا  خیور  سرو:روشن است  مش ص است   روش:نو:  (34: 2479دوست  )حهن( شب šow) شو:

    (31: 2479دوست  )حهنسایه  سا:  : ذیل خور(2491

سیر گرفیت )رطیش تارییک شید(   چهرۀ طورشید هه گیتی  را در شیب بیه معنی بیت:      

ای این است هه در خور و سیایۀ تیو خیهیت )رلیت تیار اش در شب برمش ص است هه تاریک 

 هن تعلیل( شدن ر  طورشید در خور و سایۀ تو خبودن است = صنعت حُ
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وگرخیه از روی رشیق و محبیت         و:رکُ به مهِر:  (111: 2493)برجیان   خبینند . ن:وین:ند:3ب      

    3  ب2خک  غزل دِ:

شیوخد و مهیرِ ببینند وگرخه راشق تیو می  راه درتو را مبادا هه شیخ و قاض   معنی بیت:      

شود هه دیگر چشمِ شیخ و دلِ قاض  ختواخند گوُاهِ تو باشند )چون رشق هیر به تو بارث م  آخها

 سازد(    هند و شهادت را م دوش م و هور م 

ورَمُ هیم تیر اسیت وگرخیه گوخه آمده و بیرای وزن مناسیبخزدِ من )در فخ این و:ر مُ: .4ب      

ها به ضم یا فتح اول( )در فرهنگ هژِیر:  (34 -31: 2472)خک  گزی  هرجا  ه:ریا:توان طواخد(  م 

: 2433الایبیا  )خیاظمزیبیا ؛ : ذیل هژیر(2473)برهان  پهندیده و طوب ؛ : ذیل هژیر(2433)اسدی  خیکو 

=  hu-čithraاوسییتا: ؛ : ذیییل هژیییر(2493دوسییت  )حهیین -hu-čiөra*ایراخیی  باسییتان: ؛ ذیییل هژیییر(

؛ (77: 2472)پیورداود  خژاد و خیکوسرشت؛ همین چیتهیرَ اسیت هیه در فارسی  چهیر شیده طوب

=  hučihrپهلیوی ساسیاخ : ؛ : ذیل هژییر(2493دوست  )حهنچهر = طوب hužihrپهلوی اشکاخ : 

هننید         کرِ:ند:  (327خامۀ مصححان  : واژه2472)گزی   آید یو:  (1443: حاشیه  2473)برهان  چهر طوب

هیس میرا  هییچ کریم:هری داخید  طیدا می  الله:ی:عل:م:بیان هنند  ررَضه دارخد   ع:رض کرِ:ند:

 هس برای من  هیچ

هیس داخید هیه هییچپیش من هرهجا زیباترین چهره را ررضه دارخد  طدا م  معنی بیت:      

 رسد  ی تو خم پابهبرای من )در زیبای ( 

 اسیتهگفت  )این واژه تصحیح قیاس  شید وات:اتِ  (231: 2493)برجیان  دیروز  هزِِ: .5ب      

گییرد: جای آطر فعل  بین جزءِ ترهیب  فعل و فعل قرار م ها شناسۀ فعل بهزیرا در این گویش

وات: وات: گفتییید؛ اژِونوات: گفتیییم؛ ادِونوات: گفتیی ؛ اژِوات: گفییت؛ امِییونوات: گفییتم؛ اتِامِ

)گیزی   ( باشیدbu) برو:دربیاز  ببیاز   د:رواز:  : ذیل دخی (2477)ده دا  ممالِ دخیا  دنُیی:تند(  گف

 شی صاولشناسیۀ  ānترَسمَ؛ تیرس )= بینِ مضیار ( +  ت:رسان:  (321خامۀ مصححان  : واژه2472

 مفرد مضار    

آسیان اسیت همیه دیروز گفت  هیه دیین و دل و دخییای طیود را ببیاز  ایین معنی بیت:      

 رشق تو هم باشد(    در برابرترسم هه جزای تو خباشد )یعن  م 
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        1  ب2غیزلخیک   وِ:  روزییک رو:ا:یبایید هیرد   بگِو ک:ررت:  3  ب2غیزلخک   . مُ:6ب      

    (113: 2474)هلباس    هوه کو:

اگیر سیرم بیر آسیتان  بوسِ تو را به سرِ هوه باید بکنمخاچار روزی زمینمن به معنی بیت:      

 سرای تو خباشد  

 āو  oچییزی مییان  «ژُ»؛ مصیوتِ (117: 2493)برجییان  واژان( خگیویم )= خه واژنُ:. ن:ه7ب      

 ویکرارهِ:  3  ب2غیزلخیک   مُ:  (323خامیۀ مصیححان  : واژه2472)گیزی  افتید  کو:شود  تلفظ م 

(vikāreبیکاره )    ذیل بیکاره(2477)ده دا   هار خشایده به هیچههنر  آنب   (227: 2474)هلباس :   

دهد  بیرای ایین اسیت هیه مینِ اگر خگویم هه وفا در گردِ جهان همتر ر  م  معنی بیت:      

بیکاره را به وفای تو توقن باشد )هِ  منِ بیکاره را به وفیای تیو توقین خباشید  اسیتفهام اخکیاری 

 است  یعن  توقن ههت(  

( ki šu dārt) کری شرو دارت:  : ذیل پا(2473)برهان  پا  پ ( تاب و یاقت  )= . پای:8ب      

        9  ب2غیزلخیک   ویرداد:هبیود   کرُوود:  (132و  131: 2493)خیک  برجییان  هه تواخد داشیت؟ 

     3  ب2غزلخک   سیا:

هس خیدارد( زییرا هیه ایین چیر  هه  تواخد داشت؟ )هیچتاب جور تو را چه معنی بیت:      

 بود هم مردِ بیدادِ سرِ زلفِ سیاهِ تو خیهت  ه

او را بکشِی  )وزن هنی (   بشِکشِهِ:  (773: 2479دوست  )خک  حهنبرطیزخد  . ورِسُتنِد:1ب      

 (   استهاو را بهنج  )این واژه تصحیح قیاس  شد

سر ربهصفت به مهر برطیزخد )اظهار وفای در رشق هنند(  اگر ساگر طلق ذره معنی بیت:      

 ذرهّ از وفای تو خیهت )وفای تو بیشتر از وفای همۀ طلق است(  اخدازۀ یکهمه را بهنج  به

 خماید هه از مصدرِ شایهتن و شاییدن باشد؛ سنای  گوید:چنین م  . شایِ:11ب       

 هم هیزم دیگ را بشاییم  گیر دستۀ گل خیاید از ما

 (933: 2473)سنای           

    1  ب2خک  غزل وِ:  4  ب2غزلخک   بوِینو:چیزی خدید   چیش ن:دی: (7)بشود  :بشِه         

اوحدی برای اینکه شایهیتۀ )دییدار( تیو بشیود  چییزی خدیید  چشیم  هیه  معنی بیت:      

   (9)شایهتۀ دیدار تو خباشد اساساً چه ببیند؟
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   3غزل -5-3

 مفعولُ فارتتُ مفاریلُ فارلن وزن:

        (133)همییان  بگییو  وا:  3  ب1غییزلخییک   بررو:  (77: 2493)برجیییان   چشییم . چرِرش:1ب      

  2)خیک  غیزلقابل ابدال است  ماخند طشک و هشک  «هی»و  « »هرُم  گرما و حرارت؛  خورم:

و ییا   (239: 2479دوست  )خک  حهنهای مرهزی ایران هوشه یا طوشه هه در برط  گویش(  3ب
        (399 -397)خیک  همیان  گوینید هیا هوخیه می از دیگیر گیویش ایطوخه هه در ب تیاری و پیاره

 شده    شده  بالابردهبرآورده  بلندهرده ورِادهِ:بشه  بشود   ویشه:

هرهس ارادتش به چشمِ این حورزاده باشد )راشق چشم او باشد(  بگیو هُیرمِ  معنی بیت:      

    استهبرآوردشور و حرارت شود(  زیرا هه ب تش  سرتاپاگرم بشود )
ای هرهیه را حیورزاده»گوخه ترجمه هیرده: مصر  خ هت را این  (491: 2431) ادیب یوس       

از »آورده و « بیووا طوزمُ گرُ همیشه هیه ب یتش ورا دهِ»  و مصر  دوم را «به چشم ارادت خگرد
 خماید    معنا هرده هه درست خم « راه استسوزم هه ب تش بهغبیه م 

چیون؛ ادییب  سنُ:رسَمَ  )= رسَان(  ر:سنُ:( شبَ   šovi) شوُی:  3  ب2غزلخک   . مُ:2ب      

بیرای آن گرفتیه و « شیدن»آورده و معنیای « شنِ»  «سنُ»جای به (497و  492: 2431)یوس  
ن خیه هیه هیارِ پییاده بیو: »استهگوخه خوشته و معنا هردمصر  را این قاصید «: »قصُدِ سیوار شیِ
    خماید هه درست خم « پیاده خیهت هه هار سوارشدن

رسم(  قصد برابری بیا ای دوست  هِ  من شب  به وصالِ تو برسم )هرگز خم  معنی بیت:      

 (   ههتتقابل سوار و پیاده در بیت چهارم از غزل چهارم خیز سواری چون تو هارِ پیاده خیهت )

مکَُین  م:کرِر:  (141: 2493)خیک  برجییان   اسیتهدرافتیاد او:د:رک:فتهِفکر  ب  فکر:. وی3ب      

 دل + چ  پهوخد تصغیر؛ دلک  دلِ هوچک   دلِچُی:  (131)همان: 

  رییبش مکین هیه ایین اسیتهفکر و غافتخه به دامِ تو درافتاداگر دلِ من ب  معنی بیت:      

 ۀ ساده است  زدشتابدلکِ من 

این واژه را به ضیم اول  (499: 2431)یوس     ادیب(133)همان  خهادن  گااشتن  . هنِا:4ب      

: ذییل 2491)هییا   به معنی ِ در اضافهحرف دِ:  خمایدهه درست خم  استهطواخده و طاخه معنا هرد

میا آن را خهیاده باشییم )همامیان ضیمیر  همِامان هنِرادهِ برو:خیکو خهادن   نکو هنِاشت:  در(

 ش ص جمن است(  اول
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ویژه دل  هه میا های طوار را خیکو بدار  بهدر زلفِ تو خهادیم  این دلدلمان را  معنی بیت:      

 ایم در زلف تو به اماخت خهاده

مون هنُا دِ زلُفِ تو طوازتِ خکِیو دلِ»گوخه آمده: بیت این (492: 2431) در مقالۀ ادیب یوس       

دل ما طاخه در : »استهشد چنین معناآمده و این« هنُاست/ ها صای ایمنِ  هه همُایِ هنُا دهِ بو

 خماید  هه درست خم « ای است این سایۀ ایمن  هه طاخۀ هماستطواهد  خیکوطاخهزلف تو م 

)برجییان   هشَدَ ک:شو:هشَمَ   ک:شان:هجا   کیا:  استهبهت او:ب:ستهِ  3  ب2غزلخک   . مُ:5ب      

در اوسیتا و « ویشتاسی َ»ارد  چناخکیه پیشینه د« گ»به « و»گشُاده )ابدال  وشِادهِ:  (131: 2493

فارس  میاخه  در فارسی  « ویشاتنَ»شده و « گشُتاس  یا گشتاسب»فارس  باستان  در فارس  خو 

    (217: 2472: ذیل گشادن و گشتاسب؛ باقری  2493دوست  )خک  حهن استهگردید« گشُادن»خو 

هیس   آن(21)رگز سرهش  خکنم(پای من به وفا بهته است  هجا سر هشم؟ )ه معنی بیت:      

 تواخد از مهِرِ تو سر هشد هه پایش گشاده باشد )پابهتۀ مهرت خباشد(  م 

بنشین؛ طیورزوق  و  هینی:  9  ب2غزلخک   کرِ:  (113: 2493)برجیان  گفت   . واتتِ:6ب      

؛ (137: 2493  )برجیان heningای: زفره hāningeهمنداخ :  hanigهوپای :  iniهلیمیان اصفهان: 

زبیان پهلیوی امیر بیه خشهیتن باشید  به: »استهدر ذیلِ واژۀ هاخ  آمد  (2473)در برهان قاین 

)ده یدا   دلسوطته دل:سوتهِ  : ذیل سیارت(2433الایبا  )خاظمدم  لحظه  ساعت:  «یعن  بنشین

    (317: 2492)خک  یزداخ   تو گفت   تو وات:  دل(: ذیل سوته2477

هیه ایین ای خزد من بنشین تیا ببینی هه سرت را فدا هن  ای یار لحظهگفت  بیت: معنی      

 هند( )و سر را فدا م  استهدل به هرچه تو گفت  ایهتادسوطته

آورده و « فتِ»  «فدَا»جای معنا هرده و به« گفتمت»را « واتتِ» (491: 2431)ادیب یوس        

: اسیتهگوخیه خوشیته و ترجمیه هیردمصیر  دوم را ایین  خمایدمعنا هرده هه درست خم « فرا»

و « استهدل به س ن مهر ایهتادهه این سوطته«: »دل به مهِرِ جهِ وات ایهتاده بوهاین سوته»

 میان به چه معناست دراین(«  jeجه )»گفته خشده هه 

زیبیارو   ین:جبرزهُره  : ذیل شکن(2473)برهان  پیج و جعدِ گیهو  چینِ زلف  . شکِ:ن:7ب      

هنید         گشیاده خهید  بیاز وشِراهنِو:ای زیبیا و درطشیان دارد  هه چون سیتارۀ زهیره چهیرهآن

شاید با مصدر هردی وچُان به »گرفته؛ آسوده  آرام وچُادهِ:  (439: 2479دوست  )حهنجان  گان:

    (213: 2473)بهار   «معنای استراحت و آرام گرفتن مربوط باشد
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جبین  چون تو را بگشاید  همیشه چشمش روشین و هرههرهس شکنِ زلف زُ یت:معنی ب      

 جاخش آسوده باشد  
جبیین هه  را هه تو زهیره: »استهاین بیت را چنین معنا هرد (491: 2431) ادیب یوس       

 خماید هه درست خم « ساهن شاهین باش   چشمش همیشه روشن و دولتش به هام است

م فیفِ  مراد:  : ذییل پید(2473)برهان  م ففِ پدر  پدِ:( آبرویِ  ow + ruye) :رویِ . او8ُب      

پهیر  فرزخیدِ  پرور:  4خیک  ب م:کرِر:اضافۀ تشبیه    پدِ و مادِ روزگار:   )همان  ذیل ماد(مادر 

 سیکای : -putrá سنهیکریت: -puça پارسی  باسیتان:؛ (131: 2472)پورداود   puөra اوستا:خرینه؛ 

pūra- اشکاخ : پهلوی puhr پهلیوی ساسیاخ :؛ : ذیل پیور(2474دوست  )حهن puhr  pusar  pus 

    (221: 2477وش   )فره

 آبروی روزگار  باور مکن هه پدر و مادرِ روزگار پهری چون تو زاده باشد   معنی بیت:       

عنیای شیود و مگویند؛ اگر دال با ههره طواخیده شیود  مضیار  اطبیاری می  . واژنِد:1ب      

الایبیا  )خیاظم ریش و محاسن و سبیل و بیروت خ:ط:  (117: 2493)خک  برجیان  دهد گویند م م 

ططِ سبز؛ طی  هه تازه از  خطِ سوُز:  (233: 2493)برجیان  ( سبز sowz) سوُز:  : ذیل طط(2433

( čerāw) چرِراو:  1  ب2غیزلخیک   وِ:  : ذیل طط سبز(2473)برهان   رطهارۀ طوبان برآمده باشد

چنیین   سرین:  7  ب2خک  غزل کرِو:)= اش(   ž)= چه( +  če اش؛( چهčež) چژِ:چرا ههت؟ 

 ( روا داده باشد  de bu ravā) ر:وا دهِ بو:  (343: 2492)یزداخ    چنیناین

گویند هه ای اوحدی طط سبزش چرا در دلت ههت؟ بی اره با دل طود چیه  معنی بیت:      

  استهگوخه روا داداینهند هه قلمِ سرخوشت 
   
 4غزل -5-4

 تن فعتتن فعلنفعتتن فعت وزن:

( veybu) ویِبرو:ببین   دقیت هنی    دینهِ:  (141: 2493)برجیان  درافتد  افتد  . د:رکو:1ب      

  «دینیه ویبیو»جای به (494: 2431) (؛ بهتر باشد  ادیب یوس 3  ب1ویِ )= بهِ( + بو )خک  غزل

 رشیق سرودا:خمایید  هه درست خمی  استهمعن  هرد« در رین بینای »ده و آور« وینه ویبو»

      : ذیل سودا(2433الایبا  )خاظم میل شدید؛ هوس و آرزو؛ : ذیل سودا(2417الدین رامپوری  )غیاث

افتد  چیون خییک بنگیری  بیرایش بهتیر غمِ یاری م  هردم این دل در همندِ معنی بیت:      

 اری درافتد  است هه به سودای خگ
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 دلِیررژ:سرراده  3  ب2خییک  غییزل مُ:  (133: 2493)برجیییان   گییردد  دور زخیید . گ:رتررو:2ب      

؛ بترسیم  در (3  ب1)خک  غزل وِ )= ب( + ترَسان وتِ:رسان:این را وامگاار   این: وینان:ه:اش  دل ساده

ترسیم = می  ve + tersan» گوخه معنا شده:آمده و این« وتِرِسنَ» (311: 2431) مقالۀ ادیب یوس 

(ve  م فف =vei )بیی»معن ِ م ِ استمرار خیهت بلکیه همیان به« وِ»هه درحال « = م ِ استمرار »

ای بیه جای م ِ مضیار ِ اطبیاریِ فارسی   ههیرهآید  در این گویش بهاست هه در آغاز افعال م 

        (131: 2493)خک  برجیان   (22)ترسدبه معنای م  tarsueشود  ماخندِ: پایان فعل افزوده م 

گیردد  او را بیه حیال طیود اش به گردِ هوی تو بهیار م دل دلِ من از ساده معنی بیت:      

 ترسم هه به هاری درافتد وامگاار م 

  «برِ هوه تو دلِ میه»  «پرُ گرَتو دلِ مُ»جای به (499و  494: 2431) در مقالۀ ادیب یوس       

هیوه بیر تیو در دلیم : »استهچنین معنا شد( آمده و مصرا  اینveez« )واِزِ»  «دلیژ»جای و به

 خماید  هه درست خم « زخد  ای ساده برطیزدور م 

        (21))= زاخیان( داخیم زانا:دفعه  بار  ایناین انِبار:  (133: 2493)برجیان  گیرد م  . گیرو:3ب      

 + خبَو به معن  خشود   (24)هرگز خشود؛ بای تأهید بنِ:بو:

گییرد؛ میرد  راقیل خشیود تیا یقین داخم هیه خمی گیرد؟ بهبار پند م دلم این معنی بیت:      

    (23)هه به هاری درافتدزمانآن

    استهاین بیت در مقالۀ ادیب یوس  از قلم افتاد      

 ن:ردار:ن:  (: ذییل شیو 2433الایبیا  )خیاظم زیبا و دلاویز شوخ:  7  ب1غزلخک   . پای:4ب      

وهار  طویشاوخد  آشینا هس کارهِ:  (311: 2431)ادیب یوسی   ( غیره  بیگاخه era)= ارِهَ   ارِ::خدارخد  

     3  ب1غزلخک   بو:  )همان(

بیگاخه و آشنا و طویشاوخد تابِ پایداریِ در برابر آن زیبیاروی را خدارخید  بیرای  معنی بیت:      

تقابل سیوار و پییاده در بییت دوم از )هه با سواری درافتد ]و همگام  هند[ پیاده محنت  است 

 شود(  غزل سوم خیز دیده م 

     7  ب2غزلخک   کرِو:  (94: 2431)تفضل   خپهندد  . ن:پ:س:ندو:5ب       

ها را صید هند  وگرخه هرلحظه هیزار دل بیه دامِ پهندد هه دلسر زلفش خم  معنی بیت:      

    افتاد درم زلفِ او 
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      (233: 2479)مکنیییزی   was پهلیییوی ساسیییاخ :؛ (111: 2474)هلباسییی   بیییس  . و:س:6ب      

( ayrūš) روش:ا:ی  (291: 2493)برجیییان  ههییت  هررو:خشییین اسییت  گوشییه نشررینو:گوشرره

به معن  گیاار  widār پهلوی ساساخ : ؛ : ذیل گاشتن(2491)خک  هیا  گاار  گار  وذِار:روزش  یک

     (192: 2479)مکنزی  گار  ربور 

خشین است  اما دل و گوشم به در است تیا مگیر اگرچه آن زیبارو به  گوشه معنی بیت:      

 روز گارش بدین گوشه بیفتد یک

: 2479دوسیت  )خیک  حهین طواه )= هام  اگِو( هام  م  کامیِ گو:باید برُد   . بگِو ب:رت:7ب      

     : ذیل بوک(2473)برهان  هلمۀ تمناّست؛ باشد هه  بوکه:  (131: 2493یان  )برجبکنُ  بکِرِ:  (724

طواه  باید رخج ببری  اگر راشق  سع  هن  باشید هیه اوحدی اگر هام  م  معنی بیت:      

 شکاری )به دامت( درافتد  

: 2493)برجییان  گَیرد  بگیرد  گ:ررت:  7  ب2خک  غزل کرِو:  3  ب2خک  غزل . دیم:8ب      

)برهیان  آغیوش و بغیل  ب:ر:  1  ب2خک  غزل وِ:  3  ب1خک  غزل رو:ا:ی  7خک  ب بوکه:  (143

     : ذیل هنار(2417الدین رامپوری  ث)غیا گوشه و یرف کنار:  : ذیل بر(2473

هنید بیه گِیردش بگیرد ]و چیون پرسیتندگاخش م اگر دلت میلِ بدان روی  معنی بیت:      

   ای ر  دهد اشتباه آغوش  )وصال ( در گوشهبهروز یواف هن[  باشد هه یک
 

 گیرینتیجه -6

 هیای ادبی  اسیت ترین پژوهشترین و بایهتههای ههن از ارزخدهتصحیح رلم  و اختقادی متن

ماییه  های گیرانسرچشمه نای بهفرهنگ  ملت ماست و پرداطتن  میراثهای طی  زیرا خه ه

پاسداشتِ فرهنگ و زبانِ این مردمان است  امروزه به ییاری بازشناس  ههت  و هیهت  طود و 

هیای  خویافتیه از خیویسها  دسیتی داخش بشری و افزایش ابزارها و گهترش رساخههاشرفتیپ

و تصحیح دوبارۀ بهیاری از آثار گاشتگان گریزخاپیایر  استمتون ههن در دسترس پژوهندگان 

وییژه چهیار غیزل اصیفهاخ  ای  بیهان اوحدی مراغیههای ارزخده  دیوخماید  یک  از این متنم 

سروده شده و امروزه به دلیل تصرفات بهییاری هیه در  اصفهاناوست هه به گویش قدیم مردم 

حت  بیرای مردمیاخ  هیه هنیوز بیه ایین  آن   بهیاری از ابیات استهافتیراهها یول زمان بدان

هیا بیرای بیشیترِ ایین غیزلنیای خیهیت  طیواخش و درکِ مع فهمقابلگویند گویش س ن م 
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معنیا هیای  بیس آشیفته و بی   در آخها فراوان تصرف هیرده و میتناستهروخویهان دشوار بود

شیود  ضبط واژگان  خاهمگوخ  بهیار دیده می در ها خویسدست در  اخد  و از همین رویساطته

هیه ایین چهیار غیزل  خمیودبایهته م ها خیهت  خویسهای چاپ  خیز بهتر از دستو البته متن

ها ترجمه گردد  و هم نین در هنگام گزارش تصحیح اختقادی شود و واژگان آن گزارش و بیت

ترجمیه و   ابیات  خقدی خیز بر مقالۀ ادیب یوس  هه سه غیزل از ایین چهیار غیزل را تصیحیح

 های آن هه تصحیح و ترجمۀ دوبیارۀ ایین سیه  خوشته شود و برط  هاست استهآواخگاری هرد

طییواخ  و هییا  خادرسییت  بیییان گییردد؛ یکیی  از اییین هاسییت اسییتهغییزل را ضییروری سییاطت

سیت هیه البتیه طاسیتگاه ایین هاسیت   بیشیتر هاخویهی ِ برطی  واژگیان و ترهییبدیگرگون

ای از هلمات و ابییات اسیت و   و دیگری گزارش خادرست پارهاستههای موجود بودخویسدست

شود  هه در ایین پیژوهش  سیع  شید بیا ها دیده م اریِ واژهخیز برط  اشتباهات هه در آواخگ

ها بریرف شود  البتیه شیاید هیار های ههن تا حد امکان این هاست خویساز دست گرفتنیاری

رود هیه داخشیمندان و اختظیار می   رواشیکال خباشید  ازایین از خگارخدگان این مقاله خییز طیال 

کالات و طیاهای احتمال  را گوشزد هنند تا بیا گاشیت پژوهندگان  خقاداخه در آن بنگرخد و اش

هیا هیای ههین  تصیحیح و گیزارشِ ایین غیزلخیویسزمان و شاید به دست آمدنِ دیگر دست

 تمام  ته  گردد دهش از هرگوخه هاست  بهتر شود  تا جای  هه به یاری طداوخد خیک درست
 

 نوشت پی
« طاصۀ فارسیان است و شعر آن به زبان پهلیوی باشید خور  از طواخندگ  و گویندگ  باشد هه آن  »2

 : ذیل اورامنَ( 2473)برهان  
 در غزل  دیگر گوید: (77: 2431)  اوحدی 1

 دم روی تو دیدن فیال رابهفرطنده باشد دم  طال راای زیر زلف رنبرین پوشیده مشکین

سیاطته « ادِ»  بیا پیشیوخدِ فعل مضیار -هم ون طواخهاری -های ایراف اصفهاندر برط  از گویش  4

پیشوخد مضار   « اتِ»یا « ادِ»شود )الفِ تبدیل م « اتِ»به « ادِ»  و گاه  (برَدَم )شود  ماخند ادِبرِو م 

  «(    صبحِ تارو»شود: خوشته و طواخده م « صبح اتِارو»جای شود و بهدر هلمۀ پیش از طود ادغام م 

 شود:دیده م  (433)همان  ه آب  بازهم در شعر اوحدی چهرۀ یار ب  تشبیه تازگ  و یراوت 3
 ایمشکِ طتاست  گرچه صوابش خبشته  ایهه چو آبش خبشته  آن طیطِّ رنبرین

ۀ ضیمایر ش صی  اضیافبه( -be  در این گویش فعلِ گاشتۀ سادۀ متعدی  از ترهیبِ پیشیوخدِ وجیه )3

عیدی = پیشیوخدِ وجیه + ضیمیر ش صی  شود: گاشیتۀ سیادۀ متپیوسته و ستاکِ گاشته  ساطته م 

= گااشیت ؛  (be-d-hešt)= گااشیتم؛ بدِهشِیت  (be-m-hešt)هشِیت پیوسته + ستاک گاشتۀ فعیل: بِیم

=  (be-dun-hešt)هشِت = گااشتیم؛ بدِون (be-mun-hešt)هشِت = گااشت؛ بمِون (be-š-hešt)هشِت بشِ
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های پیشوخد خف  هیه بیهن خو  فعل با یک  از گوخه= گااشتند؛ ای (be-šun-hešt)هشِت گااشتید؛ بشِون

-na-š)هشِت = خگااشتم؛ خشَ (na-m-hešt)هشِت شود؛ ماخندِ: خمَخشیند  منف  م جای پیشوخدِ وجه م 

hešt)  ( 79 -77: 2474)خک  هلباس   = خگااشت 

 :استههاررفتبهای از دیگر اشعار خیز افزون بر اشعار گویش  در پاره« دیم»  واژۀ 3
 فیر  دیم  آن همیاییون لقیا و  باز نمیبازب  هیِ  بیود هیِ   هه

 (777/ 1: 2433)مهعود سعد      

 گوید: (31: 2472) رباس گزی  درویش7
 هیَرییا وینیِه برِسَنشُ داریای آشینا را  سیمرغ و هیمیا هو  آرو هه آشنا چون

 اش درا و ستم مرا بدو برسان است  هرجا ببین  خیافتن دستامروز هه آشنا چون سیمرغ و هیمیا 

دهید و معن ِ برو است  اما در این بییت ایین معنیا را خمی فعل امر و به« بشِهِ»  اگرچه در این گویش 7

است )اوحدی در این چهار غزل  گاه از واژگان فارس  خیز بهره « بشود»فارس   و صورت گفتاریِ اً ظاهر

خیور   اسیتهطواستم « بشه»و « به شای»هم آوردن دخبالشارر در اینجا با به ؛ البته احتمالاًاستهبرد

 ویژه جناس بهیار توجه دارد(   جناس بهازد  چه اوحدی به موسیق  دروخ  ابیات به

 گوید:  (327: 2434)   سعدی 9
 فیاییده  بینای  را   ور خبیند  چه بود  دیده را فایده آن است هه دلبر بیند

 :استهدر غزل  دیگر خیز گفت (274ق: برگ 747)خه ۀ فخ  مور  وحدی   ا21
 ست آن زلف هم ون دال رادام دل من سیاطتیه  وفا ب  هآن هشم چون رطش سر بر خبندم چون دل

 = tarsue  =e  +u  +tarsمضار  اطباری = ستاک فعل )بن مضار ( + شناسۀ فعل + پهوخد استمرار:   22

  (77 -73: 2474اس   )خک  هلبترسد م 

 :استههاررفتبههم  (34: 2437)جای داخهتن  در شعر بابایاهر رریان   زاخهتن به21
 جز  دلبیر  خزوخمسر و پای   به  مُ آن مهتم هه  پا از سر خزوخم

های سبک طراساخ  است ول  در سبک رراق  آوردنِ بای تأهید بر سرِ فعلِ منف  اگرچه از ویژگ   24

 ( 233: 2471شمیها   خک ) استهوبیش هاربرد داشتنوز همخیز ه

 گوید: (473: 2494)   ریار 23
 را  مردمِ  آزاده  باید  رشق  رشق را  مردِ هارافتاده باید
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 منابع 

  المکتبۀ التجاریۀ الکبریمصر:   الفهرستتا  خدیم  م  ب ابن

 ن: سمت   تهراتاریخ زبان فارس   2472ابوالقاسم   م  

 )اتیمولوژی(  تهران: ققنوس شناس  ریشه  2473 ابوالقاسم   م 

  داخشکدۀ ادبیات و ی فلهف هاپژوهش  «سه غزل اصفهاخ  از اوحدی مراغ   »2431ادیب یوس   م  

  311 -477 : (37)رلوم اخهاخ  داخشگاه تبریز  

 صادق   تهران: طوارزم  ا    -مجتبای   ف  تصحیح لغت فرس  2433ا   اسدی یوس  

 خفیه   تهران: امیرهبیر     تصحیح سدیوان  2431ا  ای  اوحدی مراغه

 خویس(  مشهد: فر  )داخشکدۀ ادبیات داخشگاه فردوس ( )دست دیوانق  747  ا ای  اوحدی مراغه

 گلهتان  خویس(  تهران: هتاب اخۀ ها )دست دیوانق  771 ا ای  اوحدی مراغه

 خویس اوایل سدۀ یازدهم هجری(  تهران: مجلس )دست دیوانتا  ب   ا ای  اوحدی مراغه

 خویس اواطر سدۀ یازدهم هجری(  تبریز: هتاب اخۀ مل  )دست دیوانتا  ب   ا ای  اوحدی مراغه

 (  تهران: هتاب اخۀ مل  ملک خویس سدۀ سیزدهم هجری)دست دیوانتا  ب   ا ای  اوحدی مراغه

 سینا   تصحیح وحید دستگردی  تهران: هتاب اخۀ ابندیوان  2437بابایاهر رریان  

   تهران: داخشگاه پیام خور تاریخ زبان فارس   2472باقری  م  

ی ایراخی  و هازبان  «ها )گویش طواخهاری(فرهنگ ِ گویشپیوخدهای میان  »2474برات  طواخهاری  م  
    33 -34:شناس بنیاد ایران  (congres2.iranology.ir)شناس همایش دوم ایران  اخشناس  ایرانزب

  خشر آثار  تهران: 1   ی ایراخ  استان اصفهانهاشیگوگنجینۀ   2493ح   برجیان 

 معین  تهران: امیرهبیر   تصحیح و تحشیه م  برهان قاین  2473برهان  م  

 اذهای   تهران: توس      تدوین پبابایاهرخامه  «یاهرگویش بابا  »2473بهار  م  

   تهران: اساییر هایشت  2477ا   پورداود 

   تهران: اساییر هاگاتی هاادداشتی  2472 ا  پورداود 

 -73:   تهران: چاپ اخیۀ هاوییانخامۀ مینوی  «ایترات  دربارۀ لهجۀ پیشین اصفهان  »2431ا  تفضل   

214  

  آثار  تهران: 2   شناطت  زبان فارس فرهنگ ریشه  2474دوست  م  حهن

  آثار  تهران: های ایراخ  خوها و گویشموضور  زبان -فرهنگ تیبیق   2479 دوست  م حهن

 آثار   تهران: 3و1   شناطت  زبان فارس فرهنگ ریشه  2493 دوست  م حهن

 یلس  بیروت: دار صادر   ا  تحقیق مالتنبیه رل  حدوث التصّحیفم  2991ح   حمزۀ اصفهاخ  

   تهران: خشر خو 1و2   تاریخ زبان فارس   2433طاخلری  پ  
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   تهران: داخشگاه تهران لغتنامه  2477ده دا     

  آثار  تهران: 4   ی ایراخ  استان اصفهانهاشیگوگنجینۀ   2493رزاق   ط  

 فروغ   تهران: امیرهبیر    اهتمام م  بههلیات   2434م  سعدی  

 مدرس رضوی  تهران: سنای   تاهتمام م  بهدیوان  2473م   سنای  

   تهران: داخشگاه پیام خور 2   شناس سبک  2471س   شمیها 

   تهران: رلم  و فرهنگ  1هوشش م قهرمان     بهدیوان  2433صائب تبریزی  م  

   تهران: فردوس 4   اریخ ادبیات در ایرانت  2439ذ   صفا 

  آثاررضای   تهران:   مدرس ؛ و    تصحیح فدیوان  2493یرزی افشار  م  

 هدهن   تهران: س ن  شفیع   ر  تصحیح مالییرمنیق  2494ریار  م  

 دبیرسیاق   تهران: هاخون معرفت   هوشش م  بهاللغاتغیاث  2417الدین رامپوری  م  غیاث

 خامۀ طوری  تهران: وزارت فرهنگ و هنر    واژه2433وش   ب  رهف

   تهران: داخشگاه تهران فرهنگ فارس  به پهلوی  2477 وش   ب رهف

 تهران: پژوهشگاه رلوم اخهاخ  و میالعات فرهنگ    گویش هلیمیان اصفهان  2474هلباس   ا  

  تهیران: پژوهشیگاه رلیوم اخهیاخ  و میالعیات ش ایراخی وهفیت گیویۀ شصیتخامواژه  2491هیا  ص  

 فرهنگ  

 طاههار  اصفهان: فیروزخشر سپاهان   ا -قوتمند  م -محمدی  تصحیح ح  بهغزلیات  2472   گزی  

 خوریان  اصفهان: همال      تصحیح مدیوان  2433مهعود سعد  

ی   تهران: پژوهشگاه رلوم اخهیاخ  و میرف را    ترجمۀ مفرهنگ هوچک زبان پهلوی  2479د   مکنزی 

 میالعات فرهنگ  

   طیام فروشهتاب  تهران: فرهنگ خفیه   2433)خفیه (      الایباخاظم

 بهشت   اصفهان: هشتخامۀ زبان گزیساطتار دستوری و واژه  2492یزداخ  گزی  م  
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 سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویش تالشی در استان گیلانگویش
 

  1پوربهروز قسمت
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 3الله ملایی پاشاییسیف

 
 5/5/3188تاریخ پذیرش:     42/2/3189تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده
هاا  ها و تمایزات گویشتفاوت شناسی کلاسیک است که در آنگرایشی نوین و برآمده از گویش ،سنجیگویش

شاود  در ژاهوهش حا ار هاا  گویشای بازنماایی میها و اطلسیک ناحیه به صورت آمار  محاسبه و با نقشه

سانجی و افازار  گویشگیار  از بتا ۀ نر ها  گویشی و باا بررهروش تحلیل انبوهۀ داده براساس یماکوشیده

جامعاۀ آماار  ایان ژاهوهش   یمآوایی زبان تالشی را ارائه دها انداز  از تنوعات، چشمRuG/L04نگار  نقشه

 01  از هار شررسا ان ساتشررس ان تالش، ر وانشرر، ماسال، فومن و شفت ا 5زبان ها  تالشن آباد اساکن

ا اافه نیاز از شررس ان نمین اس ان اردبیل « عنبران»زبان تالش ، و روس ا خانوار ان خاب 011بالا   روس ا ِ

و ، سال و سالمند ان خاابرسید  از هر روس ا سه گویشور در رده سنی نوجوان، میان 50به  روس اها شد و جمع

وادشِ و لایپزیک بود که مشا مل بار ها  زبانی سُشد  ابزار ژهوهش، از ژرسشنامهانجا  با آنرا مصاحبۀ حضور  

تشابرات و تنوعات آوایی  ها  تالشیونهتما  گمقولۀ واژگانی بود  ن ایج ژهوهش نشان داد که در  01واژه در  55

   گردید ها بررسی ها و واکهها  تناوب آوایی و تنوعات در همخوانوجود دارد که در حوزه
 

 ها  زبانی، تنوعات آوایی، زبان تالشی، تحلیل انبوهسنجی رایانشی، گونهگویش واژگان کلید :

 نور ترران دانشگاه ژیا همگانی، شناسی   زباندانشجو  دک ر  0
 

b_ghesmatpoor@yahoo.com 
 

 

  دانشگاه ژیا  نور تررانهمگانی، شناسی به ترتیب دانشیار و اس ادیار زبان  3و2
 

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
 3، شماره پیاپی    9331بهار و تابستان  ،اول  دوره ،پنجمسال 

 

 213-233صفحات      نوع مقاله: پژوهشی

https://zaban.guilan.ac.ir/article_4190.html
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 مقدمه -1

ها  محلای را بتایار تحات ها و گویشها  نوین، زبانور ناها  جمعی و فرشد سریع رسانه

؛ از ایان منرار اساتهرو ساخ هأثیر خود قرار داده و آنرا را با خطار خاموشای و ناابود  روبات

هاا و هاا و تنوعااتِ زباانی باه حفان زباانشناخ ی و ثبت گوناهها  گویشتوان با ژهوهشمی

 ها  محلی کمک شایانی نمود گویش

ند  ازآنجاا کاه ایشناسی سن گویش جزیی ازسنجی در ها  گویشبدیری است که ژهوهش    

روناد، لا ا سنجی به کار مایها  گویشدر ژهوهش هادادهابزارها  آمار  و رایانه برا  تحلیل 

 ( 22: 0333)ملایی ژاشایی، نجفیان،  تواند دور باشدگونه آثار زیاد نمیقدمت این

است کاه در  غربیها  ایرانی نو شاخۀ شمالترین زبانشناسی از مرمزبان تالشی از نرر رده   

در گایلان، و غربی دریاا  خازر،   در حاشیۀ جنوباستهخوش تغییراتی شدطول تاریخ دست

 ها  م عادد  دارد  ر اای یها و گوناهشود و لرجهدر جمرور  آذربایجان به آن تکلمّ مینیز 

شاود  تالشای مع قد است تالشی به سه گویش شمالی، مرکز  و جنوبی تقتیم می (03: 0335)

لی، و یااردملی، در منااط  شمال ی در جمرور  آذربایجان در ناحیۀ لنکران، آس ارا، لرِیک، متَاَ

 (هایی از شررس ان تالشآس ارا و بخش))نمَین و عنَبرَان(، در گیلان  نشین اس ان اردبیلتالش

در  دو رودخاناۀ شافارودمیاان هایی است که در قلمرو رایج است  مراد از تالشی مرکز  گویش

و ناورد در شمال م داول است و منرور از تالشی جنوبی، تالشی مناط  میان شفارود تاا  جنوب

هاا  ا ، سیاهمزگی و دیگر گویشماسوله ماسالی، سفیدرود است که شامل تالشی خوشابر ،

 شود  ا  گیلان میجلگه

وادشِ بااگویشای هاا  هسنجی حا ار باا گاردآور  دادژهوهش گویش     و  0ژرسشانامۀ ساُ

زباان تاالش، ر وانشارر، ماساال، شررس ان تالش 5تنوعاتِ آوایی زبان تالشی را در  2یپزیکلا

اسا ان اردبیال بررسای « عنباران»زباان فومن و شافت در اسا ان گایلان  و روسا ا  تاالش

     استهردک

و روس ا  عنبران اردبیال  ان خابزبان تالشیخانوار  011روس ا  بالا   01از هر شررس ان    

در ایان   شده انجا  شادبند گیر  طبقهها به روش نمونهان خاب آباد را افزوده شد  آنم به ه

شوند و افراد نموناه باه تقتیم میی به طبقاتگروهی فراد جامعه با توجه به صفات درونروش، ا

                                                           
1. Swadesh      https://www.comparalex.org/dexin    گرف ه شده از سایت 

2. Leipzig           https://www.researchgate.net   گرف ه شده از سایت  

https://www.researchgate.net/
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ها  هر شررسا ان آباد  ،گردند  با توجه به این روشتناسب از بین تمامی طبقات ان خاب می

 طبقه محتوب و از هر طبقه تعداد  آباد  به صورت تصادفی ان خاب شدند  یک

نگاار  سانجی و نقشاهافازار گاویشرغم آنکه دس اوردها  ژهوهش حا ر، برمبنا  نر علی   

RuG/L04 له نگریتا ه أا  نو به متادست آمده و از زاویهگویشی به ها هو تحلیل انبوهۀ داد

شناسای ناوین و کار ژهوهشگران ژیشین تفاوت زیااد  دارد  روششده، ن ایج به دست آمده با 

هاا  ها  ریا ی و آمار  و نیز تدوین نقشاهکارگیر  روشگیر  از ابزارها  رایانشی و بهبرره

 دیجی الی، مؤید م مایز بودن این ژهوهش است   

 
 پیشینۀ پژوهش -2

اسات، باه شاکل توصایفی  و شناسی سان یعمدتاً در حوزۀ گویش ،در زبان تالشی هاژهوهش

ها  مب نای بار بررسایتا است شده به بررسی دس ور زبان تالشی و واژگان آن ژرداخ هبیش ر 

باا عناوان  (0350-0330)0ولین اثر مرام در توصایز زباان تالشای از ژااول ریاسا  شناسیزبان

جغرافیاایی که در شمارۀ سو  مجلاۀ انجمان  است« ها، طرز زندگی و و زبان آنرادربارۀ تالش»

این اثر به عنوان اولین تجرباۀ علمای در بررسای   ، در تفلیس به چاپ رسید0355قفقاز، سال 

ر توصایز ترین ک ابی که تااکنون دها  ایرانی و قفقاز حائز اهمیت بتیار است  مرمریشۀ زبان

رغام گ شات کاه باه اساتمحق  روسی  ،ب و  میلر« زبان تالشی»تالشی شمالی نوش ه شده، 

ش از ژنجاه سال از تألیز آن، هنوز هم از آثار مع بار و ارزشامند در زمیناۀ مطالعاات زباان بی

نشاین جمراور  لشای منطقاۀ لنکاران، از منااط  تاالشتالشی است  میلر در ایان ک ااب، تا

  اثر مرم دیگار کاه اخیاراً نوشا ه شاده، ک ااب استهآذربایجانِ فعلی را مورد ژهوهش قرار داد

  ک ااب اخیار از آن (03: 0335 )ر ای ی، است« تالشی شمالی»ول ز با عنوان ش ژروفتور ولفگانگ

هاا  آماار  باا شناسی و همچنین روشها  جدید زبانجرت مرم است که نویتنده از نرریه

تا ب واند به توصیز ساخ ار علی زباان و هراور  استهشناسی برره بردها  گونهتأکید بر ویهگی

 ی شمالی بپردازد ساخ ارها  مجزا در تالش
ا  از مجموعاه و ها  تالشی را روشان نمایاد  تا مرز جغرافیایی گونه کوشید( 0323)2بازن    

ها  گونااگون تالشای داد تاا ترجماه کنناد  در ایان ها  فارسی را به گویشوران با لرجهجمله

                                                           
1. Pavel Riss  , “O talyšintcax, ix obraze žizni i yazyke [TheTalishis, their life and language]”, 
Zapiski Kavkazskogo Otdelenia imperatorskogo russkogo geografič- eskogo obščestva, vol. 3, 
Tiflis, 1855: 1-72.   

1. Marcel Bazin 
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مخ لاز  تفااوت هار واژه در جاهاا  کاهآورده فاراهم واژۀ تالشای  221نامکی باا تحقی  واژه
    استهدآم
مصادر و سااخ مان آن در زباان تالشای و به توصیز گویش تالشی ( 0335و  0321) ر ای ی    

و نحو  گویش مرکاز  زباان   همچنین به ساخت آوایی، ساخ واژ( 0335)  و  استهژرداخ 

گاویش تالشای طاساکوه از تواباع شررسا ان  (0322)کرن   نغزگاو استهتالشی همت گمارد

شاناخ یِ گاویش باه بررسای عناصارِ وا ( 0331) تجن  شیخ سانگاستهدبررسی کررا ماسال 

 ژور  حاجاتاساتهتالشای جناوبی را بیاان کرد سیشناها  وا تالشیِ ماسال ژرداخ ه و جنبه

توصایز ونادها  اشا قاقی و  (0332)عزیاز  ناهاد ، و ها  کلی گویش خوشابرویهگی (0333)

، (0332)  امیریاان استمو وع تحقی  خود قرار داده  را سالمتصریفی در گویش تالشیِ بخش ا

  اساتههایی از زبان تالشی شمالی در قلمرو جغرافیا  سیاسای ایاران ژرداخ به توصیز بخش

توصیز صرفی یا ساخ واژۀ گویش تالشی جوکندان تالش را واکااو   (0335) رحیمی جوکندان

  رفیعای اساتهژرداخ عال در زباان تالشای توصیز دسا گاه فبه  (0335)   ژورشفقیاستهدکر

ها  تالشای در به نشانه (0333) فعل ژیشوند  در زبان تالشی و سبزعلیپوربه  (0335) جیردهی

، به بررسی ژدیدۀ دو یا چندزبانگی در جغرافیاا  (0331)میرزاژور و  ،مناط  تات نشین خلخال

و  ،ان تالشای روسا ا  عنبارانتوصیز نحاو  زبا (0332)  دبیرمقد  استهقومی تالش ژرداخ 

  اساتهبررسای کردرا شامالی تالشای  گوناۀ عنبرانایِفرایندها  واجی (، 0335) عنبران کمالی

 است هتحقی  نمودتالشی در سه گویش  را (ɨو  ə) ۀتحرک دو واک (2105) خلیلی
   
 های پژوهشاهداف و پرسش -3

 اهداف ژهوهش حا ر در برگیرندۀ موارد زیر است:

 ؛ها  زبان تالشی رایج در قلمرو ژهوهشصیز نرا  آوایی و آواها و وا تو -0

هاا  مشخص کردن گاروهژهوهش برا  ها و جملات ها  آوایی در تلفن واژهتحلیل تفاوت -2

 ؛گویشی و نیز ترسیم فاصلۀ زبانی

 ؛ها  زبانی قابل اتکا از نرر تنوع آوایی در زبان تالشیگردآور  ژیکره -3

 گیرد:وهش هم موارد زیر را در بر میها  ژهژرسش

 ها  زبان تالشی چه تنوعات آوایی وجود دارد؟در میان گویش -0

 ؟است هچگون شدهالگو  جغرافیایی و میزان ژراکندگی تنوعات آوایی در نواحی ژهوهش -2

 ؟فرایندها  آوایی خاصی وجود دارد ها  زبان تالشیآیا در میان گویش -3
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 پژوهشی حوزۀ جغرافیای -3

، موقعیات استهترسیم شد Arc GISافزار از نر  Arc Mapکشی افزار نقشهنر ( که با 0شکل )

 دهد  ها  حوزۀ ژهوهش حا ر را نشان میجغرافیایی اس ان گیلان و شررس ان

 
 ژهوهش حوزۀها  نقشۀ اس ان گیلان و موقعیت شررس ان -0شکل 

 

همگای مارد، باومی و سااکن گان شوندمصاحبه، قلمرو ژهوهشدر  هابا توجه به محدودیت

 دهد                                                                         ها  را نشان میکامل روس اها و آباد  ۀ( نقش2روس ا بودند  شکل )

 
 نقشۀ روس اها - 2شکل 

تنگناهاا  بعُاد متاافت، جغرافیایی، معیارهایی چون همانند  گویشای، در ان خاب حوزۀ 

هاایی ان خااب فرد مدّ نرر بود؛ بدین معنی که تلاش شد آباد بهها  منحصرژهوهش و گویش

بنابراین از هر روس ا حداقل باا یاک و حاداکبر باا   نزدیک به هم نباشند ،تنوع من شوند که 

نی   مصاحبهاستهسه گویشورِ بومیِ مرد، مصاحبه شد  30، 31تاا  01شوندگان در سه ردۀ ساِ

نفار  053در مجماوع باا محاسابۀ روسا ا  عنباران اردبیال، بودند و سال  21تا  50و  51تا 
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خود بودناد  گویش شوندگان دیپلم بود و همه متلط به ند  سواد م وسط مصاحبهشدمصاحبه 

  بودو کارمند  اسبآموز، کشاورز، کهمگی به فارسی و تالشی تتلط داش ند  شغل آنرا دانش
 
 های زبانیدهدا -5

واژه  011  ایان فررسات دارا  اساتهفررست واژگانی لایپزیک اس فاده شد در این ژهوهش از

نباود، بناباه ه ژرسشاناماین آنجا که برخی مقولات در از اماها و مقولات مخ لز است، در حوزه

 01ز  رورت از برخی مقولات واژگانی ژرسشنامۀ سوُادشِ هم اس فاده شد  در این ژرسشانامه ا

ها  طبیعت؛ هشت واژه، اعضاا  مقوله یا حوزۀ معنایی اس فاده شد، که به ترتیب شامل ژدیده

ها؛ چراار واژه، افعاال؛ بدن؛ هشت واژه، حیوانات؛ هشت واژه، نتبت خانوادگی؛ شش واژه، رنگ

ه ها؛ ژانج واژواژهشش واژه، مواد غ ایی؛ چرار واژه، صفات؛ ده واژه،  مایر؛ شاش واژه، ژرساش

       (0ها در ایندکس شماره )جدول مقوله بودند
 
 هادادهتحلیل انبوهۀ  -5-1

توان امکانات آمار  و تحلیلی م ناوعی را بار می RuG/L04سنجی افزار گویشبا اس فاده از نر 

افزار امکانات آمار  و تحلیلی م ناوع و به دست آورد  درواقع این نر  هادادهژایۀ تحلیل انبوهۀ 

دهاد  از در اخ یار ژهوهشگران قارار می ستهاها و سنجهونی را که شامل نمودارها، نقشهگوناگ

و نماودار  0گا ار  چندبعُاد مقیااسافازار ها ِ ایان نر تارین نمودارهاا و سانجهجملۀ مرم

 اشایاگ ار  چندبعُد ، یک روش ریا ی برا  تعیین موقعیت   تکنیک مقیاسستا 2ا خوشه

دو یا چند محور در فضایی هندسی است  این تکنیاک، باه لحاام آماار ،  )زبان یا گویش( در

ها  بتایار گونهها  بتیار شبیه، نزدیک به یکدیگر و زبانگونهژایایی بالایی دارد و در آن، زبان

در  ( 52:0333 به نقل از ملایی ژاشایی، 0332)کروسکال و وبش،  شوندم فاوت، دور از یکدیگر واقع می

مکاان جغرافیاایی قلمارو ژاهوهش  50، استهسنجی ترسیم شدافزار گویشبا نر  ( که3)شکل

  ایان نماودار دوبعُاد  اساتهبعُد  به نمایش گ اش ه شدگ ار  چندتکنیک مقیاس براساس

هاا  گویشایِ دهاد و گروهتشکیل می« فاصلۀ زبانی»و « فاصلۀ جغرافیایی»است و ابعاد آن را 

  گ اردژهوهش را به نمایش می

 

                                                           
1. Multidimensional Scaling(MDS) 
2. dendrogram 
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 ها  حوزۀ ژهوهشگ ار  چندبعُد  مکاننمودار مقیاس -3 شکل

 

شود دور  و نزدیکی نقاط از همدیگر نشانۀ تفاوت و تشابه گویشای طور که مشاهده میهمان

گا ارد  گاروه گویشای آنراست، این نمودار سه گروه گویشای را در زباان تالشای باه نماایش می

هاا، گیارد کاه در باین ایان مکانر شرر تالش را در بار میجغرافیایی د آباد  یا مکان 3نختت، 

ها و روسا اها در یعنی روس ا  عنبران در اس ان اردبیل قرار دارد و سایر آباد  ،ترین نقطهشمالی

ها از یکدیگر نشانۀ تفااوت آباد  ۀشررس ان تالش قرار دارند  در گروه گویشی تالشی شمالی فاصل

هاا و در مناط  مرکز  که تالشی مرکز  روا  دارد، فاصلۀ آباد  ها  ژهوهش استدر تلفن واژه

کنناد کاه نشاان از نزدیکای ها با هم کم ر شده و نزدیکی بیش ر  با هم ژیدا میدر برخی آباد 

هاا بیشا ر از نقااط ها  این مناط  به هم است و درمناط  جنوبی نزدیکی نقااط و آباد گویش

 ت گویشی زیاد این مناط  است دیگر است و نشانۀ نزدیکی و شباه

گا ار  چندبعُاد ، ساه گاروه که با اس فاده از نماودارِ مقیااس بدین ترتیب مشخص شد

گویشی در حوزۀ جغرافیایی اس ان گیلان در زبان تالشای، قابال تفکیاک اسات  بارا  تحلیال 

ماودار جملاه، ن 2واژه و  55ها  گویشای، باا تحلیال انبوهاۀ مجماوع ترِ رابطۀ این گروهدقی 

( 2سنجی به صورت شاکل )افزار گویشها  قلمرو ژهوهش را با اس فاده از نر نگارِ مکاندرخت

گ ار  چندبعُد ، ساه گاروه گویشای ترسیم نمودیم  در این نمودار نیز همانند نمودار مقیاس

 آید عمده به دست می
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 در غرب اس ان گیلانها ِ زبانِ تالشی گونها ِ زباننگارِ خوشهنمودار درخت -2 شکل

 

(، فاصالۀ گویشای تالشای گوناۀ 2ا  در نمودار شاکل )نگار خوشهاطلاعات درخت براساس    

عنبرانی روس ا  عنبران اردبیل از سایر مناط  تالش زبان گایلان زیااد اسات، ایان فاصاله باا 

ها  گوناه گویشی تالشی جناوبی اسات  بعاد از آن نتبت به گروه 22/1شاخص فاصلۀ زبانی 

 03/1ها  تالشی شمالی قرار دارند که فاصلۀ گاویش آنراا طولارود  و هش پر  از دیگر گونه

از « سار ژره»و « خوشاابر »است  گروه گویشی دیگار تالشای مرکاز  اسات کاه دو گوناۀ 

  آخرین گروه گویشای هام است 03/1ها  رایج در این مناط  است و فاصلۀ گویشی آنرا گونه

در دارد و « شاف ی»و « ا ماساوله»، «ماساالی»جناوبی اسات کاه ساه گوناۀ گویش تالشای 

 است  01/1ها  ماسال، فومن و شفت رایج و دارا  فاصلۀ گویشی آباد 
 
 های پژوهشیافته -5-2

دهاد کاه گویشاوران ، ن ایج نشاان میشدمقوله بررسی  01ها  ژهوهش که دردر بررسی داده

هاا تناوع  آوایی و در برخی حوزه ا در برخی موارد دارا  تشابههلهکارگیر  این مقوتالشی در به

 ارند  دآوایی 

براره  0«تنااوب»ژاهوهش، از اصاطلا  حوزۀ در بررسی تنوعاتِ آوایی، به دلیل گت ردگی 
در مابلا ا  است که به موجب آن یک تکواژ، بیش از یک صاورت دارد  تناوب ژدیدهگیریم  می

                                                           
1. alternation 
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: ذیل تنااوب 0332)مدرسی قوامی،  دارد[  -na[ و ]-ne] ها  م ناوبزبان فارسی، تکواژ نفی صورت

ها و تنوعاات جاایگزین، ، به ارتباط موجود بین صورت«تناوب»اصطلا   ( 0335 به نقل از سانایی:

واحاد  ( 20:2113 )کریت ال،است برا  یک واحد زبانی اشاره دارد و نشانۀ مرسو  آن علامت 

مانناد  3ها  زبرَزنجیار یا ح یّ نشانه 2«تکواژ»یا  0«وا »، «آوا»ند توازبانی در این تعریز می

به ترتیاب از    diplomatic  diplomatdiplomacyباشد  برا  مبال سه واژۀ  2«تکیه»
شود و هار چپ به راست، تکیه از هجا  اولّ به هجا  دو  و در نرایت بر هجا  سو  واقع می

در ساط  دیگار، باا  ( 003:2101 )لدفِوگت، جانتاون، قرار دارندبا هم « تناوب آوایی»سه مورد در 
( باه عناوان /ɪz/ ،/-s/ ،/-es/) شویم کاه وقاوع تنوعااتتناوبِ مشروط به بافت آوایی مواجه می

بینای هتا ند  همچناین، قابل ژایش انگلیتی، با توجه به بافت آوایی ها  جمع در زباننشانه
در  (frozen) ها  سااخت مجراول ماننادتوان در نمونهتناوب مشروط به بافت دس ور  را می

 ( 22:2113)کریت ال، زبان انگلیتی مشاهده کرد 

 2«صورتِ روساخ ی»و نیز  5«بازنماییِ زیرین» ، 5«ساخ یصورتِ زیر»با « تناوب»اصطلا ِ 
 )کریتا ال، سااخ ی یکای از مفااهیم اصالی دسا ور زایشای اساتدر ارتباط است  صاورتِ زیر

تاوان در مک ب زایشی هر گاه بین دو مشخصاه یاا دو آوا، تنااوب دیاده شاود می  (510:2113
روسااخ ی از  ها  یک وا  هت ند یا ایان دو مشخصاهگونهن یجه گرفت که این دو تناوب، وا 

به طور  که این بازنمایی زیارین، باا یکای از  استهساخ ی نشأت گرف یک مشخصۀِ واحدِ زیر

 ( 25-25:0332)زعفرانلو،  ستدو مشخصۀ در تناوب، یکی ا
 
 هاهای آوایی در همخوانتنوعات و تناوب -5-3

 هاادادهها در مجموعاۀ بتامد وقوع برخی از تناوب کنیم میها  تناوب را بررسی اکنون نمونه
 ها دادهزیاد و در برخی اندک است و برا  اثبات این تغییرات و نیز تعیین جرت وقوع آن، به 

 ز ژرسشنامۀ این ژهوهش نیاز است بیش ر  خار  ا
( مشااهده 0) را در جادول /p/ و /b/تنااوب باین همخاوان  :/p/و  /b/تناوب بیی  همخیوان -
 کنیم می

                                                           
2. phoneme 
3. morpheme 
4. suprasegmentals 
5. stress 
6. deep structure 
7. underlying representation(UR) 
8. surface structure 
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 /p/و  /b/ا  از تناوب بین همخواننمونه -0جدول               

 معنی فارسی /b/همخوان  /p/همخوان
æsp æsb اسب 

æspə sbæə سگ 
ɪspɪ ɪsbɪ سفید 

 
است  در نموناۀ اول جایگااه وقاوع  /p/ در تناوب با همخوان /b/ مخوان انتداد  و واکداره

ها  دو  و ساو  ایان همخاوان بعاد از سات، ولای در نموناهدر ژایاان هجا /p/و  /b/ همخوان
اینکه در هار ساه نموناه، ۀ جالب   نک استهکار رف به /ɪ/و  /æ/ها  و قبل از واکه /s/ همخوان
، بناابراین قاعادۀ ایان تنااوب را اساتهکار رف به /s/بعد از همخوان سایشی  /p/و  /b/همخوان 

         گونه نشان داد: توان اینمی
   b  p /c  ااااا   #  

در محایط همخاوانی، تبادیل  /b/ لبی و واکدار -دهد که همخوان انتداد نشان میه قاعد
 واک است بی لبی و -گردد که یک وا  انتدادا  می /p/ به وا 

دهاد کاه همخاوان ژاهوهش نشاان می هاا دادهبررسی  :/j/و  /ʒ/های تناوب  بی  همخوان -
  باا بررسای ایان تنااوب در اساتدر تنااوب  /j/سایشی  -با همخوان انفجار  /ʒ/کامی -لبو 
آباد  در هار ساه گاویش معاادل واژۀ  32، در آباد  50ش مشخص شد که از ژهوه ها داده
تلفان  /jen/آبااد  از گاویش جناوبی معاادل ایان واژه  03شاود و در بیان مای /ʒen/ ،«زن»
  استا  از وجود تناوب بین این دو وا  گردد، که این نشانهمی
تنااوبی باین ایان دو  هاا دادهدر ساط  محادود  از  :/ʃ/و  /m/هیای تناوب بی  همخوان -

آبااد  گاویش  02این اسااس در    براستهمشاهده شد« چشم»همخوان در بیان معادل واژۀ 
قارار  /m/شاود، کاه در آن وا  ژایاانیبیان می /ʧæm/آباد  این واژه به صورت  50مرکز  از 

ادا  /ʧæʃ/آباد  گویش شمالی ایان واژه باه  3در  امادارد که یک وا  خیشومی و دولبی است، 
وب ایان دو وا  را در تناا کهک وا  سایشی و لبو  است ی /ʃ/گردد که وا  ژایانی آن یعنی می

 شود بیان می /ʧem/دهد  در گویش جنوبی این واژه نشان می« چشم»تلفن واژۀ 
ژاهوهش تنااوبی باین دو همخاوان  هاا دادهتحلیل  براساس :/t/و  /ʤ/تناوب بی  همخوان  -

/ʤ/  و همخوان/t/  آبااد   02وجود دارد   ایان واژه در حادود « نوشیدن»در تلفن معادل واژۀ
 ،انفجار  و دنادانی یواجاست؛  /t/گردد که وا  ماقبل ژایانی آن ادا می /xənte/ش جنوبی گوی

شاود کاه در آن ادا می /xənʤe/، آبااد  2حادود ؛ ها  دیگر گویش جنوبیو در برخی آباد 



 223  9911بهار و تابستان ، اول ةدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویشگویش

 

کاامی اسات و تنااوب -سایشی و لبو -انفجار  یشود که واجتلفن می /ʤ/وا  ماقبل ژایانی 
و در گاویش   /hɑrde/و  /hærde/این واژه  ،دهد  در گویش شمالیرا نشان میبین این دو وا  

  استهادا شد /hente/مرکز  به 
 /ʒ/و  /ʤ/، تناوبی هم بین دو همخاوان هادادهدر بررسی  :/ʒ/و  /ʤ/های تناوب بی  همخوان -

 کاز  وشاود  در گاویش تالشای مرمشااهده می« ژرناده»وجود دارد که در تلفن معادل واژۀ 
گاردد کاه وا  تلفان می /kɪʤæ/ ،«ژرناده»گیرد واژۀ ها  زیاد  را در بر میجنوبی که آباد 

هماین واژه در  امااکامی است، -سایشی و لبو -، همخوان انفجار /ʤ/ قبل ژایانی آن یعنیما
  کاامی اسات-سایشی و لباو  یشود، که همخوانادا می /kɪʒæ/« عنبران»تالشی شمالی و در 

  در گویش جنوبی این واژه چند معاادل دارد استوجود تناوب بین این دو همخوان ۀ ناین نشا
  استهبیان شد /pærændæ/و /muʧ/ ،/mirkiyæ/ها  و به صورت

بین همخاوان « کوچک»در معادل واژۀ « صفات»در مقولۀ  :/s/و  /ʧ/هایتناوب بی  همخوان -
هاا  گاویش جاود دارد  ایان واژه در آباد در ژایاان واژه تنااوب و /s/و سایشای /ʧ/انتایشی 

در برخای  اماشود، خ م می /ʧ/شود که در آن آوا  ژایانی به تلفن می /gəʧ/مرکز  به صورت 
گاردد کاه بیاان می /gəs/تبدیل شده و به صاورت  /s/ها  گویش شمالی وا  ژایانی به آباد 

 نشان دهندۀ تناوب بین این دو همخوان است 
 
 هاهای آوایی در واکهتناوب تنوعات و -5-3

هاا و ها  دیگار و نیاز نگااهی تیزبیناناه باه برخای تناوببا بررسی بیش ر و یاف ن شااهدمبال
هایی از مبحث گت رده توان نشانهمیاین ژهوهش  ها دادهدر ها تنوعات آواییِ موجود در واکه

هاا و دیاابی نماود  مطابقتها  زبانیِ حاوزۀ ژاهوهش ررا در گونه 0«هاگردش واکه»و تاریخی 
هاا اشاره شد، تنرا باین همخوان ها  ژیشین، بدانحدود  در بخش ها  منرمی که تاتناوب
ها  زبانیِ یاک ناحیاه، چاه ا  نیز، بین گونهها  واکهتناوب رودشود بلکه ان رار میفت نمییا

باین آن « زماانیهام»تۀ به لحام تاریخی و در مقایته با اجداد زبانیِ خود و چه به لحام مقای
 ها  خاص، منرم باشد  گونه
در ایان خصاوص نی تاکنون ژاهوهش مادو ،ها  زبانیِ حوزۀ ژهوهشدر زبان تالشی و گونه    

چند انادک هایی هرتواند سرنخاین نوش ه میآورده شده در  ها دادهگمان   بیاستهنشدانجا  
ران در آینده ب وانند به چگاونگی رخاداد دست دهد تا ژهوهشگو محدود به یک ناحیۀ خاص به

 وقایع زبانی بپردازند 
                                                           
1. vowel gradation (ablaut) 
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در هار ساه گاویش بارا  معاادل  آبااد  50آبااد  از  25در  :/ə/و /ɪ/های تناوب بی  واکه -

یک واکۀ بتا ه و ژیشاین  /ɪ/شود که وا  دو  این واژه یعنی اس فاده می /vɪnɪ/از واژۀ « بینی»

 5یعنای  ،ها  دیگر در گاویش شامالیداد معدود  از آباد است، این در حالی است که در تع

 /vənɪ/گاردد و باه صاورت اسا فاده می /ə/باز و میانی از واکۀ نیمه /ɪ/ اولآباد  به جا  واکۀ 

آبااد  گاویش  03  در اسات هدهندۀ تنااوب باین ایان دو واکاشود  این ژدیده نشانبیان می

  گویندمی /dæmɑq/این واژه به جنوبی 

ژاهوهش باین ایان دو واکاه تنااوب مشااهده  هاا دادهدر  :/u/و  /α/های تناوب بی  واکیه -

در گویش تالشی مرکز  و جناوبی همانناد فارسای باه « آتش»شود، به طور  معادل واژۀ می

ادا  /utæʃ/ ویهه گاویش عنبرانایباه ،حالی که در تالشی شمالیشود، دربیان می /αtæʃ/صورت 

دارد  همچنین ایان ماورد از تنااوب در  /u/و  /α/جود تناوب بین دو واکۀ شود که نشان از ومی

و در گاویش  /vα/شود، این واژه در تالشی مرکز  و جناوبی هم مشاهده می« باد»معادل واژه 

ا  کاه دهاد  قاعادهگردد، که تناوب بین ایان دو واکاه را نشاان میادا می /vu/تالشی شمالی 

است که طای آن وا  ناساوده یاا « تقویت»ا  مطر  کرد فرایند کهتوان برا  این تناوب وامی

عکاس تضاعیز اسات و در آن، آواهاا باا افازایش  ،شود  تقویتسایشی به انتداد  تبدیل می

 اسات هکه ژتین و اف ااد /ɑ/شوند  در این تناوب واکۀ ا  و جریان هوا تولید میقدرت ماهیچه

    استهتبدیل شد ،است /ɑ/تر از واکۀ ژتین و بت ه ،که افراش ه /u/به واکۀ 

بااز ،که یک واکۀ نیمه /ə/در ژهوهش، تناوبی هم بین دو واکۀ  :/æ/و  /ə/های تناوب بی  واکه -

 /səɳ/ ،«سانگ»آباد  در هار ساه گاویش واژۀ  22وجود دارد  در  /æ/و مرکز  است و واکۀ 

گاویش مرکاز  و  در آبااد   3رود،  و در کار مایباه /ə/شود کاه در آن وا  میاانی تلفن می

  الب اه ایان اساتهتلفن شد /æ/شود که وا  میانی آن به صورت ادا می /sæɳ/جنوبی این واژه 

 3و در  /səq/و در روسا ا  عنباران  /ket/ها  گویش شمالی باه صاورت واژه در برخی آباد 

  استهتلفن شد /sə/آباد  گویش مرکز  

« چشام»در تلفن معاادل واژۀ  /æ/و  /e/ها  تناوبی بین واکه :/æ/و  /e/های بی  واکهتناوب  -

شود که وا  میاانی آن بیان می /ʧem/آباد  در گویش جنوبی  31مشاهده گردید  این واژه در 

در گاویش مرکاز ،  هااآبااد  از آباد  02باز و ژیشین است، ولی در ، یک واکۀ نیمه/e/یعنی 

گردد، که یک واکۀ باز و ژیشین است و با یکدیگر در تناوب هتا ند  تلفن می /ʧæm/این واژه 

  است در گویش شمالی /ʧæʃ/نمونۀ تلفن دیگر این واژه 
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و  /æ/ها  تنااوبی باین واکاه« اس خوان»در تلفن معادل واژۀ  :/α/و /æ/های تناوب بی  واکه -

/α/ هایی که گویش لشی مرکز  و برخی از آباد طور  که معادل این واژه در تاوجود دارد، به

« عنباران»کاه در تالشای شامالی و در در حالی ،شاودبیاان می /æstæ/تالشی جنوبی دارناد، 

/αstæ/، دهد بین واکۀ باز و ژیشین که نشان می/æ/  و واکۀ باز و ژتین/α/   تناوب وجاود دارد

که ماورد اخیار از  است /ustuxun/ و /xɑʃ/تلفن دیگر این واژه در گویش جنوبی به دو صورت 

  استهفارسی گرف ه شد

معاادل واژۀ « نتابت خاانوادگی»در بررسای واژگاان بخاش   :/i/و  /α/های تناوب بی  واکه -

ها  ژایاانی است کاه در واکاه /xαli/و  /xαlα/در هر سه گویش بیش ر به دو صورت « خواهر»

/α/ و/i/ دیگر ایان واژه تلفن ۀشوند  نموناده میدارا  تناوب هت ند و به جا  هم اس ف /huæ/ 

 در گویش جنوبی است  /xɑ/در گویش شمالی و /huvæ/یا 

 

 پژوهش هایدادهفرایندهای آوایی  -6

 1ایهماهنگی واکه -6-1

ا  بدین معنی است که یک واکه تحت تأثیر واکۀ دیگر  کاه در هجاا  فرایند هماهنگی واکه

دهاد و باه جاا  آنراا مخ صاات ز مخ صات آوایی خود را از دست میا  امجاور قرار دارد ژاره

گیرد و یا مخ صاتی نزدیاک باه آنچاه در هجاا  مجااور وجاود دارد واکۀ مجاور را به خود می

 ( 055:0333 شناس،)ح  کندحاصل می

ها  واجای باا یکادیگر همگاون ها  موجود در یک کلماه، در بعضای مشخصاهوق ی واکه    

ا  بارا  توصایز آید  همااهنگی واکاها  به وجود میاین صورت هماهنگی واکه شوند، درمی

باه کاار  اسات هها در یک حوزۀ واجی، که معمولاً کلما  از واکهمحدودیت موجود در مجموعه

ها  یک زباان باه ر آن واکها ، نرامی است که درود  به عبارت دیگر، نرا  هماهنگی واکهمی

 ( 031:0332 ،زعفرانلو) شوندر تقتیم میمجموعه یا بیش زیردو 

آبااد  گاویش  35در حادود « بااران»معاادل واژۀ « ها  طبیعتژدیده»در حوزۀ معنایی      

بیاان  /kuluk/در گویش تالشای شامالی و گوناۀ عنبرانای  اما، است /kəlαk/مرکز  و جنوبی 

بعد  خود هماهنگ شاده  با واکۀ هجا  مجاور یا /u/شود که در آن واکۀ هجا  اول یعنی می

ها  ا  دارد  همچناین در برخای گوناهنشان از تغییرات آوایای آن در اثار همااهنگی واکاه و

                                                           
1. vowel harmony 
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بااز و که یک واکۀ مرکز ، نیماه /ə/ شود که در اینجا واکۀتلفن می /kələk/این واژه « شفَ ی»

ناوع    ایاناساتهناوع خاود در هجاا  اولّ هماهناگ شددو   باا هام خنبی است در هجا 

 هجا  دو  با واکۀ هجا  اول هماهنگ شده، و یا باه عباارتی ۀا  که در آن واکواکه هماهنگی

 نا  دارد  « ا  ژیشروهماهنگی واکه»واکۀ هجا  اول بر واکۀ هجا  دو  تأثیر گ اش ه  دیگر،

 /puʧu/در گویش تالشی مرکز  و جنوبی به صورت « گربه»تلفن واژۀ « حیوانات»در مقولۀ    

ناوع خاود در هجاا  با هم /u/نوعی هماهنگی بین واکۀ هجا  اولشود که در اینجا هم دا میا

 /ɪ/کاه در آن واکاۀ  است /pɪʃɪk/معادل همین واژه در تالشی شمالی  اما، استهدو  حاصل شد

  استهنوع خود در هجا  دو  هماهنگ شدبا هم است هکه یک واکۀ ژیشین بت ه و گت رد

ا  مشااهده گردیاد، همااهنگی واکاه« شکِر»در معادل واژۀ « مواد غ ایی»مقولۀ با بررسی     

تلفان ایان واژه در تماا  شود، ولی با بررسی بیان می /ʃekær/طور  که این واژه در فارسی به

 /e/در آن واکاۀ  وا  اسات گردد که دارا  هماهنگی واکاهادا می /ʃækær/، این واژه آباد  50

  استهدرآمد /æ/نوع خود در هجا  دو  هماهنگ شده و به صورت همدر هجا  اول با 

ا  اسات  ایان واژه در دارا  همااهنگی واکاه« زاناو»معاادل واژۀ « اعضا  بادن»در مقولۀ    

باین واکاۀ هجاا  اول و دو    /zunu/شود و در گویش تالشی جنوبی تلفن می /zαnu/فارسی 

در هجاا  دو  هماهناگ  /u/در هجا  اول باا واکاۀ  /α/ا  برقرار است و واکۀ هماهنگی واکه

    استهتبدیل شد /u/شده و به 
 
 حذف  -6-2

گاهی ممکن است آوایی از بافت صوتی ح ف شود  قاعدۀ کلی حا ف آوا را « ح ف»در فرایند 

 به صورت زیر نمایش داد: توانمی

x   Φ   \  الز ـــــ    ب 
حا ف « الز ااااا ب»در بافت آوایی  xهر صدا  دهد که ممکن است این قاعده نشان می

 ( 032:0322 الدینی، ۀ)مشکو شود  ح ف صدا ممکن است در آغاز، میان و یا ژایان واژه رو  دهد

ژهوهش چندین مورد ح فِ آوا یا صدا و ح یّ در برخی حا ف هجاا در  ها دادهبا بررسی     

ن واژه و برخای نیاز در ژایاان واژه ر  واژگان مشاهده شد که برخی در آغاز واژه و برخای میاا

 :استهداد
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 1حذف آوای آغازی -6-2-1

تلفان  /əsbæ/در گاویش تالشای مرکاز  و جناوبی « ساگ»معادل واژۀ « حیوانات»در حوزۀ 

ادا  /səpæ/عنبران این واژه با ح ف آوا  آغاز  مواجه شاده و در تالشی شمالی و  اماشود، می

معاادل واژۀ « رنگرا»   همچنین در مقولۀ استهح ف گردید /ə/شود که در آن آوا  آغاز  می

هاا  گاویش شامالی گردد، اما در برخی آباد ادا می /isbi/در گویش تالشی مرکز  « سفید»

حا ف  /i/شاود و در آن آوا  آغاازین تلفان می /səpi/و  اساتتلفن این واژه با ح ف هماراه 

  استهشد
 
 2حذف آوای میانی -6-2-2

شاود کاه ایان حا ف هاا حا ف میها  زبان تالشی آوا  میانی در برخی واژهی گونهدر برخ 

در اکبار « بارنج»رود  بارا  مباال معاادل واژۀ گاهی ح ی تا مرز ح ف هجاا هام ژایش مای

ها مانناد در برخای گوناه اماگردد، بیان می /bərz/ها  گویش شمالی، مرکز  و جنوبی آباد 

شاود و آوا  حا ف می  /r/شود که در آن آوا  میانی تلفن می /bəʤ/این واژه « شف ی»گونۀ 

 گردد  تبدیل می /ʤ/هم به  /z/ژایانی 

« دهاان»گیرد  برا  مبال معاادل واژۀ ها ح ف هجا  میانی هم صورت مینمونه در برخی

شاود و هماین واژه در تلفان می /dæhæn/ویهه در گویش تالشی جناوبی ها بهدر برخی آباد 

شود که طای بیان می  /dæn/ها  گویش جنوبی دچار ح ف هجا  میانی شده و اد برخی آب

ساز  و در جرت کمینگی رسد به جرت کوتاهه که به نرر میح ف شد /hæ/ آن هجا  میانی

اسات  ایان واژه در گاویش تالشای « سا اره»بارۀ معادل واژۀ باشد  مبال دیگر در این زمینه در

هاا  گاویش شاود ولای در معادود آباد تلفان می /sətαræ/ ،رجنوبی نزدیک به فارسی معیا

شاود  همچناین حا ف می /t/و  /ə/گردد که طی آن دو آوا یا وا  میانی ادا می /sαræ/جنوبی 

هاا در برخی آباد « کجا»واژۀ مشخص شد که معادل ژرسش« هاواژهژرسش»در بررسی بخش 

هاا  گاویش مرکاز  باه ه در برخای آباد طور  که این واژدچار ح ف آوا  میانی است، به

 /y/و  /i/ها  گویش جنوبی با حا ف آواهاا  میاانی درآباد  اماشود، تلفن می /kiyα/صورت 

  نمونۀ دیگر حا ف هجاا  میاانی در استهکه در آن دو آوا  میانی ح ف شد /kα/به صورت 

شود اماا در تلفن می /virite/ها  گویش مرکز  وجود دارد که در آباد « دویدن»معادل واژۀ 

                                                           
1. aphaeresis 
2. syncope/syncopation 
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شاود بیاان می /vite/به صورت  /ri/ها  گویش شمالی با ح ف هجا  میانی تعداد  از آباد 

 که نشان از فرایند ح ف هجا  میانی دارد 

یک نمونه از حا ف همخاوان میاانی در معاادل « هاواژهژرسش»در بخش  هادادهبا تحلیل 

هاا  شامالی ها  گویشاد واژه در اکبر آبژرسش قابل بررسی است  معادل این« چطور»واژۀ 

در گااویش جنااوبی بااا حاا ف همخااوان  اماااشااود تلفاان می /ʧəɳə/و یااا  /ʧəntæ/ و مرکااز 

را موجاب  /n/شود که حا ف همخاوان میاانی بیان می /ʧətæ/به صورت  /n/لبو  -خیشومی

    استهشد
 

 1حذف آوای پایانی -5-2-3  

ها تحقی  نتبت به ساایر نموناه ها دادهانی، یک آوا در برخی از در فرایند ح ف آوا یا صدا  ژای
در اکبار « درخات»معاادل واژۀ « ها  طبیعاتژدیاده»  بارا  مباال در مقولاۀ استهح ف شد

ها  گویش شامالی باا حا ف شود ولی در برخی آباد تلفن می /dαr/ها  هر سه گویش آباد 
شود  همچناین در هماین مقولاه معاادل واژۀ ان میبی /du/یا  /dα/به صورت  /r/ همخوان ژایانی

-در بعضای از آبااد  اماگردد، بیان می /sæɳ/یا  /səɳ/ها  هر سه گویش در اکبر آباد « سنگ»

 شود  ادا می /sə/به صورت  /ɳ/ها  گویش مرکز  با ح ف آوا  ژایانی 
شاود  میدیده « خننا»در معادل واژۀ « اعضا  بدن»نمونۀ دیگر ح ف آوا  ژایانی در مقولۀ 

ها  گویش تالشای جناوبی باا شود، ولی در آباد تلفن می /mæɳər/این واژه در گویش مرکز  
شاود  همچناین در هماین مقولاۀ واژگاانی معاادل واژۀ بیان می /r/ ،/mæɳə/ح ف آوا  ژایانی 

  هااشاود ولای در برخای آباد بیان می /gæv/ها  گویش مرکز  به صورت در آباد « دهان»
ادا  /gæ/گویش مرکز  و جنوبی با ح ف واکۀ ژایانی تلفان ایان واژه کوتااه شاده و باه صاورت 

هاسات شود  واژۀ دیگر  که در همین مقوله قرار دارد و دارا  فرایند حا ف در برخای آباد می

شاود و در بیاان می /dæst/ها  گویش شامالی و مرکاز  که در برخی آباد  است« دست»واژۀ 
 شود  تلفن می /t/ /dæs/لبو  -در گویش شمالی و جنوبی با ح ف همخوان دندانی هاییآباد 

«  امایر»هاا در مقولاۀ یکی دیگر از موارد حا ف آوا  ژایاانی کاه در معادود  از آباد 

این واژه در گاویش   بود« من»در معادل واژۀ  /n/ لبو -مشاهده شد، ح ف همخوان خیشومی

در تعاداد انادکی از  امااشاود، تلفان می  /mən/باه صاورت  هااتالشی جنوبی در اکبار آباد 

 کنند بیان می /mə/آن را به صورت  /n/ها  این گویش با ح ف همخوان ژایانی آباد 

                                                           
1. apocope 
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حا ف هجاا  « خاواهر»در تلفان معاادل « نتبت خاانوادگی»در بخش  هادادهبا بررسی     

در گویش  اماشود، تلفن می /xαlα/ ه این واژه در گویش مرکز طور  کبه ،دهدژایانی ر  می

ا  از حا ف آوا  ژایاانی باه حتااب شود که نموناهادا می /xα/جنوبی با ح ف هجا  ژایانی، 

 شود تلفن می /huvæ/یا  /huæ/ها آید  درگویش شمالی این واژه در برخی آباد می

باه دو « قرمز»دل واژۀ است که در آن معا« هارنگ»مقولۀ  هادادهها  واژگانی یکی از مقوله    

بیاان   /sər/شود  این واژه در گویش مرکز  و جناوبی باه صاورتها تلفن میصورت در آباد 

شاود کاه در آن تلفن می /sə/به صورت  /r/در گویش شمالی با ح ف آوا  ژایانی  اماشود، می

 دهد ح ف آوا  ژایانی ر  می

خوریم کاه در آن   از ح فِ آوا  ژایانی برمیبه مورد« صفات»در مقولۀ  هادادهبا بررسی      

هاا در گویش جنوبی دارا  دو گونه تلفن است  ایان واژه در برخای آباد « بزرگ»معادل واژۀ 

/pilæ/  ها  دیگر با ح فِ واکۀ ژایانی و در برخی آباد/æ/  به صورت/pil/ شاود کاه تلفن می

و در گاویش  /yul/واژه در گویش شمالی  شود  اینفرایند ح ف آوا  ژایانی در آن مشاهده می

 شود تلفن می /lul/و   /yɑl/مرکز  به صورت 

، مقولااۀ اسااتها  کااه در آن فراینااد حاا ف آوا  ژایااانی مشاااهده شدآخاارین مقولااه     

دارا  حا ف هجاا  ژایاانی در برخای « وقتچاه»است که در آن معاادل واژۀ « واژهژرسش»

گاردد، ولای در گاویش تلفان می /kæyni/شمالی و مرکاز  هاست  این واژه در گویش آباد 

شود که به نوعی حا ف بیان می /kæy/تالشی جنوبی با ح ف هجا  ژایانی و کوتاه کردن واژه 

 شود  هجا  ژایانی در آن دیده می
 
 اضافه یا افزایش صدا -6-3

« ا اافه»یند را شود، این فراگاهی تحت شرایطی یک واحد زنجیر  به زنجیرۀ گف ار ا افه می

برخلاف فرایند ح ف، از راه فرایناد ا اافه یاا افازایش صادا  ( 053:0333 شناس،)ح  خوانیممی

تاوان ممکن است صدا و یا هجایی در واژه افزوده شود  افزایش صدا را به صورت قاعدۀ زیار می

 نشان داد:

Φ   x   \  الز ـــــ    ب 
افازوده « الز اااا ب»در بافت آوایی  xصدا   دهد که ممکن است هرقاعدۀ فوق نشان می

شود  افزایش صدا ممکن است به شکل افزایش یک همخوان، افزایش یک واکاه، و یاا افازایش 

 (   020:0322الدینی،  ۀ)مشکو یک هجا باشد
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هایی از ا افه یا افزایش صدا گاه در میان واژه و یاا در  ژایاان زبان تالشی نمونه ها دادهدر     
 شود:هده میمشا واژه،
 
 1افزایش همخوان -6-3-1

«  امایر»در مقولاۀ  /v/دندانی  -ها  افزایش در زبان تالشی افزایش همخوان سایشی از نمونه
در برخای  اما، است /æ/ هادر اکبرآباد « او»عادل  میر دهد  ماست که در ان را  واژه ر  می

بیاان  /æv/باه ژایاان واژه، آن  /v/ها  گاویش شامالی و مرکاز  باا افازودن همخاوان آباد 

 گردد   کنند، که نوعی افزایش همخوان در آن مشاهده میمی
 
 2افزایش واکه -6-3-2

اسات  « اعضا  بدن»در مقولۀ « زانو»در ژایان واژۀ  /ə/ا افه کردن واکۀ افزایش واکه  از موارد
هاا  آبااد  از آباد در ساه  امااشاود، تلفان می /zəɳ/این واژه، در گویش شمالی و مرکاز  

شاود، کاه نشاان از افازایش یاا بیان می /zəɳə/به ژایان آن  /ə/گویش جنوبی، با افزودن واکۀ 
 ا افه شدن آوا دارد 

آبااد  در هار  02در « افعال»در مقولۀ  /α/، افزایش واکۀ میانی از دیگر موارد فرایند ا افه     
تلفان  /guʃkærde/هاا در اکبار آباد « گوش کاردن» زبان تالشی است  معادل فعل گویش 3
آن را  /kærde/و  /guʃ/باین دو واژۀ  /α/ها با افزودن واکاۀ میاانیشود، ولی در برخی آباد می

/guʃαkærde/ رسد جرت ایجاد سرولت آوایی باشد نمایند که به نرر میبیان می 
در  /æ/کاه در آن واکاۀ مشااهده گردیاد « صفات»آخرین نمونه از افزایش واکه در مقولۀ       

شاود، می بیان /ruk/ هادر اکبر آباد « کوچک»  معادل واژۀ استهان را  واژه به آن ا افه شد
د کاه شاوتلفان می /rukæ/باه ژایاان آن،  /æ/در سه آباد  گویش جنوبی با افزودن واکاۀ  اما

  استهدارا  افزایش واکه در ژایان واژ
 
 گیرینتیجه -7

اند و هایی که بر ژایاۀ فاصالۀ زباانی ترسایم شادهانبوهه و نیز نمودارها و نقشهاز ن ایج تحلیل 

تاوان دریافات کاه در هار حاوزه تشاابرات آوایای و ژاهوهش می ها دادههمچنین از بررسی 

 ها و تنوعات آوایی و واژگانی وجود دارد تفاوت

                                                           
1. consonant epenthesis 
2. anaptyxsis 



 230  9911بهار و تابستان ، اول ةدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویشگویش

 

هاا  ی مرباوط باه واژهژهوهش مشخص شد که بیش رین فراوان ها دادهبا بررسی فراوانی      

، /ʃəmæ/ با تلفان« شما»، /æmæ/ با تلفن« ما»، /ʃækær/ با تلفن« شکر»، /gα/با تلفن « گاو»

اسات، کاه دارا   فراوانای  /ki/با تلفن « کتیچه»و  /ʧərα/با تلفن « چرا»، /tə/ با تلفن« تو»

ت تلفرای بارا  طور یکتان از یاک صاورآباد ، گویشوران به 50است، یعنی در تما   011٪

 ها اس فاده کردند اطلاق به این واژه

فقط در آباد  عنباران اسا ان اردبیال از  واژه 32ها  م فاوت تلفری صورت ،از طرف دیگر    

، کم ارین فراوانای را داشا ند  در ٪2، که با فراوانی استهها  تالشی شمالی اس فاده شدآباد 

ها  ژدیاده»از مقولاه « باران»و « س اره»، «کوه»، «نگس»واژۀ  2توان به ها میمیان این واژه

واژۀ  2، «اعضاا  بادن»از مقولاۀ « اسا خوان»و « دنادان»، «زانو»، «دست»واژۀ  2، «طبیعت

« ژادر»، «مادر»، «خواهر»واژه  2، «حیوانات»، از حوزۀ «ژرنده»و « مورچه»، «ماهی»، «سگ»

، «گریاه کاردن»واژۀ  5، «هارنگ»از مقولۀ  «سبز»، واژۀ «نتبت خانوادگی»از حوزۀ « برادر»و 

، «کوتاااه»، «کوچااک»واژۀ  3، «افعااال»از مقولااۀ « کردنگااوش»و « خندیاادن»، «نوشاایدن»

« آنراا»و « مان»واژۀ  2، «صفات»از بخش « بالا»و « ژایین»، «گر »، «سرد»، «کرنه»، «تازه»

 اشاره نمود « هااژهوژرسش»از مقولۀ « وقتچه»و « کجا»واژۀ  2و «  مایر»از مقولۀ 

این ژهوهش همچنین معارف تنوعاات آوایای شاامل حا ف، ا اافه، همااهنگی  ها داده     

ها  بیشا ر در ایان زماان نوش ن قواعد آوایی به علت کمبود نمونه اما، استا  و افزایش واکه

نااط  هایی که با توجه باه موقعیات جغرافیاایی در ممقدور نیتت  علاوه بر این، گویش آباد 

هاایی کاه در جلگاه ا  قرار دارند شامل تنوعات آوایی کم ر و در مقابل گویش آبااد کوهپایه

هاا  مجااور دهندۀ تأثیر زباانایی بیش ر  هت ند  این نکات نشانقرار دارند دارا  تنوعات آو

ع آنجا که قلمرو ژهوهش بین دو زبان ترکی و گیلکای واقاغییرات آوایی زبان تالشی است  ازبر ت

، تأثیر این دو زبان بر برخی تنوعات آوایی در مناط  همجاوار کااملاً مشارود اسات  استهشد

در مناط  نزدیک باه  اماشود ادا می /bərz/ها به صورت در اغلب آباد « برنج»برا  مبال واژۀ 

 شود ا  در زبان گیلکی است، بیان می، که واژه/bəʤ/زبان گیلکی گویشوران به صورت 

این ژهوهش های  قاعاده و فرایناد  ها دادهمجموع با در نرر گرف ن کل تنوعات آوایی، در     

دهاد و تماا  ها  زبان تالشای باشاد، نشاان نمایخاصی را که مخ ص به فقط یکی از گویش

 ها قابل مشاهده هت ند فرایندها در تما  گویش
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موجود در زبان تالشای اسات   ، محدود  از فرایندها  آواییشدهآنچه در این مقاله بررسی     

آور  کارد و قواعاد ها  بیش ر  جمعنمونهتوان می تنرانهتر به طور قطع با تحقیقات گت رده

 به این مجموعه افزود شود میتر  ارائه داد، بلکه فرایندها  دیگر  را هم آوایی کامل

 

 ژیوست       

 ها و واژگان تحقی مقوله       

 ردیف وله یا حوزۀ معناییمق های منتخبنمونه

 0 ژدیده ها  طبیعت درخت -باران -س اره -باد -کوه -سنگ -آتش -آب

 2 اعضا  بدن ناخن -اس خوان -دندان -بینی -زانو -دهان -چشم -دست

 3 حیوانات گاو-گوسفند -ژرنده -مورچه -اسب -ماهی -گربه -سگ

 2 ادگینتبت خانو )همتر( زن -شوهر -برادر -خواهر -مادر -ژدر

 5 هارنگ سبز -سفید -سیاه -قرمز

 5 افعال دویدن -گوش کردن -خندیدن -نوشیدن -زدن گاز -گریه کردن

 2 مواد غ ایی نمک –شکر  –چا   –برنج 

 3 صفات سرد-گر  -ژایین-بالا –کرنه  –تازه  -کوتاه–دراز–کوچک–بزرگ

 3  مایر آنرا –شما  –ما  –او  –تو  –من 

 01 هاواژهژرسش چطور؟  -چرا؟ –چه کتی؟  – چه وقت؟ –کجا؟ 

 

 نابعم

 نگر ترران: جامعه گویش تالشی عنبران،  0332  امیریان بودالالو، ر

آسا ان شارد: فرشاچیان، ما  ، ترجمۀ  ا  قومی در شمال ایرانطالش منطقه  0323  بازن،  

 قدس ر و  

نامۀ کارشناسی ارشد زباان و ایانژ  توصیز دس گاه فعل در گویش تالشی  0335  ژورشفقی،  
 ]چاپ نشده[  دانشگاه گیلان ادبیات فارسی،

 رشت: نشر گیلکان  زبان تالشی، گویش خوشابر   0333  ژور،  حاجت

 ترران: آگاه  آواشناسی،  0333   شناس، عح 

نامۀ کارشناسی ارشد ژایان، توصیز صرفی گویش تالشی جوکندان  0335  رحیمی جوکندان، آ
 اپ نشده[ چ] ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ترران مرکزشناسیبانز
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نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات ژایان، توصیز گویش تالشی  0321  خاله،  ر ای ی کیشه
   ]چاپ نشده[، دانشگاه شرید چمران اهواز فارسی

(: 5)  شناسایگویش  «مصدر و ساخ مان آن در گویش تالشی»  0335  خاله،  ر ای ی کیشه
2- 31  

   رشت: فرهنگ ایلیا توصیز گویش مرکز  ،زبان تالشی  0335  خاله،  ر ای ی کیشه

  025 -012(: 0)  ادب ژهوهی، «فعل ژیشوند  در تالشی»  0335  جیردهی، عرفیعی

 سمت ترران:   شناسی رویکردها  قاعده بنیادوا   0335  ، عزعفرانلو ک

(: 03: )ادب ژهوهای  «زباان خلخاالها  تالشی در منااط  تاتنشانه»  0333   ،  سبزعلیپور
013- 021  

ناماۀ ژایان، «شناخ ی گاویش تالشای ماساالبررسی عناصر وا »  0331  شیخ سنگ تجن، ش
 دانشگاه ترران ]چاپ نشده[  شناسی،کارشناسی ارشد زبان

، «فی در گاویش تالشای اساالمیتوصیز ونادها  اشا قاقی و تصاری»  0332  نهاد، سعزیز 

 دانشگاه علامه طباطبایی،]چاپ نشده[  ،شناسینامۀ کارشناسی ارشد زبانژایان

)گونااۀ  بررساای فرایناادها  واجاای گااویش شاامالی زبااان تالشاای»  0335  کمااالی عنبااران، ر

   032- 035 (:3)2، ها  ایرانیزبان فارسی و گویش  «عنبرانی(

 ، ترران: علمی شناسیتوصیفی آواشناسی و وا  فرهنگ  0332  گ قوامی، مدرسی

سنجی رایانشی دامنۀ شمالی البرز مرکز  بر ژایۀ الگاوری م گویش»  0333  ملایی ژاشایی، س

تراران:  شناسای همگاانی رسالۀ دک ار  زبان، «شناخ یلِوِنش ین: تدوین یک اطلسِ زبان
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 چکیده
 ایی ویژههشناخت-های مفهومیی و کنشزبان-های معناییهر واژه با تکیه بر دو اصل گزینش و ترکیب، مشخصه

هژای مشخصژهدر مقالة حاضژر  .شناسدبر دریافت متن، شاعر را نیز میعلاوهها خواننده با شناخت واژهیابد و می
شخصیتّی  عنوان یکی از نمودهایپور بهقیصر امین ها در اشعارشناختی واژه-های مفهومیزبانی و کنش-معنایی

شخصیتّ قیصر در اشژعار  ل بررسی شد و براساس نتایچ تحقیق، گانة دانیل ناتهای پنجبا تکیه بر جدول تیپ
هایی چون زودجوشی، پرشوری، هیجانی، شخصیتّ برونگژرا به سبب ویهگی تنفس صبحاو در چند بعُدی است. 

هژای اجتمژاعی، یژافتگی ههنژی، هدفمنژدی و واکژنشگرایی، سژازمانبه خاطر کمال های ناگهانآینهدارد. در 
مندی خلاقیت، تخیلّ قوی، اعتقاد به ماوراءالطبیعه، علاقه، ها همه آفتابگردانندگلش دارد. در اندیشخصیتّ دور
های اجتماعی، های بیزاری از رنجههن کرده و ویهگیو هنری او را واجد شخصیتّ گشوده های عرفانیبه گرایش
درونگژرا و ، شخصژیتّ او را شژقدسژتور زبژان عورزی و مهربانی، شکیبایی، شیفتگی به فضایل اخلاقی در عشق
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 مقدمه -1

اهمیتّ به خود متن و کشف مناسژبات درونژی آن  ،شناسیبا ورود علوم شناختی به حوزة زبان

گرا جای خود را به رویکژردی جدیژد داد کژه بژا شناسان ساختترین دغدغة زبانعنوان مهمبه

بان، مدعی است معنی یژ  عبژارت در زبژان از طریژق تعیژین پرداختن به رابطة بین ههن و ز

زمینژه در معنای فرهنگی آن ممکن نیست، بلکه تعینّ در شژبکة نسژبتاپ پیدیژدة دانژش پیش

دهد و ساختار زبان بازتابنژدة یژ  مفهژوم شژناختی اسژت ههن و افکار و آرای انسان روی می
 (.12-10: 2002)آلبرزاتی، 

بژه ها جژای خژود را بژه انعطژان معنژایی داد  بعدی واژهعنای ت شناختی مبعد از انقلاب 

هژژا مژژردود شژژد. اینهژژا دسژژتاورد کژژه در نگرگژژرفتن هرگونژژه معنژژای مطلژژق بژژرای واژهطوری

های داننژد. چامسژکی جنبژهپردازانی نگیر چامسکی است که واژه را واحژد اندیشژه مژینگریه

 کنژدهای جهژان خژارم معرفژی میز پدیژدهواژگانی زبان را ابزاری برای نمژایش تصژور فژرد ا

یعنی افکار و عقاید هر فرد در پژرداز  بخژش معنژایی واژه و بسژامد بژه  ( 85: 1333)چامسکی، 

کژردن یژ  حژوزة شژناختی و مؤثر است، زیرا کاربسژت هژر واژه نیازمنژد فعژال کارگیری آن

نحژوة دریافژت و  شژناختی، نمژایش ههنژی ازمفهومیِ برآمده از درک آن اسژت و هژر حژوزة 

تواند در برگیرنژدة مفژاهیم تجربژی، خیژالی و بندی جهان در ههن کاربر آن است که میطبقه

شناسان نیز معتقدند که از روی تنوع، بسژامد لذا، روان(. 52: 1325)لوریا،  حتی خرافی افراد باشد

یاسی ههژن او را های فکری، عاطفی، اجتماعی و ستوان گرایشگزینیِ هر شاعر میو نحوة واژه

سازد که به تحلیژل و تشخیص داد. کشف این دریدة شناختی در زبان، پهوهشگران را قادر می

های های زبانی دست یابنژد و الگوهژای زبژانی را کژه بژه سژاختبازیابی کارآمدتری از واقعیت

( 22: 1333)شژوند، شناسژایی نمژوده و تعمژیم دهنژد. اسژتاک ول ههنی و فرهنگی منتج مژی

 .«شوندتبدیل می های فرهنگیهای شناختی که مشترک هستند، به مدلمدل»گوید می

ه و پهوهشگرانِ کمتری به تحلیل ابعژاد شدکمتر توجه به این رویکرد های ادبی در پهوهش

انژد و اهتمژام در ایژن ه گزینش و کاربرد واژگان پرداختژهاشخصیتّی شاعران و نویسندگان از ر

پژور، شژاعر . آثار قیصژر امژیناستادهّ و ابزار ادبیات، زبان است، ضروری حوزه به دلیل اینکه م

در اشژعار وی پژهوهش « گزینژیواژه»بژارة بررسژی کژرده و حتژی درمعاصر را از ابعاد مختلف 

بیشتر از نگر گفتمژان و برنگزیده. گزینی را برای تحلیل شخصیتّ قیصر واژهکسی اند، اما نموده

انژد، لژیکن بژه های موفقی هم بژودهاند که اتفاقاپ پهوهشمواجه شدهوی  شناسی با اشعارسب 
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 پور خالی است. از این رو، حژدود ایژن پژهوهش،رسد جای تحلیل شخصیتّ قیصر امیننگر می
است که در پیوند تنگاتنگ زبان بژا معنژا، بژه دنبژال شژناخت اندیشژه و پور واژه در اشعار امین

های مختلف واژگانی، گروه اسمی به دلیژل جامعیژت، ن گروهشخصیتّ شاعر است و البته از میا

پژور چژه گزینش واژگانی اشعار قیصر امژین سؤال پهوهش این است: تحلیل. اساس قرار گرفته

 دهد؟شخصیتّی از او به دست می
 

 پیشینۀ پژوهش -2

ای هژموضوع این مقاله یافت نگردید  امژا مقالژه بارةوجوها، پهوهش مستقلی دربراساس جست

 اند:زیر، در تعمیق نگر  و نگار  نویسندگان این مقاله مفید بوده
   «.پورامین قیصر پایداری شعر در اسطوره و نقاب نماد،». 1332روشنفکر، ک. و همکاران. ( 1
 کژردن نمادینژه بژا جنژگ و انقژلاب شاعر عنوانبه معتقدند قیصردر مقالة فوق نویسندگان     

 آنها به فراملیّتی و فرازبانی خصلت و کرده دور و ابتذال روزمرگی خطر از را آنها پایداری، مفاهیم

 هژایواقعیت با را دیروزین الگوهای ینی،د و ملیّ تاریخی، هایشخصیت بازآفرینی و با بخشیده

 جنژگ، اشژعار غنژای هنژری بژرای اسژطوره و نقاب نماد، عناصر از جنگ پیوند زده و امروزین

 .استهکرد استفاده جامعه فضای با دینی اندیشة دپیون و ملیّ سازیهویت

پور از منگژر تحلیژل های شعری قیصر امینگزینیواژه». 1331نیکوبخت، ن.  وصالحی، پ. ( 2
 «.گفتمان انتقادی

عنوان ی  شاعر ایژدوولوژی ، معتقژد بژه پور را بهگزینی امینواژهدر این مقاله نویسندگان      

ی در قالب گفتمان انتقادی و اشعار  را در سه سطح توصیف، تفسژیر های دینی و انقلابارز 

 اند. گیری گفتمان انتقادی را تشریح نمودهو تبیین بررسی کرده و فرایند و ابعاد شکل

گرایژی حماسژی تژا پژور از آرمژانسیر و سلوک قیصر امژین» .1332عسگری حسنکلو، ع. ( 3
 «.گرایی تراژی واقع

کژرده و  بررسژی پژوربر ههن و زبان و اندیشة امژین را معه و تحولات آنتأثیر جا نویسنده 

نویسژنده در ایژن . تکیژه و تأکیژد استهشان دادن رااو  ت شاعرانه و تفکرّات اجتماعیسیر تأملا

طلبژی، حماسی، شهادت و شژهادت گرایینگیر آرمان ،ایبر سیر تحولّ مضامین عمده پهوهش

 است.ی و تفکرّات عرفانی و فلسفی در باب ماهیتّ مرگ دردهای شخصی و دردهای اجتماع
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   «.پورسه صدا، سه رنگ، سه سب  در شعر قیصر امین». 1352فتوحی، م. ( 4
نویسنده حیات شعری قیصر را براساس تمایزهای زبژانی، بلاغژی و اندیشژه، در سژه دوره بژا    

. حیات شعری شژاعر در سژه استهعنوان سه سب  فعال، منفعل و انعکاسی از هم متمایز کرد

دورة حماسی )فعاّل(، رمانتی  غمگنانه )منفعل( و تقدیرگرایی درونگرا )انعکاسی( در سه رنژگ 

 .  استهرنگ تبیین شدسرخ، خاکستری و بی

ای مجموعژه اشژعار قیصژر شناسژی لایژهسب ». 1332مهر، ک. شایانژ و افشار، همحمدی( 8
 «.پورامین

هژای مژذهبی و پژور بژه ارز بژا توجژه بژه التژزام و تعهژد امژینله در این مقانویسندگان 

های سبکی او با تمرکز بر چهار لایة آوایی، واژگژانی جوی ویهگیوهای اجتماعی به جستآرمان

 اند. ولی به تحلیل شخصیتّ شاعر روی نیاورده و نحوی و بلاغی پرداخته
 

 روش پژوهش -3

پژور اسژت. ایژن هژا در اشژعار قیصژر امینلیژل، واژهتحلیلی و واحد تح-رو  پهوهش توصیفی

شژژناختی از حژژوزة -زبژژانی و مفهژژومی-هژژای معنژژاییکنش  پژژهوهش بژژا تلفیژژق دو رویکژژرد

گانة دانیل ناتل براسژاس نگریژة گژالتون از های پنججدول شخصیتّنیز شناختی و شناسیزبان

دود پهوهش، یژ  سژوم پور است. حشناسی، در صدد تحلیل شخصیتّ شعری امینحوزة روان

... بژه  و ترتیژب آن، شژعر اول، چهژارم، هفژتم، و (1353) پژورمجموعة کامل اشعار قیصر امین

 .  استشدهسایر اشعار وی نیز به فراخور استناد به البته  است.صورت دو تا در میان 
 
 چارچوب نظری  -4

هژای و حژد فاصژل تشژخصّشناختی، ابزار بازتاب افکار و احساسات اسژت زبان از دیدگاه روان

های ها و برداشژتهای فکری و شخصیتّی افراد از یکدیگر است، در دریافتزبانی که مرز تفاوت

دنبال همژین یابد و علم شناخت در گسترة زبژان بژههای عینی و ههنی معنا میمفهومی پدیده

 هاست.تفاوت
 
 ارتباط زبان و شخصیتّ   -4-1

خیر، زبان را جدا از مقولة شژناخت های ان و معناشناسان تا دههشناساشناسان، زباناغلب روان

عنژوان نمادهژایی کژه کردند، اما با تغییر نگر  به حوزة شناخت، تجژاربِ حسژی بژهفرض می
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کنژد، تغییژر ماهیژت داد و در هایش در جهانِ خارم متصژل میهمانند واژه، ادراک را به ارجاع

جژای ی ههنی تلقی شد که لانگژاکر در اشژاره بژه آنهژا بژهتلفیقی با ادراکِ مفهومی، فرایندهای

معنژی تأکیژد دارد کژه در  سازی بژر پویژاییسازی بهره گرفت. مفهوماز مفهوم اصطلاحِ مفهوم،

 هژای بنیژادی و اساسژی ههژن انسژان اسژتکنندة برخی ویهگیشناختی منعکس شناسیزبان

ارتباطی مستقیم با ههن قرار دارد و شخصژیتّ،  از این رو، ساختار زبان در(. 3: 1333 )راسخ مهند،

خصوص هر فژرد را در تعامژل بژا جهژان آن الگوهای مشخص از تفکرّ و رفتار است که شیوة به

عنژوان نمژاد بالفعژل تفکّژر، شخصژیتّ و زبان بژه (22: 1334)نولن و دیگران،  زنداطرافش رقم می

 آور است. ظهوریافتة زبان
 
 انواع شخصیتّ -4-2

نقشی که فژرد  براساسیتّ به معنای نقاب اجتماعی، تصویری ظاهری و بیرونی است که شخص

کژه وقتژی در ادبیژات بحژ  از   چنژان(18: 1355 )شژاملو، یابژدکند، معنا میدر جامعه بازی می

د نه شخصیتّ فعژال شوتوجه می شخصیتّ نهفته در نقش ادبی فردبه شود، قطعاپ شخصیتّ می

تژرین کند، مناسژبواقعی. پهوهشگران مدل شخصیتّی را که گالتون اراوه میدر زندگی مادیّ و 

های و دربژارة درسژتی مژدل های زبژانی و ادبژی دانسژتهمدل برای بررسی شخصیتّ در حوزه

 و بژر آن دهدجدولی اراوه می ،گالتونشخصیتّی او اتفاق نگر دارند. دانیل ناتل در تکامل نگریة 

های بسیاری است که در ایژن زمینژه در چنژد صل اختلاط پهوهشاین پنج مدل حا»که  است

تژرین چهژارچوبی اسژت رسد قابل اعتمادترین و قابل درکو به نگر می دهة اخیر انجام گرفته

 براسژاسهژای شخصژیتّی پرداخژت. توان به بح  و بررسی در مورد ویهگیکه در قالب آن می

ها بژا تفژاوت در ایژن گسژتره یتّ همژة انسژاناین الگو، پنج گسترة اصلی وجود دارد که شخص

گویژژد قصژژد  پژژرداختن بژژه پژژهوهش می( 21)همژژان: . ناتژژل (14-13: 1333 )ناتژژل،« گنجژژدمی

 شخصژیتّگانژة بندی پنجتقسیم گیریرا در شکل تواند اهمیتّ آنشناختی نیست، اما نمیزبان

 بندی منتهی شود. د به این تقسیمتوانبنابراین تحلیل زبانی می .نادیده بگیرد به قرار هیل،
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 (1333)ناتل،  نگریة گالتون براساسپنج بعد شخصیتّی دانیل ناتل  -1جدول                    

 
 ها واژهتوانش شناختی  -4-3

 عژالی فراینژدهای بژر و دارد کژار و سژر زبان با گزینیچون واژه و گیردمی شکل هادر واژه زبان

تژرین یکی از مهم است و شناختی -زبانی فعالیتی است، نیز متکی بینیو جهان تفکرّ مثل ههن،

های های دریافت متن، وابسته به شژناختی اسژت کژه خواننژده نسژبت بژه اجژزا و سژازهشیوه

هژا کژه بژا عنژوان شناسی شژناختی واژهتر متن، از جمله واژه دارد. اصول بنیادی معنیکوچ 

 ند از: اابت و مشترک مطرح هستند، عبارترویکردهایی با اصول ث

-هژای محتژواییهژا و مشخصژههر واژه در نژوع دلالژت زبانی:-های معناییمشخصه -4-3-1

عینی یا ههنی، تیره یا روشن، جنس یژا  فردی از قبیلبههای منحصرمعنایی خود دارای ویهگی

 )فتژوحی،عادی یا ابداعی هستند ای، ، رسمی یا محاورهدارنشاننشان یا نوع، صریح یا ضمنی، بی

1332 :28  .) 

 امتیاز زیاد امتیاز کم شاخص شخصیتّی

گیر، ساکت، همدم افکژار گوشه گرابرون

 خود، جویای تنهایی و آرامش

ناپذیری گیر، به طژرز خسژتگیمعاشرتی، زودجو ، پرشور، آسان

 بودن، پرحرن و اهل هیجان.فعال، میل شدید به سفر، اجتماعی 

ثابت در هیجژان و احساسژات،  وررنجروان

 اندیشمند، همدل، خرسند

زده، پر از احساس گناه، بیژزار و غمگژین، مستعد استرس، وحشت

هایی مثل طرد شدن، بدنامی، بیماری، وسواس، گژاه دارای نگرانی

 مدتّ.های متعدد و کوتاهبسیار خجالتی، ازدوام

توجژژژژژه، خودانگیختژژژژژه، بی دوراندیش

 خیالبی

گرا، دارای ها، کمژالو برنامژهقوانین  افته، خودفرمان، تابعیسازمان

دهژی بژالا، پریشژان در مقابژل تغییژرات محیطژی، قدرت سازمان

 هدفمند. پایبند به هنجار، کارایی بالا در محیط کار.

جو، رو، متخاصژم و سژتیزهت  سازگار

 تفژژاوت، جامعژژهاعتمژژاد، بیبی

ستیز، خود محور و ظالم، دغل 

 ورزی.توان در عشقو نا

قابل اعتماد، همدل،  بیزار از ضرب و شتم و آزار، پرداخت فژراوان 

دهنده، متژوازن، آرام به کلماتی نگیر مهربانی، تسلا و کم ، یاری

کننژژده از سژژرزنش، عاشژژق همکژژاری، و صژژبور، بخشژژنده، دوری

دیگران، شژژیفتة فضژژایل دوسژژت، داوطلژژب در کمژژ  بژژهخانواده

 اخلاقی.

خلاق، تخیل قوی، نامتعارن )غیرعادی(، اسرارآمیز، دارای نیژروی  بین، )اهل عمل(، متعارنواقع ذهنگشوده

پاتی، پریشژانه، دارای افکژار تلژههای روانعقلانی بالا، دارای تجربه

ها، مخالف با نهادهای رسمی قژدرت، دارای باورهژای بیزار از سنت

به هیپنوتیزم، مایژل بژه غیرمتعارن، معتقد به ماوراءالطبیعه، مایل 

 نهند.مشاغل هنری، روان
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)صژفوی،  «گژرددهای معنژایی مطژرح میبژارة مؤلفّژهدر نتیجة بح  در» ها:ی واژهدارنشان( 1

 دارند  اشاره تجریدی یا هاتی مصادیق به و اندواقعیت از نمادی تنها نشانبی هایواژه (.24: 1352

 در نیژز را نویسنده و گوینده نگر  خاص، مصداق به رهاشا برعلاوه دارنشان هایواژه که درحالی

 انژد.زبژان واژگان ترینبنیادی و نتریطبیعی نشان،بی هایواژه (.134: 1353)یارمحمدی،  دارند بر

 نشان را نویسنده تلقی طرز که هستند نیز ارزشی و ضمنی معانی دارندة بر در دارنشان هایواژه

ی ها، محصول وجژود معژانی ضژمنی و تژداعیدارنشانهای اژهایدوولوژیکی و مشخصة .ددهمی

  (.224: 1332)فتوحی، ست هامثبت یا منفی در این واژه

 دارند، ههنی دلالت مفاهیم و معانی کیفیات، عقاید، بر که هاییواژههای عینی و ذهنی: ( واژه2

ی عینی د،دارن دلالت محسوس و واقعی اشیای بر که هاییواژه و انتزاعی /ههنی  غلبژة اند./ حسژّ

 مژتن شژدن انتزاعژی موجژب ههنژی هژایواژه و کثژرت کندمی حسی را عینی، متن هایواژه

 و تیرگژی و حسژی هژایواژه غلبژة از ناشی آن، هنری تأثیر و ی  متن ادبی گردد. شفافیتّمی

 (.  281همان: ) ههنی است هایواژه بالای بسامد محصول آن، ابهام
عام بر همة اعضژای آن دلالژت اسم اسم خاص بر ی  فرد مشخص و  م و خاص:های عاواژه (3

 کنژد و ههژن در ایژن حالژت تصویرگراسژتخاص بر مدلول خارجی دلالژت می نماید. اسممی

عام بر مدلول ههنی دلالت دارد و صژفت سژبکی کژاربران آن،  اما اسم ،(33-32: 1302)میل، 

های عژام نشژان از روحیژة محتژاط شژاعر و کاربرد واژهو ( 280: 1332 )فتوحی،گرایی است ههن

 پیدیدگی ههنی او دارد. 

معنای صریح، همژان معنژای قاموسژی و آشژکار اسژت کژه  :ها/ معانی صریح و ضمنی( واژه4

امژا معنژای  (،22: 1352)سژجودی،  شژوداللفگی یا مبتنی بر دریافت عام خوانده میمعنای تحت

های مبتنی بژر جنبژه»های ا تلویحی است و بیشتر در موقعیتضمنی، معنای نهانی و درونی ی

معژژانی اسژژتعاری و »مثژژل  (،120: 1353)ضژژمیران،  «عژژاطفی، فرهنگژژی، اجتمژژاعی و تژژاریخی

در دسژژتان ایژژدوولوژی اسژژیر اسژژت و کژژاربرد دارد و گژژویی  (152: 1352)سژژجودی،  «سژژمبلی 

 کند.ایدوولوژی معنای ضمنی را خلق می
 
 شناختی -مفهومی هایکنش -4-3-2

هژا پنهژان اسژت و بژازآفرینی معنژا در حژوزة دنیژای اندیشژه و تخیّژل شژاعران در بسژتر واژه

سازی از ی  پدیده در دنیای ههنژی آنهژا، دارای هژویتّی خژاص اسژت و مسژلماپ شژیوة مفهوم
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سژت. ایژن نگژام یتّی و اندیشگی حاکم بر زبژان اوشخص برخورد هر شاعر با معنا ناشی از نگام

 ند از:اترین رویکردهای معناشناسی شناختی عبارتمهم براساسمعنایی 

های ها را در دسژتهها بژه طژور طبیعژی پدیژدهسرنمون یعنی اینکه انسژان ( نظریۀ سرنمون:1

کننژد و درک مژا از مقژولات، شژده زنژدگی میبندیدهند و در دنیژای مقولهمی مختلفی قرار

فژرد، ریشژه در هخژایر ههنژی او از  بنژدی هژرشیوة مقوله .(288: 2002)اوانز و گرن،  ههنی است

نامژة ههنژی شناسد و در حکم لغژتهایی دارد که آن موجودها را با آن میها و نشانهموجودیت

هایی کژه در ههژن نامة ههنی عبارت اسژت از شژبکة کلمژهشناختی، لغتاست و از منگر روان

وه تمام اطلاعات مورد نیاز بژرای تولیژد یژا تفسژیر اشخاصِ مسلطّ به زبان هخیره شده و به علا

 شژناختی ماسژت.در ی  کلام، هستی (.103: 1358)لاینز، شود ها در آن زبان محسوب میجمله
های طبیعی آنها به جنبة ادراکژی، حرکتژی، واسطة جنبهبندی بهها را در فرایند دستهما پدیده

ای متفژاوت و هر توصیفی، جنبه (243: 1338کان، )لی کنیمبندی میمند، مقولهمند و هدننقش

های تعاملی هسژتند فرد، جنبه ةشدهای مطرحکند و در حقیقت جنبهاز آن فرد را برجسته می

 که اساس آنها سیستم ادراکی انسان در کنار شخصیتّ رشد یافتة اوست.
المعژارفی بژودن را دایره اندوختة شناختی فرد از هر واژه و پدیده :المعارفی بودن معنا( دایره2

فرهنگی و فیزیکژی نامند  یعنی اینکه فرد براساس دانش برآمده از تجربیات اجتماعی، معنا می

های شخصی و کاملاپ مفهومی ی  پدیژده را ها و دریافت... در قالب نگامی متشکل از اندوخته و

کننژدة واقژع نیسژت، واسطه مژنعکسهر عبارت زبانی به صورت بی»کند. در حقیقت درک می

سازی ههن متکلم از ی  واقعیت خژارجی اسژت و آن واقعیژت را از مجژرای بلکه بیانگر مفهوم

  (.1: 2002)لانگاکر،  دهدسازی، نشان میاین مفهوم

 
 پورها در اشعار قیصر امینبررسی واژه -2

 هژای ناگهژاننژهآی( 2  (1323) تنفس صژبح( 1های چهارگانة: پور در مجموعهگزینی امینواژه
که هرکژدام ( 1352) دستور زبان عشق( 4و  (1350)ها همه آفتابگردانند گل( 3 ( 1322تا  1324)

اجتمژاعی و نگژر  و بیژنش فژردی او بژوده و -ها و شژرایط خژاص سیاسژیمحصول موقعیتّ

و  ،هژازبژانی واژه-های معنژاییمشخصه  توانند ابعاد شخصیتّی او را بشناسانند، در دو محورمی

   شوند:شناختی بررسی می-کنش مفهومی
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 ها زبانی واژه-های معناییمشخصه -1- 2

 ها ی واژهدارنشان( 1

در »های مثبژژت یژژا منفژژی آنهاسژژت. هژژا مبتنژژی بژژر معژژانی ضژژمنی و تژژداعیی واژهدارنشژژان
ای را که به ی  نگام اعتقژادی تعلژق دارد و زنژده، محژرکّ و سرشژار از بژار شناسی واژهسب 
هژایی نشژان نامنژد. چنژین واژهحساسی و عاطفژة ایژدوولوژی  هسژت، واژة غنژی شژده مژیا

هژا بژا ی واژهدارنشژان (.11: 1352)فتژوحی،  «های خاص یژ  گفتمژان را در خژود دارنژدارز 
 توان به سه دسته تقسیم کرد:می «تنفس صبح»احساسات ایدوولوژی  را در مجموعة 

، لولة تفنگ، واژة فشنگ، لفظ ناخو  موش ، وضژعیت (، سلاح323) وادی خون الف( جنگ:
(، نیژزه، خنجژر، غژلان، مصژان 355-352خطر، آژیر قرمز، شبگردهای دشمن، انفجار، فژاتح )

ها به صراحت در خدمت توصژیف (. این واژه404( رجز، هجوم، شمشیر )402(، حماسه )331)
 جنگ و تحریض به مقابله و دفاع در مقابل دشمن هستند.

هژای های مختلفی جژای داد، امژا واژهتوان در دستههای حوزة دین را میاگرچه واژه ین:ب( د
هژای شژاعر بژه شژمار آورد  گزینژیتوان دو دستة اصژلی واژهبعُد اعتقادی و انقلابی دین را می

(، لات، منات، 481(، فردوس، دوزخ )412(، نماز )351اعتقادی، مثل: خدا، کلام الهی )قرآن( )
(، طژوان، ضژریح، مسژجد، اعتکژان 332(، اسماعیل )332(، بلال، فرشته )323ابراهیم )عزیّ، 
(، شژهادت، عژروم، 338(، مرگ سرخ )332) (، لبی 355(  و انقلابی، مانند: فتوا، ایثار )331)

هژای اعتقژادی در تحکژیم (. قیصژر بژا کژاربرد واژه351(، رهتوشة شهید )322شهید، زیارت )
های انقلابی، شور و احساسات جنگ و پیکژار را کوشد و با واژهمخاطبان میایمان و باور درونی 

انگیزد. او چنان از شور انقلابی سرشار است که پرسش از چرایژی شژهادت را هژم در آنان برمی
 داند: کفر می

 هژژا چژژرا رفتنژژدمپژژرس از دل خژژود لالژژه
 

آیژدوی کژافری از ایژن سژؤال مژیژژژه بژژک   

(332)  

(، بژاران، 321از: آسمان، بژاد، ابژر ) اندعبارتهای مربوط به طبیعت ای از واژههپار پ( طبیعت:
(، دریژا 408(، رود )403( باغ، نسیم، برگ، شژاخه )330(، چمن، گل، آفتاب )331آب، آتش )

کژرده و  دارنشانها را با کاربرد هدفمند برای بازتاب مفاهیم ایدوولوژی ، (. شاعر این واژه402)
 :استهکاربرد ایدوولوژی  به آنها بخشید در حقیقت،

 رونژژژژد شژژژژاد ولژژیهژژژا مژژیبژژژژرگ
 پژژژر شژژژددسژژژته پرگرچژژژه گژژژل دسژژژته

 

ماننژژژژدهژژژژا روی شژژژژاخه مژژژژیژمژژژژژزخ   
از از ایژژژن دسژژژت گژژژل، فراواننژژژدژژژژژب  

(403)  
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و بژا توجژه بژه  هستند دارنشانواژه به اشکال فوق،  103واژة بررسی شده،  1522از میان      

هژا و هژا، نهضژتخواهی است و جنژبشاساساپ در خدمت آرمان ،ولوژی و انقلابیگریکه ایدواین

گزینی قیصژر در تژنفس توان گفت وجه غالب واژهکنند، میها اهدان آرمانی را طلب میانقلاب

 نه بوده و شور و احساس و عواطف انقلابی بر آن حاکم است.اصبح، آرمانگرای

شود. با پایژان آمژدن جنژگ و دگرگون می «های ناگهانهآین» ها دری واژهدارنشانماهیت 

گزینژی و هژای اجتمژاعی، نگژاه قیصژر نیژز در واژهورود به جامعه و مشاهدة زندگی و واقعیژت

 کند و می توان آنها را در سه دسته جای داد:کردن آنها تغییر می دارنشان

از دسژت داده و  های ناگهژانینهآی خود را در دارنشانهای مربوط به جنگ، واژه الف( عاطفی:

هژای صژمیمی، های خسته، دسژتدهند  مثل: احساس، چشمهای عاطفی میجایش را به واژه

(، درد، درد دوسژتی 235-238التماس، خواهش، زانوان خسته، وفور لبخند، قژانون مهربژانی )

(، 243هژای پوسژیده )(، بوسژه243جژویی لبحنژد )(، صژرفه242(، پایتخت درد )241-243)

هژای های کال، گریژه(، بغض238(، بغض، سکوت )280-243زده )لبخند استخوانی، لبخند یخ

گهژان از روحژی دردمنژد هژای ناهژای عژاطفی در آینژه(. واژه338(، غربت، غریب )312لال )

-طراوتژی و بژیبیند و در بوسه، بینه شاد و خرسند. شاعر در لبخند، مضایقه می حکایت دارند

شود. آنده او را بژه ایژن عواطژف صدا میهایش بیخشکد و گریهایش در گلو میهجانی، بغض

 اجتماعی است.-کشاند، تعاملات و رخدادهای ناخوشایند سیاسیمی

را  تژنفس صژبحهای دینی در این مجموعه صلابت و کثژرت کژاربرد در اگرچه واژه ب( دینی:

و بژر دینژداری او  ینژدآمژیقیصر به شژمار و هدفمند  دارنشانهای چنان از واژهندارند، اما هم

(، 233(، جهژنم )245(، نمژاز، نمژاز جماعژت، سژجده )240هایی مثل: خدا )دلالت دارند، واژه

هژا در معنژای نمژادین اینکه غالب این واژهه (. نکت321(، لوح محفوظ و سورة نور )320تقدیر )

 ل: روند و نه در معنای اعتقادی و قاموسی صرن، مثبه کار می
/ در  -به رغم باور بژاد-خواندند / ولی ز خیل درختان / تمامی جنگل / بر جنازة خورشید / نماز می

 (.245افتاد / سر بر خاک ) این نماز جماعت /  یکی به سجده نخواهد

های اجتماعی شژاعر نشژان از تغییژر نگژر  و بیژنش او دارد، یعنژی گزینیواژه پ( اجتماعی:

های اجتمژاعی و انسژانی آوردن به آرمانقیصر از آرمانگرایی انقلابی و رویگیری روایتگر فاصله

 تژنفس صژبحرا از  هژای ناگهژانآینژهگفت این رویکرد، همان چیزی است که تواناست و می

( و 238« )روز نژاگزیر»گرداند و در همان نخستین شعرهای ایژن مجموعژه، یعنژی متمایز می
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از: نان تژازه،  اندعبارتها نماید. بعضی از این واژه( رخ می245-241« )3و  2، 1های دردواره»

(، بغض گلژوگیر، 255(، آسیاب نان )280-243های خش  )جویی، زخم(، صرفه232روزنامه )

ها را با دردهژا، (. او این واژه302(، خمیازة فریاد، قانون سکوت، مهُر بر لب )238قوت لایموت )

غم نژان آدمیژان « نان»که در شعر سازد، چنانمی دارنشانها های انسانها و محرومیتحسرت

 کند: را حکایت می
ایم / و لحگه لحگة نوبژت خژود خورد / ما ایستاده / خواهد -تمام ما را-و بوی حسرت نان / ما را / 

  کشیم / اما این آسیاب کهنه به نوبت نیست / شاید همیشه نوبت ما / فرداست!را / خمیازه می

                                                                                                      (255 -253) 

هژای آینژهگانژة هژای سژهدر همان دسژته «ها همه آفتابگردانندگل»ها در ی واژهدارنشان
کژاربرد واژگژانی مثژل  های دینی بژابا این تفاوت که شاعر در حوزة واژه ،یابندادامه می ناگهان

( به جژای بعژد اعتقژادی، بیشژتر بژر بعژد 122(، سوره، تحریم و موعود )102الهة الهام، پری )

هژای اجتمژاعی نیژز بژه دو شژیوة ورزد و در حوزة گزینش واژهرفتاری و تجربی دین تأکید می

آب، بژرق، هژای ( حقوق شهروندی و زندگی ماشینی، مثل: قبض1کند: میتأکید کاملاپ متمایز 

( 2 ( 144هژژای وام، بلیژژت، اسژژکناس )(، قسژژط143برگژژة حقژژوق، بیمژژه، جریمژژه، مسژژاعده )

گرد، خرقژه، کشژکول های عرفانی، مانند: صوفیان سادة سرگردان، درویش گمشدة دورهگرایش

گزینژی اجتمژاعی، تقابژل دو (. گژویی واژه102(، حضور، خلسه، خلژوت، خرقژة تبژرک )102)

کشژد و قیصژر در عژین حژال کژه از نوی را در وجود آدمیان به تصویر مژیگرایش مادیّ و مع

کنندة درون خژویش کند، اما آنها را سیراباجتماعی مردم دفاع می-حقوق شهروندی و سیاسی

گژردد. از ایژن رو، یابد و درد  درد نان و غم نام نیست بلکه او بژه دنبژال جژاودانگی مژینمی

هژای ورود بژه عژوالم و حژالات عرفژانی را های عرفانی، زمینهششده به گرای دارنشانهای واژه

 ور است: از چنین تمایلاتی مایه(« 2همزاد عاشقان جهان )»سازند و شعر هموار می
گژرد/ های گمشژدة دورهایم، همانیم / ما صوفیان سادة سرگردان / درویشامروز هم / ما هرچه بوده

 (102حتی درون خانة خود هم / مهمانیم )

 های ناگهژانآینهگانة های سهنیز در همان دسته «دستور زبان عشق»ها در ی واژهدارنشان

، هژا همژه آفتابگرداننژدگلکه اشاره کردیم در گیرد و چنانجای می ها همه آفتابگردانندگلو 

 ،«دسژتور زبژان عشژق»گزینژی قیصژر صژبغة غالژب دارد، امژا در ی اجتماعی در واژهدارنشان
هایی چژون غژم، درد یابد و واژهها غلبه میگزینی قیصر بر سایر نشانهی عاطفی در واژهردانشان
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هژای دوگانژة عژاطفی، ( و تقابژل21تابی )(، بی45(، حرمان )43(، اندوه )42(، داغ )42و  35)

( ظهور پیدا کرده، نهایژت 30(، ماهیگیر و طعمه )33(، زندان و زنجیر )32مثل: پرنده و قفس )

در  دارنشژانواژة « انژدوه»گذارنژد  مژثلاپ دی، سکوت و درونگرایی قیصر را به نمایش میدردمن

های اجتماعی و فردی، زبان به ستایش است. شاعر به سبب شدتّ درد و رنج« قدر اندوه»شعر 

گشاید و آن را شکوه بیکران، آسماندریای جنگلکوه، نیمة سیب دل، لنگرگژاه تسژکین اندوه می

بالد و بژدین شژکل درد درون و حژالات تراژیژ  خژود را خواند و به آن مید میدل و نوح خو

 کند: بازگو می
ای شکوه بیکران اندوه من! / آسماندریای جنگلکوه من! / گم شدی ای نیمة سژیب دلژم / ای مژنِ 

 (43من ای تمام روح من! )
 
 های عینی و ذهنی( واژه2

 1522کژه از میژان پسژندد، چنژانگزینژی را میژهزبان و تفکرّ قیصر، صراحت و شفافیت در وا

هژای اشژعار قیصژر هژا در مجموعژهواژه عینی هسژتند. بعضژی از ایژن واژه 1000واژه، حدود 

 از: اندعبارت

کژن، کاغژذهای باطلژه، دفتژر (، دفتژر مشژق شژب، پژاک321الف( تنفس صبح: آسمان، ابژر )

(، خژیش، 400یابژان، کوچژه )(، خ352(، سنگ، خاک، آهژن، چژرخ خیژاطی )322پاکنویس)

 (.410داس، خورجین )

 (، کژویر235(، اجژاق )235های ناگهژان: پروانژه، مسلسژل، کفژش، عنکبژوت، تژوپ )ب( آینه

 (.328(، تبر، جنگل )242(، درخت )334(، دشنه، خنجر )305(، آینه )300)

قژه، (، خر102 -101ها همه آفتابگرداننژد: سژنگ، درخژت، دوچرخژه، گژاری، گربژه )پ( گل

هژای اعتبژاری، (، کیژف، پوشژه، کژارت124(، قطار، ایستگاه )102کشکول، خانقاه، دفتر، میز )

 (.132) (، کام و سرو125(، باغ، باغده )143قبض آب، برق، برگة حقوق، بیمه، جریمه )

(، بژره، 5(، چژاه )5(، مدرسه، کتابخانژه، کتژاب )2ت( دستور زبان عشق: قطار، ایستگاه، نرده )

 (.45(، آیینه، گرد، غبار )45(، خنجر )21)زنگوله 

های عینی سبب حسی شدن اشعار  شژده و نشژان وری از واژهدستی قیصر در بهرهچیره

های عینی و حسی در حقیقژت ابژزاری بژرای بیژان از قدرت ههن تصویرگر او دارد. کاربرد واژه

 دلپژذیری و شدنیصویرت به سوی های شاعر با زبان هنری است و متن رااحساسات و اندیشه

های عینژی ماننژد ، به واژهتنفس صبحدر « فصل وصل»برد  مثلاپ شاعر در شعر می پیش بیشتر
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کوشد تا مخاطژب بخشد و میداس، خورجین، تیغ و زین، حیات استعاری یا معنای نمادین می

 ا  وادارد: های انقلابیرا به حرکت و جنبش در راه نیل به آرمان
 ه و خژژژورجین سژژژرخفصژژژل داسِ خسژژژت

 فصژژل گنژژدم، فصژژل بژژار و برکژژت اسژژت
 

 فصژژل تیغ لخژت، فصژژژل زیژژن سژرخ 

 عاشقان این فصژل، فصژل حرکژت اسژت
(410-411)  

هژای عینژی را بر کاربرد اسژتعاری و نمژادین واژه« قطعنامة جنگل»، شعر های ناگهانآینهیا در 

هژا کند که حمله به ارز ذار خلق مینهد و تصویری حسی و زیبا و تأثیرگچون تبر و جنگل بنا می

ای نمایژد و در حقیقژت مرثیژهرا در ههژن تژداعی مژیتژنفس صژبح های انقلابی شاعر در و آرمان

 برد: تدریج او را به خلوت درون پیش میسوزناک در سوگ آرزوهاست و همین نگر  به
 (328) .دیم / طوفان بر باد دادطوفانی از تبر / ناگه به جان جنگل / افتاد / و هرچه را که کاشته بو

شناختی و غایتگرایانة شاعر و مفژاهیمی های ههنی اساساپ نمود تأملات فلسفی و هستیهواژ

هستند که گاهی ادراک آنها برای مخاطب دشوار است و به همین سبب، شاعر با ایجاد ارتبژاط 

نمایژد  را قابژل فهژم مژی شگردهای هنری، مانند اسژتعاره، آنهژا های ههنی و عینی بابین واژه

 از:  اندعبارتهای ههنی در مجموعه اشعار قیصر برخی از واژه

(، 338(، مژرگ سژرخ )350(، سژبز سژرخ )403(، سژماع )0322الف( تنفس صبح: اتفاق زرد 

 (.432(، عطش )405(، غریبی )402(، خوبی )332عقل سرخ )

(، گژیج و 242(، صژخرة درد )235-232های ناگهان: پرواز، التماس، گنژاه، مهربژانی )ب( آینه

 (.312(، حیرت، بغض، خیال )302) (، سکوت، خمیازة فریاد285گنگ )

(، 143) (، کمال123(، آه، ناله، دروغ )101(، مهربانی )33ها همه آفتابگردانند: عشق، )پ( گل

 (.  121(، غم )122هبوط )(، 120(، تقصیر، خوبی )180مرگ )

(، 13) (، زمانژه، روزگژار11-10(، خژواب )3سکوت، هژیس )(، 5ق )ت( دستور زبان عشق: عش

(، آرمژژان، 22تقژژدیر ) (،12پیژژروزی )(، 12) (، فژژتح، دشژژمنی12-18(، صژژلح )14دریژژغ )

 (.21تابی )بی(، 45حرمان)

، ابعژاد شخصژیتّی دارنشژانهای واژهسو با های ههنی نیز همشود، واژهکه مشاهده میچنان

، شاعر در تنفس صبح، شخصیتّی انقلابی و آرمانگرا دارد ولژی وردهند. ازاینمی قیصر را بازتاب

زنژد های شاعرانة دهة آغازینش جرقه میهای ناگهان گویی نخستین تردیدها در نگر در آینه

 برد: و او را به سوی برون و واقعگرایی به پیش می
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کژنم / از روزهژای کنم گاهی کمی گنگم / گاهی کمی گیجم / حس مژیاین روزها تنها / حس می

  .پرستمپیش بیشتر / این روزها را دوست دارم... / این روزها گاهی خدا را هم / ی  جور دیگر می

                                                                                                                (285  ) 

هژا همژه های ههنژی بژه کژار گرفتژه در گژلگرایی او را تقویت کرده و واژهاین تردیدها ههن

 (122هبژوط )(، 180(، مژرگ )143) (، کمژال33عشژق، )هایی مثل آفتابگردانند، با تکیه بر واژه

کشژند. یگرا و به تعبیر دانیل ناتل شخصیتّ گشوده ههن او را به تصویر مژبیشتر شخصیتّ کمال

و آمیژزد های فژردی بژه هژم مژیهای درد و رنجگرایی در دستور زبان عشق با تجربهفرایند کمال

تژابی، بژیسکوت، هیس، خواب، دریغ، تقدیر، آرمان، حرمان، های ههنی چون عشق، شاعر با واژه

 کند.رد و شدتّ تنهایی و درونگرایی خود را روایت میببه عشق و شعر پناه می
 

 های عام و خاصاژهو( 3

واژة خژاص  230و تنهژا انژد هژا عژامشده در اشعار قیصر، اکثژر واژهواژة بررسی 1522از میان 

هژای نگژری خژود را در واژههژای عژام، کژلان و کلژی. قیصر با کژاربرد واژهاستهاستخرام شد

یق خژاص کشد و بیشتر بر اصل و اصالت موضوع تأکید دارد تا بژر مصژادطرن به تصویر میبی

هژای قیصژر دارنژد. های عام، گستردگی و تنژوع زیژادی در مجموعژهآن و به همین سبب واژه

بگیرد، نیاز بژه  تری از جامعه را در برتر باشد و طیف گستردههرچه دامنة اندیشة شاعر وسیع»

عر از تر با بار معنایی بیشتری دارد و به دنبال آن، هرچه واژگان مورد استفادة شژاواژگان متنوع

تژر و زیبژاتر هژای برسژاخته از خیژال او متنژوعوسعت و تنوع بیشتری برخوردار باشد، صژورت

نگری نیز پیونژد تنگژاتنگی بژا البته باید توجه داشت که این کلی (.184: 1352پور، )عمران« است

هژای عژام در اشژعار قیصژر برخژی از واژهایدوولوژی، گفتمان اعتقادی و اجتمژاعی شژاعر دارد. 

 از:  اندعبارت

(، ستاره، شهادت، عروم، 324(، آتش، کینه )321(، بیابان )323الف( تنفس صبح: خانه، شهر )

(، 323-322) اشتیاق، آبشار، تواضع، امام، اشراق، تهژاجم، قیژام، آیژه، سژوره، اسژتقامت، جژان

جنگ، سلاح، تفنگ، فشنگ، موش ، جسژد، گژور، انفجژار، مژادر، عروسژ ، کژودک، فاجعژه، 

بینژی و ایژدوولوژی شژاعر را توصژیف هژا دقیقژاپ جهژان(. ایژن واژه355 -352تقامت، ایثار )اس

کنند و همة آنها آگاهانه و هدفمند گزینش شژدند تژا شژاعر مفژاهیم و مصژادیق ارزشژی و می

ای ویهه جنگ را به صورت عام و فارغ از انتساب به حزبی یژا انگیژزهبه ،آرمانی و گفتمان انقلاب

 و کند.خاص بازگ
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(، 233 -238) های ناگهان: روز، جاده، چشم، پنجره، جنگژل، آب، نامژه، آیینژه، دیژوارب( آینه

(. 314 -313(، داغ )222(، لنگژژر، سژژاحل )285(، تقژژویم، روزنامژژه )241) درد، مژژردم، زمانژژه

شژان، عژام و مردمژی و هژای اجتمژاعیها با توجه به موقعیت کاربردی و بافژتاگرچه این واژه

هژای اجتمژاعی و هژای انقلابژی بژه آرمژانانگرایانه هستند، اما تغییر دیدگاه شاعر از آرمانآرم

دردهای من / گرچه مثژل دردهژای مژردم زمانژه نیسژت / درد مژردم » انسانی را با خود دارند:

 (.241) «زمانه هست

، 132، 138، 132، 131، 151، 123، 125، 108، 33هژا همژژه آفتابگرداننژد: عشژژق )پ( گژل

(، 124(، قطار، ایسژتگاه )112) (، فراموشی، خاموشی104خیالی )(، بی214، 211، 210، 132

(. 210(، حژژزن )158داغ ) (،154(، غژژم )228، 180 ،142(، مژژرگ )144درد جژژاودانگی )

های عام در این مجموعه بر عشق و دردمنژدی قیصژر دلالژت داشژته و شخصژیتّ گزینش واژه

... و بژه  پور در این دفتر عشق را به عنوان کلیدواژه برگزیدهامین»ند. کیدرونگرای او را بازگو م

بژه جژز »درمژان راه علاجژی بیابژد: تا از عشق، این درد بژی استهجستجوی حقیقت آن برآمد

، در کنار عشق، مضمون مرگ و «عشق، دردی که درمان ندارد / به جز عشق راه علاجی ندیدم

این مجموعه اسژت. شژاعر بژا نگژاهی فلسژفی و در عژین حژال اندیشی از مضامین عمدة مرگ

 (.114-113: 1332)عسگری،  «اندیشدتراژی  به موضوع مرگ می

(، دریژغ، مژردن 12(، خاموشژی )3(، هژیس، سژکوت )5) ت( دستور زبان عشق: سفر ایستگاه

(، قفژس 30(، مژرگ )25(، پژرواز )23(، مسژلخ تقژدیر )21(، مجلس ترحیم )18(، گریه )14)

برگ زرد، گژرد و  (،43-42تر )(، داغ، اندوه، اندوه82، 43، 45، 43، 35) (، غم، عشق، درد32)

(، 82(، سژایة بژاری گژران )82(، دریای تلاطم )82زمینة کین )(، زمانة قهر، 45) غبار، حرمان

سژالی، (، خشژ 85هژا )ها، کژا (، باغ کاغذین شادبا 82ها )ها و نو روزها و سوزها، نیش

ها حتی بژدون (. این واژه20(، حبس ابد )22(، حسرت )21تابی، رخت سوگ )(، بی20) بتغر

شان، آکنده از حسرت و تأسف نسبت به گذشته، مملژوّ از درد و غژم  توجه به کاربردهای بافتی

از زمان حال و خالی از هرگونه امیدی نسب به آینژده اسژت. زنژدگی در دسژتور زبژان عشژق، 

دستور زبان عشژق، در مفهژوم فلسژفی »هرمان حماسی در تنفس صبح است. داستان تراژی  ق

حکژم آغژاز »گفت و سخن می« انتهاحماسة بی»... همان شاعری که از  آن، اثری تراژی  است

 گوید: های تراژی  خویش، سخن میکرد، در این آخرین مجموعه از لحگهصادر می« توفان
 .هاست/ تمام دور و برم پر ز جای خالیچه غربتی است؟ عزیزان من کجا رفتند؟ 
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گویژد و نیژز از اکنژونی سراید، از روزهای از دست رفته میهایش میو یا از بر باد رفتن کاشته 

 :  استهکه دیگر گوشی برای شنیدن سخنان او نماند
 ...   هاها و کا ها و کا هرچه کاشتم به باد رفت و ماند / کا 

اندیشی است. آخژرین در مجموعة دستور زبان عشق، مرگ و مرگ مضمون بسیار مهم دیگر    

رو، ایژن . از(113و  112: 1332)عسژگری،  اسژتهپور با این مضمن پیونژد شژگفتی یافتاشعار امین

 جدول ابعاد شخصیتّی دانیل ناتل دارای شخصیتّ درونگرا و دوراندیش است. براساس

به عام در اشژعار قیصژر انژدک اسژت کژه  های خاص نسبتکه اشاره شد، کاربرد اسمچنان

(، 325(، موسژی )332(، اسژماعیل )323تنفس صبح: ابراهیم )الف(  از: اندعبارتبعضی از آنها 

های ناگهان: خورشژید آینه ب( (. 485، 402(، آلاله، لاله، بنفشه )481(، فردوس )338خضر )

(، گنژژدم 342(، لالژژه )221(، محبژژوب شژژب )221(، مژژریم )222(، اقاقیژژا )342(، مژژاه )323)

، 123، 102هژا همژه آفتابگرداننژد: حژافظ )گژل پ( (. 384(، هوالفقار )325(، سیمرغ )323)

(، بنفشژه، حسژن 130(، حژلام )122(، آدم )121(، چنگیژز مغژول )114(، فروغ )222، 211

(. 148گژل آفتژابگردان ) (،130(، شژقایق )121بو )(، یاس، بابونه، شب113) یوسف، شمعدانی

(، فروردین، اردیبهشژت، مشژهد، شژیراز، 23(، زلیخا، یوسف )20کربلا ) دستور زبان عشق: (ت

های خژاص بژر شخصژیتّ (. واژه51(، هوالفقار )32(، مسیح )31(، پاییز، شمشاد )38اصفهان )

نگر و تصویرگر قیصر دلالت دارند و او از اسامی خژاص گژاهی بژرای استشژهاد و برونگرا، جزوی

کند و گاهی نیز بژه کمژ  آنهژا متناسژب بژا گفتمژان به مدعاهای خویش استفاده میاستناد 

در بیت زیر، نماد رأفژت، « مسیح»که آفریند، چنانحاکم بر متن، معانی استعاری و نمادین می

و برای اثبات مهربانی خودِ شاعر بژه ( 42: 1332)روشنفکر و همکژاران،  بوده« مهربانی و پاکی درون

 کار رفته:
 این تویی، خود تژویی، در پژس نقژاب مژن

 
 ای مسژژژیح مهربژژژان، زیژژژر نژژژام قیصژژژرم 

(32 )دستور زبان عشق:  

و « آفتژاب»که برای سیدحسن حسینی سژروده، « هرچه شعر گل کنم»یا در بیت زیر از شعر 

« اشژعار نژاب و تأثیرگژذار»و « درخشژش و صژداقت»ننژد نمژاد از توابه ترتیب می« هوالفقار»

 باشند:  
 سژژژژلالة سژژژژحاب، از تبژژژژار آفتژژژژاب از
 

 آتژژژژژش زبژژژژژان او هوالفقژژژژژار آبژژژژژدار 

(51)همان:   
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 ها/ معانی صریح و ضمنی ( واژه4

ای است که غالباپ برای کاربران زبان روشژن نامهها همان معانی قاموسی یا لغتمعانی صریح واژه

گیژرد، رخ رار مژیهای خاصی که واژه قژها در کاربردها و موقعیتمعانی ضمنی واژه»است، اما 

... بژرخلان  های عاطفی، فرهنگی، اجتماعی و تژاریخی اسژتنماید و بیشتر مبتنی بر جنبهمی

هژای آن دارای معنژی صژریح و مشخصژی باشژد، در کند واژهزبان علمی که نویسنده سعی می

: 1352پژور، )عمژران« پهلو هستند و غالباپ معانی ضمنی آنهژا مژورد توجژه اسژتها چندشعر، واژه

کنژد  مژثلاپ در شژعر شژان را اراده مژیها معانی ضمنی و تلویحیقیصر از غالب واژه (.120-122

 آورد: می« نان ماشینی»
 آسمان تعطیل است / بادها بیکارند / ابرها خش  و خسیس / هق هق گریة خود را خوردند

 (، 321)تنفس:                                                                                                 

معنای ضمنی آسمان: فضای اجتماعی کشور  باد: اسباب خیر  ابر: عوامل رحمژت و نعمژت  و      

 یا در بیت زیر: .استهگریه: باران که خودِ باران نیز در معنای نمادین رحمت و مدد به کار رفت
 دهژژژدایژژژن ترانژژژه بژژژوی نژژژان نمژژژی

 
دهژژژژدن نمژژژژیبژژژژوی حژژژژرن دیگژژژژرا   

(303ها: )آینه  

نای ضمنی ترانه: غزل  بوی نان: بو به معنی طمع و چشمداشت و نان: صله و پادا  اسژت مع

 آورد: می« عصر جدید»پور در و  بو در مصراع دوم نیز به معنی تقلید از دیگران است. امین
بینی وضع هژوا / از هژر بریم / در عصر ش  و تردید / در عصر پیشما / در عصر احتمال به سر می

   (228)همان:  .طرن که باد بیاید
بینی وضع هوا به کم  بژاد، روشژن اسژت، امژا شژاعر در صژدد خلژق معنای صریح پیش 

اجتمژاعی و از -های سیاسیمعنای انتقادی ضمنی است. از وضع هوا، وضعیت جامعه و موقعیت

دهژد. او در شژعر نژواز  مژی باد، منفعت و سودجویی را مژد نگژر دارد کژه شژیطان درون را

هژا: )گژل« اما / آن اتفاق ساده نیفتژاد»ها را با آوردن گزارة پایانی: معنی صریح گزاره« خاطره»

  اسژت« عشژق»سازد و خواننژده نژاگزیر از معنژای ضژمنی آن، یعنژی (، با ابهام توأم می132

 گوید: « ترانة آبی اسفند»که در چنان
 (  108)همان:  .و عادی استعشق هم شاید / اتفاقی ساده 

 آورد: می« فراخوان»قیصر در شعر 
 .(22)دستور: « امبودند / چرا / سر از مجلس ختم / درآورده مرا / به جشن تولد / فراخوانده
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اجتمژاعی را بژه -، هردو معنای ضژمنی ایژدوولوژی  سیاسژی«جشن تولد و مجلس ختم»

بخژش، و مجلژس های حیاتد  جشن تولد: آرمانانصورت بسیار انتقادی و گزنده در خود نهفته

یژا در  اسژتههایی که بر باد رفته و شژاعر اینژ  در سژوگش نشستها، آرمانختم: مرگ آرمان

 آورد: می« نیمة پر لیوان»شعر 
   .(38)همان:  گذرد / شادم / زیرا ی  سطر در میان / آزادماین روزها که می

در »اسژت:  1354ز یژ  روز در میژان در سژال ، دیژالی«ی  سطر در میان»معنای ضمنی 

 شود.می آغاز دومش دور دیالیز و دهدمی دست از را پیوندی کلیة پورسال هشتاد و چهار، امین

 (.113: 1332)عسگری،  «شودمی بستری بیمارستان در میان در روز او ی  دلیل همین به
 

   هاشناختی واژه-کنش مفهومی -2-2

معنا برخاسته از احساس نزدیکی او با طبیعت، انزجار  از جنگ، تعلژق برخورد قیصر با  شیوة

 خاطر  به ادبیات و تپیدن دلش برای عشق بوده و در محورهای زیر قابل بح  است:

 ( سرنمون 1

تجربژة خژود از طبیعژت  براساسها را غالباپ به طور طبیعی و با اشیا و پدیده سازیقیصر مفهوم

کنژد. نتژایج بنژدی میهژای هاتژی، درک و مقولهای از ویهگیمجموعها ب دهد و آنها راانجام می

هژا نقشژمند و ادراکژی دهد که دیدگاه او به حدود دو سژوم واژهشده نشان میهای بررسیواژه

واژه(. ایژن آمژار  32 واژه/ حرکتی: 802واژه/ هدفمند:  823 واژه/ ادراکی: 201 است: )نقشمند:

اسژت کژه هژر مقولژه در  درک قیصر از جهژان اطژرافش، نقشژی ترینحاکی است که برجسته

، بژر احساسژات تکیژه کند و نیز درکی که او از آنها دارد. ایژن هژر دو مقولژها  ایفا میزندگی

پذیرد و بژیش از دارند و مانند دیدگاه هدفمند ابزاری نیستند. قیصر از دنیای اطرافش تأثیر می

تر از آنکه تلا  کند تأثیر بگذارد، پذیرنژده اسژت. او نگژاه آنکه فاعل باشد، منفعل است و بیش

کنژد، شژکل ا  با آنده دریافژت میکند و زندگیبیند و عمیقاپ احساس میکند و دقیقاپ میمی

نقشژمند « جنژگ»شژعر را بژا واژة  ،«شعری برای جنژگ»مثلاپ قیصر در شاهکار ،  .گیردمی

خانوادة جنگ: تفنگ، فشژنگ، شنده و ویرانگر همهای ککند و درک خود از جنگ را با واژهمی

هژای بار آن: جیغِ مادر، سرِ بریده، آهن و خانهآژیر قرمز  و آثار دردناک و فاجعه موش ، انفجار،

آلود، چرخ کوچ  خیاطی خامو ، انفجار مغژز سژری کوچژ ، دسژت خونین، عروس  خون

 کند:و جانگذار روایت می (، با احساساتی غمبار353 -352) سرقطع شده و کودک بی
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دویژد / امژا سژری باور کنید / من با دو چشم مات خود دیدم / که کودکی ز ترس خطژر تنژد مژی

نداشت / لختی دگر به روی زمین افتاد / و ساعتی دگر / مردی خمیده پشت و شتابان / سژر را بژه 

 .(352برد )ترک بند دوچرخه / سوی مزار کودک خود می

کنژد و بژا نقشمند می« غربت»های ناگهان را با واژة از مجموعة آینه« قراریباد بی»او شعر 
، گژویی «بژو و بژاد»های سازی واژهتأکید بر غربت و غریب و داستان حضرت یوسف و برجسته

هژایش سژرباز دهژد، زخژمپناهی قژرار مژیشهدا را شبیه یوسف، نماد معصومیت و غربت و بی
 کند:بی و آرزوی رفتن میتاقراری و بیکرده، احساس بی

آید / بوی برادران غریبم / شاید / بوی غربت پیرهنی پاره / در بژاد / این بوی غربت است / که می  
 (.332 -338آید )... انگار/ بوی رفتن / می

نقشمند نمژوده  « دیوار و آیینه»های را با تقابل دوگانة واژه« های دیدارپرده»پور شعر امین
بار تکرار کرده و گژویی درک خژود از ایژن تقابژل را بژا شژبه جملژة  5بار و دیوار را  4آیینه را 

که مخاطب یا معشوق را سراسر شفافیت و صداقت و خود را تیرگژی و « آه»عاطفیِ حسرتناک 
 کند: بیند، بازگو میآلودگی می

وارهای تو/ دیوارهای مژن/ .../ دی ها که دعوت دیدارندای دارند!/ آیینهها در چشم ما چه جاهبهآیینه
 (.335های من همه دیوارند! )اند!/ آیینهدیوارهای فاصله بسیارند/ آه!/ دیوارهای تو همه آیینه

(، 128نام روزهای هفتژه: شژنبه )ها همه آفتابگردانند، بعضی از شعرها را با پور در گلامین
را به سبب تداعی خژاطره  «هشنبسه»، مثلاپ استه( نقشمند کرد122( و جمعه )122شنبه )سه

انگیزی که فاصله و دوری در ههژن شژاعر ایجژاد کژرده، نقشژمند کژرده و و احساس تلخ و غم
 ادراک او از این خاطره به قرینة کوه، تحمل و ایستادگی است:

شژنبه / چژه سژنگین! چژه همژه فاصژله؟/ سهشنبه  چرا اینحوصله؟/ سهشنبه  / چرا تلخ و بیسه
  (.122شنبه خدا کوه را آفرید! )به فرسخ!/ سه سرسخت، فرسخ

ایژدوولوژی  و  دارنشانهای یکی دیگر از نگاه های قیصر، نگاه حرکتی است و آن را در واژه
احتیژاط و زا، و بژیتاب، حرکژتاصولاپ متن ایدوولوژی ، ناآرام، بی»توان دید. انقلابی بیشتر می

چون سلاحی است برای هجوم و غلبه بژر ی است. گاه همسرشار از باور و ایمان به مبانی اعتقاد
(، سژفر، 331مصژان ) (،355(، قیژام )321هژایی مثژل بژاد ). واژه(13: 1352)فتژوحی،  «دشمن

(، خروشژیدن، جوشژیدن، رود نژاآرام 402( تلاطم، دریژا، توفژان )404و  402هجوم، گردباد )
کنند و این نگاه بر اکثر اشژعار انقلابژی یخواهانه دلالت مهای انقلابی و آرمان( بر حرکت408)

 حاکم است، مثل: تنفس صبحو حماسیِ 
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 نژژژژژاگه رجژژژژژژز هجژژژژژژوم خواندنژژژژد
 ماندنژژژد بژژژه عهژژژد خژژژویش و رفتنژژژد

 

 بژژژژر گژژژژژژژردة گژژژژژژژردباد راندنژژژژژد 
 رفتنژژژژژد ولژژژژژی همیشژژژژژه ماندنژژژژژد
(404)  

بژه سژوی ، انقلابژی و آرمژانی و تنفس صبحنگاه حرکتی قیصر در شعر فوق و نگایر آن در 
شناختی اوسژت. های مهم هستیبخشیدن به زندگی، از جمله نگاهشهادت است و چگونه پایان

در نگاه آرمانگرایانة شاعر مرگ )شهادت در راه خژدا( پیژروزی اسژت. او مژرگ را توأمژاپ یژ  »
وار به سژویش کند و شیفته)خدا( قلمداد می حماسه و تجربة پاک و اشراقی در قربانگاه معشوق

نگاه حرکتی قیصر گاهی انتزاعی صرن و حتژی در مقابژل حرکژت (. 12: 1352)فتوحی،  «رودمی
 حماسی جمعی بوده و تراژی  و غمبار است:

های سژال/ در انتگژار ام / که سالرود/ و من چقدر سادهروی/ تمام ایستگاه میرود/ تو میقطار می
 (.2)دستور:  ... امتو/ کنار این قطار رفته ایستاده

اسژت.  ʽامو مژن چقژدر سژادهʼجملة کلیدی در این شژعر »صرن نگر از نگاه حرکتی قیصر، 
بودن، اوم تراژدی است. این شعر آغازین مجموعه، به خوانندة دقیژق و  ʽسادهʼوقون شاعر به این 

-های جمعژی و آرمژانگراییدهد که دیگر از آن حماسهپور تذکرّ میپرحوصله و پیگیر اشعار امین

هژای یافت، بلکژه بایژد بژا دقژت و حسژرت بژا لحگژه بق، در این مجموعه نشانی نخواهدهای سا
او در (. 115-112: 1332)عسژگری،  «نشین باشژدترین شاعران معاصر ایران همتراژی ِ یکی از صادق

گزینژد و بژه نقژد مژیرا بژر« نشستیم»، ردیف های ناگهانآینه از مجموعة« جنگل خاطره»شعر 
 کند: حرکت ماندن مردم گله میپردازد و از ساکت نشستن و بییآحاد جامعه م

 (.  303برخاست صدا از در و دیوار، ولی ما / با این همه فریاد فروخورده نشستیم )

به دو گونه قابل تأویژل اسژت: « چرا چنین؟»ها در شعر نگاه حرکتی قیصر نسبت به پدیده
 الف( توقف حرکت: 

 .(312) د؟ / اهتزاز بال من، چرا چنین؟ام چه شجزر و مد یال آبی

و بژال  اسژتهیعنی گویی آرزوهای والا و بیکران دریامانند  از حرکت افتاده و متوقف شد 
  ب( تغییژژر جهژژت یژژا مسژژیر حرکژژت از اسژژتههژژایش، شکسژژته و از پژژرواز ماندپرنژژدة آرمژژان

 آرمانخواهی به واقعگرایی:
 )همان(. اه و سال من چرا چنین؟سال و ماه و روز تو چرا چنان؟ / روز و م

و « شژدن»، غالبژاپ ههنژی و انتزاعژی و بژرای ها همژه آفتابگرداننژدگلحرکت در مجموعة      

و « الژف»یکسره در حال دویدن و گذر از « از اگر»که شاعر در است  چنان« رسیدن به کمال»



 288  9911بهار و تابستان ، اول ةدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...ژگانی رهیافتی به تحلیل شخصیتّگزینش وا

 

دود  زیژرا ما بژازهم مژیاست، ا« ناکجا»و رسیدن به « کجا»  و گذر از «یا»و رسیدن به « اگر»

 شدن خبری نیست: در این دویدن و رفتن از گم
 (.  124شوم )های تو / گم نمیدوم / با گمان رد گامهرچه می

و رسژیدن « دردِ آب و نان و خژط و خژال»نیز حرکت ههنی و گذر از « غمخواری»در شعر     

 است:« دل خونین و دردِ جاودانگی»به 
 خورنژژدن نمژژیایژژن دردهژژا بژژه درد دل مژژ

 
خورنژدهژا بژه دردِ سژرودن نمژیاین حرن   

(152)  

های خاص است و نگاه هدفمند قیصر نیژز نگاه هدفمند، ناظر بر استفاده از اشیا در موقعیت    

ها دید. او به عشژق توان در واژهندرت میعموماپ مادی و دنیوی نیست  یعنی نگاه معیشتی را به

(، دعا ابزاری بژرای 13) (، شعر ابزاری برای بیان درونیات12) ماندنبه عنوان ابزاری برای زنده 

(، نام حضرت دوست ابزاری بژرای طژراوت بخشژیدن بژه فضژای 42دریافت عنایتی از دوست )

(، دل ابژزاری بژرای 22) (، حنجره و صدا و تکلم ابزاری برای بیان هویتّ و اصالت82) اشعار 

(، 112(، بال ابزاری برای عروم و وصژال )22ر محبوب )(، چشم ابزاری برای دیدا22حفظ راز )

، «ای بژرای غژزلقصژیده»( است  مثلاپ قیصر در شژعر 132خاطرات ابزاری برای ایجاد انگیزه )

مخاطب قرار داده و آبرو، روشژنی، « تو»را از سر صمیمیت با ضمیر دوم شخص مفردِ « عشق»

 داند:ودها را از عشق میشادی، سرخوشی، بیدلی، جانبازی، و همة بود و ناب
 هژژا گژژژل کژژژردبژژه شژژژژمار سژژژژتاره

 تژژژرین مجژژژاز، ای عشژژژق!ای حقیقژژژی

 

 داغ چشژژژژژم انتگارهژژژژژا بژژژژژا تژژژژژو 

هژژژژا بژژژژا تژژژژوای همژژژژه اسژژژژتعاره  

(130-131)  

 المعارفیهای دایره( واژه2

هایی مثل خدا، زنژدگی، جنژگ، مژرگ، عشژق، شژعر، درد، دل و سژکوت، اگر بپذیریم که واژه

هژای سژازگار بژا آنهژا و مفژاهیمی پور هستند، ههن قیصژر حژول واژهای اشعار امینهکلیدواژه

های اشعار قیصر از دیژدگاه رو، بررسی واژهاین ند. ازکها را تفسیر و تبیین گردد که این واژهمی

 ام، آلژوده، جبژری و پژر از تردیژدمعرفتی دال بر این است که زنژدگی مسژیری گنژگ، نافرجژ

 پیماید: می
 .(382تپد پیشانی ی  مرد/ در تب دردی که مثل زندگی جبری است )ت شیشه میپش

کننژد، امژا او سژازگاری و های او عمل نمژیو با اینکه زندگی، زمانه و مردم زمانه مطابق آرمان

 ببخشد: نماید تا با عشق و شعر به زندگی و زمانه، معنا صبوری می
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و بودن بهانه / شعر دعوی، سرودن دروغین / زندگی عژذر، زنده بودن، سرودن بهانه / هرچه جز با ت

   .(123بودن بهانه )

هاسژت و بژا اینکژه ها خالی نیست، اما غلبه با غم غربت و فاصلهو اگرچه زندگی او از سرخوشی

 داند: زند، ولی او آن را تلفیقی از تاریکی و نور میچنگی به دل نمی
  .(422: 1333ایستگاه این قطار/ بین تاریکی و نور )های زندگی/ چون قطاری در عبور/ لحگه

 بد و خوب، دوستش دارد:  ةو با هم
گوینژد شژادی بهتژر دارم من این پیوند را/ گرچه میزندگی، ترکیب شادی با غم است/ دوست می

 (.  818: 1333است/ دوست دارم گریه با لبخند را )

غالبژاپ مفهژوم  تنفس صبحت و در شناختی قیصر، مرگ اسهای اصلی هستییکی از دغدغه

 شهادت دارد و شاعر شیفتة آن است: 
پیراهنی از شتاب خواهم پوشید / دیدار تو را به شوق خواهم کوشید / گژر آتژش صژد هژزار دوزخ 

  .(422باشی / ای مرگ تو را چو آب خواهم نوشید )

 گوید: و از سر آرمان شهادت طلبانه است که می
   .(442بوسیم )سوسیم / با شوق لبان مرگ را میما دشمن آه و آوخ و اف

کنژد و ، نگاه او به مرگ نیز تغییژر مژیهای ناگهانآینهاما به موازات تغییر نگر  قیصر در      

گردد. این بار او شیفتة پیوستن به محبوب است، اما اندکی هراسان که خژود گویی عاشقانه می

 داند:علت آن را ناپختگی می
 مژا، از خژژود بریژدن اسژتموجیم و وصل 

 راغژژم اسژت، چیژدن رسژیده درد و بیبی

 

...ای است، رفتن رسیدن اسژتساحل بهانه   

 خژژامیم و درد ما، از کژژژال چیژدن اسژت

(382)  

، بژه معنژای دستور زبان عشژقویهه و به ها همه آفتابگردانندگلشاید بتوان گفت مرگ در 

ها و تراژی  است. گذر زمان، تشدید عشژق و فشژار درد ها و دلتنگیوصال و پایان دردها و داغ

هژا بژرای او آسژان ها، به خصوص در دو مجموعة مذکور، پذیر  مرگ را با همة هژراسو رنج

 کند: پذیرد و گویی تقدیرگرایی پیشه میکرده و او تقدیر ناگزیر را می
ا  شژود / زنگولژهگزیر / نزدی  میزیر/ با پای خود به مسلخ تقدیر ناای / آرام و سربهوقتی که بره

 (.22چه آهنگی / دارد؟ )

 براسژاسالمعارفی اشعار قیصر است که آنها را درد و داغ، و غم و اندوه از دیگر مفاهیم دایره

بخش کند. عشق از چشم او زنژدگیسازی میتجربیات فرهنگی و اندوختة شخصی خود، مفهوم
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(، 210بخژژش )(، رهژژای132) دهنژژده و خژژونریزر(، آزا153(، مقژژدس )130) (، ارزشژژمند82)

( 144گفت عشق، درد همیشگی و جژاودانگی قیصژر)توان( است و می222معجزه و خداگونه )

که او قژوم و خژویشِ خژود را از قبیلژة غژم، عشژق را خژواهر و درد را بژرادر خژود است، چنان

یل و عامژل تسژکین دل و ( و به همین سبب، این درد و اندوه را با شژکوه و اصژ35خواند )می

 داند:کشتی نوح خود می
 کژژژژران انژژژژدوه مژژژژن!ای شژژژژکوه بی

 ای تژژژژو لنژژژژژگرگاه تسژژژژکین دلژژژژم

 

 آسژمانژدریژژژژژای جنگلژژژژژژکوه مژژژژن!... 

 سژژاحل مژژن، کشژژتی مژژن! نژژوح مژژن!

(43)  

هژای اجتمژاعی، صبوری و شکیبایی و پختگی و آرمانگرایی قیصر حتی در مواجهة او با رنج

دهژد در . درد  را با فریاد همراه نکرده و تژرجیح میاستهار و والا ساختاز او شخصیتّی سازگ

 ها سکوت نموده و اندوهش را در سینه حبس کند: ها و اندوهمقابل همة نامرادی
آواز عاشژقانة مژا در گلژو »( یا 281« )خورممثل همیشه آخر حرفم/ و حرن آخرم را / با بغض می

  .(232لو شکست )شکست/ حق با سکوت بود، صدا در گ

ویهه در دو مجموعة آخر کژه ای فردی بهفرساگرچه در رویارویی با دردهای جانکاه و طاقت

 گشاید:سازد، گاه زبان به شکایت میمی« تراژی »داستان زندگی او را « تقدیر»به تعبیر شاعر 
 کشت تقدیر تو مژا را بژه کژه بایژژد گفژت
 مو بژه مژو حژژژادثه بژژژارید بژه هژر بنژدم

 کوه از هرچژه و هژرکس بژه خژدا کژردمش

 

 مژژردم از درد خژژدا را بژژه کژژه بایژژد گفژژت؟ 

؟تیژژژر بژژژاران بژژژژلا را بژژه کژژه بایژژد گفژژت  

 گلژژه از کژژژار خژژدا را بژژه کژژه بایژژد گفژژت؟
(222-228)  

های بومی و اقلیمی که برآمده از محیط جغرافیایی و محژلّ زنژدگی قیصژر هسژتند، از واژه

 (، گردبژاد321، 20، 34، 15شوند، مثل باد )فی اشعار  محسوب میالمعارهای دایرهدیگر واژه

سژازی (... که به کم  آنها به مفهوم43(، کویر )412، 323) ( و روستا45) (، گرد و غبار404)

 .  استههایش پرداختاندیشه
 

 گیرینتیجه -6

پژور و امژین هژا و اهژدان کاربردشناسژة آنهژا در اشژعاربا توجه به بررسی فرایند گژزینش واژه

، نتیجه دال بژر ایژن نگریة گالتون براساسپنج بعُد شخصیتّی دانیل ناتل شان با جدول تطبیق

توان شخصیتّ قیصر را در ی  بعُد خلاصه کژرد بلکژه شخصژیتّ او در اشژعار  است که نمی
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شژناختی -هژای مفهژومیزبژانی و کژنش-های معنژاییمشخصهچندبعُدی است و با تمرکز بر 

ها بر دیگر ابعژاد غلبژه دارد، بژه ایدگفت یکی از ابعاد شخصیتّی او در هری  از مجموعهها بواژه

 قرار هیل:

 دارنشژانهژای و به سبب غلبة واژه است دارنشانواژه  103شده، واژة بررسی 1522از میان  (1

قیصژر در ایژن ، تنفس صبحهای روح جمعی، انقلابیگری و ایدوولوژی  در مجموعژة به خصلت

هژا بژا جژدول ابعژاد خواهانه دارد و با توجه به تطبیژق ایژن خصژلتموعه، شخصیتّ آرمانمج

هژایی چژون زودجوشژی، پرشژوری، شخصیتّی دانیل ناتژل و آراسژته بژودن شژاعر بژه ویهگژی

توان گفت شخصیتّ قیصر در این مجموعژه، ناپذیری اجتماعی و اهل هیجان بودن، میخستگی

 برونگراست.

هژای که عمدتاپ بژر آرمژان های ناگهانآینهگزینی قیصر در فیت و رویکرد واژهبا توجه به کی (2

گرایژی، خودفرمژانی، هژایی مثژل کمژالاجتماعی و انسانی دلالت دارند و تطبیق آنها با ویهگی

یافتگی ههنی، هدفمندی، واکنش در مقابل تغییرات محیطی و اجتمژاعی در معاشرتی، سازمان

 اندیش است.یل ناتل، قیصر دارای شخصیتّ دورجدول ابعاد شخصیتّی دان

و تمرکز قیصژر بژر دو کلیژدواژة  ها همه آفتابگردانندگل های عام در مجموعةگزینش واژه( 3

هژایی چژون دهد و بژا توجژه بژه ویهگژیگرایی او را بازتاب مینگری و ههنعشق و مرگ، کلیّ

به نهادهای رسمی قژدرت، اعتقژاد بژه خلاقیت، تخیلّ قوی، دردمندی و رازداری، انتقاد نسبت 

های معنوی و عرفژانی و هنژری، قیصژر واجژد شخصژیتّ مندی به گرایشماوراءالطبیعه، علاقه

 گشوده ههن است.

آکنده از حسرت و تأسف، درد و غم ، حالاتی دستور زبان عشق درها گزینش و کاربرد واژه (4

هژای ثل قابل اعتماد بودن، بیژزاری از رنژجهایی مکند و براساس ویهگیو ناامیدی را روایت می

دوسژتی، شژیفتگی بژه ورزی و مهربانی، یاریگری، صبوری و شکیبایی، خژانوادهاجتماعی، عشق

گفت او از شخصیتّ درونگرا و سازگار برخوردار اسژت. اگرچژه قیصژر از توانفضایل اخلاقی، می

و اجتماعی، منتقد، شاکی و رنجیژده های جانکاه فردی زمان و مردم زمانه به سبب دردها و رنج

هژای های او، عدم تحقژق آرمژانها و رنجیدگیرنجور نیست. خاستگاه رنجخاطر است، اما روان

باری، اگر از مجموع این ابعاد شخصیتّی قیصر بخواهیم یکی از آنهژا را  اجتماعی و انسانی است.

 است.تر ببینیم، شخصیتّ سازگار قیصر ها برجستهدر همة مجموعه
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 چکیده
مقاله در پی آن این  دارد.های مختلف زبان بلوچی، اهمیت خاصی در گویش های متنوعماضی افعال با نشانه بن

وچی واژیِ بان ماضای در زباان بلازماانی باه ب اا سااختبا روشی توصیفی و دیدگاهی درزمانی و هم تااست 

و  یایماوارد آوااست. پس از ارائۀ فهرسات افعاال،  -گویش بمپوری -فعل سادۀ بلوچی 102 ،بپردازد. منابع پایه

هاا نشاان مرتا  شادند. یافتاه رنادگییکه ما یسازیماض تکواژ براساس این افعال،. شودیم تبیینبسامد آنها 

قاعاده صورت بای 5قاعده و صورت با 5ها، شود. از اینصورت مشخص می 20دهد که بن ماضی در بلوچی به می

 -1های تاریخی باشاد  صورت بن ماضی بازماندۀ صورت -2دلیل عمده دارد:  4ها . این اختلاف صورت(2)هستند

های بن ماضی ها باعا تنوع صورتاختلاف در گویش -3  ها شودباعا اختلاف صورت بن ماضی بافت واجگانی

 .بن ماضی از طریق قیاس با افعال دیگر ساخته شده باشد -4شده باشد  
 

 بلوچی، گویش بمپوری، بن ماضی واژگان کلیدی:

   رانشهریا تیدانشگاه ولا ران،یا یباستان یهازبانفرهنگ و  اریاستاد. 2
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     رانشهریا تیدانشگاه ولا ،و ادبیات فارسی زبان اریاستاد. 1
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 مقدمه -1

 هاای ایرانای باه گاروهاست که از طریاق زباان «غربیِ ایرانی شمالِ» دستۀ هایبلوچی از زبان

شود. ایان زباان متصل می «های هندواروپاییزبان» نجا به خانوادۀو از آ «وایرانیهایِ هندزبان»

زباان  .(55: 1002)جهاانی،  نمایانادهای ایرانی شرقی را نیز در خود میهای زبانبعضی از ویژگی

: 2336ماالر،، نا.. )شناسان اروپایی مورد مطالعه قرار گرفتاه اسات توسط برخی از زبان بلوچی

   .(26: 2334 گران،یو د یکامر  255-254: 2336کاتسنر،   113-114

قبایل مَاری و گیرند. شرقی و غربی در نظر میۀ پژوهشگران برای زبان بلوچی دو گویش عمد

هاای کنند. گویش غربی به دو زیرگویش مکَرُانی/ جنوبی با گوناهگویش شرقی تکلم میبگُتی به 

های پنجگوری، ساراوانی، سارحدیّ، ساحلی، کچِیّ، لاشاری  و سرحدیّ/ رخَشانی/ شمالی با گونه

بنادیِ درباارۀ ردههاا تارین نظر. از پذیرفتاه(232: 2333بیادی، )رضایی باا کلَاتی قابل تقسیم است 

های بلوچی، نظریۀ ژوزف الفنباین است. او برمبنای بعضی از خصوصیات واجی و واژگاانی، گویش

تار، شاش بنادیِ فرعایدهد، و در ردهمیبندیِ اولیه، دو گویش شرقی و غربی را پیشنهاد در رده

راوانی، کچِّای، کند: گویشزیرگویش را به شرح زیر مطرح می های ارتفاعات شرقی، رخشاانی، ساَ

   .(355: 2535)الفنبین، های سواحل دریای عمان لاشاری، گویش

ده دهد و اگار ناامی از بلاوچی باربلوچیِ غربی بیشتر نامِ زبانِ بلوچی را پوشش می ،امروزه

های سرَحدَیّ و مکَرُانی است. به این گویشِ غربای گااهی شود، بیشتر منظور همین گویشمی

هایی از زبان بلوچی کاه در مرزهاایِ ایاران کناونی شود. زیرگویشهم داده می 2نامِ بلوچیِ عام

 یِبیشتر مرتبط باا بلاوچ ،شوند، همه وابسته به گویش غربی هستند. مطال  این مقالهتکلم می

طاور عماده باه ،اکنون ،گویشوران این زبان .ویش غربی در حوزۀ جغرافیاییِ ایران امروز استگ

هایی از جنو، غربیِ کشور پاکساتان، در جناو، شاری ایاران در اساتان سیساتان و در بخش

صورت پراکنده در چند استان دیگر در ایران، در بخشی از جناو، افغانساتان، در بلوچستان، به

تاری از هاای کوچا.کنناد. گاروهکشورهای حوزۀ خلای  فاارس زنادگی مایداخل و اطراف 

در کشاور ترکمنساتان  ،ای یا خانوادگی در مرَوهای پراکندۀ قبیلهزبانان به صورت جمعیتبلوچ

جمعیات ( 55: 1002)برند. کارینا جهاانی و در بعضی از کشورهای آفریقایی و اروپایی به سر می

   .استهنفر تخمین زدمیلیون  3تا  5آنها را بین 

                                                           
1. Common Balochi   
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 .اساتهکنون از دوران باستان و میانۀ زبانِ بلوچی اثری باه دسات نیامداز ل اظ تاریخی، تا
کاه  اساتترین مستندات این زباان در دساترس اسات، تعادادی شاعر حماسای آنچه از کهن

صاورت شافاهی نقال شاده و د و بهکنسال پیش را بازگو می 600ماجراهایی مربوط به حدود 

هاایِ با ایان حاال، باا کما. زباان .سال است که بعضی از آنها نوشته شده 250ون حدود اکن
هاای ایان زباان دسات یافات و حتای توان باه بسایاری از ویژگایخویشاوند و موازیِ آن، می

 .    کردهایی بازسازی

 نآهایِ زبان بلوچی و ایجاد مشکلاتی برایِ خواندن و نوشاتن و فهامِ متقابال تنوع در گویش
مندان باه زباان بلاوچی، باه معیاار قارار گارفتنِ یکای از که پژوهشگران و علاقه استهباعا شد

و پیروی از شیوۀ نگارشیِ واحد بارای نوشاتن آن  2«بلوچی معیار»های این زبان به عنوان گویش
یان ها ادامه دارد. ا، اما کوششاستهمندی هنوز به موفقیت نرسید. اگرچه این علاقهگرایش یابند

 کم. کند.  ،ماضی افعال بنتوصیف   واژیتا به معیارسازیِ ی. مقولۀ ساختکوشد نیز میمقاله 
هاای های غربی با توجه به صاورتماضی فعل در بلوچی گویش بنمقاله به ساختمان این در 

 هاای. ازآنجا که گویش شارقی تفااوتایمهجایی پرداخته -قاعده با تبیین بافت آواییباقاعده و بی

   ایم.نپرداختهبه گویش شرقی  ،، آگاهانهداردهای غربی گویشبا شاخصی در این زمینه 
: سااخت اساتی شادههاایپاژوهش ،پایش از ایانماضی در زبان بلوچی،  بندربارۀ ساخت     
دلفاروز،  ۀبرجسات) های مضارع و ماضی بلوچیِ گویش سرحدیّ در مقایسه با فارسی میانه و نوبن

قاعدۀ افعال سادۀ بلاوچی گاویش بمپاوری در مقایساه باا ساخت باقاعده و بی  (32- 25: 1003
های مضاارع و ماضای افعاال بلاوچی از گیری بن  شکل(26-2: 2335  2333)م مودزهی،  فارسی

هاای مضاارع و ماضای بنکارگیری   به(1005)کرُن،  صورت ایرانی باستان آن به بلوچی امروزی
باا  .(315-110: 2351)دبیرمقادم،  شناسی زبان بلوچیبرای ب ا ردههای پراکنده ها در مثالفعل
 .  استاین مقاله در نوع خود تازه  ، طرحهاپژوهش این
 ... و ازآنجا که صرف فعل در مقولات مختلف مانناد شاخص، شامار، زماان، باا، و نماود و    

و هااای وجااه وصاافی و اشااتقای کلمااات و آمااوزز و یااادگیری زبااان بساایاری از ساااخت

استانداردسازی زبان رابطۀ مستقیمی با دانستن بن ماضی و مضاارع افعاال دارد، ایان ت قیاق 
ماضی افعال بیشتر بر این موضاوع متمرکاز اسات کاه  بناهمیت آشنایی با  ،. درواقعاستهشد
شاود: یکای از دو در ساخت و صرف واژگان بلوچی در موارد زیر از بن ماضی استفاده مای ،اولاً

و ... .  (6)، بعضای ترکیباات(5)هاا، بعضی اسم(4)، صفت لیاقت(3)های مفعولی، صفت(1)نوع مصدر
                                                           
1. Standard Balochi   
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خصوص در مب ا فعل کااری شاود، انتخاا، به ،اگر در جهت معیارسازی واژگان بلوچی ،دوم
 ماضی دارد.  بنهای متنوع ارتباط مستقیم با صورت معیار در میان صورت

گیارد، بر مای صورت مجزا که جمعاً ده نوع را دربه ،ماضی بنپس از معرفی هر نوع ساخت     
صاورت شامارۀ ها باههایی برحس  فراوانی مثالزیر هر کدام به ترتی  از نوع اول تا دهم مثال

، به تبیین ماوارد آوایای آنهای ها و مثالگردد. پس از آشنایی با انواع ساختدرپی ارائه میپی
منبع پایۀ این مقالاه، مجموعاۀ شود. زمانی پرداخته میمهامد آنها با دیدگاهی درزمانی و و بس
هاا براسااس تکاواژ اند. این فعالشده فهرست 2335م مودزهی، مقالۀ فعل است که در  120
 فارسای -های مضارع و ماضی فرهنگ بلوچیبندی و همه با بنگیرند دستهسازی که میماضی

 اند. مطابقت داده شده (2356)جهاندیده، 
 
 ثبح -2
 ماضی بنمضارع و   بنتعاریف  -1- 2

مضارع در بلوچی با پایۀ فعل یکسان است. به عبارت دیگر، پایۀ فعال از طریاق  بنالف.  -1- 2
صورت نماایش داد: پایاه دین توان بشود. این پدیده را میمضارع تبدیل می بناشتقای صفر به 

   (.3: 2335)م مودزهی،  مضارع بن <فعل + )اشتقای صفر( 
شاود. در ایان ساز باه پایاۀ فعال اضاافه مایماضی در بلوچی نشانۀ ماضی بنبرای  ب. -1- 2

هاای بارای فعالپایۀ فعل بدون تغییر باقی بماند یا  های باقاعدهبرای فعلصورت، ممکن است 
هاای باقاعاده ماضی برای فعل بنیند ا. ساخت فرییرات واجی در پایۀ فعل پدید آیدتغقاعده بی

 ه به قرار زیر است: قاعدو بی
 

 قاعدههای باقاعده و بیساخت فعل -2-2

  ماضی.  بن <( ât, -et, -t-های باقاعده: پایۀ فعل + )فعل الف. -2-2

 ماضای بان <قاعده: تغییرات متفاوت واجی با گشاتارهایی در پایاۀ فعال های بیفعل ب. -2-2
 (.  4)همان: 

 
 ماضی بنانواع ساخت  -2-2

های صاوتی یاا قواعاد دیگار اساس ویژگیبرشود و حوزۀ صرفِ زبان مربوط میساختار فعل به 

بندی کرد. برای مثاال، بهاروز های مختلف دستههای ماضی افعال بلوچی را به گونهبنتوان می

اسااس بررا در گاویش سارحدیّ اعدۀ بلاوچی قهای ماضی افعال بیبن (30 -13: 1003) دلفروز

هاای خاارج از ب اا واج رادو ناوع دیگار  وفعلی به هفت نوع تقسیم های های پایانیِ پایهواج
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بندی پایانۀ اشاتقاقی اسات . اما در این مقاله ملاک دستهاستههای فعلی مطرح کردپایانیِ پایه

مطابق الگوی کاار در ایان مقالاه، پیوندد و به واج پایانی پایه ارتباطی ندارد. فعل می ۀکه به پای

 عال بلوچی دارای ده صورت به شرح زیر است. ماضی در اف بنساخت 

 شوند، مانند: ساخته میât- های باقاعده با نشانۀ ماضی ساز های ماضی که در فعلبن -نوع اول

2. (tâhôšt- )بن ( ماضی، از پایۀ فعلhôšt به معنی )«ایستادن» 

 شوند، مانند:میساخته et- های باقاعده با نشانۀ ماضی ساز های ماضی که در فعلبن -نوع دوم

1. (j-etâ )بن ( ماضی، از پایۀ فعلâj به معنی )«آجیدن» 
3. (čorr-et )بن ( ماضی، از پایۀ فعلčorrبه معنی ) «سرازیر شدن» 

4. (dranz-et )بن ( ماضی، از پایۀ فعلdranz به معنی )«پاشیدن، افشاندن» 

5. (rêz-et )بن ( ماضی، از پایۀ فعلrêzبه معنی ) «پوده و فرسوده شدن» 

6. (et-rakk )بن ( ماضی، از پایۀ فعلrakk)(3)  نجات یافتن»به معنی» 

 شوند، مانند:ساخته میt- های باقاعده با نشانۀ ماضی ساز های ماضی که در فعلبن -نوع سوم

3. (yâr-t )بن ( ماضی، از پایۀ فعلyâr به معنی )«آوردن» 

3. (zân-t )بن ( ماضی، از پایۀ فعلzân-به معنی ) «دانستن» 

5. (ramên-t )بن ( ماضی، از پایۀ فعلramênبه معنی ) «حمله کردن» 

20. (n-tâš )بن ( ماضی، از پایۀ فعلšân به ) پرتا، کردن، استفرا  کردن»معنی» 

22. (kap-t )بن ( ماضی، از پایۀ فعلkap به معنی )«افتادن» 

ۀ هام باا نشاان (3)هاای آزادصاورت گوناههای باقاعده بههای ماضی که در فعلبن -نوع چهارم

 شوند، مانند:ساخته می ât-و هم با et- ساز ماضی

21. (bakš-et/bakš-ât )بن( های ماضی، از پایۀ فعلbakš به معنی )«بخشیدن» 

هاای آزاد هام باا نشاانۀ صاورت گوناههاای باقاعاده باههای ماضی که در فعلبن -نوع پنجم

 شوند، مانند:ساخته می t–و هم با et- ساز ماضی

23. (tâp-et/tâp-t )نب( های ماضی، از پایۀ فعلtâpبه معنی ) «تافتن»   
24. (trapp-et/trapp-t )بن( های ماضی، از پایۀ فعلtrapp به معنی )«زیرگرفتن» 
25. (šalâp-et/šalâp-t )بن( های ماضی، از پایۀ فعلšalâpبه معنی ) «مایعات را دور ریختن» 
26. (hoš-et/hoš-t )هایبن ( ماضی، از پایۀ فعلhoš به معنی )«خش. شدن» 
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قاعاده و بی( et-ساز های ماضی که به دو صورت با قاعده )همراه با نشانۀ ماضیبن -نوع ششم

   نمایانند، مانند:های متنوع( خود را می)با صورت

23. (tač-et/tatk )بن( های ماضی، از پایۀ فعلtač به معنی )«دن، تاختندوی»   
23. (sâč-et/saht )بن( های ماضی، از پایۀ فعلsâč ) ساختن، مناس  بودن»به معنی»   
25. (somb-et/sopt )بن( های ماضی، از پایۀ فعلsomb به معنی )«سفُتن، سوراخ کردن» 
10. (bôj-et/boht )بن( های ماضی، از پایۀ فعلbôjبه معنی ) «رها کردن  » 

12. (gêj-et/geht )بن( های ماضی، از پایۀ فعلgêj به معنی )«سقط کردن» 

قاعده )با و بی( t–ساز قاعده )همراه با نشانۀ ماضیه به دو صورت باهای ماضی کبن -نوع هفتم

 نمایانند، مانند:های متنوع( خود را میصورت

11. (t/prošt-prôš )بن( های ماضی، از پایۀ فعلprôš به معنی )«(5)«شکستن   

 شوند، مانند:ای که فقط به ی. صورت ظاهر میقاعدههای بیهای ماضی فعلبن -نوع هشتم

13. (šošt )ماضی، از پایۀ فعل بن (šôd به معنی )«شسُتن» 
14. (sest )بن ( ماضی، از پایۀ فعلsend به معنی )«َگسُستن» 
15. (yaht)(20) بن ( ماضی، از پایۀ فعلyây به معنی )«آمدن» 
16. (ropt )بن ( ماضی، از پایۀ فعلrôp به معنی )«رفُتن، جارو کردن» 
13. (mešt )ماضی، از پایۀ فعل بن (mêz ) ادرار کردن»به معنی»   

 نمایانند، مانند:ای که خود را به بیش از ی. صورت میقاعدههای بیهای ماضی فعلبن -نوع نهم

13. (meht/mêtk/metk )ماضی، از پایۀ فعل بن (meč به معنی )«مکیدن» 
15. (doht/dôtk )ماضی، از پایۀ فعل بن (dôč به معنی )«دوختن» 
30. (zet/zit )فعلماضی، از پایۀ  بن (zenبه معنی ) «به زور گرفتن» 
32. (nešt/nest )ماضی، از پایۀ فعل بن (nend به معنی )«نشستن»   
31. (kort/kot/kert)(22) ماضی، از پایۀ فعل بن (kanبه معنی ) «کردن» 

33. (grast/grâst)(21) بن ( ماضی، از دو پایۀgrad/grâd به معنی )«پخُتن» 

آیناد و در ی مضارع و ماضی آنها از دو پایۀ مختلف مایهابنکه  2ایپایهدوهای فعل -نوع دهم

 گیرند، مانند:قاعده جای میهای بیدستۀ فعل
                                                           
2. suppletive verbs 
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34. (dit/dist )های فعلیماضی، از پایه بن (diten/disten/gendag به معنی )«دیدن»   

35.   (šot )ماضی، از پایه بن( های فعلیšoten/rapten به معنی )«رفتن»   

36.  (but/bit) هاای فعلایز پایاهماضای، ا بن (buten/biten/hasten باه معنای )«/باودن 

 (23)«هستن
 

 های ماضی بنتجزیه و تحلیل انواع  -4- 2

اماا  شویممطالعات تاریخی زبان بلوچی یم وارد ماضی ناگزیر بنِهای متنوع ت لیل صورتبرای 

مانناد  ،شااوندهاای خویوتاه است، ناگزیر باه زباانکازآنجا که عمر مستندات مکتو، این زبان 

و  رسادها به بلوچی به کمتار از دو قارن مایترین نوشته. قدمت کهُنشویممیفارسی متوسل 

هاای . با این حال، بررسی ساخت(24)خر در دست نیستأاطلاعاتی از بلوچی باستان، میانه و مت

باا  قیاسو  ت ول تاریخی اصواتها به دو دلیل است: دهد که این تنوع صورتمذکور نشان می

 .  پردازیمها میساز فعلهای ماضیبنافعال دیگر. اکنون به بررسی این دو دلیل در تنوع 
 
 ماضی بنگانۀ ساخت تبیین تحول تاریخی اصوات و بسامد انواعِ ده الف. -4- 2

. (25)شاودماضی فعل بلوچی از پایۀ فعل و پایۀ فعل از ریشۀ باستانیِ آن سااخته مای بنصورت 

هاای مختلاف ، باه صاورت(26)هاایرانی باستان، ریشۀ فعل عمدتاً با گاردز واکاههای ادر زبان

. (12: 1003)دلفاروز،  اساتماناده آید. این پدیاده در بلاوچی بااقیمیتر( در)ضعیف، قوی، قوی

/، t/ ،/etگاناۀ /صورت سهکه خود را به است /t/ساز امروزی بلوچی واج این، نشانۀ ماضی برافزون

/ât /و آن همان واج / دهدینشان مt است که در فارسی میانه و فارسای ناو خاود را باا چهاار /

اکنون به تبیین ت ول تاریخی اصاوات و . (15)همان:  نمایاندمی /t/،/d/ ،/îd/ ،/dâ/ گونه به صورت

 شود. ماضی پرداخته می بنگانۀ ساخت بسامد انواعِ ده

اعده به تنهایی فقط در همین ی. فعال و باه سازِ باقماضی بنِ: این ساخت 2مثال ،نوع اول

آیاد کاه خاورد. باه نظار ماینیاز باه چشام مای 21رت گونۀ آزاد در ناوع چهاارم، مثاالصو

 است.  ât–های باقاعده همین ساز برای فعلماضی بنکاربردترین نشانۀ کم

ت ای از پساوند صافخاود بازماناده tاسات و از نظار تااریخی  tای از خود گوناه ât-نشانۀ 

هاای بانهاای های ایرانی باستان اسات. نشاانه( در زبانa)با حذف واکۀ پایانی  ta-ساز مفعولی

 .(15: همان) ایرانی باستان است ta–پسوند  ساز فارسی امروز هم بازماندۀماضی
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ساازِ باقاعاده، پرُبساامدترین سااخت اسات. ماضی بنِ: این ساخت 6-1های، مثالنوع دوم
ای از پساوند خود بازمانده t است و از نظر تاریخی tای از گونه ât-نیز مانند  et-ساز نشانۀ ماضی

های ایرانی باستان است. همچنین، تماام ( در زبانa )با حذف واکۀ پایانی ta-ساز صفت مفعولی

 شوند. ماضی تبدیل می بنشوند، با این نشانه به میختم های فعلی که به صوت مشدّد پایه

نیاز کااربرد دارد. باه  6و  5، 4هاای ناوع به صورت گوناۀ آزاد در سااخت این نوع ساخت
هاای باقاعادۀ بلاوچی در ساز برای فعالماضی بنِترین ساخت عبارتی، این نوع ساخت باقاعده

نمایاناد. باه مای eɵ-های شرقی گاهی خود را باه صاورت های غربی است که در گویشگویش
و باالاترین  (23)دهادرا نشاان مایماضی در بلاوچی  بن عبارت دیگر، این نوع ساخت باقاعدگیِ

قاعاده کاه میال باه های بیبینی کرد که در آینده هر کدام از فعلتوان پیشبسامد را دارد. می
 باقاعده شدن داشته باشند، براساس اصل قیاس خود را با این ساخت همگون کنند. 

اقاعاده، پاس از ناوع دوم بیشاترین سازِ بماضی بنِ: این ساخت 22-3های ، مثالنوع سوم
 ta-سااز ای از پسوند صفت مفعاولیدر این نوع بازمانده -tد. از نظر تاریخی، پسوند بسامد را دار

صورت گونۀ آزاد در های ایرانی باستان است. این نوع ساخت به( در زبانa )با حذف واکۀ پایانی

خاتم  ên-ساازِ ی کاه باه پایاناۀ ساببیهای فعلانیز کاربرد دارد. همچنین، پایه 3ساخت نوع 
های باقاعده با نشاانۀ گیرد. بسامدِ فعلنِ ماضی آنها شکل میشوند، با گرفتن همین نشانۀ بمی

 سازها بیشتر است.  ât-از کمتر و  سازها et-، از t- سازماضی

م را هاای اناواع اول و دوسازِ باقاعده که صورتنِ ماضی: این ساخت ب21مثال ، نوع چهارم

. از نظار (23)آیاد کاه نشاانگر اختلافاات گویشای باشاددهد، به نظر مییکجا در خود نشان می
 .استهبسامد، در این پژوهش تنها همین ی. مورد از آن دیده شد

های اناواع دوم و سازِ باقاعده که صورتماضی بنِ: این ساخت 26-23های ، مثالنوع پنجم
دهاد و از آید که اختلافات گویشی را نشان مایبه نظر می دهد،یکجا در خود نشان میسوم را 

اند. بناابراین صاورت ناوع صورت نوع سوم خود را براساس اصل قیاس با نوع دوم منطبق کرده
توان صورت اصلی، و صورت نوع دوم را صورت قیاس شاده/ ثانویاه در نظار گرفات. سوم را می

 تعداد این گونه افعال نسبتاً چشمگیر است.

قاعاده را ساز دو صاورت باقاعاده و بایماضی بنِ: این ساخت 12-23های مثال، ششم نوع
هاای و صاورت دهد. صورت باقاعدۀ آن مانناد ناوع دوم اساتزمان برای ی. فعل نشان میهم
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آیاد از نظار تااریخی، صاورت . به نظار ماینمایانندهای متنوع خود را میقاعدۀ آن به شکلبی
بعاداً سااخته  ،باه قیااس باا ناوع دوم ،واقاعدر ،دارد و صورت باقاعده قاعده اصالت بیشتریبی
، /čهای /شود که پایۀ آنها به یکی از واجهایی استفاده میغالباً برای فعل ،. این ساختاستهشد

/ j/ و/bشود. این ساخت نیز نسبتاً پرکاربرد است./ ختم می 

زماان قاعاده را هامباقاعاده و بای ساز دو صورتماضی بنِ: این ساخت 11، مثالنوع هفتم
قاعادۀ آن باه و صورت بی دهد. صورت باقاعدۀ آن مانند نوع سوم استبرای ی. فعل نشان می
واقاع دارد و صاورت باقاعاده درقاعده اصالت بیشتری . صورت بینمایاندشکلی دیگر خود را می

و لازم یاا  داردم ادودی . این ساخت کااربرد نسابتاً استهبعداً ساخته شد ،به قیاس نوع سوم

 متعدی بودن فعل در این خصوص مؤثر است. 

بسایاری قاعاده کااربرد نسابتاً سازِ بیماضی بنِ: این ساخت 13-13های ، مثالنوع هشتم
تاری در بلاوچی اسات کاه قواعاد های قدیمیدارد. این ساخت از نظر تاریخی نمایانگر صورت

بخشای هاای فعلای یا.چنین بیشتر مربوط به پایههم ،استهقیاسی هنوز بر آن تأثیر نگذاشت
 شوند. های دندانی و سایشی ختم میاست که پایۀ آنها به واج

هاای آزاد آن قاعده که تمام گوناهسازِ بیماضی بنِ: این ساخت 33-13های مثال ،نوع نهم
 یبافات اجازابا یکدیگر فری دارند، نسبتاً پرکاربرد است و بیشتر نمایانگرِ اختلافاات گویشای، 

 .  استهای تاریخی افعال و ردّ پای بازمانده

ای مرباوط پایاههای دوقاعده به فعلسازِ بی: این ساخت ماضی36-34های ، مثالنوع دهم
هاای های ماضایِ فعالنت. البته درخصوص بشود که بیشتر گویای روند تاریخی بلوچی اسمی

صاورت ماضای فعال  (1989)مثال، جهاانی  رایاختلافات گویشی نیز مشهود است. بای پایهدو
rawag (رفتن) گیردای دیگر میرا از پایه  šot-  ،َکه در گویش بمپوری صاورت درحالی از شدُن

هاای رای  است. این اختلاف تابع اصل قیاس از فعل raptماضی آن از همان ی. پایه به صورت 
 ،(25)ی از زبانی مانناد فارسای باشادگیرو شاید هم قرض rapt-raw ،ka(p)-/kapt/-دیگر مانند 

 بار. افازونraft-rav(10)/-آیند باه صاورت ن از ی. پایه میفارسی امروز هر دو بکه در همچنان

عناوان فعال امروز بیشاتر در کااربرد ادبای و باهدر فارسی معیار « شدُنَ»ن ماضی فعل این، ب
های فارسی مانند نیشاابوری کمکی در صرف ماضی نقلی و بعید رای  است. در بعضی از گویش

عناوان فعال کمکای اساتفاده به (رفتن) roftanدر کاربرد گفتاری برای فعل کمکی هم از پایۀ 
 (.  214: 2350حشمتی، ن.. ) شود و شدُنَ رای  نیستمی
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 قیاس  .ب -4- 2

ت داند که خود را به صاورمی /t/ساز بلوچی امروز را واج ماضی بنِنشانۀ  (16: 1003)دلفروز 

آرلاتاو  .دانادقیاسای مایگوناه سااخت را اینواقع، او . دردهدنشان می /ât/ و /t/ ،/et/سه گونۀ 

قیاس روندی است که به موجا  آن صاورتی در یا. » :گویددر تعریف قیاس می (235: 2333)

ارکردهای روناد قیااس . کگرددکه با آن به نوعی مرتبط است، همانند می زبان با صورتی دیگر

آورد، بلکاه تنهاا ساب  گساترز یاا رت یا مقولۀ جدیدی در ی. زبان به وجود نمایهیچ صو

گیارد کاه بعضای از . غالباً قیاس زمانی صورت می«گرددهای از پیش موجود میتعمیم صورت

قاعاده های زبانی به خاطر تغییرات آوایی یا روابط دستوری، چندگانه و به اصاطلاح بایصورت

شاده، کند به کم. قواعد غالا ، اکثریات و تخصصایبان سعی میشوند. در این صورت، زمی

ساازیِ بلاوچی ماضای بانِسازی و به اصطلاح باقاعده کناد. در روناد قواعدِ چندگانه را یکسان

 .  استهگسترز یافته و از ی. صورت به سه صورت درآمد /tشود که واج /ملاحظه می

 ۀسااز از شامارهای دوگانۀ ماضایاز صورت در یکی (12)یند قیاسهایی از فرااکنون به نمونه

ماضای  بن et-های زیر، صورت بدون در مثال ،واقعشود. دردار( اشاره میet-)صورت  25تا  26

 شود. شده( م سو، میماضی ثانویه )قیاس بندار et-اولیه و صورت 

(tač-et/tatk )بن( های ماضی، از پایۀ فعلtač به معنی )«دویدن، تاختن» 
(sâč-et/saht )بن( های ماضی، از پایۀ فعلsâčبه معنی ) «ساختن، مناس  بودن» 
(somb-et/sopt )بن( های ماضی، از پایۀ فعلsomb به معنی )«سفُتن، سوراخ کردن» 
(prenč-et/preht )بن( های ماضی، از پایۀ فعلprenč به معنی )«فشردن» 
 مانند: ،انددههای جعلی هم خود را با این نوع ساخت منطبق کرفعل

(dozzدزد، با بن ماضی :) (dozz-et« )دزدید» 

(jangجنگ، با بن ماضی :) (jang-et« )جنگید» 

(čokkبوسه، با بن ماضی :) (čokk-et« )بوسید» 
 

 گیرینتیجه -2

 :دهدهای مقاله نشان مییافته

ی از دو ناوع خااطر کااربرد آن در سااخت یکاقاعاده، باهماضی فعل، اعم از باقاعده و بی بن -

ها، بعضی ترکیبات، و موارد دیگار در زباان های مفعولی، صفت لیاقت، بعضی اسممصدر، صفت

   زیادی دارد.بلوچی اهمیت 



 132 9911بهار و تابستان ، ة اولدور، پنجمسال  های ایرانی/سی و گویشزبان فار ن ...بررسی تاریخی  بُن ماضی افعال در زبا

 

 /t/ ،/et/است که خود را به صورت سه گوناۀ  /t/ساز بلوچی امروز واج ماضی بنِنشانۀ شاخصِ  -

ی میانه و فارسی ناو خاود را باا چهاار است که در فارس /t/و آن همان واج  دهدنشان می/ ât/ و

ماضی  بنمطابق الگوی کار در این مقاله، ساخت نمایاند. می/ dâ/ و /t،/ /d/ ،/îd/ گونه به صورت

کااه  قاعااده( اسااتصااورت باای 5صااورت باقاعااده و  5صااورت ) 20در افعااال بلااوچی دارای 

. باراین اساتساز بلاوچی ماضی بنِعبارتی امدترینِ آنها  نوع دوم است و بهترین و پرُبسباقاعده

قاعده میل باه باقاعاده های بیبینی کرد چنانچه در آینده هر کدام از فعلتوان پیشاساس، می

براسااس جدیدی در زبان بلوچی ساخته شده، یا باه آن وارد شاود، شدن داشته باشند، یا فعل 

 کند. نوع دوم همگون می غالباً خود را با ساختِ ،اصل قیاس

قیاس با افعال دیگر. ایان دو عامالِ دارد: ت ول تاریخی اصوات و ها دو دلیل تنوعِ صورت این -

 شود. عمده به اختلافات گویشی و دشواری معیارسازی زبانی برای بلوچی معیار منجر می
 

 نوشتپی

قاعاده باا و بان ماضای بای است (ât, -et, -t--)فعل +  یۀپاقاعده معادل . ساخت بن ماضی با2

 شود.ایجاد می فعل یۀدر پا ییبا گشتارها یمتفاوت واج راتییتغ
 با بن مضارع در معنی مصدری زدن.   jan-agماضی در مقابل بنبا   jat-enمانند  .1

 صورت صفت مفعولی در معنی برده شده. bort-agênمانند  .3

 ، به معنی قابل خوردن.wârt-en/war-agبن ماضی از فعل  wârt-eniمانند  .4

 ، به معنی کشِت، دورۀ کشت. kešt-en/keš-agماضی از فعل  بن  keštمانند  .5

 به معنی قتل و کشتار.  košt o košâr، در ترکی  košt-en/koš-agماضی از فعل  بن -koštمانند  .6

سااز تفااوت ایجااد ها، لازم یا متعدی بودن فعل در گارفتن نشاانۀ ماضایدر بعضی از فعل .3

، اولای نشاانۀ (نجاات دادن) -rakkênدر مقابال  (نجاات یاافتن) rakkیۀ فعل کند. مانند پامی

 .rakkên-tو  rakk-etگیرد، بدین صورت: می t-و دومی  et-ساز ماضی

به معنی آن است که کااربرد یا. عنصار  (free variants) های آزاددر مطالعات زبانی، گونه .3

زماان در یا. زباان دو یا چند گونه به صورت هم... به و  زبانی مانند واج، تکواژ، ساخت ن وی

 رای  باشد. 

تفاااوت بااه خاااطر لازم یااا متعاادی بااودن فعاال اساات. باارای مااوارد دیگاار ناا..  جااادر این .5

 .  21و  3های نوشتپی

در  âtk-هاای رخشاانی( و باه صاورت )در گویش hât /-ât-ها به صورت در بعضی گویش .20

 شود. دیده میای سربازی و زرِباری نیز هگویش



 9911بهار و تابستان ، ة اولدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش شیما جعفری دهقی و سعید دامنی   131

 

نا.. جهاانی، )شاوددیده می -kohtدر گویش بلوچی شرقی بن ماضی این فعل به صورت  .22

 .(1004، بخشیا رسالۀ دکتری شه ،233: 2535
بارای ماوارد دیگار نا.. ) در این مورد تفاوت به خاطر لازم یاا متعادی باودن فعال اسات .21

 .(5و  3های پانوشت

ای های دوپایاهبرای فعل) ر فارسی هم از دو پایۀ مختلف هستندها دجال  اینکه همین فعل .23

 .(13: 1003برجستۀ دلفروز،  ها ن..و برای ریشۀ این فعل 46 :2336فارسی، ن.. طباطبایی، 
فاهیِ ساال پایش و تااری  شا 500یِ شعرهایِ حماسی و تغزلی بازمانده از حادود  ام تو .24

عبادالغفور  نا..) دهنادمایآن دوره اطلاعااتی باه خوانناده از زباانِ  قبایلی مانند رنِد و لاشار،

ویال  فقیرشااد، میراث  2350، های عاشقانۀ بلوچیمنظومه، و حماسه سرایی در بلوچستانجهاندیده، 

 . (م، پاکستان1000پرینترز، 

 لازم است بدانیم که گاه پایه با ریشه یکسان و گاه متفاوت است.  .25

 .  5-3: 2353ایرانی باستان ن.. ابوالقاسمی، ها در برای گردز واکه. 26

نظریاۀ بارای ) ها متعلق به برئاال اسات/ ان صاری شدنِ این گونه ساختنظریۀ اختصاصی .23

 (.234:  2333آرلاتو،  .های دستوری ن./ ان صاری شدنِ ساختاختصاصی
یر اسات های دیگر برجسته و چشامگهای غربی با گویشاختلاف سراوانی در میان گویش .23
بخاش: شاهماضی در گویش سراوانی که با بلاوچی معیاار متفااوت اسات، نا..  بنهای برای صورت)

1004).    

 قارضاز زباان فارسای د کاه گاویش بمپاوری ایان سااخت را اعتقااد دار (1002)جهانی  .25

 .  استهکرد

 .فتنَرَزیر مدخل ، های مضارع و ماضی این فعل در زبان فارسی ن.. صال یبنبرای  .10

از بلاوچی( و یاا بیرونای )غیار از بلاوچی( ) گیری درونایدرواقع نوعی قرض ،. پدیدۀ قیاس12

 است. 
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The past stem of the verb in Balochi is formed based on the verbs root. 
The root in ancient Iranian languages is changed in ablaut forms, bearing 
three different gradation of the vowel (zero, short and long) in the root. 
This system has remained in Balochi. In addition, the past stem is formed 
with the phoneme /t/ which is also presented as /et/ and / ât/. This is the 
phoneme /t/ in Middle Persian and New Persian which has four forms 
such as /t/, /d/, /îd/, /âd/. The findings of the present study show that there 
are ten forms for forming past stem in Balochi. Five of these forms are 
regular while five forms are irregular. The reason for the differences 
between these forms are: 1. The past stem is the same as the historical 
past stems, 2. The phonological context of the past stem may cause the 
differences, 3. The differences between the dialects of Balochi, 4. The 
past stem is formed by analogy with other stems.  
 
5. Conclusions and Suggestions 
The results of the present study show that since the past stem, whether 
regular or irregular, is used for forming infinitives, past participles, nouns 
and compounds in Balochi, it is an important part of this language. The 
main mark for past stem in Balochi is the morpheme /t/ which is 
represented by three different allomorphs namely /t/, /et/ and /ât/ and 
seems to be similar to the Middle Persian and New Persian /t/, /d/, /îd/, 
/âd/. Following the methodology outline in this paper, there are ten 
different forms for past stem construction in Balochi (five regular forms 
while five irregular forms). The most regular and frequent is the second 
form which is the regular past stem form in Balochi. Therefore, we can 
predict that if any of the irregular verbs have a tendency to become 
regular, or new verbs are coined in Balochi, they will adapt themselves to 
the second type of stem formation according to the principle of analogy. 
There are two main reasons for the differences between past stem 
formations in Balochi, one are the historical changes of the sounds and 
second is the analogy with other verbs. The outcome of such factors is 
the difference in the dialects of Balochi which then makes the 
standardization of this language more difficult.  
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Western Balochi dialect in Iran’s geographical area. Speakers of this 
language are now mainly living in parts of southwest of Pakistan, 
southeast of Iran in Sistan and Balochistan province and are scattered in 
several other provinces in Iran, in the southern part of Afghanistan and 
some countries around Persian Gulf. Smaller groups of Balochi speakers 
live as dispersed tribes or families in Marv in Turkmenistan and in some 
African and European countries. This article declines in a descriptive 
manner and diachronic-synchronic view on the morphological structures 
of past stems in Balochi language. Since the Eastern dialect shows 
significant differences in this respect from the western dialects, it has 
been refrained from addressing the Eastern dialects to make the 
discussion more specific.  
 
2. Theoretical Framework 
The present stem in Balochi is the same as the verb root. In other words, 
the root without any derivation is the present stem. This can be illustrated 
as follows:  
root + zero derivation > present stem  
For the past stem in Balochi, the suffix for past stem is added to the root 
of the verb. In this case, it is possible for the root to remain unchanged 
(for regular verbs) or some phonemic changes may occur (for irregular 
verbs).     
The process for making past stem of regular and irregular verbs in 
Balochi is as follows:  
1. regular verbs: root + (-ât, -et, -t) > past stem  
2. irregular verbs: different morphological changes with some 
transformation in the root > past stem  
 
3. Methodology  
There are ten different forms for past stem construction in Balochi and 
here, for each one, up to five examples are given according to the 
frequency of usage. After that, phonetic changes are studied both 
synchronically and diachronically. The number of verbs studied in this 
paper is a total of 210. These verbs are classified according to the 
endings they have for forming past stem. The past and present stems for 
all these verbs are checked with Balochi- Persian Dictionary.  
 
4. Result & Discussion  
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Abstract 
The past stem with its varied forms in different dialects of Balochi, like 
other Iranian languages which are inflected languages, has special value in 
morphology, grammar, and standardization etc. In this article the authors 
describe the morphological structures of past stems in Balochi using a 
diachronic-synchronic method. The basic sources for gathering data are the 
collection of 201 simple verbs of Bampuri dialect which is a western dialect 
of Baluchi. The verbs are arranged according to the morphemes used for 
representing past stems. The findings show that past stem in the Bampuri 
dialect of Balochi, with its varied uses, is represented in ten distinguished 
forms. Among them, five are regular and five others irregular. In addition, 
the structural differences are due to the four following factors: 1- historical 
remnants from Iranian languages, 2- morphological contexts, 3-dialectical 
differences, 4- analogy with other verbs.   
 
Keywords: Balochi, Western Balochi Dialects, Bampuri dialect, Past 
stems. 
 
1. Introduction 
Balochi is one of the Northwestern Iranian languages and a descendant of 
Indo-Iranian and Indo-European language family. It also has some 
features of the Eastern Iranian languages. Scholars generally consider 
two major dialects for Balochi, namely Eastern and Western dialects. 
Today, Western Balochi covers most of the Balochi language and by the 
name of Balochi, mostly Sarhadi and Makkorani dialects are intended. It 
is noteworthy that the Balochi mentioned in this article, is more related to 
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perfectionism, mental organization, purposefulness, and variability, the 
forethoughtful personality is seen. In “Flowers are all sunflowers”, 
because of the choice of general words and creativity, imagination, pain, 
critical views, mystical and artistic tendencies, he has an open mind and 
his character in “The Grammar of Love”, is introverted and consistent 
due to regret, sorrow and frustrations and characteristics of 
trustworthiness, lovemaking, helpfulness, patience, family-loving, and 
moral virtues, and the most prominent dimension of Qeysar's personality 
among all these dimensions is his compatible personality. 
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realities of social life and has three categories: 1) emotional 2) religious 
3) social. "Flowers are all sunflowers" is also in the same three 
categories. The difference is that in the field of religious words, the poet 
emphasizes the behavioral and empirical dimension instead of the belief 
dimension, and in the field of social words, he chooses two distinct types 
of words: 1) citizenship rights and machine life, and 2) Mysticism 
tendencies. The markedness of words in “The Grammar of Love" is 
similar to the last two sets, but the predominant aspect is emotional 
markedness. 
(2) Objective and subjective words: The use of objective words makes 
Qeysar's poems emotional and visual, and reflects his subjective words, 
philosophical and ontological thoughts. 
(3) General and specific words: Most of the words in Qeysar's poems 
are general and indicate generality and originality and are related to his 
ideology. Specific nouns are less used and the poet uses them to testify 
his claims and in line with the discourse of the text. 
(4) Explicit and implicit words/meanings: Explicit meanings, lexical 
meanings and implicit meanings depend on special situations and are 
based on emotional and social aspects, and Qeysar uses the implicit 
meanings from most of the words. 

 
4-2 .Conceptual-Cognitive Action of Words 
(1) Archetype: Qeysar conceptualizes the phenomena naturally and 
based on experience, and categorizes them through a set of intrinsic 
features. His view of about two-thirds of the words is role-playing, 
perceptual, and emotion-based. Qeysar's dynamic view point is mostly 
seen in ideological terms, and his purposeful view is immaterial and 
based on compassion. 
(2) Encyclopedic words: From an epistemological point of view, in 
Qeysar's word choice, life follows a vague, unsuccessful, polluted, forced 
and doubtful path, and although time and life do not act according to his 
ideals, he shows compatibility and patience to give meaning to life and 
time with love and poetry. 

 
5. Conclusion 
Qeysar’s personality is extroverted in “The Morning Breath” due to the 
predominance of ideological words and traits such being a good mixer, 
passion, indefatigability, and excitement; But in “The Sudden Mirrors”, 
according to social and human ideals and the characteristics of 
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efficient 
Compatible Militant, distrustful, 

anti-social, self-
centered, incapable 
of lovemaking 

Reliable, empathetic, disgusted 
with assault, using kind and 
relaxing words, helpful, balanced, 
patient, generous, family-friendly, 
fascinated by moral virtues 

Open-minded Realistic, practical, 
conventional 

Creative, strong imagination, 
mysterious, disgusted with 
traditions, opposed to institutions 
of power, believe in supernatural, 
interested in artistic pursuits 

 
2-3. Cognitive Ability of Words: The basic principles of cognitive 
semantics of words are: 
2-3-1. Semantic-linguistic characteristics: The most important 
characteristics of each word in terms of implication and semantic 
characteristics are: 1) Words markedness, 2) Objective and subjective 
words, 3) General and specific words, 4) Explicit and implicit 
words/meanings. 
2-3-2. Conceptual-cognitive actions: The semantic system based on 
cognitive approaches are:     1) Archetype theory: which is based on 
categorization and acts as a mental dictionary and our ontological support 
and pays attention to perceptual, motor, role-playing and purposeful 
aspects of phenomena, 2) Encyclopedia of meaning which is the 
cognitive reserve of a person. That is, one understands a phenomenon 
based on experience and in a completely conceptual way. 
 
3. Methodology 
The method of this research is descriptive-analytical and the units of the 
analysis are the words in the poems of Qeysar Aminpour and the data 
analysis is based on the table of big five personality traits of Daniel Natel 
in order to analyze the poetic character of Aminpour. 
 
4. Research Results and Discussion 
4-1 . Semantic-linguistic Characteristics of Words 
(1) Words’ Markedness: Marked words in "The Morning Breath" are 
divided into three categories based on the implicit meanings and 
ideological system of the poet: 1) war 2) religion 3) nature, and most of 
them are idealistic. Markedness in "The Sudden Mirrors" is based on the 
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the background knowledge network in mind and language, prefers 
semantic flexibility to one-dimensional meaning and knows the word as a 
unit of thought. In this regard, psychologists believe that the frequency 
and word choice of each poet reflects the dimensions of his personality. 
Attention in this field is necessary in literature research, and the works of 
Qeysar Aminpour can be studied from this perspective. The scope of this 
research is the word in Aminpour's poems with the aim of recognizing 
his thought and personality, and the research question is: What kind of 
personality is determined by analysis on word choice of Qeysar 
Aminpour's poems? 
 
2. Theoretical Framework 
2-1. The Relationship between Language and Personality 
With the development of cognitive sciences, sensory experiences nature 
has been changed to the conceptual and mental process, and a connection 
was made between the structure of language and the mind, and it was 
said that personality is the specific patterns of thinking and behavior that 
determine one's way of interacting with the world. Language, as a 
symbol of thought, is an emerging linguistic personality. 
 
2-2. Types of Personality 
Personality makes sense based on the role the individual plays in society. 
Galton's model of personality is appropriate for the study of personality 
in the literature fields, and Daniel Natel presents a table of big five 
dimensions of personality based on language in the evolution of Galton's 
theory. 
 
   Table 1- Big Five Personality Dimensions of Daniel Natel. 
Personality Trait Low Score High Score 
Extroverted Isolated, silent, 

seeking peace 
Sociable, good mixer, passionate, 
easy-going, active, outdoorsman, 
outgoing, emotional 

Neurosis Constant in excitement 
and emotions, 
thoughtful, empathetic, 
happy 

Prone to stress, terrified, full of 
guilt, sad, obsessive, shy, multiple 
and short-lived marriages 

Forethoughtful Spontaneous, 
inattentive, careless 

Organized, self-governing, subject 
to rules, perfectionist, with the 
power to organize, disturbed by 
changes, purposeful, adherent, 
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Abstract 
The choice of words and the representation of their structure and function 
are of great significance in linguistics. Based on the two principles of 
selection and collocation, each word finds unique linguistic-semantic 
features and conceptual-cognitive actions; and readers can understand 
both the text and the writer via their knowledge of the words. This study 
analyzes linguistic-semantic features and conceptual-cognitive actions of 
the words employed in Qeysar Aminpour’s poetry and views them as a 
personal representation of the poet based on Daniel Nettle’s table of five 
personality patterns. The results of the study show that Qeysar’s 
personality is multifaceted. In his Breathing the Morning, he is an 
extrovert due to such features as passion, excitement, and sociability. In 
Sudden Mirrors, he becomes prudent because of his perfectionism, 
mental organization, goal-orientedness, and social interactions. In 
Flowers Are All Sunflowers, he turns into an open-minded figure 
following his imagination, creativity, belief in the supernatural, and 
mystical and artistic tendencies.  And in The Grammar of Love, traits like 
aversion to social pains, kindness and lovingness, and attraction to 
morality makes him introvert and compliant. 
 
Keywords: Word, Semantic-linguistic characteristics, Conceptual-
cognitive actions, Personality, Qeysar Aminpour. 
 
1. Introduction 
With the advent of cognitive science into linguistics, the importance of 
text has given way to an approach that seeks the meaning of a phrase in 
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the speakers, the more they used the original native words, and in 
contrast among the younger speakers, mostly students, there was a 
greater tendency to use Persian words. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
What was examined in this article was the phonetic variations in the 
research data in the Taleshi language. The results of aggregate analysis as 
well as diagrams and maps that are drawn based on linguistic distance 
and also from the study of research data show that in the areas studied in 
the field of research, there are phonetic similarities and differences and 
phonetic and lexical variations. 
The data of this study do not show any special rules and processes that 
are specific to Taleshi language, and all the processes are visible in most 
of the dialects. The age of the interviewed speakers was effective in 
using their local language and dialect, so that the more the age of the 
speakers, the more the use of original local words. Among the young 
speakers, mainly students, there is a greater tendency to use Persian 
words. 
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geographical phenomena, body parts, animals, family relationships, 
colors, verbs, food, adjectives, pronouns, and question words. 
The interviewees were in three age groups: 10 to 30, 31 to 50, and 51 to 
70 years old, and the average literacy of the interviewees was diploma 
and they were all fluent in their native language and also Persian. The 
chief occupations of the people are student, farmer, businessman, self-
employed and some are also employee. 
 Using RuG / L04 dialect software, various statistical and analytical 
possibilities can be obtained based on aggregate data analysis. In fact, 
this software provides researchers with a variety of statistical and 
analytical capabilities, including charts, maps and metrics. One of the 
most important diagrams and metrics of this software is multidimensional 
scaling and cluster diagrams. 
 
4. Results & Discussion 
The results showed that the speakers of Taleshi in using these categories 
have phonetic similarities in some cases and phonetic diversity in some 
other areas. 
Reviewing the research data revealed that there is alternation in the 
pronunciation of some words. Alternation is a phenomenon whereby a 
morpheme has more than one form. Alternations in the research data 
were observed at both the consonant and vowel levels. 
The data of this study also represent phonetic processes including 
deletion, addition, vowel harmony and epenthesis. In addition, the dialect 
of the settlements located in the foothills due to their geographical 
location, includes less phonetic variations and in contrast, the dialect of 
the settlements located in the plains, has more phonetic variations. These 
points indicate the effect of adjacent languages on the phonetic changes 
of the Taleshi language. Since the territory under study is located 
between Turkish and Gilaki languages, the influence of these two 
languages on some phonetic differences in neighboring areas is quite 
evident. 
Considering all the phonetic variations, the data of this study do not show 
any special rules and processes that are specific to only one of the 
dialects of the Taleshi language, and all the processes are visible in most 
of the dialects. 
Another point of this research is the effect of the age of the interviewed 
speakers on the use of their local language and dialect, that is, the older 
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dialects by conducting dialectological research and registering linguistic 
species and variations. Dialectometry is a new trend derived from 
classical dialectology in which the differences and distinctions between 
different dialects in a region are statistically calculated, and represented 
using dialect maps and atlases. 
  
2. Theoretical Framework 
Dialectometric methods are in fact a subset of the quantitative approach, 
and in many cases these two terms are synonymous. Computer methods 
in dialectometry are called mass or aggregate analysis. It is called 
aggregate method because it calculates the differences between two or 
more variables instead of distributing individual linguistic features, and 
then the result of these differences is added to the total data. 
The first study of dialect, which can be called dialectal geography, was 
carried out in 1876 by Georg Wanker in Germany. In Iran, the largest 
research program that has started recording and collecting linguistic and 
dialect data since the early fifties is a national plan called the "Linguistic 
Atlas of Iran". This plan was a joint action of the "Iranian Academy of 
Languages" and the "Geographical Organization" during which the 
collection of linguistic materials from the settlements of the country 
began. Studies about Talshi have been done by some Iranian and non-
Iranian scholars. Rezayati, Naghzguy-Kohan, Sabzalipour, Sheikh Sang-
e Tajan, as well as Khalili, Miller, Rees, Bazen, and Oransky, have 
conducted researches on the Taleshi language. 
In our country, the latest work in dialectology and dialectometry is the 
work of Mr. Mollai Pashaye (2014) on the computational dialectology of 
the northern slopes of the central Alborz 
which is based on the Levenstein algorithm. He studied 62 language 
forms from 531 speakers and from 425 sites. Sanaei (2016) has 
compiled a dialect atlas and dialect diversity of the northern regions of 
Ilam province using computer methods. 
 
3. Methodology 
The method used in this research was the interview method and at least 
one and at most three native male speakers were interviewed to collect 
data from each village, and a total of 153 people were interviewed. In 
this research, the lexical list of Leipzig and Swadesh, which is a valid 
lexical list in linguistic studies, has been used. In this questionnaire, 10 
categories or semantic domains were used, which includes; nature or 
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Abstract 
Dialectometry is a quantitative approach to measure the differences 
among varying dialects using statistical measurement on a large number 
of linguistic features in a dialectal area. A dialect atlas, as such, displays 
variations of language across a geographical area. The present study 
employs an aggregate data analysis method as well as RuG/L04 
dialectometry and cartography software to provide a perspective of 
phonological and lexical variation in Guilan province, Iran. The 
statistical population of the study includes residents of five Taleshi-
speaking towns in Guilan province, i.e. Talesh, Rezvanshahr, Masal, 
Fuman and Shaft. Out of each town, 10 villages with more than 100 
Taleshi-speaking households were selected. The selected participants 
were male and they were also classified in three age groups including the 
teen, the middle-aged and the elderly. The data were collected using 
Leipzig and Swadesh language questionnaires which include 65 words. 
The results indicated that there are similarities and differences of sound 
varieties in three parts of Taleshi i.e. northern, central and southern, 
which include varieties in alternation, consonants and vowels. 
 
Keywords: Computational dialectometry, Linguistic varieties, Aggregate 
analysis, Taleshi language, Guilan province   
 
1. Introduction 
Today, the rapid growth of mass media and new technologies have 
greatly affected local languages and dialects, putting them at risk of 
extinction. Therefore, it is possible to help preserve local languages and 
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5. Conclusions and Suggestions 
Since these four dialectical verses have been hard to read and 
comprehend for most copywriters, they altered them in such a way which 
led to some overwhelmingly obscure and nonsense texts as they are now 
even difficult to read and understand for the people who still speak these 
dialects. Therefore, it seemed necessary to critically correct and translate 
the words and verses of these four dialectical ghazals. Explaining the 
verses, Adib Tousi's article, in which dialectical verses were corrected, 
translated and transliterated, was also criticized and some of its 
deficiencies were declared. In this study, we tried to eliminate these 
deficiencies with the help of ancient manuscripts. 
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translated and transliterated three out of four Awhadi's dialectical gazals, 
was mainly based on the manuscript dated 830 Hijri which is unavailable 
today. Therefore, in the correction of these three ghazals, Adib Tousi's 
article has been substituted the ancient manuscript dated 830 A.H As it's 
demonstrated in the article, despite the manuscript antiquity, it had many 
errors in recording these ghazals. 
 
4. Results and Discussion 
Over the years, the many deficiencies and modification that have been 
made to these four dialectic ghazals, led numerous verses to become very 
complicated to understand even for the people who still speak these 
dialects. Therefore, it was necessary to correct and translate them to 
Persian so everyone could appreciate them. As an example, here is a 
verse of the Awhadi's dialectical ghazals, which was corrected, 
transliterated, translated, and its words were briefly explained: 
 
bar taš dele vīst šāru ahnon 
feryād keru ke del ke dāru 
 
bar      taš          del=e    vīst    šār1-u     ahnon2 
on      fire          heart=of    twenty3city-PRS.is-3SG      now 
‘Now the hearts of the people of twenty cities (or every one in the city) 
are on fire for her love’ 
Feryād       ker-u    ke          del  ke        dār-u 
shout  PRS.do-3SG   that         heart who      PRS.has-3SG 
‘still shouts that who has a heart? (i.e., is there anybody left whom I 
would not set his heart on fire?)’ 
                                                           
1. Adib Tousi considered “sā” instead of “šār” and mentioned it as abbreviation 
for “time” and also translated it to “now”, “other”, and “then”; however, “sā” in 
these dialects has other meaning including, “shadow”, “hundred”, and 
“housing” which are not suitable for this verse.  
2. Torfani Middle Persian: “ahanūn”; compare with, Keshe: “hátūn”; Abyaneh: 
“hatan”; Mahalat: “hētōn”; Naragh: “haton”; Balouchi: “hannūn”. In Adib 
Tousi’s article, “inen” was substituted  “ahnon” and translated to “it is” that 
seems incorrect because in this dialect “inu” means “it is”.  
3. also vīst could mean “every one”, because in Isfahan Jewish dialect “gešt” 
that is similar to «vīst  » means “every one” (The conversion of "v" to "g",  "s" to 
"š", and "ī" to "e" have a history in the evolution of language). 
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not appear in better conditions. In 1963, Adib Toosi corrected, translated 
into Persian and transliterated three of these four ghazals in an article; 
however, his work was not flawless and in several parts of the article 
some defects could be characterized. Therefore, recorrecting and 
retranslating these three ghazals in addition to one he had not studied, 
seems necessary. In this study, these four ghazals, regarding their 
Isfahani dialect vocabulary, were critically corrected, described, 
explained, and transliterated wherever was essential. Besides, some 
defects of Adib Toosi’s article were mentioned.  
 
2. Theoretical Framework 
This research critically corrects,  analyzes, and reports every verse of 
Awhadi’s dialectical ghazals. In the past, the people of Isfahan used to 
speak in one of the ancient central Iranian dialects. However, nothing has 
left from these ancient dialects except for a few words. Fortunately, the 
Isfahan Jews and some of the towns and villages around this city still 
speak in the same dialect, otherwise, reading and understanding the 
meaning of some of Awhadi Isfahanian’s verses would be much more 
difficult or perhaps impossible. 
 
3. Methodology  
In this study, using several manuscripts which among them the oldest and 
the most authentic one was used as the main manuscript, four Isfahani 
ghazals have been critically corrected and translated into Persian, and 
their dialectical  terms have been investigated and transcribed, as well as 
their etymology which was discovered wherever it was required. The 
manuscripts and texts that were used in the correction of the Awhadi's 
dialectical  ghazals include: 1- The manuscript dated 837 A.H from 
Farrokh library, with four Awhadi's dialectical  ghazals, and being the 
main manuscript for this correction. 2- The manuscript dated 870 A.H 
from the imperial library with four Awhadi's dialectical  ghazals. 3- The 
manuscript dated early 11th century A.H from the Parlement library 
containing all of four Awhadi's dialectical ghazals. 4- The manuscript 
dated late 11th century A.H from the Tabriz National library containing 
only one ghazal out of the four. 5- The manuscript dated 13th century 
A.H from the Malek National Library, which contains three out of the 
four ghazals. 6- The published Awhadi's divan corrected by Saeid Nafisi 
with all the four ghazals. 7- Adib Tousi's article which corrected, 
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Abstract 
In the divan of Awhadi Maraghai, four ghazals are found in the ancient 
dialect of Isfahan people. The manuscripts are documented bearing some 
defects and modifications, such as some words which are not identical in 
the two different manuscripts; furthermore, the printed texts do not 
appear in better conditions. In 1963, Adib Toosi corrected, translated into 
Persian and transliterated three of these four ghazals in an article; 
however, his work was not flawless and in several parts of the article 
some defects could be characterized. Therefore, re-correcting and re-
translating these three ghazals in addition to one he had not studied 
seems necessary. In this study, after the introduction, literature review 
and introducing the available manuscripts, all of the Awhadi’s dialectical 
ghazals were critically corrected, described, explained, and transliterated 
wherever it was necessary. Besides, describing and explaining the verses 
some defects of Adib Toosi’s article were mentioned. 
 
Keywords: Awhadi Maraghai, Ancient Isfahan dialect, Dialectal 
ghazals, Adib Toosi. 
 
1. Introduction 
In the divan of Awhadi Maraghai, four ghazals are found in the ancient 
dialect of Isfahan people. The manuscripts are documented bearing some 
defects and modifications, such as some words which are not even the 
same in the two different manuscripts; furthermore, the printed texts do 
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most common case. However, other types of word, such as adjectives and 
numbers, also entered the target language. In the Gilaki dialect, new 
compound words were created using the Russian loanwords. In these 
cases, the foreign word was combined with Persian or Gilaki words to 
create a new word. Some nouns used only in plural forms in Russian, 
lose their plural endings in the Gilaki dialect and are used in singular 
forms although in Russian they are never used in singular forms. 
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In this article, we will discuss in detail the semantic, phonetic, and 
grammatical changes and will describe the etymological characteristics 
of these types of loanwords. Moreover, we will discuss the general 
characteristics of the borrowing process, using a descriptive - analytical 
method.  

 
4. Results & Discussion 
This article refers to 49 Russian loan words, not only in the Gilaki 
dialect, but also in the standard Persian language and other dialects, such 
as Mazandarani. Investigating this group of loanwords is not the subject 
of this article, although there are some interesting points in the context of 
Gilaki dialect. So let's briefly mention these points.  In most of the 
common Russian loanwords in Persian and Gilaki, the difference is in the 
semantic field. Russian loanwords in Persian have often undergone little 
semantic changes, but in Gilaki the meaning has changed or even the 
word is used in a virtual sense. 
The main part of the article focuses on 26 Russian loanwords that do not 
exist in Persian. The words are first cited in Gilaki, then they are 
transcribed and their meanings are expressed in Gilaki. Subsequently, the 
equivalent of the words, their pronunciations and meanings are recorded 
in the source language. In the following, we will analyze the process of 
localization and absorption of the Russian word in Gilaki dialect, and 
their phonetic, semantic, grammatical, and stylistic changes will be 
discussed. Finally, based on Vasmer's dictionary, the authenticity of the 
word in Russian in addition to the etymology will be discussed. At the 
end of this section, we will mention 10 words that are not derived from 
the Russian language but carry Russian (Moscow) relative adjective 
function. 

 
5. Conclusions & Suggestions 
By studying Russian loanwords in Gilaki dialect, we can get the 
following results: Russian loanwords in Gilaki dialect are mostly related 
to different aspects of Gilak people’s livelihood, especially fishing and 
fishery industries. That is somehow tied to the daily life of the Gilaks. In 
most cases, there is no significant semantic change. In some cases, the 
semantic scope of the loanwords has been limited in the target language 
or has been applied in a virtual sense. This reflects the Gilaki speakers' 
worldview. Vocabulary borrowing is more common than the other types 
of borrowing (phonetic and grammatical), and borrowing names is the 
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the Iranian province of Gilan and Russia. As a result of geographical 
proximity and long history of cultural, political, commercial and military 
relations, many loanwords have entered the Gilaki dialect from Russian. 
Some of these loanwords could not be seen in the Persian standard 
language or other local dialects.  
In this paper, using Gilaki glossaries, we will list the Russian loanwords 
and will categorize them into: 1) loanwords which are not exclusive to 
the Gilaki dialect and could be seen in Persian language or other dialects. 
2) loanwords that exclusively exist in the Gilaki dialect. Writing down 
the Russian equivalent for each loanword, we will also transcribe it. 
Furthermore, the semantic, phonetic and syntactic changes after 
transmission to the target language will be analyzed. 

 
2. Theoretical framework 
Borrowing means exchanging elements between two languages and can 
be of phonetic, lexical or syntactic features of which lexical borrowing is 
the most common. The reason is that words typically change and evolve 
more rapidly. Loanwords can be classified into four categories: 1) 
localized loanwords; 2) international loanwords; 3) loanwords with 
external characteristic; 4) strange loanwords (barbarism). Grafting is a 
type of borrowing in which, the foreign word does not enter the target 
language, but the constituent elements (root, prefix, suffix, terminal) are 
translated into the target language. This could be called hidden 
borrowing.  
Borrowing can have many different extrinsic or intrinsic reasons. The 
close cultural, political, commercial-economic, and industrial relations 
are the major extrinsic reasons for borrowing. The most common type of 
this kind of borrowing is the entrance of a word to a language along with 
a new concept or phenomenon. Linguistic taboos, social aspects, and 
savings in the use of linguistic tools are among the linguistic reasons for 
borrowing. 
 
3. Methodology 
In this research, based on Gilaki dialect dictionaries and also field 
studies, we collected Russian loanwords in Gilaki dialect and classified 
them into two categories. Some of the words were not specific to Gilaki 
dialect and were used in standard Persian or other dialects. However, 
others have entered the Gilaki dialect directly. An indication of direct 
borrowing is the lack of using these words in Persian and other dialects. 
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Abstract 
As a global phenomenon, loanwords are found in all languages. They 
could empower the target language, if being applied targetedly. 
Throughout the history, there have been vast linguistic relations between 
the Iranian province of Gilan and Russia. As a result of geographical 
proximity and long history of cultural, political, commercial, and military 
relations, many loanwords have entered the Gilaki dialect from Russian. 
Some of these loanwords could not be seen in the standard Persian 
language or other local dialects. In This paper, using Gilaki glossaries we 
will list Russian loanwords and will categorize them into: 1- loanwords 
which are not exclusive to the Gilaki dialect and could be seen in Persian 
language or other dialects. 2- loanwords that exclusively exist in the 
Gilaki dialect. Writing down the Russian equivalent for each loanword, 
we will also transcribe each one. Furthermore, the semantic, phonetic, 
and syntactic changes after transmission to the target language will be 
analyzed. The goal of this research is to introduce and explain the general 
process of word Borrowing in Gilaki. Studying the loanwords, we come to 
this conclusion that Borrowing mostly happens in lexical terms.  The 
lion’s share of the loanwords is used in the everyday life of Gilak people 
and they rarely experience intensive semantic changes.  

 
Keywords: Gilaki dialect, Russian language, Loaning, loanword, Etymology. 
 
1. Introduction 
As a global phenomenon, loanwords are found in all languages. They 
could empower the target language, if being applied targetedly. 
Throughout the history, there have been vast linguistic relations between 
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“relative non-past time”. In other words, compared to the reference time, 
it refers to the future or present (non-past). 
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this mood in simple sentences and relative clauses and adverbial clauses 
of compound sentences.  
 
3. Methodology 
The first step in this study was to extract and categorize all the 
applications of subjunctive mood in the contemporary Persian language. 
Thus, initially a corpus including 6 screenplays and volumes 326, 345 
and 346 of Movafaghiat magazine were selected. Then, about 3,000 
sentences were extracted in which present subjunctive was used. After 
that, based on the aforementioned theoretical framework, the data about 
the subjunctive mood were analyzed.  
 
4. Results & Discussion 
The results indicate that subjunctive present is used both in simple 
sentences and in relative clauses, complement clauses and adverbial 
clauses of compound sentences; however, the frequency of using 
subjunctive present in complement and adverbial clauses is much more 
than relative clauses and simple sentences. Simple sentences with 
subjunctive mood could be divided into three semantic groups: wishful, 
advising, and interrogative. In these sentences, “subjunctive making 
element” is necessarily semantic. However, in complement and adverbial 
clauses, respectively, the main verb and the conjunctive are subjunctive 
elements. Moreover, the adverbial clauses in which subjunctive verb is 
used, based on the semantic features of their conjunctives are divided 
into various groups, including adverbial clauses of time, purpose, 
negation, substitution, condition, etc.  
 
5. Conclusions & Suggestions 
In this research, in order to find a consistent explanation for all the uses 
of present subjunctive in Persian, by relying on a corpus of 3000 
sentences, while considering the difference between relative time and 
absolute time, it was concluded that reference time in simple and relative 
clauses is simultaneous with the speech time; such that these kinds of 
verbs necessarily refer to present or future. The subjunctive making 
elements in complement and adverbial clauses are the main clause verb 
and conjunction respectively. However, the reference time in adverbial 
clauses, depending on the conjunction, may be equal to the speech time 
or time of the main verb. Whether the reference time is simultaneous 
with the speech time or main verb time, the subjunctive verb has got a 
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1. Introduction 
In linguistics, Modality is a phenomenon through which grammar allows 
talking about situations that are not essentially real. In other words, 
modality is a grammatical and semantic category which explains the 
speaker’s attitude regarding the proposition and generally shows 
realis/irrealis distinction. The right way to discover modality is to begin 
with some of the features of language which most obviously involve 
modality. In all typological studies, there is a considerable variation in 
the ways in which languages deal with this category. Verbal mood is one 
of these ways which appears in the structure of the verb. Mood is an 
aspect of linguistic form which indicates how a proposition is used in the 
expression of a modal meaning. Modal forms are divided into three 
categories: sentential modality, sub-sentential modality and discourse 
modality. Verbal mood is included within sub-sentential modality. Sub-
sentential modality operates below the level of proposition expressed by 
a complete sentence. It includes modal adjectives, modal nouns, 
propositional attitude verbs (verbs which take an argument which 
expresses a proposition), verbal mood, and infinitives among other types. 
Root and subordinate clauses with different verbal moods can be used to 
help represent various cognitive states and mental events, such as beliefs, 
desires, and dreams (Portner, 2009). Among the three distinctions of 
declarative, subjunctive and imperative verbal mood, the current study 
reviews the present subjunctive uses in positive sentences. 
 
2. Theoretical Framework 
Reichenbach (1947) refers to three points of “speech time”, “event time” 
and “reference time” to determine time implications. Time has a deictic 
nature, and speech time is its reference point. In other words, relying on 
speech time, in all languages the time is divided into past, present and 
future. As Comrie has mentioned (1985), absolute time is a time that to 
determine we just need speech time and event time (as for absolute time, 
reference time and speech time are the same). However, this is not the 
case in all situations and if reference time point is defined by context or 
another element, we would have a Relative Time. In this study, relying 
on the threefold division suggested by Reichenbach and the difference 
between Absolute and Relative Time put by Comrie (1985), and also 
following the approach of Darzi and Kwak (2015) in determining 
subjunctive uses relying on the time implications, we review the uses of 
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Abstract 
In this research, in order to find a consistent explanation for all the uses 
of present subjunctive in Farsi, by relying on a corpus of 3000 sentences, 
we managed to extract and classify all the functions of present 
subjunctive. We concluded that present subjunctive is used both in the 
simple and (relative, adverbial and complementary clauses in) compound 
sentences. In the simple sentences as well as the relative clauses 
subjunctive making elements are usually considered to be semantic. The 
subjunctive making elements in complementary and adverbial clauses are 
the main clause verb and linking word respectively. The paper also 
employs Comrie (1985) and Reichenbach’s (1947) tripartite distinction 
between speech time, event time, and reference time to show that present 
subjunctive has relative time. And also by choosing Darzi and Kwak 
(2015) approach in explaining the present subjunctive functions in 
complimentary clauses, we discussed its function in simple, relative and 
adverbial clauses in compound sentences. We concluded that reference 
time in simple and relative clauses is simultaneous with the speech time; 
such that these kinds of verbs necessarily refer to present or future. In the 
complementary clauses the main clause verb is considered to be the 
reference time of the present subjunctive verb. Reference time in the 
adverbial clauses, depending on the linking word, may be simultaneous 
with the speech time or main verb time. Whether the reference time is 
simultaneous with the speech time or main verb time, the subjunctive 
verb has got a “relative non-past time”. In the other words, compared to 
the reference time it refers to the future or present. 
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The gendered structure exists in both lexical and grammatical levels of 
both languages and is constantly reproduced. Although there are no such 
things as gendered pronouns (third person singular in English) or gender 
markers within a word in Persian, gendered constructs generally appear 
in larger linguistic units. However, such constructs are still present in 
English, they do not have much of a conceptual impact and can be said to 
have been inactivated and largely lost their discriminatory gender sense. 
Also, studying the conceptualizations in terms of the limitations indicated 
that the substructures and potentials in Persian stories were far less than 
the English one. Thus, the result of confluence of language, culture and 
thought in Persian reflects the mental, cultural and social structures that, 
in turn, do not allow women to emerge both personally and socially. 
However, the results of the efforts made in English over the years have 
come to be seen with a more lively and productive language. 
Meanwhile, extending the scope of the present study in terms of sample 
size and content could be a remarkable point considering further studies 
as examination of children's stories in other higher age groups, moreover, 
expanding the scope of this comparison can be a valuable contribution to 
gender-based language research. 
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referred to as a "conceptual mapping" or "conceptual metaphor"(Sharifian, 
2011, P: 23). 
 
3. Methodology 
As the research is targeted on the study of 20 stories in each age group of 
each language, these stories were selected in a randomized manner and 
examined in the most suited framework of cultural linguistics through a 
qualitative content analysis. In order to answer the research questions, 
firstly cultural categories, cultural schemas, and cultural metaphors 
related to gender stereotypes were identified in the stories and then 
classified into six categories of family, personality and behavioral 
characteristics, occupational roles, space, toys, animals, and surreal 
beings. Then the size of each category in each age group and language 
besides their similarities and differences were compared to see if there is 
a meaningful difference in the number of cultural conceptualizations 
related to gender stereotypes in the stories of the two languages. In the 
next step and in response to the other two questions of the research, 
linguistic and cultural analysis of similarities and differences in cultural 
conceptualizations were presented in both textual and visual contexts. 
 
4. Results & Discussion 
The findings suggest that despite the existence of gender stereotypes in 
the stories of both age groups of Persian and English, the rate and the 
variety of these stereotypes in cultural categories and schemas in Persian 
stories were dramatically more than English ones both in texts and 
pictures. Also, the stereotypes seem to be more deeply rooted, more 
radical and located in concealed linguistic and cultural layers in Persian 
stories. English has been able to create a minimal context for gender 
stereotypes by creating new situations and new language; thus, children's 
stories in Persian require more serious efforts by the authors and cultural 
programmers. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
Results of the analysis of gender stereotypes in children’s stories of 
Persian and English based on cultural linguistics has revealed the fact 
that alongside with the differences in cultural conceptualization in the 
two languages, there are similarities such as the «occupational role» 
which is the most repeated category in both languages. 
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until the past decade, new approaches consider children’s literature in 
line with other literary genres bearing textual and meta-textual relations. 
The issue of gender and hence gender stereotypes has arisen in critique 
and literary theory from mid-twentieth century and is regarded as one of 
the fundamental categories which has tremendous impact in the process 
of child's socialization and subjectivity. Therefore, the present study aims 
to compare gender stereotypes within a total number of eighty stories in 
English and Persian story books of age groups A and B within the 
framework of cultural linguistics in order to answer the three basic 
questions of the study which involve the similarities and differences 
between the gender stereotypes used in story books of the age groups A 
and B in Persian and English, in addition to the linguistic interpretation 
of these similarities and differences in these two languages and also the 
cultural interpretation of the similarities and differences in these works In 
response to the above mentioned questions "ethnographic-conceptual 
text/visual analysis", a highly effective method for a comparative study, 
has been employed to compare both linguistic and cultural interpretation 
of stories in Persian and English. 
 
2. Theoretical framework 
Stories in both age groups of Persian and English are examined within 
the framework of Cultural Linguistics, as it is one of the branches of 
cognitive linguistics and studies the intersection of language, cultural and 
cultural conceptualizations. Cultural conceptualizations refer to the kinds 
of human experiences, constructed by the culture of societies and 
encoded in language. Many of the characteristics of human languages are 
embedded in cultural conceptualizations. Cultural linguistics identifies, 
describes and analyzes these conceptualizations in human languages 
(Sharifian, 2017a, P:9). 
The term refers to fundamental cognitive processes including «schematization», 
«categorization» and «metaphors». In cultural linguistics, schemas are 
considered as building blocks of cognition that help human being 
organize, interpret and communicate information. There are 5 types of 
schemas namely event schemas, role schemas, image schemas, 
proposition schemas and emotion schemas. Categorization is another 
form of conceptualization and is the most fundamental human cognitive 
activity which begins early in life. Another area of language through 
which cultural conceptualizations encode concrete experiences is the 
domain of metaphor. In cognitive linguistics, this form of conceptualization is 
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Abstract 
Gender stereotypes can be considered as one of the prominent concepts 
in the field of socio-linguistics. These stereotypes are found at all levels 
of language application, including children’s literature, and play an 
important role in the reproduction of sexist language and patriarchal 
discourse. Through a descriptive- analytic method, the present study aims 
to investigate the aforementioned stereotypes in forty children’s stories of 
age groups “A” and “B” and seeks to compare the amount and the types 
of common stereotypes within the cultural linguistics framework as 
proposed by Sharifian (2016). Then, a linguistic and cultural 
interpretation of the stereotypes will be provided. The results of this 
study indicate that although the amount of gender stereotypes in 
children’s stories has been diminished in the past decades, patriarchal 
discourse is still remarkably present on the deep structure level and 
encodes its values and criteria through the presentation of gendered 
frameworks and roles in language and affects the audiences. 
 
Keywords: Children's literature, Cultural linguistics, Language and 
gender, Gender stereotypes 
 
1. Introduction 
Amongst all kinds of tools for raising a child and passing on the accurate 
norms and beliefs, children's literature is of special importance as it is 
associated with words and plays a crucial role in forming the child's 
mental image of various concepts. While this field has been subdued 
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differences, they are more necessary from the educational point of view. 
In the other words, since the less common group, have the lowest level of 
similarity to today's standard language, which means creating the least 
overlap with it (except for the last, slang, colloquial, and broken 
linguistic components that can be useful and effective for teaching 
spoken language), they can be removed from educational texts and make 
language learning less difficult. Needless to say, since the more common 
group is rather similar to today's Persian language, this makes it difficult 
to be learnt and impossible to be removed due to its pervasiveness. 
Therefore, whilst the more common group, has great educational value, it 
is equally difficult to be learnt. According to the aforementioned 
remarks, it is obligatory for the authors of AZFA books to recognize the 
differences between two literary and standard genres of Persian. It is 
suggested that instead of eliminating or simplifying the literary works, 
............. the authors should make the most appropriate choice of original 
literary texts, in order to familiarize Persian learners with the valuable 
themes of Persian literature, and to introduce the vast linguistic and 
artistic capacities of these works to them. 
 
Select Bibliography  
Abolghasemi, M. 2002. Farsi Historical Grammar. 3rd edition. Tehran: 

SAMT Publications. [in Persian] 
Alipour, M. 1999. Language structure of today's poetry. Tehran: Ferdows 

publications. [in Persian] 
Brumfit, C.& Carter, R. 2000. Literature and language teaching. Oxford 

University Press. 
Farshidvard, Kh. 1969. Today's Grammar. Contains New Researches in 

Contemporary Persian Syntax. Tehran: Safi Alishah Publications. [in 
Persian] 

Mackey, V. 1991. Language teaching analysis. Trans. Moridi, H. Mashhad: 
Publication Cultural Deputy of Astan Quds Razavi. [in Persian] 

Natel-Khanlari, P. 1969. History of the Persian language. Volume I. 
Tehran: Iran Cultural Foundation Publications. [in Persian] 

Saffar Moghaddam, A. 2012. Spoken and Written genres in Persian and 
English Languages. Iranian journal of applied linguistics, 3 (2), 45-68. 
[in Persian] 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 20  

Poetry" by Alipour (1999).  Consequently, comparing to standard 
grammar books such as "Today's Grammar" by Farshidvard (1969) and 
"Persian Grammar 2" by Anvari and Givi (2003), we identified their 
differences in twelve domains of “phonetic system, nouns, adjectives, 
numbers, pronouns, relative pronouns, verbs, adverbs, letters, 
interjections, vocabulary, and sentences”. Finally, by theories of 
language education, we categorized and rated these differences. 
 
4. Results & Discussion 
We divided each of the two extracted groups into different types; the less 
common differences are: 1. Obsolete components with no performance in 
today's standard Persian. 2. Components that belong to local dialects. 3. Low 
use foreign linguistic components 4. Newfangled components of 
contemporary poets and writers 5. Components considered as linguistics 
errors. 6. Components bearing conversational, slang, and broken expression 
words. We sectioned the remaining linguistic components, which were 
interestingly inclusive and frequent, into three categories, as more common 
differences based on language teaching theories. .According to the balanced 
type of confrontational analysis, less distinction in form and content will 
lead to more difficult  learning processes ; therefore, in order to avoid 
interference effects, among the common differences and high-frequency 
differences; we have achieved two categories; one is "The elements of the 
literary language which exists in today's standard Persian but is used 
differently", and "The components of literary language which exists in 
today's standard Persian with a slight difference in form but with the same 
function”. We also introduced the remaining components in this group based 
on non-compliance with the rules of language syntax in literary works and 
disrupting the regular linguistic pattern entitled “Components that have been 
either removed from the sentence structure or have moved inside the 
sentences”. Eventually, we presented examples of literary works for each 
category. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
Investigating the data and carefully classifying the differences between 
literary language  and standard language in this research, we found that 
the first six groups of the less common differences group are less 
essential for teaching to non-Persian speakers; on the other hand, and 
since the second three categories from groups of more common differences 
have been assigned as the most frequent occurrences of the two linguistic 
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1. Introduction 
The differences between standard language and literary language, despite 
similarities, are fairly remarkable. Standard language is a common type 
that is public, recognized among most orators of a language community, 
used in the press, public media and schools, and considered to be a kind 
of linguistic norm. In a contrasting manner, literary language is actually a 
departure from linguistic norms, and is considered as a kind of riot 
against the standard linguistic structures. In the discussion of Teaching 
Persian to non-Persian Speakers (AZFA) whose primary purpose is 
teaching a standard language, the use of literary works can be a difficult 
task and a kind of defeating the purpose; however, given the importance 
and validity of Persian literature in cultural, social, and international 
grounds, as well as, its unbreakable link to Persian language, its 
educational importance cannot be overlooked. In this study, we aimed to 
extract the linguistic differences between standard language and literary 
language. In doing so, we compared Dari's literary works with standard 
grammar books, and we tried, by precisely classifying these differences, 
to assist the authors of Persian language learning textbooks in selecting 
an appropriate and efficient literary work for non-Persian speakers. 
 
2. Theoretical Framework 
According to the findings of researchers in the field of language 
education such as Nation (2016), one of the main criteria for selecting 
texts in the discussion of language teaching is the rate of occurrence or 
the frequency of a linguistic component. The more inclusive a linguistic 
component is, the more necessary its education is. In contrast, the less 
inclusive a linguistic component is, the less necessary it is in the 
discussion of education. For this reason, and through a careful scrutiny 
regarding magnitude of differences in literary and standard genres in 
literary works, we divided the set of differences into two general 
categories including less common and more common differences. 
 
3. Methodology 
In this study, we first investigated the linguistic features of Dari-Persian 
literature from the dawn to contemporary era by library research, with 
works such as "The History of Persian Language" by Parviz Natel-
Khanlari (3 volumes), "The Historical Grammar of Persian Language" by 
Mohsen Abolghasemi (2002), "The Language Structure of Today's 
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Abstract 
In this research, we aimed to find out the structural differences between the 
two linguistic languages, namely standard language and literary language. 
First, based on the contrastive analysis of the grammar books of the 
literary works with the standard grammar books, the differences between 
these two languages were extracted and then, based on the prevalence of 
these differences in literary works, we divided the less common language 
differences into six categories:1. Obsolete language components 2. Local 
language components 3. Linguistic components involved with low use 4. 
Newborn linguistic components 5. Linguistic errors, and 6. components of 
colloquial, slang and broken language. Then, based on the interference 
theory and also relying on the syntactic principles, we categorized the 
more commonplace language differences into three classes: 1. Elements of 
the literary language with the identical appearance relative to the standard 
language but with a different function 2. Components of the literary 
language with a different appearance from the standard language but with 
the same function 3. Elimination or displacement of sentence elements. 
Then, we presented a literary example in twelve language domains 
including phonetic system, nouns, adjectives, numbers, pronouns, relative 
pronouns, verbs, adverbs, letters, interjections, word formation (referring 
to neologism), and sentences. 
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A corpus of Quranic verses read by 12 Qari (three native Arabic and 9 
Iranian subjects) at two different rates of speech, namely Tahghigh and 
Tartil, was designed and gathered. The target words in the verses were 
those in which the coronal nasal consonant /n/ was placed always in 
word-final position before words starting either with a pharyngeal/glottal 
consonant /،،،،،/ (Izhar), Yarmalun phonemes, namely /،،،،،/ 
(Idgham), the labial stop /b/ (Ighlab), or any consonant other than the 
three groups of consonants mentioned above (Ikhfa). 
 
4. Results and discussion 
Analyses were conducted on both the frequency and duration of the 
speech signals. Results suggested that Idgham and Ighlab follow one 
single phonological process whereby /n/ is assimilated to the place and 
manner of the following consonant while it retains its [+nasal] phonetic 
feature. /n/ in Izhar before pharyngeal/glottal consonants is realized as a 
typical coronal nasal, and in Ikhfa, it is not realized at all and is 
recognizable only through nasalization of the preceding vowel. 
 
5. Conclusion   
Overall, the findings of the present research indicate that we need to 
propose a new classification of Tajvid phonological patterns. 
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is designed in several parts. First, we will investigate the phonological 
foundation of Tajvid. Then, the acoustical correlates of the alveolar nasal 
/n/ involved in Tajvid phonological patterns are introduced. Third, we 
will explore the assimilation of /n/ with the place of articulation of the 
following sounds from a phonetic point of view, and present the relevant 
literature in this regard. Then, speech data, research variables and 
instrumentation of the study are explained. Finally, based on the 
statistical results obtained, we will discuss the phonetic and phonological 
behavior of the nasal /n/ in Izhar, Idgham, Ighlab and Ikhfa, and also the 
validity of the definitions assumed for these processes in Tajvid. 
 
2. Theoretical Framework 
Tajvid is assumed to be the rules that help read the Holy Quran properly. 
More specifically, Tajivd deals with how each sound is to be pronounced 
properly from its place of articulation, and how it is pronounced in 
isolation and in combination with the neighboring sounds (Al-Hashmi, 
2001; Habibi, 2010).Izhar, Idgham, Ighlab and Ikhfa are four 
phonological processes that are considered in Tajvid. In all these 
processes, /n/ undergoes different phonological changes based on the 
quality of the following sounds. It undergoes Idgham when it is followed 
by /،،،،،/; it involves Izhar when it precedes /،،،،،/; it is 
pronounced as Ighlab when it is followed by /b/  and finally it undergoes 
Ikhfa when it precedes the rest of the sounds. In this article we 
investigate Tajvid phonological processes, i.e., Izhar, Idgham, Ighlab and 
Ikhfa within the framework of laboratory phonology, based on the timing 
patterns of co-articulation of /n/ with the following sounds. 
 
3. Methodology 
The research is based on the methodology assumed under laboratory 
phonology (Beddor, 2007; Browman & Goldstein, 1990; Ladefoged & 
Maddieson, 1996; Johnson, 2003; Malecot, 1956). The four processes 
Izhar, Idgham, Ighlab and Ikhfa are investigated in the relevant speech 
data within laboratory phonology. Izhar is considered to be the basic 
pattern for comparison with other phonological processes as it involves 
no or little phonetic changes. Then, Patterns of acoustical changes in the 
duration and frequency of the nasal /n/ and the following sounds are 
investigated in Izhar, Idgham, Ighlab and Ikhfa within laboratory 
phonology. 
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Abstract 
This article investigates Tajvid phonological patterns, namely Izhar, 
Idgham, Ighlab and Ikhfa based on laboratory methodology. To this end, 
a corpus of Quranic verses read by 12 Qari (three native Arabic and 9 
Iranian subjects) at two different rates of speech, namely Tahghigh and 
Tartil, was designed and gathered. The target words in the verses were 
those in which the coronal nasal consonant /n/ was placed always in 
word-final position before words starting either with a pharyngeal/glottal 
consonant /،،،،،/ (Izhar), Yarmalun phonemes, namely /،،،،،/ 
(Idgham), the labial stop /b/ (Ighlab), or any consonant other than the 
three groups of consonants mentioned above (Ikhfa). Analyses were 
conducted on both the frequency and duration of the speech signals. 
Results suggested that Idgham and Ighlab follow one single phonological 
process whereby /n/ is assimilated to the place and manner of the 
following consonant while it retains its [+nasal] phonetic feature. /n/ in 
Izhar before pharyngeal/glottal consonants is realized as a typical coronal 
nasal, and in Ikhfa, it is not realized at all and is recognizable only 
through nasalization of the preceding vowel. Overall, based on the results 
of the study, we propose a new classification of Tajvid phonological 
patterns. 
 
Keywords: Tajvid, phonological processes, coronal nasal /n/, Tahghig, 
Tartil.   
 
1. Introduction 
This article investigates Tajvid phonological patterns, namely Izhar, 
Idgham, Ighlab and Ikhfa based on laboratory methodology. The article 
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him, pentasyllabic feet include fa’alīyātun, mufta’ilātun, mustaf’ilatun, 
mufā’ilātun, mufā’īlatun, mustafā’ilun, mutafā’ilun, mufā’alatun, 
fā’ilīyātun, and mustaf’ilātun. Repeating each of these feet would make a 
family of pentasyllabic meters.    
 
- The Benefit of Pentasyllabic Feet in Persian Prosody 
The important point missed by prosodists is the fact that pentasyllabic 
feet do not have same characteristics. We may classify pentasyllabic feet 
into three groups. Such feet may be made up of 1) three long and two 
short syllables: mufā’alatun (ᴗ- ᴗᴗ-) and mutafāilun (ᴗᴗ-ᴗ-); 2) two short 
and three long syllables: fa’alīyātun (ᴗᴗ---), mufta’ilātun (-ᴗᴗ--), 
mustaf’ilatun (--ᴗᴗ-), mufā’ilātun (ᴗ-ᴗ--), mufā’īlatun (ᴗ--ᴗ-), and 
mustafā’ilun (-ᴗ-ᴗ-); and 3) one short and four long syllables: fā’ilīyātun 
(-ᴗ---) and mustaf’ilātun (--ᴗ--). 
In perfect meters formed by repeating each of the feet in the second and 
third groups, unlike in the first group, each foot can have a neutral 
syllable (i.e., can be short, long or overlong) at the end. Thus, the poet 
can make use of an overlong syllable at the end of each foot in the middle 
of the half-line in addition to the neutral syllable at the end of the half-
line. In this way, each foot could serve as part of a circular meter, and 
each half-line, rather than being formed of two parts, could have three or 
four parts, each of which could function as a half-hemistich or half-
misrā’ (i.e., half-half-line) in circular meters (‘awzān-e dowrī).     

 
5. Conclusion 
The following are the most important points that could be concluded 
from this study: 
� Actually practiced pentasyllabic feet are fa’alīyātun, mufta’ilātun, 

mustaf’alatun, mufā’ilātun, mufā’ilatun, mustafā’ilun, mutafā’ilun, 
mufā’ilatun, fā’ilīyātun, and mustaf’ilātun. Each of these, when 
repeated, could make a family of meters, but they cannot be alternated 
with other types of feet to make meters. In other words, they are not 
found in mutanāwib-al-arkān meters.    

� Unlike in traditional prosody, pentasyllabic feet are not supposed to be 
exclusively restricted to the end of half-lines. 

� Each complete pentasyllabic foot, except for mutafāilun and mufā’alatun, 
can serve as part of a circular meter.  

� Meters formed by these feet may end in incomplete feet. In such a 
situation, the complete feet can no longer serve as part of a circular meter.  
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2. Theoretical Framework 
There are two different theories in Persian prosody: traditional and 
modern. I have adopted the modern theory in this study to specify 
prosodic feet and arrangement of them in meters, although, through a 
historical view, I have commented on the traditional theory, as well.  
 
3. Methodology  
I have taken a comparative approach in this article involving Persian and 
Arabic prosody, but I have mostly focused on Persian here. Also, I have 
provided a historical view of the development of pentasyllabic feet 
through the centuries. 
  
4. Results and Discussion 
Of the ten principal feet of Arabic poetry, two are pentasyllabic: 
mufā’alatun and mutafā’ilun. Based on the rules of zihāf (pl. zihāfāt) and 
‘illa (pl. ilal) of Arabic poetry (which allow certain limited modifications 
to feet without changing their type), we may obtain the following feet 
from the mutafā’ilun foot which are named muraffal feet: mustaf’ilātun, 
mafā’ilātun, and mufta’ilātun. According to Arabic prosody, these feet 
are all found at the last foot of the second hemistich (ḍarb). 
 
- Pentasyllabic Feet in Persian Poetry 
Traditional prosodists have admitted four pentasyllabic feet (i.e., 
mustaf’ilātun, mufā’ilātun, mufta’ilātun and fā’ilīyātun) on condition that 
they solely appear at the end of the second half-lines. Due to the fact that 
meters with pentasyllabic feet were rare until the 14th century, prosodists 
didn’t deem it necessary to set the rules for using this kind of feet.   
 
- Pentasyllabic Feet in Modern Prosody 
Mas’ud Farzad was the first modern prosodist who considered 
pentasyllabic feet in his prosodic system. Compared to the traditional 
prosodists, Farzad admits a different number of pentasyllabic feet, but the 
main difference between Farzad and those prosodists lies in the fact that 
he doesn’t restrict the position of such feet to the end of lines (i.e., the 
end of the second half-lines). He believes that such feet can be found in 
both muttafiq-al-arkān (single-foot-type) and mutanāwib-al-arkān 
(alternate-foot-type) meters.    
Abulhassan Najafi recognizes pentasyllabic feet along with trisyllabic 
and tetrasyllabic ones, but does not view them as non-problematic. For 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 10  

 
  

 

Pentasyllabic Feet in Arabic and Persian Prosody and Their 
Function in Persian Prosody 

 
Ali-Asghar Ghahramani Moghbel1* 

 
Received: 2019/05/06   Accepted: 2019/07/21 

 
Abstract 
The identification of prosodic feet and their syllable arrangements have 
an undeniably important role in identifying and categorizing families of 
poetic meters (buhūr) in Arabic and Persian prosody. Any confusion in 
the identification of poetic feet can lead to confusion in understanding 
and teaching prosody, just as proper organization of feet can facilitate the 
classification of meters and prosodic pedagogy. In this article, we will 
consider the Arabic pentasyllabic feet and their effect on Persian 
traditional prosody and evaluate the viewpoints of contemporary 
prosodists since Parviz Natel Khanlari, Abolhassan Najafi, and Laurence 
Paul Elwell-Sutton. We will argue that, based on the poetic evidence, the 
use of pentasyllabic feet significantly helps us teach and categorize 
Persian meters and remove one of the important shortcomings of Persian 
prosody. Moreover, the present article will emphasize the necessity of 
using pentasyllabic feet in the study of prosody and will discuss the 
relationship between such feet and the circular ones (vazn-e dowrī).  
 
Keywords: Arabic prosody, Persian prosody, Poetic feet, Pentasyllabic 
feet, Circular meters 
 
1. Introduction 
Grouping poetic feet has been one of the most important issues of Arabic 
and Persian prosody. This is because, on the one hand, learning any 
meter involves a knowledge of its feet and meters are remembered in 
terms of their foot arrangement, and, on the other hand, it is the foot 
arrangement that determines the place of each meter in the system of 
meters. Also, the foot arrangement defines the relationship between each 
meter and its family.     
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transitive clause receive the nominative case; and subject of the 
intransitive clause is distinguished by doubling process. In this way, the 
Arani language has been able to maintain its ergative pattern. 
 
5. Conclusion 
This study has examined the agreement and case-marking system of 
ergative pattern in Arani language. The data analysis showed that the 
ergative pattern of this language is the second type, meaning that the 
subject is represented in a direct / unmarked manner and the ergative case 
by doubling clitic on object or the pre-verb part of compound verb. Due 
to the incomplete interference of the clitic, verb in Phi features has no 
agreement with object; the verb always appears in the third person 
singular, by default. 
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Case-marking of the ergative construction is divided into two groups 
according to whether it is tagged with the clitic or by the affix: one is the 
ergative pattern in which the object receives the nominative case, and the 
subject receives the accusative case; and the verb agrees with the Phi 
features represented by the affix. Another is the ergative pattern, in which 
ergative case is denoted by the doubling clitic and the verb is represented 
by the singular third person. 
 
3. Methodology 
To answer the questions and to confirm the research hypotheses, we 
chose the late forms of theoretical framework of Chomsky's Minimalist 
Program (MP) (2000, 2001, and 2008) following Karimi (2012a). Data 
were collected based on both library and field research, however, since 
most speakers of this language are elderly and often illiterate, the data are 
mostly field-based and spoken, and collected via face-to-face interviews 
with 20 speakers; moreover, in a few cases questionnaires were used. The 
sources of the cited libraries are collections of current clauses, proverbs, 
vocabulary, and syllables that Alijanzadeh (2018, 2014 and 1994) 
collected in the 3-volume Desert Language Book. 
 
4. Results & Discussion 
The analysis of field-based and libraries data showed that Arani language 
has a split ergativity pattern; such that the present transitive, and the 
present and past transitive clauses follow the nominative-accusation 
pattern, while the past transitive clauses follow the ergative pattern. The 
ergative case of nominative is represented in the past transitive clauses by 
a doubling clitic. In this case of the ergative pattern, the verb has no 
agreement with the object, but the verb always appears in the third person 
singular, by default. In addition, the examination of the ergative clauses 
having compound verbs has led us to this generalization, at least in Arani 
language, that whenever the verb of transitive clause is compound, the 
clitic does not descend on the object, but as a result of ascending, the 
clitic moves from the main host, which is the verb, to the pre-verb part. 
The presence of the doubling clitic can be the result of the disappearance 
of the distinction between the ergative and nominative of the Arani 
language in the transition from inflectional to analytic. With the 
disappearance of case affix, and at the same time, with the tendency of 
this language to preserve the ergative pattern, the clitics that are currently 
used in an ergative place, are good alternatives. Entering the doubling 
process into this language, the subject of intransitive clause and object of 
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transitive clause, differing from them, receives the ergative case. The Phi 
features (person, gender and number) of the verb show agreement with 
the subject of intransitive clause and the object of transitive clause, 
however, the subject of transitive is not capable of motivating the 
agreement on the verb. Thus, at least, in some of the ergative languages, 
the subject of intransitive clause and object of transitive clause play a 
role in the morphologic or syntactic balance, as well as in agreement and 
case-marking systems. 
Investigating the agreement and case-marking systems of different 
patterns of ergative model helps linguists achieve an organized system to 
classify languages. In this regard, the present paper attempts to extend 
Karimi's (2013, 2009) generalization of the unaccusativity of the ergative 
verbs by examining the prominent role and the function of the 
aforementioned nominal groups in agreement and case-marking systems 
of Arani language, bearing a split ergativity pattern. It also portrays their 
role in agreement between the time nucleus and the nominal group, and 
finally it answers the following questions “why does the time nucleus in 
Arani ergative construction regarding Phi features have no agreement 
with the nominal group?”, and “why does it always appear as singular 
third person in the past transitive clauses?”.  

 
2. Theoretical Framework 
The theoretical framework of this paper for analyzing the agreement system 
of ergative construction in Arani language is the late forms of theoretical 
framework of Chomsky's Minimalist Program (MP) (2001; 2001; 2000). In 
the minimalist program, there is a close connection between the agreement 
and the case. In the agreement relation, of the nominative- nominative-
accusative system, the person, number, and gender features of the nucleus 
are valued with the corresponding features of the nominal group; on the 
other hand, the nucleus determines the value of the nominal group case. The 
nucleus always conveys the structural case (nominative and accusative) to 
the closest noun group to which it dominates, regardless of its semantic and 
phonetic properties. In the case of the time nucleus, this closest nominal 
group is the subject, and in the case of the present nucleus, it is often the 
object. However this is not always the case, for example in the passive 
construction; the closest nominal group dominated by the nucleus of time is 
object. Interactive and active communication between the nucleus and the 
nominal group is important in structural case-marking, as the nominal group 
receives the case from the time nucleus, it should also evaluate the Phi 
features of verb. 
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Abstract 
This paper examines the case-marking and agreement system in Arani 
language within the theoretical framework of Chomsky's Minimalist 
Program (MP). Arani is one of the central dialects of Iran whose ancestry 
is unclear, but is closer to the Persian language (Boyce, 1998). The 
language has been extensively used in Iran for some time (Brunner, 
1977), however, today it is limited to Aran-o-Bidgol, in the northeast of 
Isfahan province. In order to study and extract its ergative model, the 
sentences and data were collected through interviews with 20 speakers, 
and in a few cases, through questionnaires and a collection of books. The 
results of the data analysis showed that Arani language follows split 
ergativity. The present transitive verbs in this language represent the 
Nominative-Accusative pattern, and the past transitive verbs follow the 
Ergative-Absolutive pattern. In addition, the analysis of the data showed 
that the transitive verbs have no agreement with the object of the 
sentence, and they appear by default in the form of the third singular. The 
ergative case of the subject is inherent and conditional, and is marked by 
the doubling clitic. Also, in the compound verbs, the host of the clitic is 
the preverb of the compound verb. 
 
Keywords: Case-marking and agreement system, Arani language, 
Minimalist Program, Doubling clitic 
 
1. Introduction 
In the grammatical model of the ergative construction, the subject of the 
intransitive clause and the object of the transitive clause bear the same 
function and receive the absolutive case. Variously, the subject of the 
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subject ([Spec,VP]) in Gilaki. The idioms and the raising construction 
can show us where the subject has been base-generated. A variety of 
idioms are formed by merging subject, object, and verb as a single 
constituent in which the subject cannot be freely changed. The important 
point that can unfold the underlying subject position in such idioms is 
that the subject together with the verb and its complement are interpreted 
idiomatically and form a syntactic constituent. This verifies the view that 
the verb and all its arguments are taken to be a single constituent at some 
point in the derivation in the sense that subjects and objects occupy 
[Spec,VP] and the position of the complement of the verb (sister to V) 
respectively. Then, the subject moves to [Spec,IP] to satisfy the Extended 
Projection Principle [EPP].  
 
5. Conclusions & Suggestions 
In this paper, we provided evidence such as floating quantifiers, 
coordinate structure constraint, idiom chunks, and the raising 
construction developed in Hornstein, Nunes and Grohmann (2005) to 
argue that the Gilaki data are compatible with the basic idea behind 
PISH. The floating quantifiers demonstrate that in the Gilaki language a 
quantifier and a DP can make up a syntactic constituent functioning as a 
subject in [Spec,VP], and then the DP may move out of this position and 
leave the quantifier stranded. Using the Coordinate Structure Constraint, 
we showed that active and passive verb phrases can be coordinated and 
the subjects of the two conjuncts occupying the specifier of the active 
verb phrase (first conjunct) and passive verb phrase (second conjunct) 
move to the specifier of a higher IP via ATB movement. Finally, we 
investigated PISH in the idioms in which subject, object, and verb make 
up a syntactic constituent and are interpreted idiomatically. In such 
idioms, verb and its arguments are all merged within VP, and then the 
subject moves into [Spec, IP] to satisfy the EPP feature.   
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the inflectional phrase is in fact a derived subject. Since the inflectional 
head, in some languages, has a strong D/N-feature, subject must then 
move to [Spec,IP] before Spell-Out. In this regard, this research aims to 
explore PISH in the Gilaki language. We will provide evidence to argue 
that this hypothesis can be generalized to Gilaki too.  

 
2. Theoretical Framework 
This study has been carried out within the framework of The Minimalist 
Program (Chomsky 1995, 2000, 2001). We will provide evidence such as 
floating quantifiers, coordinate structure constraint, idiom chunks and 
raising developed in Hornstein, Nunes and Grohmann (2005) to argue 
that the Gilaki data are compatible with the basic idea behind PISH.  
  
3. Methodology 
This study is regarded as a qualitative research carried out within the 
framework of The Minimalist Program. The data were collected using the 
authors’ linguistic intuition as well as spoken and written sources. It is 
worth noting that the variety of Gilaki is often regarded as a language 
having its own dialects which are phonologically, morphologically, and 
grammatically different from one another in some respects. The variety 
of Gilaki described and analyzed in this research is spoken in the center 
and west of Guilan province. However, it seems that the findings can be 
generalized to all other varieties of Gilaki.  
 
4. Results & Discussion 
The floating quantifiers suggest that in the Gilaki language a quantifier 
and a determiner phrase (DP) make up a syntactic constituent at some 
point in the derivation. In sentences containing floating quantifier, the DP 
may move out of the specifier position of VP and leave the quantifier 
stranded. This means that the subject has been base-generated within the 
VP. Under the Coordinate Structure Constraint, one cannot extract out of 
a single conjunct. Given this constraint, we showed that when an active 
and a passive verb phrase are coordinated, the subject of the first 
conjunct is base generated in [Spec,VP], and the subject in the second 
conjunct moves out of a post verbal position to the specifier of VP. Then 
the subjects of the two conjuncts occupying the specifier of the active 
verb phrase (first conjunct) and passive verb phrase (second conjunct) 
move to the specifier of a higher IP via ATB movement. In fact, this 
constraint can contribute to determining the underlying position of the 
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Abstract 
The present paper aims to support the VP-internal subject hypothesis in 
the Gilaki language within a minimalist perspective. The data of this 
qualitative research has been collected from different sources including 
the authors’ linguistic intuition and spoken and written texts. It is worth 
nothing that the variety of Gilaki selected and explored in this research is 
spoken in the center and west of the Guilan province. However, the 
findings can be generalized to all other varieties of Gilaki.  We provided 
pieces of evidence from floating quantifiers, coordinate structure 
constraint, idiom chunks and raising in order to specify the base-position 
of the external argument (argument), and showed that the Gilaki data 
verify the VP-internal subject hypothesis. In fact, We argued that subject 
is base generated in [Spec,VP], and then move to [Spec,IP] to satisfy the 
Extended Projection Principle [EPP]. In other words, all arguments of the 
verbs including subject are base generated within VP, and the surface 
position of the subject [Spec,IP] hosts a derived subject.  
 
Keywords: Subject, Move, Internal argument, External argument, 
Subject position. 
 
1. Introduction 
Koopman and Sportiche (1991) were the first who proposed the 
Predicate-Internal Subject Hypothesis (henceforth PISH). Under this 
hypothesis, the subject is base generated in the specifier of the verb 
phrase (VP), and then it moves into the specifier position of the 
inflectional phrase (IP). Therefore, the subject in the specifier position of 
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